
1 

 

  دانيعاشورا حماسه جاو

  محمد شفيعى مازندرانى سيد: نام مؤلف

  
  
  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي
  . بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

روي اين كتاب انجام ، لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي
  . استنگرديده 
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  پيشگفتار

  . مانند ندارد، از آغاز تا انجام، نقطه عطفى است كه در تاريخ بشر، عاشورا
  . روز به روز بيشتر مى شود، خورشيدى است كه درخشش آن، عاشورا
تجلّى عشق به اهل بيت پيامبر اسـت كـه ضـامن    ، در جامعه انسانى، عاشورا

  . سعادت و عامل حيات معنوى جوامع انسانى است
  . نشان روحيه زنده ظلم ستيزى و حق محورى امت است، عاشورا
و . حيات خويش را به خون پاك شهيدانى از تبار عشق مديون است، عاشورا

راز جاودانگى آن را بايد در همت بى مانند و نداى بـى نظيـر حيـات بخـش و     
ى كه حسين ؛جويا شد � حسين بن على، »سيدالشهدا«آسمانى مردى همچون 

و » چراغ هـدايت «، »زينت آسمان ها و زمين«: از او با عنوان هاى � پيامبر
  . نام برد» كشتى نجات«نيز 

 بـود كـه امـام حســين    � در محضـر رسـول االله  » اُبـى بـن كعـب   «روزى 
ه   «: دبه او نگريست و فرمو � پيامبر، وارد شد � د اللَّـ ا عبـ نَ   ، يا أَبـ ا زيـ يـ

  ) 1( »السماوات و الارَْضينَ
آيا جز تو كسى زينت آسـمان هـا و   ، اى پيامبر«: أُبى بن كعب با تعجب گفت

  » زمين است؟
، سوگند به خدايى كه مـرا برانگيخـت  ، اى اُبى«: پاسخ دادند � پيامبر خدا

بزرگ تر از زمين است و در قسمت راسـت عـرش الهـى    ، ها حسين در آسمان
  ) 2( .»مصباح هدى و سفينَةُ نجَاةِ: نوشته شده است
خداوند بر ، همانا«) 3( ؛»الاَ و صلَّى االلهُ علَى البْاكينَ علَى الحْسينِ«: نيز فرمودند

  » !عزاداران حسين سلام و درود فرستاده است
  : مجموعه برآنيم و ما اكنون در اين
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تاريخ سازان عاشوراورهبر آن نهضتوحاميانويارانش را بهتـر بشناسـيم ويـاد    
  . وخاطره شان راگرامى بداريم و پيامشان را به نسل هاى بعد انتقال دهيم

آگاهى هايى درباره زندگى آن بزرگواران كسب كنيم و بكوشيم زندگى خـود  
  . م وهم كاروان آنان باشيموجامعه مان رابا خط ومشى آنان همگون سازي

  : در اين راستا بايد
تاريخ نهضت كربلا و شرح زندگى قهرمانان آن را مرور كنيم تا افزون بـر   -1

  . نگذاريم حماسه عظيمشان در لابلاى تاريخ دفن شود، الگوپذيرى از آنان
به بيان ايثار و فداكارى هاى آنان بپـردازيم و هميشـه از مصـيبت هـا و      -2

  . رشادت هايشان ياد كنيم
  . با ديده عبرت بين و پندپذير به آنان توجه كنيم -3
پاسـخ هـاى منطقـى    ، براى پرسش هاى اساسى در مورد حماسه عاشورا -4

  . ارائه دهيم
  هم تَقبَلْ مناّ بحِقِّ عاشُوراءاَللّ -و السلام على من اتَّبع الهْدى
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  ) دام ظلّه العالى( مقدمه حضرت آيت االله العظمى فاضل لنكرانى

مرجـع  ، از اسـتادم ، بـه انجـام رسـيد   » حماسه عاشورا«وقتى نگارش كتاب 
تقاضا كردم مقدمـه اى بـر آن    -آيت االله العظمى فاضل لنكرانى دام ظلهّ، عاليقدر

علم « درباره، بنگارند كه معظم له يكى از نوشته هاى ارزشمند و پرمحتواى خود
را در اختيارم گذاردند تا بخش هايى از آن » از زمان شهادتش � امام حسين
  . بياورم» مقدمه«را با عنوان 

  : رانسنگگزيده اى است از آن نوشته گ، مطالبى كه در پى مى آيد
همگى شواهد زنده و ادله قطعـى اسـت   ، تواريخ معتبر و احاديث مورد اعتماد

  . در سفر به سوى كوفه، از شهادت خود � بر آگاهى امام حسين
در نقل هاى معتبر و تواريخ قابل استناد و احاديث مندرج در كتب اخبـار از  

را در اثبات اين سـخن مـى    نمونه هاى قابل اعتماد بسيارى، طرق شيعه و سنى
  : توان يافت

 امـام ، عمـربن عبـدالرحمان  «: آمـده اسـت  ) 4( »كامل ابن اثيـر «در كتاب  -1
ضـمن تشـكر و ارج نهـادن بـه      � امام. را از سفر به كوفه برحذر داشت �

  : فرمود، تذكّرات او
خـواه از   ؛تحقـّق مـى يابـد   ، چيزى كه رخدادش حتمى و انجام شدنى است«

  ) 5( ». رأى تو سرپيچى كنم و يا سخنت را بپذيرم و از سفر به كوفه منصرف شوم
، عمر بن عبداالله بن حارث بن هشام، قصه ورود ابوبكر) 6( »مروج الذهب« -2

  : پاسخ آن حضرت را چنين آورده است، برامام و سخنان او را نقل كرده
، اور و اعتقادت درباره اين سـفر ب، خداوند به تو پاداش نيكو دهد !پسر عمو«

همـان خواهـد   ، ليكن بدان آنچه خواسته پروردگار است، تو را رنجور مى سازد
  ) 7( ». شد
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قيام . اى ابوعبداالله«: ابوبكر از اين سخنِ امام خطر را فهميد و بى درنگ گفت
زيرا بـا آگـاهى از   ( تو براى خداست و نزد پروردگار ثبت و محاسبه خواهد شد

  » .)اقدام به سفر كرده اى، خطر
وقتى بـراى وداع بـا   ، عبداالله بن عمر كه در مكه بود، به نقل مقتل نويسان -3

من با تو مانند يـك شـهيد وداع   «: خطاب به آن حضرت گفت، امام حسين آمد
  ) 8( .»مى كنم

، پسر عمر مى دانسـت ايـن سـفر   ، عبداالله: جاى بسى شگفت است كه بگوييم
  !نمى دانستند � اما فرزند على و سبط پيامبر، سفرِ شهادت است

روايت است كه «: مى نويسد» كربل«صاحب مجمع البحرين در ذيل واژه -4
از اهل نينـوا و غاضـريه   ، زمين هاى اطراف مرقد مطهرِ خود را � امام حسين

ئـران قبـر   به شصت هزار درهم خريد و به اهالى آنجا هبه كرد و شرط كرد كه زا
  . »شريفش را ميهمان كنند و مرقد وى را به آنان را نشان دهند

مـى  » لواعج الأشـجان «علاّمه بزرگوار سيد محسن امين جبل عاملى در  -5
  : نويسد
) در مكـه ( � عبداالله بن عباس و عبداالله بن زبير به محضـر امـام حسـين   «

 لـيكن امـام  ، صـرف شـود  آمدند و از آن حضرت خواستند كـه از ايـن سـفر من   
و مـن   � اين مأموريتى اسـت از رسـول خـدا   : پاسخ منفى داد و فرمود �

 » . چاره اى جز انجام آن ندارم

پيوسته مـى  ، ابن عباس پس از شنيدن اين سخن و بيرون آمدن از محضر امام
  : گفت
  ) 9( »!كشته شدن او قطعى است !افسوس برحسين«
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اين سخن بر مى آيد كه امام مأموريت خطيرى از جانب پيامبر دارد و بايد از 
علّت ، آن را اجرا كند و چنين نيست كه دعوت مردم كوفه و نظريات كارشناسان

  . به جانب كوفه باشد � حركت حسين بن على
عبـداالله پسـر   «: مـى نويسـد  ) 10( مرحوم سيد محسن امين در همين كتاب -6
به حضور امام رسيد و پيشنهاد صلح با گمراهان را داد و آن حضرت را از  -عمر

به پيش آمد صحنه هاى خونين در ، در پاسخ وى � امام، جنگ برحذر داشت
در پستى روزگار همين بس كـه سـر يحيـى بـن     «: اين سفر اشاره كرد و فرمود

تاريخ تكـرار  ، بدالرحماناى اباع، يعنى ؛»زكريا هديه نابكارى از ستمگران گشت
بـه  «: مى شود و ما هم مصمم بر پيش آمد حساب شده اى هستيم و نيز فرمـود 

آن قدر پى جـويى مـى كننـد تـا بيابنـد و      ، من به هر پناهگاهى بروم !خدا قسم
حرمـت  ، اينان چون قوم يهود كه احترام روز شنبه را رعايت نكردند. شهيدم كنند

تـا خـونِ دلِ مـرا     !به خـدا قسـم  . عصيان مى كننددر حقّم ، مرا محترم نشمرده
اما بدان كه سرانجام مردمى ستمگر برآنهـا حكومـت   . دست برنمى دارند، نريزند

خواهند كرد و آن قدر پست و بى مقدار مى شوند كه ديگر در جامعه هيچ قدر و 
  . منزلتى نخواهند داشت

يا به طور تلـويح و  امام يا تأييد كرده و ، هركس سخن از شهادت گفته، آرى
شايسته ، با اين همه، حال. تصريح پيشامد ناگوار در اين مسير را بيان كرده است

است كه باز هم بگوييم آن حضرت به اميد پيروزى ظاهرى از مكه حركت كـرد  
اين اميد پابرجا بـود و تنهـا چنـد سـاعت قبـل از      ، و تا آخرين روزهاى حيات
  !شهادت به يأس مبدل شد؟

  در ميان اهل بيت همواره مطرح بود، مام در كربلاشهادت ا
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 شـاهد اشـك هـاى امـام علـى     ، سال پيش از نهضت عاشورا 25زمين كربلا از 
مسجد كوفه سخنان آن حضرت به سعد وقـاص را فرامـوش نكـرده    . است �

شناسـاند و  ) حسـين ( را قاتل فرزند عزيـزش  -است كه عمر فرزند نالايق سعد
آن . پيش از ولادت يزيد در گوش ها طنـين انـداز بـود    � پيامبر البته سخنان

  : حضرت فرمود
او را از  !پروردگار. خداوند به او هيچ گونه بركتى ندهد، مرا با يزيد چه كار«

  ) 11( .»اَللهّم الْعنْ يزيِد، ما لي و ليزيِد لا بارك االلهُ فيه« ؛»!رحمت خود دور گردان
داستان كربلا چيزى نبود كه بر خاندان رسالت و آنان كه به اين خاندان ، آرى

بـه  ، بلكه روايت هايى وجود دارد كه هر يك از آنها، مخفى باشد، نزديك بودند
به طورى كه شـخص   ؛گوشه اى از اين رخداد پرداخته و از آن پرده برمى دارند

به زبان هـاى  ، با تمام جزئياتش، متتبع يقين و قطع پيدا مى كند كه اين حادثه را
  . گوشزد كرده اند، مختلف و موارد گوناگون

مخفـى   � حال چگونه مى شود چنين پيشامدى بـر شـخص امـام حسـين    
  !بماند؟

در  � اميـر مؤمنـان  مصـداق گفتـار    � بعضى گمان مى كنند امام حسين
و ، و موضع رحِـالهِم ، هيهنا مناخُ ركِابهِِم«: كربلا فرمود دربارهجنگ صفين را كه 
هِممائراقُ دهنا مهيه ، ماء وليَهِم السكي عَةِ تبرَصالع هلُونَ بهِذْقتد يمحنْ آلِ مةٌ مْتيف

 ست و نيـز آگـاهى نداشـت جوانـانى كـه اميـر مؤمنـان       نمى دان) 12( .»... الارَْض
و . چه كسانى هستند و در چه زمانى كشـته مـى شـوند   ، به آنها اشاره كرده �

فقـط در صـحنه   ، بيـان كـرد  » هم«با اشاره و آوردن ضمير  � چون امام على
ن هـم بـه   آ، در آن روز بود كه امام حسين خود را مصداق سخن پدر ديد، كربلا

  !صورت ترديد
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اينان درباره امام چگونه مى انديشند كه اين گونـه سـخن   ! چه انديشه سستى
محمد بـن  : بلكه فردى عادى مانند ؛امام هم نبود، آيا اگر آن حضرت! مى گويند

حنفيه اين سخنان را از پدر مى شنيد و اكنون خود را با صفوف لشكر خونخـوار  
  توانستيم به محمد بن حنفيه نسبت ترديد بدهيم؟مى ، يزيد روبه رو مى ديد

 اينجاست كه گمان كرده اند گفتار علـى ، اشتباه كسانى كه اينگونه مى انديشند
، منحصـر در ايـن يـك جملـه اسـت     ، درباره اين حادثه در جنـگ صـفين   �

و در سخنان ديگرى نيز در اين زمينه فرموده  � على. درحالى كه چنين نيست
را برده و از تشنگى او در وقـت شـهادت در زمـين     � آن آشكارا نامِ حسين
  . كربلا سخن گفته است

روايتى را از بعضـى كتـب   » بحارالأنوار«در كتاب ) رحمه االله( علامه مجلسى
وقتـى از علـت گريـه اش    ، بسيار گريسـت  � روزى على: معتبر نقل كرده كه

متأسفم چرا اين فرزنـدم  ، بلكه ؛گريه من براى پيروزى نيست«: فرمود، پرسيدند
از اهـل  ( همـين سـيراب شـدگان   ، حسين كه امروز تشنه كامانى را سيراب كـرد 

  » . فردا در كربلا او را تشنه كام خواهند كشت، )كوفه
، تنها راوى يعنى عبداالله بن قيس نشنيد، روشن است كه اين سخنِ حضرت را

  . آن را شنيدند، گرد آمده بودند � كه پيرامون على بلكه بيشتر مردمى
، امام وقتـى بـه زمـين كـربلا رسـيد     : آيا رواست كسى بگويد، با اين اوصاف

  !احتمال داد گفته پدرش با آن سفر قابل تطبيق باشد؟
بـه تمـام خصوصـيات و    ، قصه كربلا قصه اى نيست كه محارم ايـن خانـدان  

باز هم اوراقـى از تـاريخ را مـرور    ، در اثبات اين سخن. حوادث آن آگاه نباشند
  : مى كنيم
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داسـتان ملاقـات ميـثم و    ، »حبيـب «در ذيل نام ، »قاموس الرجال«در كتاب 
  . حبيب آمده است كه در شرح حال ميثم تمار مى توانيد آن را بخوانيد

زنـد  از مكـه بـا زن و فر   � امـام حسـين  : طبرى از ابو مخنف نقل مى كند
. رسيد) كه در آن هنگام در مدينه بود( حركت كرد و اين خبر به محمد بن حنفيه

آن ، با شنيدن اين خبر سـخت گريـان شـد   ، محمد كه در تشتى وضو مى ساخت
  ) 13( .»قدر گريست كه صداى افتادن قطرات اشكش در تشت به گوش مى رسيد

مى كـرد؟ اگـر او   در اينجا اين پرسش وجود دارد كه محمد حنفيه چرا گريه 
اگر خبر تأثّرانگيز نيست . نبايد مى گريست، هم مانند امام اميد به پيروزى داشت

و سخن از فتح و پيروزى و اميد به پيروزى ملى مردم كوفـه اسـت پـس گريـه     
آيا جز اين است كه گريه گوشزد يك پيش آمد حساب شـده اى  ! براى چيست؟

  ن آگاهند؟است كه محارم اين خاندان كم و بيش از آ
چـون  «: فرمـود  � آمده است كه حضرت باقر» اربعين الحسينيه«در كتاب 

زنـان بنـى عبـدالمطّلب مجلسـى بـراى      ، امام حسين از مدينه آهنگ كوفه كـرد 
بـه آن  ، چون از اين اجتماع آگـاه شـد   � امام حسين. سوگوارى فراهم كردند
رّ  ، لباى زنان عبدالمط: مجلس رفت و فرمود خدا و رسول راضى نيستند اين سـ
مـا  : زنان هاشمى گفتند. شما را به خدا نوحه سرايى نكنيد. ناگفتنى را فاش كنيد
گريه خود را براى كدام مظلوم ذخيره كنـيم؟ امـروز ماننـد    ، اگر براى تو نگرييم

و سـاير دختـران پيـامبر اسـت و      � روز رحلت رسول خدا و على و فاطمه
  ) 14( .»اشك هاى ما بى اختيار جارى است

چرا زنان هاشمى محفل سوگوارى تشكيل مى دهند؟ در حـالى كـه حركـت    
زيرا سخن از اميد به  ؛امام بايد زنان حرمسرا و خاندان رسالت را به سرور آورد

  !پيروزى و تأسيس حكومت است
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اسـت نـه   آنان مى دانند كه اين حركت امام به سـوى قربانگـاه   ، بديهى است
آنها از رسول خدا شنيده اند كه فرزنـد عزيـزش در   . پيروزى و تشكيل حكومت

خاطره هاى مكنـون را فـاش مـى سـازند و     ، كربلا شهيد مى شود و با عزم امام
امام در اين سفر در خون پـاك  «: هماهنگ مى گريند و با اين كارشان مى گويند

  » !خود دست و پا خواهد زد
چرا «: ناراحت مى شود و مى فرمايد، آشكارسازى راز امام از اين آشفتگى و

  » سرّ مكنون را فاش مى كنيد؟
ما را از گريه بازمى دارى؟ چگونـه سـاكت   ، اى حسين بن على«: آنان گفتند

  » !شويم و اشك نريزيم؟
: چرا خود را در بن بست مى افكنيد و مـى گوييـد  : ممكن است كسى بگويد

ت؟ در اين صورت چرا به يك اقدام مرگبـار و  امام آگاه بود كه سرنوشتش چيس
تهلكه آميز دست يازيد؟ چرا حادثه اى را آفريد كه در آن خود و يارانش كشته 

  شدند و اهل بيتش به اسيرى رفتند؟
يك رسالت تاريخى دارد كه بايد  � در پاسخ چنين كسى بايد گفت حسين

متگزار اسلام كه بود و چگونه بايد روى تاريخ را سفيد كند و آيندگان بدانند خد
  باشد؟

در سرنوشت زندگى امـام  ، رسالت او رسالتى بود كه از ناحيه مصلحت اسلام
پيش بينى شده بود و تنها اين راه خواسته خداوند متعال و رسول خدا و پـدرش  

با سخنان امثال  � از اين جهت است كه عزم راسخ حسين. است -اميرمؤمنان
آنهـا  . متزلـزل نگشـت  ، باس و ديگران كه در صدد منصرف كردن او بودندابن ع

نمى دانند وظيفه حسين چيست؟ ولى امام مى داند به كجا مـى رود و چـه مـى    
  . و از چه راه بايد برنامه را پياده كند. شود
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  : دقت در پاره اى از اسناد و مدارك
از ابومخنف ، � امامجريان برخورد زهيربن قين با ) 15( در تاريخ طبرى -1

به ياران خـود   � زهير پس از برگشت از حضور امام حسين«: نقل شده است
بسيار به هنگام اسـت و هركـدام كـه    ، هركدام از شما مايليد با من باشيد«: گفت

زهير در راه برگشت از مكـه  » . بدانيد اين جدايى هميشگى است، رفتنى هستيد
او در ايـن  . مام روبه رو نشود اما بـه هرحـال ايـن اتفـاق رخ داد    مى كوشيد با ا

كه به خيمه آمد و با همه كسانش وداع كرد؟ آيـا  ! برخورد كوتاه چه ديد و شنيد
اگـر بـا مـا    : امام از او خواست يارى اش كند تا كوفه را تسخير كننـد؟ و گفـت  
م بزرگـى در  همكارى كنى آينده خوشى دارى و چون از اعيان كوفه هستى مقـا 

ايـن گونـه    � اگر زهير از سخنان امـام ! حكومت آينده نصيب تو خواهد شد؟
پس نبايد اميد ملاقات هاى بعدى را با كسان خود قطع كند و ، برداشت كرده بود

  ) 16( .»آنان را از زندگى خرمّ تر در آينده مأيوس نمايد
حقيقت امر را بر او آشكار كرده و  � از رفتار زهير مى توان فهميد كه امام

هم مى دانست عاقبت كار چه  � پس حسين. يادآورى هايى به او نموده است
جـز  . مى شود و هم به زهير وعده نيل به شهادت در راه انجام وظيفه را داده بود

چيـزى موجـب سـخنان    ، اين وعده و دانش امام به آينده روشن و صحنه كـربلا 
  . جمع ياران خود نيست زهير در

دو پيشامد نقـل شـده اسـت كـه مجمـوع آن را در اينجـا       ) 17( در الكامل -2
  : خلاصه مى كنيم

را ) يقطـر ( و برادر رضاعى اش» ثعلبيه«امام خبر شهادت مسلم را در  -الف
اما هيچ ترديد و خللى در اراده و عزم راسخ او پيدا نشد و بـه  ، شنيد» زباله«در 

  . ادامه دادراه خود 
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شـيعيان مـا راه   «: به ياران خود اعلام كـرد ، امام پس از شنيدن اين خبر -ب
هركس مى خواهـد برگـردد   ، پيمان شكنى در پيش گرفتند و ما را تنها گذاشتند

  . »ما به كمك كسى نياز نداريم، مانعى ندارد
ن اين اعلان عمومى براى آن بود كه همه بدانند امام به كجـا مـى رود و گمـا   

نبرند كه كوفه مقصد است و حكومت كوفه در انتظار آنهاست و در پى اين اعلان 
از آن حضـرت جـدا   ، جز كسانى كه از مكه با امام همراه بودنـد ، بود كه گروهى

  . شدند
در عزم راسخ امام خللى ، برگشت اين افراد و دريافت آن اخبار دردناك -ج

  . منزلگاه عقبه رسيدوارد نساخت و به راه خود ادامه داد تا به 
در عقبه نيز مرد عربى با او ملاقات كرد و وضع اسـفبار كوفـه را بـرايش     -د

اگر به كوفه روى جاى پايى جز نـوك نيـزه هـا و لبـه تيـز و برنـده       «: گفت كه
  . و به او سوگند داد كه از تصميم خود منصرف شود. »شمشيرها ندارى
و تذكرات تـو چيـز تـازه اى بـر      آنچه گفتى بر ما پوشيده نيست: امام فرمود

زيرا اراده حق چيزى نيسـت   ؛اما من تصميم ديگرى دارم. آگاهى هاى ما نيفزود
يعنى مأموريتى است كه براى انجام آن  ؛كه من بتوانم در برابر آن تصميمى بگيرم

  . مى روم
در اراده امـام كوچـك تـرين    ، همه اين سخنان و اخبارِ صد در صـد منطقـى  

آيا باز هـم امـام از   . به راه خود ادامه داد، د نكرد و با تصديق گفتارتزلزلى ايجا
عاقبت كار ناآگاه است و با اميد به پيروزى و تشكيل حكومت ادامـه سـفر مـى    
دهد؟ و به اتكاى نيروى مردم بىوفا و پيمان شكن در اين وادىِ خطرنـاك قـدم   

  ى ديگر؟مى گذارد؟ يا اين كه ظاهر امر جريانى است و باطن آن چيز
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پوشيده نبود و هيچ عاملى نمى توانـد موجـب    � هيچ چيز برحسين، آرى
بلكه بعد از گفتگو باز هم به راه ادامه مى دهد تا هرچه زودتر . انصراف او گردد

  . انجام وظيفه كند، به ميعادگاه برسد و در محل مأموريت
چهارنفرى كـه از كوفـه مـى    با  � ماجراى داستان ملاقات امام حسين -3
 -امام از وضع كوفه و از قيس بـن مسـهر  : چنين آمده است) 18( در الكامل، آمدند

امام با شنيدن ايـن خبـر   » قيس شهيد شد«: آنها گفتند. پرسيدند -پيام آور خود
بْهَُ (: گريست و با حال گريان اين آيه را تلاوت كرد

َ
  ) 19( .)...فَمِنهُْمْ مَنْ قَ� �

از اين برخورد و گفتگوهـا  : ى كه در اينجا به ذهن مى رسد اين است كهسؤال
چه چيزى برداشت و استنباط مى شـود؟  ، و سخنان امام و تمسك به آيه مذكور

مـردم بـه پيـروى از    . پاسخى كه امام از وضعيت كوفه مى شنود يأس آور است
آمـاده   ،شمشـيرها را از غـلاف بيـرون كشـيده    ، اربابان نابخرد و سـتمگر خـود  

، جانبازى براى حكومت جبار يزيد و قطعه قطعه كـردن اجسـاد پاكـان روزگـار    
در چنـين وضـعيتى   . جوانان اهل بيت عصمت و شخص امام مظلوم و بى ياورند

سخنى اسـت كـه هـيچ عقـل و     ، اگر باز هم بگوييم كه امام به پيروزى اميد دارد
. تصميم امام خلل وارد نمى شـود اما با همه اين ها در . منطقى آن را نمى پذيرد

از ايـن  . روشن است كه مطلب مهمى در پيش رواست كه امام از آن آگـاه اسـت  
بْهَُ (: جهت پس از خبر شهادت قيس آيه مباركه

َ
را تلاوت  )...فَمِنهُْمْ مَنْ قَ� �

  . مى كند
منشأ اين پرسش ها و تلاوت آيه اين است كـه امـام بـراى برانـداختن ايـن      

حركت كرد و بـه  ، احياى حكومت قرآنى و برنامه هاى مترقى اسلامحكومت و 
  . رسالت خويش عمل نمود
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  اشاره ها

  لگوامردان 

تاريخ سازان عاشورا در هر عصر و مكانى اسوه هستند براى انسان هـاى آن  
مى توان از هـدايت هـاى آنـان راه يافـت و از رهنمودهـاى آنـان درس       . زمان
  . گرفت

او . حسين است، برترين انسان ها بعد از پسرم حسن: فرمود � اميرمؤمنان
او و اصـحابش در قيامـت   . بعد از برادرش مظلوم و در كـربلا كشـته مـى شـود    

، المظلوم بعد أخيه، ابني الحسين، بعد ابني الحسن، خيَرُ الخلق« ؛برترين شهيدانند
 .)20( ؛»الشهداء يوم القيامةألا و انهّ و اصحابه من سادة ، المقتول في أرض كربوبلاء

أخـوه ابنـي   ، خيرالخلق و سيدهم بعـد الحسـن  «: در معالى السبطين آمده است[
  ) 21( ]»الحسين

و يارانش براى همه انسان ها اسوه اند و  � امام حسين: ترديدى نيست كه
) 22( ؛»اسُوةٌولَكُم فى «: فرموده اند، خود آن حضرت نيزبه اين حقيقت اشاره كرده

البته آنان نه تنها براى مـا كـه بـراى    » . زندگى من براى شما الگو و اسوه است«
  . انسان هاى برترِ ديگر نيز اسوه هستند

ينِ «: مى فرمود � امام صادق آنچـه  «) 23( ؛» � لي أسُوةٌ بمِا يصنَع باِلحْسـ
  » . راى من نيز الگو و اسوه استب، انجام داد � حسين

اسـوه  «) 24( ؛»أسُوةٌ � يكُونُ لي باِلحْسينِ«: و نيز پدر بزرگوارش مى فرمود
  » . است � من حسين

در روز ) 25( روز جمعـه اى ، )عج( و نيز در روايت آمده است كه موعود اسلام
اسوه امام  � آن است كه امام حسينعاشورا قيام مى كند و اين مسأله گوياى 

  . پس آن حضرت اسوه جاودانه جوامع اسلامى است. نيز مى باشد � زمان
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  جلوه هاى تولّى و تبرّى

  : داراى دو فصل است، كتاب سرخ حيات بخش عاشورا
فصلى مربوط به حمايت و همسويى با اولياءاالله و كسانى كه خود را فداى راه 

  . )تولّى( ؛كرده اندحق 
فصلى ديگر مربوط است به اظهار انزجار و نفـرت فرزنـدان حـق در مقابـل     

  . )تبرىّ( هواداران باطل
در طول حيـات عاشـورا   ، سراسر كتاب تاريخ عاشورا را، اين دو فصل، آرى

، بر اين اساس پيروان عاشورا بايد با جامع نگرى و واقـع بينـى  . تشكيل مى دهد
مورد توجه قرار دهند و از اين راه به دو مسأله مهم تولّى و تبرى هر دو فصل را 

گرچـه بعضـى از خواننـدگانِ ايـن كتـاب      . بنگرند و بدان جامـه عمـل بپوشـند   
بـدان  ، كه به زمان گذشـته تعلـق دارد  ، تنها به عنوان يك كتاب تاريخ، شورانگيز

ساز و هميشـه  مى نگرند ليكن بايد به كتاب عاشورا به عنوان يك كتاب زندگى 
  . زنده و رهنمود دهنده نگريست

  شكوفايى فطرت ولايت

همان تولّى و تبرىّ است و گوياى  � برپايى عزادارى در مصيبت اهل بيت
بديهى است كه توجـه  . تجلّى روحيه خدادوستى و شكوفايى فطرت ولايت است

و نيز توجه بـه   باعث خلوص بيشتر عزاداران مى گردد، كامل به فلسفه عزادارى
بهتر مـى توانـد راز حمايـت ائمـه     ، اثرات حيات بخش عزادارى هاى خداپسند

  . از عزادارى ها را تبيين كند � معصوم

  عزادارى و آثار مثبت آن

  : زيرا ؛فلسفه و اهميت آن روشن مى گردد، با توجه به آثار و بركات عزادارى
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  : شهادت و ايثارعزادارى و بزرگداشت خاطره اسوه هاى 
  . بزرگداشت از آرمان ها و اهداف بلند آنان است -الف
  . احترام و همسويى با شهيدان است -ب
طـاغوت هـا و خودكامگـان    ( نوعى ابراز قدرت در برابـر قـاتلان آنـان    -ج
  . است) تاريخ
  . خروج از حزب بيداد و ورود به حزب عدالت است -د

كسى كه با مـا  «) 26( ؛»منْ لَم يكنُْ معنا كانَ عليَنا«: فرمودند � ائمه معصوم
در پيشگاه عظمت عاشورا ابـراز  ، كسى كه به عمد، آرى» دشمن ما است، نباشد

  . در شمار يزيديان خواهد بود، عشق نكند
  . جلب الطاف خدا را در پى دارد --ه
تبليغ از دينوحقايق اسلامى استونورانيت ومعنويت خاصى به جامعـه مـى    -و
  . بخشد
  . اثرات تربيتى فراوانى براى جامعه در پى دارد -ز

  : متفكر معروف لاهورى مى گويد، اقبال
  رمــز قــرآن از حســين آمــوختيم   

   
  زآتـــش او شـــعله هـــا انـــدوختيم  

   
  ماسوى االله را مسـلمان، بنـده نيسـت   

   
  فرعونى، سرش افكنـده نيسـت  پيش   

   
ــرد   ــرار ك ــن اس ــير اي ــون او تفس   خ

   
ــرد     ــدار كـ ــده را بيـ ــت خوابيـ   ملـ

   
  اى صـــبا اى پيـــك دور افتادگـــان

   
)27(اشــك مــا را بــر مــزار او رســان   

  

   
  بزرگترين مصيبت
 همانـا قتـل حسـين بـن علـى     ، بزرگ ترين مصيبت � در لسان اهل بيت

  . است �
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چـرا روز  ، اى پسر پيـامبر : پرسيدم � از امام صادق: عبداالله بن فضل گويد
عاشورا روز غم و مصيبت و حزن و انـدوه و آه و نالـه اسـت امـا روز ارتحـال      

و روزى  � و روز قتل اميرمؤمنان � و روز شهادت فاطمه � رسول خدا
  !چنين نيست؟! مسموم گشت؟) معاويه( با سم � كه امام حسن

روز تحقّق بزرگ  � بى شك روز شهادت امام حسين: پاسخ داد � امام
، ازاعضاى اصحاب كساء، � چراكه پس از ارتحال پيامبر ؛ترين مصيبت است

باقى ماندند و همين مسأله مايه آرامش  � حسن و حسين، فاطمه، اميرمؤمنان
وجـود ديگـر اعضـاى     	 خاطر مردم بود و همچنين پس از شـهادت فاطمـه  

 وجود ديگر اصحاب كساء و پس از حسن � اصحاب كساء و نيز پس از على
 م حسينولى با شهادت اما، باعث دلگرمىِ مردم بود � وجود امام حسين �
لـذا روز  ، شهادت همه اصحاب كساء بود، مردم بى پناه شدند و شهادت او، �

  ) 28( .شهادت آن حضرت روز عظيم ترين مصيبت است
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  تاريخ سازان عاشورا: بخش اول

   ���� امام حسين

  تولد
سـال بـا    7امام حسين در سوم شعبان سال چهارم هجرى متولد شد و حدود 

سـال بـا    47سـال بـا پـدرش اميرالمـؤمنين و      47و فاطمـه و   � خدا پيامبر
  . پسر و چهار دختر بود 6آن حضرت داراى . برادرش امام حسن زندگى كرد

  امامت
سـالگى پـس از    47در سـن  ، در سـال پنجـاه هجـرى    � حسين بن على

سيد و مدت امـامتش ده سـال بـه    به امامت ر � شهادت برادرش امام مجتبى
  . طول انجاميد

  تواضع سالار شهيدان
بار پياده بـه حـج    25 � امام حسين: ابن عبد البِْرّ در الإستيعاب مى نويسد

در حالى كـه از   � در روايت آمده است كه روزى امام حسين) 29( ؛مشرف شد
آنـان  . ه به خـوردن غـذا مشـغولند   جمعى از فقرا را ديد ك، كوچه اى مى گذشت

 (: امام اين آيه را تلاوت كرد. حضرت را به خوردن غذا دعوت كردند
َ
�ِ�� �الله لا

ينَ  ِ�ِ
ْ
مُسْتكَ

ْ
بر جمـع آنـان وارد   . »خدا مستكبران را دوست نمى دارد« 
)ُ!ِب� �ل

شد و از غذايشان خورد و در حقشان دعا كرد و آنان را به منزل خـود دعـوت   
حضرت دستور داد آنچه دارنـد بـراى   ، آنگاه كه فقيران به منزل امام رفتند. نمود

وقتى در جمع  � برخى نوشته اند كه امام() 30( .پذيرايى از اين ميهمانان بياورند
غذاى شما ازصدقه اسـت وبـر مـن روانيسـت از آن     : فرمود، آنها شركت جست

  . )بخورم
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  در قرآن � امام حسين
در آيات قرآن مورد توجه قرار گرفته و ايـن آيـات را مـى     � امام حسين

  : توان به سه دسته تقسيم كرد
سخن » خمسه طيبه و اهل بيت عصمت و طهارت«از ، در برخى از آيات -1

آيـات ذوى  ، مانند آيات تطهير ؛يكى از آنها است � گفته شده كه امام حسين
و همچنـين در دوران انبيـاى   ... آيات نذر على و فاطمـه و ، عترتآيات ، القربى

 از جمله در زمـان آدم  ؛گذشته گاهى از اهل بيت و خمسه طيبه سخن گفته شده
�. )31 (  

ّ, *َ(ُ) مِنْ َ'ب%هِ َ$ِما"... ( در تفسير آيه» الدر الثمين«صاحب 
َ
روايتى  )...فَتَل

رأى ساق العرش و أسماء النبّي و  )� آدم( أنهّ«: استنقل كرده كه در آن آمده 
يا فـاطر  ، يا عالي بحقّ علي، يا حميد بحقّ محمد: قل: فلقنه جبرئيل � الأئمة

وقتـى بـه نـام    » يا محسن بحقّ الحسن والحسين ومنـك الإحسـان  ، بحقّ فاطمة
، بـرادرم : يل گفـت حسين رسيداشك از چشمان آدم جارى شدو خطاب به جبرئ

او : جبرئيـل پاسـخ داد  ... وقتى نام پنجمين را مى شنوم قلبم مى شـكند ! جبرئيل
همانا از فرزندان تو است كه مصيبت ها در برابر مصيبت او كوچك وحقيـر مـى   

غريب ، او با لب تشنه: آن مصيبت چيست؟ جبرئيل گفت! برادرم: آدم گفت. شود
  : فرياد برمى آورد... وياورى ندارديار ، و يكه و تنها كشته مى شود

... هيچكس پاسخش نمى دهد جـز بـا شمشـير   » ... و قلّة ناصراه، و عطشاه«
خيمه هايش را غارت مى ، سرش را مانند گوسفند از قفا و پشت گردن مى برند

شـهرها را مـى   ، كنند و سرش را همراه سرهاى يـارانش بـر سـر نيـزه هـا زده     
  ) 32( .گريستند پس آدم و جبرئيل... گردانند
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سـخن گفتـه و اطاعـت از آنهـا را بـراى      » اولى الأمر«و در آياتى كه از  -2
يكى از مصـاديق بـارز آنهـا     � بى ترديد امام حسين، مؤمنان لازم مى شمارد

2مَْرِ مِنكُْمْ (: است
ْ
3ِ4ْ �لا

ُ
5 4َ 
َ
طِيعُو� �لر�سُو6

َ
طِيعُو� �اللهَ 4َ 5

َ
5(. )33 (  

در . اسـت  � مربـوط بـه شـخص امـام حسـين     ، ات قرآنبرخى از آي -3
يَ>ا (: و مصداق آيـه . سوره امام حسين است، سوره و الفجر: روايات آمده است

مُطْمَئنِ�ةُ 
ْ
تهَُا ��Cفْسُ �ل ف�

َ
صـاحب كتـاب   ) 34( .اسـت  � شـخص امـام حسـين    �)ك
ثابت كرده است كه ، اعتبار روايت قابل 250با بيش از ) 35( »الحسين فى القرآن«

  . است � آيه از آيات قرآن مربوط به شخص امام حسين 128

  سيد الشهدا � امام حسين
سـردار  ، لقـب يافـت  » سيدالشـهدا «، تنها شهيدى كه در لسان امامان معصـوم 

لقـب  ، � در زبان پيامبر و ائمه معصـوم . حسين بن على است، نهضت عاشورا
 و امـام حسـين  ، حمـزه ، اميرالمؤمنين: سيد الشهدا براى سه تن به كار رفته است

� .  
  : مى فرمود � هنگام زيارت اميرالمؤمنين � امام صادق

»اءيصالاَْو يصا وي كَليع لاماوصيا« ؛»الس درود برتو اى وصى . «  
»َليع لامالسياءلالاَْو ىلا وي اوليا« ؛»ك درود برتو اى ولى . «  
 ». درود برتو اى سيد وسـرور شـهيدان  « ؛»... السلام عليَك يا سيد الشُّهداء«

)36 (  
، دربـاره حضـرت حمـزه   ، � بـه وسـيله رسـول خـدا    » سيدالشهدا«تعبير 

چهـارتن در  : فرمـود  � پيـامبر . آمـده اسـت   � اميرمؤمنان و امام حسـين 
برادرم علـى و  ، صالح پيامبر، من: سواره محشور مى شوند كه عبارتند از، قيامت

) سيدالشـهداء ، اسداالله و اسد رسـوله ، عمى حمزة بن عبدالمطّلب(... عمويم حمزه
  ) 37( .دراينجا لقب سيدالشهدا براى حمزه به كار رفته است
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بهترين وصى ها و ، از اين در: فرمود � روزى پيامبر: انس بن مالك گويد
پس از چندى ديديم كه علـى بـن ابـى طالـب از     ) 38( .سيد شهيدان وارد مى شود

  ) 39( .همان در وارد شد
كشـيد و   � در حديثى ديگر آمده است كه آن حضرت دستى روى حسـين 

سرور شهيدان از آغاز تاپايان زنـدگى بشـرى   ، )حسين( شيد كه اوآگاه با: فرمود
  ) 40( .است ولى پدر او از او بهتر و برتر است

يـاد كـرده   » سـيد شـباب الشـهداء   «از امام حسين به عنوان  � امام صادق
  ) 41( .است

حسن و حسين از نام هـاى بهشـتى انـد كـه در دوران     «: ابن اثير مى نويسد
  ) 42( .»در ميان مردم ديده نشده اند، جاهليت

  : در حديثى ديگر از رسول گرامى اسلام آمده است
فْوة   : ... لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجْنَّةِ مكتُْوباً« ينُ صـ و الحْسـ
 � ]و حســين: ... در بــالاى در ورودى بهشــت نوشــته شــده اســت« ؛»... االله
  ) 43( ».... ستبرگزيده خدا ا«

  عشق به دانش
آموخت  � سوره حمد را به يكى از فرزندان امام حسين، عبداالله بن حبيب
هـزار دينـار بـه     � امـام ، آن سوره را پيش پدر قرائَت كرد، و آنگاه كه فرزند

: نمـود نيز برايش فرستاد و دهان وى را پر از در ) 44( ،معلم هديه داد و هزار حلهّ
  ) 45( .»أعطاه ألف دينار و ألف حلَّة و حشاه فاه دراً«
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  !هرگز، بيعت با يزيد
شـب  ، حاكم مدينه، وليد. وقتى معاويه از دنيا رفت. ه 60در نيمه رجب سال 

هنگام آن حضرت را به بيعت با يزيد دعوت كرد ليكن آن بزرگوار از بيعـت بـا   
  . حكومت فاسد يزيد برخاستيزيد سر باز زد و به به مبارزه با 

  اسوه تاريخ � امام حسين
كه الگوى امامان معصـوم پـس از   ، نه تنها اسوه تمامى مردم � امام حسين

طبـق خـط   ، پس از شـهادت آن حضـرت   � ائمه معصوم. خود نيز مى باشد
امام ، زگار خودفكرى ايشان عمل مى كردند و هر يك بنا بر اقتضاى وضعيت رو

  . را پيشواى فكرى خويش مى دانستند � حسين
امـام  . امام حسين اسوه امروز و فردا و همه ادوار تـاريخ بشـرى اسـت   ، آرى
از ، در شب عاشـورا  � روز عاشورا قيام خواهندكرد و امام حسين) عج( زمان

  ) 46( .خبر داد) عج( حضور ياران خود در ركاب امام زمان
آن حضرت زندگى خود را فداى خدا كرد و خداوند عنايتى ويژه در حـق او  

  . نمود
هيـأتى  ، مريض شـد  )� على النقى( درروايت آمده است كه وقتى امام دهم

، بشتابند و در كنار قبـر آن حضـرت   � را مأمور كرد تا به زيارت امام حسين
، درسـت اسـت  «: پاسخ داد، شما خود نيز اماميد: آنان گفتند! ايشان را دعا كنند

ليكن خداوند مكان هايى را براى عبادت خود برگزيده است و سر زمـين كـربلا   
يكى از آنهاست و من دوست دارم در جايى كه خدا بدان توجه خاص دارد وآن 

  ) 47( ». برايم دعا شود، را موردعنايت ويژه قرار داده است
وةٌ   «: خود نيز فرموده انـد  � امام حسين ى اسُـ  زنـدگى و «) 48( ؛»و لَكـُم فـ

  » . الگوى شماست، من) نهضت حيات بخش(
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نَع باِلحسـين  «: مى فرمود � امام صادق آنچـه كـه   «) 49( ؛»لي اسُوةٌ بمِا يصـ
  » . حسين انجام داد الگوى من است

  ) 50( .»لي بالحسين بن علي اسُوةٌ يكونُ«: نيز مى فرمود � امام باقر
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  : پي نوشت ها

  86ص، 5ج، مستدرك الوسائل. 1
متن حديث در منابع معروف به همـين صـورت   . »حسن«ماده  ؛257ص، 1ج، سفينة البحار. 2

  . ندارد» الف و لام«نيز » هدى«در كنار آن نيست و » انّ الحسين«آمده و 
الحسين مصباح الهدى و سـفينة  «: دين شكل نوشته استهمين روايت را ب» معالى السبطين«در 
زيرا  ؛تحقيق دقيقى در اين باره نكرده است» معالى السبطين«به نظر مى رسد مؤلف محترمِ . »النجاة

در حالى كه در بحار و منابعى كه از بحار نقل حديث ، وى اين حديث را به بحار الأنوار نسبت داده
  . بدان پرداختيمهمان گونه است كه ، نموده اند

إن الحسين بـن علـي فـي السـماء     ... «: اين احتمال نيز وجود دارد كه برخى هنگام نقل حديث
بحـار  ( »... فإنّه لمكتوب عن يمين عـرش االله مصـباح هـدى و سـفينة نجـاة     ، أكبر منه في الأرض

نقطـه هـا   نقطه گذاشته اند و در مرور زمـان  ، به جاى كلمات وسط حديث) 204ص، 36ج، الأنوار
  . به صورت بالا در آمده است، حذف شده

  . همان. 3
  . بيروت، دار صادر، 37ص، 4ج، الكامل، ابن اثير. 4
  . »اَخَذْت بِرأَيْكِ أو تَركَتْ، و مهما يقضِْ منْ اَمر يكنُْ... «. 5
  66ص، چاپ مصر، 3ج، مروج الذهب، مسعودى. 6
7 .»ن عابراً يااللهُ خَي زاَكجكْأير تدتَهفَقَد اج كنُْ، مااللهُ ي ضقا يمهمفَقاَلَ، و :   ـبتَسااللهِ نَح نْـدع

  . »ابَا عبد االله
  »أستوَدعك االله منْ قَتيل«. 8
  . قم، انتشارات بصيرتى، 71ص، لواعج الأشجان، علامه محسن امين. 9
  72و  71ص. 10
  . )عج( مؤسسة الامام المهدى، 22ص، مثيرالأحزان، ابن نما. 11
اين زمين محل پياده شدن و بارانداز آن هاست و در اينجا خونِ پاكشان ريخته مى شـود  «. 12

  47ص، 6ج، قادتنا، ميلانى: نك» و گروهى از خاندان پيغمبر در خون خود مى غلطند
  297ص، 4ج، تاريخ طبرى. 13
  30ص، لواعج الأشجان. 14
  . قم، چاپخانه علميه، 75ص، به نقل از مقتل ابى مخنف. 298ص، 4ج، تاريخ طبرى. 15
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  . چاپ بصيرتى، 221ص، الى الكوفة... في توجه الحسين، مفيد، ارشاد: نك. 16
  43ص، 4ج، الكامل، ابن اثير. 17
  50و  49ص، 4ج، الكامل، ابن اثير. 18
  23 ؛احزاب. 19
  117ص، 1ج، معالى السبطين ؛452ص، 4ج، اثباة الهداة. 20
  117ص، 1ج، معالى السبطين، علامه حائرى مازندرانى. 21
  304ص، 4ج، التاريخ، طبرى: نك. 22
باب اسـتحباب احتسـاب   ، 265ص، 3ج، وسائل الشيعه ؛227ص، 44ج، بحارالأنوار: نك. 23
  ... البلاء و
  ... باب استحباب احتساب البلاء و، 265ص، 3ج، وسائل الشيعه. 24
  . »جمع«ماده ، حارمستدرك سفينة الب: نك. 25
  40حديث ، 74/421، بحارالأنوار. 26
  144ص، ديوان اقبال لاهورى. 27
بـاب اسـتحباب    -66بـاب  ، 503ص، 14ج، و وسائل الشيعه 269ص، 44ج، بحارالأنوار. 28

  . البكاء لقتل الحسين
يماشنِ الْفضَْلِ الْهب اللَّه دبنْ عقاَلَ، ع :» دببَِي علا ْقلُتاللَّه �     ـارص ـفكَي ولِ اللَّـهسنَ را ابي

  ـولُ اللَّـهسر يهف ِي قُبضمِ الَّذوونَ الْيكاَء دب زنْ وح و غَم ة ويبصم موي اءاشوُرع مومِ   � يـوالْي و
مِ الَّذوالْي ةُ ومفاَط يهف َاتتي مينَ الَّذنـؤْمْيرُ المأَم يهلَ فـنُ       � ي قُتسالْح يـهـلَ في قُتمِ الَّـذـوالْي و

إنَِّ يوم الْحسينِ أعَظَم مصيبةً منْ جميعِ سائرِ الايَْامِ و ذَلك أنََّ أصَحاب الْكسـاء الَّـذينَ   : باِلسم؟ فَقاَلَ
كاَنوُا أكَْرَم النَّبِي منْهضَى عا مَةً فلَمسَلَّ كاَنوُا خمج زَّ وع لَى اللَّهالخْلَْقِ ع �   ينَ ونـؤْمْيرُ المأَم يقب

انَ في أَميرِ المْـؤْمنينَ  فاَطمةُ و الْحسنُ و الْحسينُ فَكاَنَ فيهِم للنَّاسِ عزاَء و سلوْةٌ فلَمَا مضتَ فاَطمةُ كَ
كاَنَ للنَّـاسِ فـي الْحسـنِ و     � و الْحسنِ و الْحسينِ للنَّاسِ عزاَء و سلوْةٌ فلَمَا مضَى أَميرُ المْؤْمنينَ

فلَمَا قُتلَ الْحسينُ لَـم  ، ينِ عزاَء و سلوْةٌفلَمَا مضَى الْحسنُ كاَنَ للنَّاسِ في الْحس، الْحسينِ عزاَء و سلوْةٌ
فَكاَنَ ذَهابه كَذَهابِ جمـيعهِم كمَـا   ، يكنُْ بقي منْ أصَحابِ الْكساء أَحد للنَّاسِ فيه بعده عزاَء و سلوْةٌ

ي ارص كذَلَفل هِميعمج قاَءكَب ُقاَؤهةًكاَنَ بيبصامِ مَْالاي ظَمَأع همو ...«  
، چاپ مطبعه سعاده مصـر ، كه در حاشيه الاصابه چاپ شده است 382الأستيعاب ج : نك. 29

  . طبع حيدرآباد 148ص، 1ج
  189ص، 44ج، بحارالأنوار. 30



26 

 

 اسماء انبياءاالله واسماء محمد و على و فاطمـه و الحسـن و الحسـين و   : الأسماء« 31: بقره. 31
  . »اسماء رجال من خيار شيعتهم

فَتلََقّـى  ... ( و روى صاحب الدر الثمين في تفسير قوله تعالى، 245ص، 44ج، بحارالأنوار. 32
قـل يـا   : فلقنـه جبرئيـل   � أنه رأى ساق العرش و أسماء النّبي و الأئمة )...آدم منْ ربه كلَمات
يا محسـن بحـقّ الحسـن و الحسـين و     ، يا فاطر بحقّ فاطمة، يا عالي بحقّ علي، حميد بحقّ محمد
يـا أخـي جبرئيـل فـي ذكـر      : فلما ذكر الحسين سالت دموعه و انخشع قلبه و قـال . منك الإحسان

ولـدك هـذا يصـاب بمصـيبة تصـغر عنـدها       : الخامس ينكسر قلبي و تسيل عبرتي؟ قـال جبرئيـل  
و ، اً غريباً وحيدا فريداً ليس له ناصر و لا معـين يقتل عطشان: يا أخي و ما هي؟ قال: فقال. المصائب

، حتّى يحول العطش بينه و بين السـماء كالـدخان  ، لو تراه يا آدم و هو يقول وا عطشاه وا قلّة ناصراه
فلم يجبه أحد إلاّ بالسيوف و شرب الحتوف فيذبح ذبح الشاة من قفاه و ينهب رحله أعداؤه و تشهر 

فبكـى آدم و  ، دان و معهم النسوان كذلك سبق في علم الواحد المنّـان رؤوسهم هو و أنصاره في البل
  . جبرئيل بكاء الثكلى

  59: نساء. 33
يا أيَتُها النَّفسْ المْطمْئنَّةُ ارجعِي إِلَى ربك راضيةً مرضْيةً فَـادخلُي فـي عبـادي وادخلُـي     (. 34
اقْرءَوا سورةَ الْفَجـرِ فـي فَراَئضـكُم و نَـوافلكُم     «: مى فرمود � امام صادق) 27 -فجر( )جنَّتي

يلنِ عنِ بيسلْحةٌ لورا سفَإنَِّه � يلنِ عنِ بيسالْح عا كاَنَ منْ قَرأََهم �   ـهتجري دةِ فاميالْق موي
  . »إنَِّ اللَّه عزيِزٌ حكيم، منَ الْجنَّةِ

: سوره حسين است؟ امام پاسخ داد، چگونه اين سوره: ابو اسامه كه در مجلس حاضر بود گفت
يا أيَتُها النَّفسْ المْطمْئنَّةُ ارجعِي إِلى ربك راضيةً مرضْـيةً فَـادخلُي فـي    ( أ لا تسمع إلى قوله تعالى

ُخلاد ي وباديعنَّتإنمّا يعني الحسين بن علي صلوات االله عليهمـا فهـو ذو الـنفس المطمئنـة      )ي ج
الرضوان عـن االله يـوم القيامـة و هـو     ... الراضية المرضية و أصحابه من آل محمد صلوات االله عليهم

و شيعته و شيعته آل محمد خاصة فمـن أدمـن    � راض عنهم و هذه السورة في الحسين بن علي
، 24ج، بحـارالأنوار . في درجته في الجنة إنَِّ اللّـه عزيِـزٌ حكـيم    � قراءة الفجر كان مع الحسين

  769ص، تأويل الآيات الظاهرة ؛93ص
  . سيد محمد واحدى گيلانى. 35
  9حديث ، 100ج، بحارالأنوار. 36
  135ص، 7ج، بحارالأنوار: نك. 37
  . »هذا الباب خَيرُ الأوصياء وسيدالشهداءيدخُلَ عليكم منْ ... «. 38
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  16ص، 38ج، بحارالأنوار: نك. 39
اما إنّه سيدالشّهداء منَ اْلأولـين والآخـرين فـي الـدنيا     «، 238ص، 44ج، بحارالأنوار: نك. 40
  . »و أبوه أفضلُ منه وخيرٌ... والآخرة
، و بحـارالأنوار  74ص، 6ج، تهذيب الأحكام» بِ الشُّهداءسيد شَبا � الْحسينُ... «: نك. 41

  168ص، 14ج
اَلحسنُ و الْحسينُ منْ أسماء أهـل الجنّـة لَـم يكوُنـا فـي      ... «، 18 -19ص، 2ج، اسدالغابه. 42
  . »الْجاهلّية
  4ص، 27ج، بحارالأنوار. 43
  . قطيفه، جامه. 44
  579ص، 1ج، اعيان الشيعه. 45
  158ص، مقتل الحسين، مقرم: نك. 46
  112ص، 101ج، بحارالأنوار. 47
، چاپ مطبعه سـعاده مصـر  . كه در حاشيه الاصابه چاپ شده است 382ج، الأستيعاب: نك. 48

  . طبع حيدرآباد، 148ص ، 1ج
  189ص، 44ج، بحارالأنوار. 49
  116ص، 47ج، بحارالأنوار. 50
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  هجرت تاريخ ساز

   � سفير امام حسين، هجرت مسلم
يعنى مسلم بن عقيل در نيمه رمضان سال  ؛� رسول و فرستاده امام حسين

از مكه حركت كرد و به مدينه رسيد و از آن جـا راهـىِ كوفـه شـد و در     . ه 60
او . روز در راه بـوده اسـت   20حدود ، با اين حساب، پنجم شوال به آنجا رسيد

، چهارشـنبه ، سرانجام در روز عرفـه  روز در كوفه به امور نهضت پرداخت و 63
  . نهم ذيحجه به شهادت رسيد

   � هجرت ابا عبداالله
هجرت از مدينه به مكه و از مكه ، يكى از درس هاى آموزنده مكتب عاشورا

از مدينه به مكه حدود پنج روز به طول  � مسير امام. به كربلا و سرنوشت بود
  . روز در راه بودند 24ه كربلا حدود ولى از مكه ب، انجاميد

دو روز از ماه رجب باقى بود كه آن حضرت به جانب مكـه معظمـه حركـت    
كه همه حاجيان تلاش دارند تا خود را به عرفات و پـس از  ، در روز عرفه. كرد

از قربانگاه ظاهرى فاصله ، آن به منا برسانند تا در روز دهم ذيحجه قربانى كنند
قربانى اكبر را تقديم پيشگاه دوست ، در قربانگاه كربلا، عشق گرفت تا در مسلخ

، عزيزانش را فدا كرد و سر انجام در دهم محرم الحـرام ، او به جاى گوسفند. كند
  . سالگى در كربلا به شهادت رسيد 57در سن . ه 61روز عاشورا و در سال 

  خاك كربلا

قـرار داده   � خداوند بزرگ بركات بسيارى در خاك قبر حسين بـن علـى  
است كه آن ويژگى و بركت در هيچ يك از تربت هاى مشاهد متبركـه نيسـت و   
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اين به خاطر آن است كه آن حضرت خود را فداى دين و احكـام الهـى كـرد و    
  . خدا هم وى را پذيرفت

جلسه اى با حضور علماى بزرگ اسلام و يكـى از عالمـان   ، در زمان صفويه
در ، ى بحث درباره نبوت پيامبر اسلام به اصفهان آمده بودكه برا، بزرگ مسيحى

نيـز  ) 1( )رحمـه االله ( ملاّ محسن فيض كاشانى. دربار شاه عباس تشكيل مى گردد
تو كه ادعـا  : گفت، رو به آن عالمِ مسيحى نموده، كه در آن مجلس حضور داشت

كه در دست اكنون بگو ، مى كنى مى توانى از ما فى الضمير و درون ما خبر دهى
  من چيست؟

اكنون در اين فكرم كه آن را ، فهميدم چيست: او پس از لحظه اى درنگ گفت
اشتباه نمـى  : فيض گفت. قطعه اى از بهشت است، ميان دستت! از كجا آورده اى

: فـيض گفـت  . يقين دارم اشتباهى صورت نگرفته است: كنى؟ عالم مسيحى گفت
خبر داد كـه خـاك كـربلا     � پيامبرزيرا  ؛واجب است مسلمان شوى، بنابراين

بـى درنـگ   ، وى كه فرد منصف و حق جويى بود. قطعه اى از خاك بهشت است
  . مسلمان شد

  انفاق سه خليفه زاده

در  � عبـدالرحمان بـن ابـى بكـر و امـام حسـين      ، روزى عبداالله بن عمـر 
: عبداالله بن عمر رفت و گفـت مسجدالنبى نشسته بودند كه مردى وارد شد و نزد 

نْ أدَائهـا  «  -صـد شـتر   -يـك ديـه كامـل   « ؛»قَد ضمَنْت ديةً كاملَةً و عجزْت عـ
عبداالله از دستيارش خواست دويست درهم . »بدهكارم كه از اداى آن درمانده ام

او نيـز  . آن مرد نپذيرفت و به حضور عبدالرحمان ابن ابى بكر رفـت . به او بدهد
آمد و حاجت  � آن مرد آنگاه به محضر امام حسين. عبداالله عمل كردهمچون 
از تـو  : فرمـود ، وقتى دانست آن مرد حاجتمند واقعى است � امام. طلب كرد
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از بدهكارى ات ) 31( سه مطلب مى پرسم و در برابر هر پاسخِ صحيح يك ثلث
ابنَ  «: آن مـرد گفـت  ! را ضمانت خواهم كرد نْ     يـ أَلُ عـ رسـولِ االله أَ مثْلـُك يسـ

 امـام » !آيا فردى چون شما از شخصى ماننـد مـن سـؤال مـى كنـد؟     « ؛»مثْلي؟
. ما در سطح فهم و درك مخاطبان خود سؤال مـى كنـيم  : با ملاطفت فرمود �

: حضـرت پرسـيد  . پاسخ دهد � مرد عرب اعلام آمادگى كرد كه به سؤال امام
»برترين كارها چيست؟« ؛»الأعمال أفضل؟ أي «  

  » . ايمان به خدا« ؛»الإيمانُ باِالله«: عرب -
نَ المْهلكـة؟    «: امام - عامـل نجـات از هلاكـت و سـقوط     « ؛»فمـا النجـاة مـ

  » چيست؟
  » . امام اين پاسخ را نيز قبول كرد( توكل به خدا« ؛»الثّقة باِالله«: عرب -
  » عامل زينت و كمال آدمى چيست؟« ؛»فما يزينُ الرجل؟«: امام -
دانشـى كـه صـاحب آن داراى خويشـتن دارى     « ؛»علم معه حلـْم «: عرب -
  » . باشد
اگر اين نعمت را نداشت چه چيزى مايه زينت « ؛»فإن أخطأه ذلك؟«: امام -
  » . اوست
  » . مالى كه صاحب آن با مروت باشد« ؛»مالٌ معه مروءة«: عرب -
  » . اگر كسى اين صفت را ندارد« ؛»أخطأه ذلك؟ فإنْ«: امام -
  » . تنگدستى و فقرى كه همراه با صبر باشد« ؛»فقر معه صبر«: عرب -
  » . اگر كسى داراى اين خصلت نيست« ؛»فإن أخطأه ذلك«: امام -
آتشـى از  « ؛»فصاعقة تنزل من السماء و تحرقه فإنـّه أهـل لـذلك   «: عرب -

  » . همانا او سزاوار چنين آتشى است، سازد آسمان فروافتد و وى را نابود
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سـپس  ، تبسم كرد و همه ديـه و بـدهكارى وى را برعهـده گرفـت     � امام
در ( اين مبلغ را براى اهل خانـه ات هزينـه كـن   : مقدارى پول به او داد و فرمود
انگشتر مبارك را از انگشت خـود  ، امام در خاتمه ):برخى از احاديث آمده است

  ) 2( .ون آورد و به مرد عرب داد و او خوشحال و شادمان رفتبير
به گونه ديگر نيز در برخـى از منـابع اسـلامى     � داستان انفاق امام حسين

>>مَ *َ(َ) ... (: ذيــل آيــه، از جملــه در تفســير كبيــر فخــر رازى ؛آمــده اســت
�
4عََل

 َG2سَْمَا
ْ
   .)...�لا

  سخت ترين مصيبت ها

سخت تـرين و سـوزناك تـرين     � بيت عصمت و طهارتدر ديدگاه اهل 
  : عبارتند از، مصيبت
  شهادت حمزه سيدالشهدا -1
  شهادت جعفر طيار -2
البته مى توان گفـت كـه در ديـدگاه ائمـه     ، � شهادت حسين بن على -3

امـام  (. اسـت  سوزناك تر از قتل حمـزه و جعفـر   � قتل حسين � معصوم
وم    «: با ديدن عبيداالله پسر قمربنى هاشم گريست و فرمود، � سجاد نْ يـ مـا مـ

و بعد يوم ... قتُلَ فيه حمزةُ بن عبدالمطَّلب، منْ يومِ أحُد � أشَد علَى رسولِ االله
  ) 3( »... و لا يوم كيَوم الحْسين: ثُم قال، لبمؤتَة قتُلَ فيه ابنُ عمه جعفر بن أبي طا

   � عباس بن على
  ) قمر بنى هاشم( � عباس بن على
سالگى  34در سن حدود  61متولد شد و در آغاز سال . ق. ه 26او در سال 
  . به شهادت رسيد

  : ن مادرى وى عبارتند ازبعد از محمد حنفيه به دنيا آمد و برادرا � عباس
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 .كه همگى در كربلا شهيد شدند و داراى فرزند نبودند، عثمان و جعفر، عبداالله
)4 (  

از . همسر عباس لبابه نام داشت كه دختر عبداالله بن عباس بن عبدالمطّلب بود
  ) 5( .او پسرانى به نام هاى عبيداالله و فضل به دنيا آمد

... باب الحـوائج و ، صاحب لوا، سقاّى كربلا، قمر بنى هاشم: او با القابى چون
مورد توجه عام و خاص بود و نيز وى را با كنيه هايى چون ابوالفضل و ابوقربـه  

  . صدا مى زدند

  مادر قمر بنى هاشم
دختر حزام بن خالدبن ربيعة بن وحيدبن كعـب  ، ام البنين، مادر قمر بنى هاشم

و مادر بزرگ ) 6( .بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن بكربن هوازن بن عامربن كلاب
پـس پـدر و   . او ثمامه دختر سهيل بن عامر بن مالك بن جعفـربن كـلاب اسـت   

مادرش از خاندان بنـى كـلاب انـد و داراى خصـلت هـاى شايسـته و صـفات        
  . خانوادگى مشترك

، كه به انساب عرب آگاهى داشت، به برادرش عقيل � روزى حضرت على
براى وى همسرى برگزيند ، د تا از ميان اقوام شجاع و سرافراز عربمأموريت دا

بـه   ؛و يادآور شد اين دقت بدان جهت است كه فرزندى شجاع از او به دنيا آيـد 
گونه اى كه داراى بازوانى برومند و توانا باشد تا فرزندم حسين را در سـرزمين  

لكـَى اُصـيب   « ؛اشاره كـرد  � كربلا يارى دهد و در اين هنگام به امام حسين
ليواسـيه   -و أشَار إلَى الحْسينِ -منهْا ولَداً يكونُ شجاعاً وعضداً ينْصرُ ولَدي هذا

  . »في طَف كَرْبلاء
با ام البنين ازدواج كـن  : معرفى كرد و گفت � عقيل فاطمه كلابى را به امام

فإَِنَّه ليَس في ، تَزَوج امُ البنين الْكلابية« ؛نيستكه در عرب از اجداد او شجاع تر 
  ) 7( .»فتََزوجها، الْعرَبِ أشَجْع من آبائها
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 دربـاره مامقانى . داشت � مادر عباس ارادت ويژه اى نسبت به امام حسين
لـيس   � فإَنَّ علْقتَهَا باِلحسين«: ولايت مدارى فاطمه كلابى اينگونه مى نويسد

نبـود مگـر بـه     � همانا علاقه ام البنين به حسين بـن علـى  «) 8( ؛»إلاّ لاءمامته
نـه آن كـه چـون او را در دامـان خـويش پرورانـده       (، جهت امامت آن حضرت

  . »)است
كه قتل چهار فرزند خويش در ركاب ، ام البنين: وى در جاى ديگر مى نويسد

  ) 9( .نشان از درجه عالى ايمان او بود ؛ا بر خود آسان مى گرفتر � حسين
عشق و ارادت ام البنين نسبت به مقام والاى امامت و ولايت چنـان بـود كـه    

سفيرِ خـون  ، بشير، وقتى بعد از واقعه كربلا و شهادت فرزندان برومند و دلاور او
مـى خواسـت خبـر     به مدينه بازگشت و ام البنين را ملاقـات كـرد و  ، و شهادت

 � أخبِْرْني عنْ أبي عبـداالله «: ام البنين گفت، شهادت فرزندانش را به وى دهد
  » !از حال حسين بگو« ؛»

او از جواب ، بشير وقتى خبر شهادت يك يك فرزندان ام البنين را به وى داد
م زيرا توقع داشت هرچه زودتر از سرنوشـت امـا   ؛هاى فرعى بشير ناراحت شد

فرزندان مـن و همـه جهانيـان    «: به بشير گفت، ازاين رو. آگاه شود � حسين
  ) 10( »زودتر بگو از حسين چه خبر؟ !فداى حسين باد

  ) 11( .مقتدا و رهبر خويش را شنيد ناله اى سرداد، و آنگاه كه خبر شهادت امام
، گذاشت � ؤمنينپاى در خانه اميرالم، ام البنين، همان روز كه فاطمه كلابى

او با مهربانى ويژه اى با آنان سخن مى گفت  ؛مريض بودند � حسن و حسين
و از صميم قلب دوستشان مى داشت و پرستاريشان را به عهده گرفت و درسـت  

  . آنان نيز او را بسيار دوست مى داشتند. همانند مادر واقعى با آنان رفتار مى كرد



34 

 

آنگاه كه مغيرة بن نوفـل كـه يكـى از مشـاهير     ، اميرالمؤمنين پس از شهادت
امامـه بـا ام   ، همسر ديگر اميرالمـؤمنين خواسـتگارى كـرد   ، از امامه -عرب بود

: ام البنين در جـواب او گفـت  . البنين در مورد اين تقاضاى ازدواج مشورت كرد
گرى پيمـان  در خانه ديگرى باشيم و با مرد دي، سزاوار نيست كه ما پس از على

  . همسرى ببنديم
ليلى : از جمله ؛كه در همسران ديگر امام، نه تنها در امامه، اين سخن ام البنين

تـا  ، � تميميه و اسماء بنت عميس نيز اثر گذاشت و اين چهـار همسـر علـى   
  . پايان عمر ازدواج نكردند

ان خواسـت كـه او را   از ايش ـ، � فاطمه كلابى پس از ورود به خانه علـى 
بـه يـاد مـادر    ، با اين نام 	 زيرا ممكن است فرزندان زهرا ؛فاطمه صدا نكند

  ) 12( .بيفتند و غم و حزن وجودشان را فراگيرد
سـال زنـدگى كـرد و همـواره بـه       9حـدود  ، ام البنين پس از واقعه عاشـورا 

 ـ    ه رسـواكردن آن  افشاگرى عليه بنى اميه مى پرداخت و با اشـك هـاى خـود ب
ين امُ   «: چنانكه ابوالفرج اصفهانى مى نويسد ؛ظالمان مشغول بود و كانـَت امُ البْنـ

، هؤلاء الأربعة الإخوة الْقتَلى تخرج إِلَى البْقيع فتندب بنيها أشجى ندبـة وأحرقهـا  
  ) 13( .»فيجتمع الناس إليها يسمعون منها

، در بقيـع . بقيع به خاك سپرده شـد بدرود حيات گفت و در . ه 70او در سال 
قبـرى اسـت منسـوب بـه ام     ، در كنار صفيه و عاتكه دو تن از عمه هاى پيـامبر 

  . البنين

  شجاعت عباس
  . جبهه مقاومت در برابر دشمن -1: شجاعت در دو جبهه مى تواند جلوه كند
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 عباس بن علـى ، جبهه ايستادگى و ثبات قدم در خط حقّ و صراط ايمان -2
�
  . در هر دو جبهه موفق و سرافراز و پيشتاز بود ����� ��

  در جنگ جمل و صفيّن، � عباس بن على
به نوشـته محـدث قمـى در    . در دوران پدر نوجوانى دلير و بهاور بود، عباس

ه و    ؛در جنگ جمل به دو پسرِ خود � امام على، تحفة الأحباب محمـد حنفيـ
  ) 14( .مواظب حركت هاى دشمن باشندعباس سفارش كرد كه 

در جنگ صفين در ركاب پدرش حضور داشت و در باز  � همچنين عباس
عهده دار سـمت  ، پس گرفتن شريعه معروف منطقه جنگ صفين از لشكر معاويه

او در اين جنگ رشادتى چشمگير از خـود نشـان   . بود � معاونت امام حسين
» ابن شـَعثاء «معاويه به ، وقتى به ميدان آمد و مبارز طلبيد: اند بعضى نوشته. داد

  . كارِ اين جوان را يكسره كن: گفت
نه در برابر يـك  ، من بايد در برابر هزار مرد جنگى به حركت درآيم: او گفت

سپس يكى از پسران خود را فرستاد تـا عبـاس را از پـاى درآورد ولـى     ! جوان
 او خشـمگين شـد و يكـى    . نخست از پـاى درآورد عباس وى را در همان نبرد

ديگر از فرزندانش را راهىِ ميدان كرد و همه آنها به ترتيب تا هفت نفر به دست 
  . تواناى عباس كشته شدند

به ميدان تاخت اما عبـاس بـا چـالاكى    ، ابن شعثاء با عصبانيت و خشم تمام
  ) 15( .وى را نيز از كمر دو نيم كرد، خاص خود

يه با تعجب نظاره مى كرد تا دريابد كه آن جوان كيست؟ و همگان لشكر معاو
  ) 16( .عباس بن على است» قمر بنى هاشم«متوجه شدند كه او 

) 17( عباس در كربلا حدود سى و پنج سال داشت، به نوشته برخى از مورخان

  . بود) 18( و به قولى سى و چهار ساله
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ــار و حضــور  � او در ركــاب امــام حســين فعــال داشــت و از خــود ايث
  . سلحشورى زايدالوصفى بروز داد

هنگام اعلام حلّ بيعت از جاى برخاست و به ، در شب عاشورا � ابوالفضل
دك؟ لا أرَانـا االلهُ    «: اظهار داشت � خطاب به امام و لم نفَْعلُ ذلك؟ لنبَقـى بعـ

چنين كنيم؟ آيا از تو جدا شويم تا پس از تو زنده بمـانيم؟  چرا «) 19( ؛»ذلك أَبداً
  » !هرگز خدا چنين روزى را براى ما نياورد، نه

   � مقام عباس
 ؛همين بس كه دو امام معصوم بر بازوى وى بوسـه زدنـد   � در مقام عباس

بـازوانش را   � در آغازين لحظه هاى تولدش بـود كـه اميرالمـؤمنين   ، نخست
هنگامى كه قنداقـه ابوالفضـل را بـه دسـت     : بعضى از مورخان نوشته اند. بوسيد

او نخست در گوش راست و چپش اذان و اقامه گفت و ، دادند � پدرش على
 ؛سپس نامش را عباس نهاد و سپس بازوان كوچكش را بوسيد و اشـك ريخـت  

  ) 20( .»و بكى ثُم قبَلَ يديه واستَعبرَ -«
بـازوى از تـن جـدا     � و دومين مورد در روز عاشورا بود كه امام حسـين 

  . شده اش را از زمين برداشت و بر آن بوسه زد
 روزى امام سـجاد : نوشته اند كه � جلالت و رتبت ابوالفضل، در علو شأن

 :كرد و گريست و فرمـود ) بن على پسر عباس( نگاهى به عبيداالله بن عباس �
)21 (  

ن    ، من يوم أحُد � ما منْ يوم أشد على رسول االله« ه حمـزة بـ قتُلَ فيه عمـ
قتُلَ فيه ابن عمه جعفربن أبى ، عبدالمطّلب أسد االله و أسد رسوله و بعده يوم مؤتَْة

أزدلف عليه ثلاثون ألف رجـل  ،  � كيوم الحسينو لا يوم : ثم قال: � طالب
و هو باالله يذكَِّرُهم ، كلّ يتقرّب إلى االله عزّ و جلّ بدمه، يزعمون أنَّهم من هذه الأمة

اس : ثم قال، فلا يتَّعظون حتّى قتلوه بغيْاً وظُلمْاً وعدواناً فلقـد  ، رحم االله عمي العبـ
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فأَبدلهَ االلهُ عزّ و جلّ بها جنـاحين  ، أخاه بنِفَسه حتّى قطُعت يداهآثر وأبلى و فَدى 
ن أبـي طالـب   ، يطير بهما مع الملائكة في الجنّة و انّ للعبـاس  ، كما جعل لجعفر بـ

  ) 22( .»عنداالله تبارك و تعالى منزلة يغبْطِهُ بها جميع الشُّهداء يوم الْقيامةِ
روزى كه عمويش  ؛روزى سخت تر از روز احُد نبود � خدابراى رسول «

روزى ، سخت ترين روز براى آن حضـرت ، حمزه به شهادت رسيد و پس از آن
  . بود كه پسر عمويش جعفربن أبى طالب به شهادت رسيد

. نيسـت  � روزى بسـان روز قتـل حسـين   «آنگاه افـزود   � امام سجاد
مى پنداشـتند و   � در حالى كه خود را از امت محمد، روزى كه سى هزار نفر

وى را احاطـه  ، به خدا تقرّب مـى جوينـد   � تصور مى كردند با كشتن حسين
و امام هر چه از آنان خواست خدا را بياد آورند و دست از ايـن جنايـت   . كردند

  » . وى را كشتند، تجاوز و كينه، ده و به ظلمآنان توجه نكر، ها بر دارند
خدا رحمت كند عمويم عباس را كه با ايثار و «: سپس فرمود � امام سجاد

تا آنجاكه دست هايش از تن جدا ، جانش را فداى برادر كرد، پيروزى در امتحان
كه  دو بال همانند عمويش جعفر طيار به او داد، شد و خدا به جاى آن دو دست

عمـويم عبـاس مـوقعيتى در پيشـگاه خـدا در      ، البته. در بهشت به طيران درآيد
  » . بهشت دارد كه در قيامت مايه غبطه همه شهدا است

هشـيار و تيـزبين بـود و    ، عموى ما عباس: فرمود � امام صادق، همچنين
از او داراى ايمـانى شكسـت ناپـذير بـود و در حمايـت      . زيركى ويژه اى داشت

، او() 23( .پيكار كرد و امتحان شايسته اى داد تـا بـه شـهادت رسـيد     � حسين
  . )از جمال ظاهرى نيز برخوردار بود، علاوه بر زيبايى معنوى
هنگـامى كـه بـر    . عباس انسانى خوش قامت و رعنا بود: ابوالفرج مى نگارد

 .مى خواندنـد » هاشمماه بنى «او را . پايش به زمين مى رسيد، اسب مى نشست
)24 (  
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را مـى تـوان از    � درجه اعتبار و موقعيت حضرت عباس در پيشگاه امـام 
در عصر تاسوعا آنگاه كه سپاه باطل به سوى لشـكر حـقّ   . كلام خود امام فهميد

! جان من فـدايت «) 25( ؛»إركَب بنِفَْسي أنْت«: به عباس گفت � حمله كرد امام
اين جمله از زبان امام معصوم مقام پر ارجى را براى عباس اثبـات  . »شو؟سوار 

ري  «: در كنـار جسـد وى فرمودنـد    � مى كند و لذا امـام  رَ ظهَـ  ؛»الآن انْكَسـ
  » . اكنون پشتم شكست«

 منصب پرچمدارى عباس نيزگوياى موقعيت والاى او در لشكر امـام حسـين  
  . است �

  ازُرىاشعار شيخ 
اشعار معروف شيخ كاظم ازُرى در ميان ارباب مقاتل داراى شهرت ويـژه اى  

از صاحب كتـاب  . اشعارى كه در عرصه شعر حماسىِ عاشورا مى درخشد ؛است
من حاضـرم ثـواب كتـاب فقهـى     : معروف جواهرالكلام نقل كرده اند گفته است

او در ضـمن  . معاوضه كـنم جواهرالكلام خود را با ثواب اشعار شيخ كاظم ازُرى 
  : در وصف قمر بنى هاشم گفته است، اشعار خود

 روزى بـود كـه امـام هـدى    ، روز عاشورا؛»يوم أبي الفَْضْلِ استجَارِ بهِ الهْدى«
  » . به حضرت ابى الفضل پناهنده شد )� امام حسين(

 شـأن امـام   به نظرش رسيد شايد با، ازُرى پس از آن كه اين مصرع را سرود
از اين رو در همين مصـرع توقـف   ، ناسازگار باشد كه پناه به غير امام ببرد �
در : به او فرمود � امام. را ديد � در عالم رؤيا امام حسين، همان شب. كرد

 شدن امامپناهنده « ؛»والشَّمس منْ كَدرِ الْعجاجِ لثامها«: ادامه مصرع خود بنويس
آسـمان را  ، زمانى بود كه گرد و غبار زمين كربلا، به عباس در روز عاشورا �
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اين مسأله بـه نوبـه خـود از مقـام والا و برجسـته ابوالفضـل       ) 26( ». پوشانده بود
  . حكايت دارد

   � وصيت اميرمؤمنان
عنـاوين مختلـف سـخن از    بـه  ، � در واپسين روزهاى حيات امير مؤمنان

  . كربلا و قيام عاشورا به ميان مى آمد
آنگـاه  ، هنگام وداع با خانواده اش � امام، رمضان سال چهلم 21در شب 

در روز عاشـورا وقتـى   ! پسـرم : فرمود، كه پسرش ابوالفضل را در آغوش كشيد
  ) 27( .به ياد تشنگى برادرت حسين باش، وارد شريعه فرات شدى

   � گين ترين داغ حسينسن
، طاقت عباس طاق شـد ، به شهادت رسيدند � وقتى ياران حسين بن على

آن هنگام بود . به خصوص آنگاه كه احساس كرد حجت خدا بى ياور شده است
ي أنـْت   «: به شدت گريست و فرمود � اما امام، كه اذن ميدان خواست يا أخـ

  » . تو پرچمدار منى!برادرم«) 28( ؛»ائيصاحب لو
امام را بر آن داشت تا جهت آوردن آب به عباس ، ولى فرياد العطش كودكان

  . رخصت دهد
او مى كوشـيد وارد  . عازم ميدان شد، عباس جهت آوردن آب براى اهل خيام

شـما را  ، اگر روى زمين را آب فراگيرد: شريعه فرات شود كه شمر بانگ برآورد
  ) 29( .جز آن كه با يزيد بيعت كنيد، اى از آن نصيب نخواهد شدقطره 

امام و برادرش عباس لحظـاتى بـاهم و در   : مى نويسد) رحمه االله( شيخ مفيد
با دشمن به جنگ پرداختنـد ولـى سـپاه دشـمن ميـان آن دو جـدايى       ، كنارِ هم
  ) 30( .انداخت
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يعه حمله بـرد  عباس چون شيرى خشمگين بر چهار هزار نفر از محافظان شر
كفى از آب برگرفت ولى ناگاه . و آنان را متفرق ساخت و وارد شريعه فرات شد

ينِ و  « ؛و اهل بيت را به ياد آورد � تشنه كامى امام حسين فَذكََرَ عطَش الحْسـ
هتيو مشكى پر از آب نمود و هنگام بازگشـت  ) 31( آب را روى آب ريخت. »أَْهلب

دشمنان كينه تـوز از كمـين گـاه بـر او حملـه كردنـد و ضـربتى        ، يامبه سوى خ
دست راست عباس از قسمت مرفـق و  . خصمانه بر دست راست او وارد ساختند

  : بازو جدا شد و چنين زمزمه كرد
  و االله إن قطعـــــــتُم يمينــــــــي 

   
  إنـّــي أحـــامي أبـــداً عـــن دينـــي  

   
  و عـــن إمـــام صـــادقِ اليقـــينِ   

   
ــاهر الأمـــين    )32(نجـــل النبّـــي الطـّ

  

   
پيوسته از دينم حمايت خواهم ، به خدا سوگند كه اگر دست راستم قطع كنيد«
  . كرد

و نيز از امامم حمايت مى كنم كه به يقين صادق و از دودمان پاك پيامبر امين 
  » است

، عباس همچنان به نبرد خود ادامه مى داد تا اين كه به جهت خونريزى شديد
ناگاه شخصى به نام حكيم بن طفيل از كمينگـاه بيـرون   . عف بر او عارض شدض

در آن . جـدا سـاخت  ) 34( و بـه قـولى از بنـد   ) 33( آمد و دست چپ او را از ساعد
  : هنگام حضرت چنين زمزمه كرد

ــار    ــنَ الْكفُّ م ــش ــس لا تخَْ ــا نفََ   ي

   
ــــار     و أبشـــــري برحمـــــة الجبـ

   
  » . انديشه مكن و مژده باد تو را رحمت پروردگاراز كفار خوف و ، اى نفس«

اما ، او مشك آب را به دندان گرفت و كوشيد تا آب را به لب تشنگان برساند
و آب آن فروريخـت و ايـن مسـأله    ) 35( .ناگهان تيرى به مشك آب اصابت كـرد 

  . براى عباس بسيار سنگين بود
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  : عمان سامانى مى گويد
  تيز مشك شد بر حال زارش اشك ريزبس فرو باريد بر او تيغ 

تيرهاى دشمن از هرسو به طـرف او  . را بسيار آزرد � و اين مسأله عباس
 ناگهان عمودى آهنين برفرق مباركش فرود آمد، در چنين وضعى. فرو مى باريد

  ) 38( .و تيرى ديگر به چشم مباركش خورد) 37( و تيرى بر سينه اش اصابت كرد) 36(
آن حضـرت از  ، بعد از فرود آمدن عمود آهنين بـر سـر عبـاس   : ويدراوى گ

يـا أخـا   «: روى اسب بر زمين افتاد و برادرش را با اين جمله صدا كرد و گفـت 
  » . برادرت را درياب !برادرم« ؛»أدرك أخاك

  اشاره به يك راز
 ـ ، را از بـاب ادب  � هميشه امـام حسـين   � گويند كه عباس وان بـا عن

را بـه كـار   » برادر«وى عنوان  دربارهخطاب مى كرد و ... و» مولاى«، »سيدى«
ليكن در آن ، نمى ديد � زيرا مادر خود را هم طراز مادر امام حسين ؛نمى برد
راز ايـن خطـاب را   ، يكى از اهل نظر. خطاب كرد» برادر«آن حضرت را ، لحظه

هنگـام واژگـون شـدن از    : پاسخ داد آن حضرت، در عالم رؤيا از عباس پرسيد
، آه: در برابرم حاضر شد و بـا حـالتى انـدوهگين گفـت     � فاطمه زهرا، اسب
  . من هم حسين را برادر صدا كردم، وقتى زهرا پسر خطابم كرد !عباس !پسرم

 � ابوالفضـل بـه عنـوان وداع بـا امـام     : بعضى از صاحب نظران نوشته اند
داالله     ع«: فرمود لام يـا أَبـا عبـ ي الْسـ چـون عقـابى    � و حسـين ) 39( »ليَك منِّـ

  ) 40( .سپاه خصم را پراكنده ساخت و خود را به عباس رساند، خشمگين
بـا ديـدن آن    � امام. بدن عباس مجروح و بى دست روى زمين افتاده بود

ر ظهـري  « :صحنه جانسوز ناله سوزناكى سـر داد و فرمـود   ت  ، اَلآن انْكَسـ و قَلَّـ
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توان و عزمم كاهش يافت ، اينك پشتم شكست«) 41( ؛»و شمَت بي عدوي، حيلتي
  . در اين هنگام در كنار برادر به شدت گريست، »و دشمنم شادمان گشت

  : شيخ ازُرى از زبان آن حضرت چنين سروده است
و تنََم لَم نٌ بِكيأع تنام موها الينامزَّ ماُخْرى فَع تده42( تَس (  

 و ديگر چشمانى، خفته اند، امروز ديدگانى كه از بيم تو به خواب نمى رفتند«
  » . بيدار مانده و خوابشان اندك گرديده است) كه با بودن تو به خواب مى رفتند(

ه يبكـي حتـّى      «: در مقتل ابى مخنف آمده است فاضـَت  و جلـَس عنـد رأسْـ
بر بالين او نشست و همچنان مى گريست تا آن كه عباس جـان بـه   «) 43( ؛»نفسه

  » . جان آفرين تسليم كرد
خـود را بـر روى   ، از شدت حزن و غم � امام، به نوشته برخى از مورخان
  ) 44( ؛»الآن انْكَسرَ ظهَري«: بدن مجروح ابوالفضل و گفت

حمل كند ) دارالحرب( گرفت بدن برادرش عباس را به خيمهتصميم  � امام
  : عباس نگاهى به برادر انداخت و گفت، اما در آن حال

مرا در همين جا به حال خود واگذار و بـه  ، به حق جدت رسول االله !برادرم«
اولاً از دخترت سـكينه  : چرا؟ عباس پاسخ داد: فرمود � امام. خيمه برمگردان

چرا كه به او وعده آب داده بودم و ثانياً من سردارى از سـرداران تـو    ؛شرمگينم
علمدار تو را در چنين وضعى ببنند و بفهمند كه من كشته شده ، هستم وقتى ياران

چه بسا كـه در عـزم و اراده آن هـا خللـى حاصـل شـود و از اسـتقامت و        ، ام
  ) 45( ». صبرشان بكاهد

خيراً حيث نصـرتني  ) عن أخيك( زيت عن الإسلامج«: پاسخ دادند � امام
تو همواره در زندگى ، به جزاى برتر دست يابى، از ناحيه اسلام«) 46( ؛»حياً و ميتاً

  » . از من حمايت كردى، و حتى در آستانه مرگ
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، امام با ديد الهـى خـويش  : مى نويسد) 47( مرحوم مقرمّ در كتاب مقتل الحسين
اس را به دارالحرب نياورد تـا قبـر وى بـه طـور مسـتقل      آينده را ديد و بدن عب

  . پناهگاه حاجتمندان باشد
در حالى كـه   ؛از كنار بدن خونين عباس به سوى خيمه ها بازگشت � امام

  ) 48( .محزون و گريان بود و اشك هايش را با آستين پاك مى كرد، شكسته دل
امـام  ، زيادى جراحت ابوالفضلبه جهت : علامه حائرى مازندرانى مى نويسد

  ) 49( .بدن مبارك وى را به دارالحرب انتقال نداد � حسين
، پرسيد -عباس -از حال عمويش، � دختر امام حسين، هنگامى كه سكينه

ران او لئيمان و زشت كردا !دخترم«) 50( ؛»يا بنيَةَ قتََلُوه اللِّئام«: پاسخ داد � امام
  » . ر كشتند

ديد لشـكر دشـمن بـه سـوى خيمـه هـا در        � در اين لحظات بود كه امام
نْ  ، أَما منْ مجير يجيِرُنا، أَ ما منْ مغيث يغيثنُا«: فرياد بر آورد، حركت است أَما مـ

كسى هست تـا از  آيا «) 51( ؛»ما منْ خائف منَ الناّرِ فيَذُب عناّ، طالبِ حقٍّ ينْصرُنا
آيـا كسـى هسـت كـه از     ، آيا كسى هست تا به يارى ما برخيزد، ما حمايت كند

  . »جهنم بترسد و به دفاع از ما همت گمارد؟
ميان صـاحب  ، چه زمانى به شهادت رسيد، در اين كه عباس در روز عاشورا

 شهادت او را پيش از) 52( »حبيب السير«خواندمير در كتاب . نظران اختلاف است
  . مى داند � شهادت على اكبر

است كه چندين تن از امامـان   � از عظمت و جلالت شأن عباس بن على
در  � نقل شده كه امام حسين: از جمله ؛براى او عزادارى كردند � معصوم

  . كنار نعش عباس به شدت گريست و به عزادارى پرداخت
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بدن مطهر عمويش عبـاس را بـه    � اشورا وقتى امام سجادشب سيزدهم ع
  : با غم و اندوه ويژه اى فرمود، خاك سپرد

نْ شـهيِد      ، علَى الدنيا بعدك الْعفا يا قمَر بني هاشم« لام مـ ي السـ ك منِّـ و عليـ
ُركَاتهب ةُ االله ومحر ب وتَسح53( .»م (  

پس از تو خاك بر سر دنيا و درود من بر تو اى شهيد راه ، ماى ماه بنى هاش«
  » . خدا

در حالى ، به ظاهر كوچك است، چرا قبر عباس: از علاّمه بحرالعلوم پرسيدند
گويى نمكى بود كه بـر قلـب سـوزناك علاّمـه     ، كه قامتش رشيد بود؟ اين سؤال

: پاسـخ داد ، وقتى به هوش آمـد . پاشيده شد و آن قدر گريست تا بى هوش شد
آنقدر به بدن عباس شمشير و نيزه اصابت كرده بود كه بدن وى بر اثر قطعه قطعه 

آن بـدن قطعـه قطعـه     � به صورت گوشت كوبيده در آمد و امام سجاد، شدن
  ) 54( .»... شده را جمع كرد و دراين قبر كوچك نهاد

  در آستانه شهادت � عباس بن على
جز عباس كه به ، نشاطى مخصوص داشت، ى در آستانه شهادتهر شهيد -1

، به جاى احساس نشـاط ، هنگام شهادت به ويژه هنگامى كه مشك آبش ريخت
  . شرمندگى از روى منتظران لب تشنه حرم، احساس شرمندگى نمود

 � هر شهيدى در آستانه شهادت احساس مى كـرد كـه در راه حسـين    -2
ولـى عبـاس در آسـتانه    ، ان سالار در سـلامت كامـل باشـد   تا كارو، كشته شده

  . امامش غريب و بى يار مى ماند، شهادتش احساس مى كرد كه با كشته شدنش
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  : پي نوشت ها

  . به جاى اسم ايشان آمده است) رحمه االله( نام شيخ بهايى، در بعضى از اسناد. 1

)...ممـا رزقْنَـاهم ينفقُـونَ   ... ( ذيل آيه شـريفه ، 1ج، علامه فيض كاشانى، تفسير صافى. 2 

  137ص، و جامع الأخبار 196ص، 44ج، و بحارالأنوار) 351ص، محدث قمى، منتهى الآمال(
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   ���� حضرت على اكبر

  . است � على اكبر، ر از تاريخ سازان و ناموران نهضت كربلايكى ديگ
معاويه كه بـر اسـاس سياسـت اهريمنـى     : بعضى از تاريخ نگاران مى نويسند

وضـعيتى را ايجـاد   ، تلاش مى كرد � على، در زدودن نام مولاى متقيان، خود
ليكن على رغـم دشـمنى   ، نام نهد» على«كرده بود كه كسى نتواند فرزند خود را 

شـهيد  ( علـى اكبـر   ؛نام همه پسران خود را على نهاد � امام حسين، هاى وى
على اوسط بود و طفل شيرخواره اى كه در آغوش پدر هدف تير خصم ) معروف

است ولى از  � امامِ سجاد، گرچه على اكبر. على اصغر نام داشت، قرار گرفت
به درجه شهادت رسيدند كه يكى  � ن از پسران امام حسينآن جهت كه دو ت

 ؛لقب دادنـد » اكبر«ارباب مقاتل شهيد بزرگ تر را ، كوچك و ديگرى بزرگ بود
  . لذا على اكبر در كتب مقاتل به كسى گفته شد كه در واقع على اوسط است

يـادى از  ، � در باب امـام حسـين  » مقاتل الطالبيين«ابوالفرج اصفهانى در 
و على بن الحسين و هو على الأكبر و لا «: شهداى همراه او مى كند و مى نويسد
البته گروهى نيز على اكبـر را از امـام   ) 1( .»عقب له و يكنّى أبا الحسن و امه ليلى

  ) 2( .اينان امام سجاد را على اصغر خوانده اند. سجاد بزرگ تر مى دانند
كـه  ، � اين باور است كه بزرگ ترين فرزند امام حسـين ناسخ التواريخ بر 
لقبش اكبر و كنيه اش ابوالحسـن  ، على اكبر بود و نام او على، در كربلا شهيد شد

  ) 3( .است
به ابـوحمزه ثمـالى توصـيه     � در كامل الزيارات آمده است كه امام صادق

درود برتو « ؛»صلَّى االلهُ عليَك يا أَبا الحْسن«: كرد تا در كنار قبر على اكبر بگويد
  » . اى ابوالحسن
  . پيش از واقعه كربلا نيز شخصيتى ممتاز و مثال زدنى داشت � على اكبر
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آنگـاه كـه از   . على اكبر مورد نظر معاويه بـود : ابوالفرج اصفهانى نقل مى كند
ى خلافـت در زمـان مـا كيسـت؟     سزاوارترين انسان بـرا : درباريان خود پرسيد
علـى  ، لايق ترين شـخص ، نه: معاويه گفت. تو سزاوارترى: حاضران پاسخ دادند

سخاوت بنى اميـه  ، شجاعت بنى هاشم. جد او پيامبر است: و افزود) 4( ؛اكبر است
  . و زيبايى قبيله ثقيف را يكجا دارد

: مـى خـوانيم  على اكبر شباهت ظاهرى دو امام را داشت و در زيارتنامه اش 
  ) 5( .»اَلسلام عليك يابن الحسن والحسين«

در احاديث آمده است كه امام حسين از نيمه دوم بدن و امام حسـن از نيمـه   
اشاره ، بعيد نيست كه اين زيارت نامه. بوده اند � اول بدن شبيه به پيامبر خدا

 نوك پاها شبيه بـه رسـول خـدا   به اين حقيقت است كه على اكبر از فرق سر تا 
  . بوده است �

تا ياران زنده بودند در رفتن به ميدان سبقت مى جستند و اجازه نمـى دادنـد   
به ميدان بروند و بعد از آن ها چون نوبـت بـه اهـل بيـت      � اهل بيت و امام

ر زيارتنامه اش آمده د، ازاين رو. نخستين شهيد از اهل بيت على اكبر بود، رسيد
السلام عليَك يا أَولُ قتَيل منْ نَسلِ خيَر سليل منْ سلالَة إِبراهيم الخَْليـل  «: است

لى أَبيِكع و ليَكلَّى االلهُ ع6( ؛»... ص (  
شهادت على اكبر را بعد از شهادت قمر بنـى  ، ابن اعثم كوفى در كتاب الفتوح

  ) 7( .هاشم مى داند
يكى پس از ديگرى بـه ديـدار حـق    ، يكهّ سواران ديار ايثار، ر روز عاشوراد

در اين هنگام ) 8( .از ياران حسين جز اهل بيت وى كسى باقى نمانده بود، شتافتند
در پيشـگاه  ) 9( -بـود  � على اكبر كه به گفته پدرش شبيه ترين مردم به پيامبر

وى را مسلحّ و روانه ميـدان   � حسين، استپدر حضور يافت و اذن جهاد خو
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كرد و نگاهى مأيوسانه به او انداخت و گريست و به عمـربن سـعد لعـن كـرد و     
  : دستان خود را به محاسن گرفت و روى به آسمان كرد و گفت

»  هأشَـْب غُلام هِمَإِلي َرزمِ فَقَد بالْقَو هولاء لىع دْاشه مّخُلْقـاً    اَللهالنـّاسِ خَلْقـاً و
كولَقاً بِرسْنطمو � هَنظََرْنا إِلي كِكنُاّ إذَِا اشتَْقنْا إِلى نبَي 10( .»... و (  

شاهد باش جوانى به جنگ اين قوم مى رود كـه از جهـت سـيماى     !خداي«
آنگـاه بـه   . ردشباهت به پيـامبر تـو دا  ، ظاهرى و باطنى و از حيث منطق و بيان

  » . سپاه كفر نفرين كرد
برخى از ارباب مقاتـل نوشـته انـد    . على اكبر در ميدان رزم مردانه ظاهر شد

سپاه كفر از جنگ با او خوددارى مى كرد و از ميان لشكر عمـربن سـعد مـردى    
تو را با اميرالمؤمنين يزيد قرابت و خويشى است و ما ، بانگ برآورد كه اى على

سـزاوارتر اسـت   : على اكبر پاسـخ داد  !قه منديم به تو امان دهيمبدين جهت علا
  ) 11( .خويشى و قرابت من با پيامبر را مراعات كنى و دست از قتال با من بردارى

او يكصد وبيست نفر را به هلاكت رسـاند  ، طبق نوشته برخى از تاريخ نگاران
  : و به سوى پدر بازگشت و اظهار داشت

»تطَ! يا أَبنيأَلْعدهَأج قَد ديدْقْلُ الحث قتََلنَي و قَد ش ، نْ الماءة ملْ إِلى شَرْبَفه
  ) 12( .»سبيلٌ أتَقَوي بهِا علَى الأَْعداء؟

خسـته ام  ، )جنگـى ( تشنگى مرا از پا درآورد و سنگينى لباس آهنـى ! پدرم«
  » يرم؟آيا آبى هست تا با نوشيدن آن براى جنگ با دشمن نيرو بگ. كرد

  : سيل اشك از ديدگان امام جارى شد و فرمود
»ثاهواغَو !المْاء ينَ لَنْ أيم نَيداً، يا بمحم كدما تَلْقى ج رَعَلْ قَليلاً فمَا أسقات 
  . »فيَسقيك بِكأَسْه الاَْوفى شَرْبةً لا تظَمْأُ بعدها أَبداً، �
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زود ، انـدكى نبـرد كـن   ! كجا مرا آبى اسـت؟ ، فريادرس اى فرزندمكجاست «
را ديدار كنـى و او تـو را بـا جـامى لبريـز       � است كه جدت حضرت محمد

  . سيراب خواهد كرد و ديگر تشنه نخواهى شد
  . زبانت را در دهانم بگذار! پسرم: آنگاه گفت

فهميد دهان امـام خشـك تـر و    ، ادعلى اكبر وقتى زبانش را در دهان امام نه
بدينسان به فرزند گفت كه حال پـدر از تـو بـدتر     � امام. تشنه تر از او است

  ) 13( .آنگاه انگشتر خود را به او داد تا به دهان خويش نهد و بمكد! است
على اكبر بار ديگر به ميدان بازگشت و جنگيد و به قولى هشتاد و چند تن را 

، كه يكى از اهريمنان معروف سپاه كفر بود، مرّة بن منقذ عبدى. رسانيدبه هلاكت 
. گناهان عرب به گردن من باشد اگر پدرش را بـا مـرگش محـزون نكـنم    : گفت

و شمشيرى به ) 14( آنگاه از كمين جست و نيزه خود را به پشت على اكبر فرو برد
برگـردن اسـب   على اكبر از اسب واژگون شـد و خـود را   . فرق او وارد ساخت

از اين رو دشمن ، وى را به طرف سپاه عمربن سعد برد) به اشتباه( اسب. آويخت
به طورى كـه   ؛احاطه اش كرد و با شمشير و نيزه بر بند بند وى ضربتى وارد كرد

  ) 15( .»قطََعوه بِسيوفهِم إرِباً إرِباً« ؛جاى سالم در بدن آن حضرت يافت نمى شد
بانـگ بـرآورد و از پـدر ايـن گونـه      ، واپسين لحظـات حيـات  على اكبر در 
  : خداحافظى كرد

  ) 16( ؛»... هذا جدي قَد سقاني بِكأَسْه شَرْبةً، عليَك منِّي السلام يا أبا عبداالله«
اين جدم پيامبر اسـت كـه بـا جـام خـود      ، اى ابا عبداالله، از من به تو سلام«

  » . سيرابم كرد
  : على اكبر چنين فرمود: ف آمده استدر لهو
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»لامنِّي الْسم كَليع تاهيا أَب ،    قـُولُ لـَكي و لام لِ  : هذا جدي يقْرئِـُك السـ عجـ
  . »... الْقُدوم عليَنا

بـه روايـت   . امام خود را به كنار پيكر مجروح و خونين علـى اكبـر رسـانيد   
  : صورت على نهاد و اظهار داشتسيدبن طاووس امام صورت خود را بر 

»ماً قتََلُوك17( ؛»قتََلَ االلهُ قَو (  
  : عمربن سعد را نفرين كرد و فرمود � امام، به نوشته حائرى مازندرانى

» ...كراشلى في عدعنْ بم كحذْبنْ يم كَليلَّطَ االلهُ عبعـد از مـن   ... «) 18( ؛»س
  » . مسلطّ كند كه تو را در رختخواب بكشدخدا كسى را بر تو 

، وقتى چشـم امـام بـه علـى اكبـر افتـاد      : مى نويسد) 19( »الكامل«ابن اثير در 
  : فرمود
»ماً قتََلُوكولِ، قتََلَ االلهُ قَوَةِ الرسرْمح هاكْلَى انتع لى االلهِ وع مرَأَهَلـَى  ، ما أجع

  . »الدنيْا بعدك الْعفا
چگونه بـر خـدا و هتـك حرمـت     . وند بكشد مردمى را كه تو را كشتندخدا«

  » . پس از تو خاك بر سر دنيا. پيامبر جسور گرديده اند
كلمات فوق را در حـالى گفـت    � امام حسين: در منتهى الآمال آمده است

  ) 20( .كه صورت به صورت على اكبر گذاشته بود
ــر   ــه چه ــادش ب ــاب بنه ــر عالمت   چه

   
  د جهـان تـار از قـران مـاه و مهـر     ش  

   
ــاز   ــوى ن ــر زان ــر س ــادش ب ــر نه   س

   
ــراز    ــده ســرو ســر ف ــى بالي   گفــت ك

   
  اين بيابان جـاى خـواب نـاز نيسـت    

   
ــت     ــداز نيس ــياد تيران ــايمن از ص   ك

   
ــم  ــودى ز غ ــردى و آس ــفر ك ــو س   ت

   
ــم     مـــن در ايـــن وادى گرفتـــار الـَ

   
اين هنگـام زينـب در كنـار    در : مى نويسد» ارشاد«در ) رحمه االله( شيخ مفيد
حاضر شـد و از شـدت غـم خـود را روى جسـد علـى اكبـر         � امام حسين
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خواهر را از روى نعش على اكبر بلند كرد و از جوانـان بنـى    � امام. انداخت
  ) 21( .هاشم خواست تا بدن وى را به دارالحرب برسانند

م حركت به سوى پيكر علـى اكبـر در   امام هنگا: در ناسخ التواريخ آمده است
: گفت، مى گفت و آنگاه كه على اكبر چشمانش را گشود» على«، »على«، ميدان
  ) 22( .به اهل خيمه بگو از داغ من چهره نخراشند! پدر

كفى از خون على اكبر را گرفت و بـه سـوى آسـمان پاشـيد و آن      � امام
آن حضـرت در  : الزيارات آمده اسـت  چنانكه در كامل ؛خون به زمين بازنگشت

  : اين حال گفت
بأَِبِي أَنْت و أُمي من مقدم بين يدي أبيك يحتسبك و يبكي عليـك محرقـاً   «

  ) 23( .»... عليك قلبه يرفع دمك بكفهّ إلى أعنان السماء لا ترجع منه قطرة
قلبـى   پدرت بـا . در برابر ديدگانم به لقاء االله شتافتى، پدر و مادرم فدايت باد

سوزان برايت اشك مى ريزد و با قلبى سوزان خون تو را به سوى آسـمان مـى   
  . خونى كه قطره اى از آن به زمين باز نمى گردد ؛پاشد

بعضى على اكبر را نخستين شهيد از اهل بيت دانسته اند و برخى او را آخرين 
  ) 24( .ده اندشهيد شمرده و عبداالله بن مسلم را نخستين شهيد اهل بيت به شمار آور

  ) 25( .»و هو أَولُ منْ قتُلَ في الْواقعة منَ الطاّلبيِين«: ابوالفرج مى نويسد
سالگى و پس از شهادت  18شهادت على اكبر را در سنّ ، كتاب حبيب السير

  ) 26( .مى داند � عباس بن على
كوفه به گونه اى بـه   گرگ هاى: سماوى در ابصارالعين بر اين عقيده است كه

با حالت سـوزناكى خـواهرش    � جانب نعش على اكبر هجوم آوردند كه امام
برويد و نعش على اكبـر را بـه   : زينب را به سوى خيمه آورد و به جوانان فرمود

  ) 27( .خيمه شهدا انتقال دهيد
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  مادر على اكبر در كربلا نبود
مسـأله  ، بـاب تحريـف در تـاريخ كـربلا    در ) رحمه االله( علاّمه شهيد مطهرى

  ) 28( .حضور ليلا در كربلا را مطرح نموده و آنگاه آن را با استدلال رد مى كند
ظـاهر آن اسـت كـه لـيلا در     : مى نويسد» منتهى الآمال«محدث قمى نيز در 

  ) 29( .كربلا نبوده و من حضور ليلا در كربلا را در هيچ كتاب معتبرى نديده ام
مطلبى كه نشانگر حضور ليلا ، در كتب معتبر: ديگر نيز مى نويسداو در جاى 

كـه  ، البته از كلام قاتل علـى اكبـر  . وجود ندارد، در كربلا و يا كوفه و شام باشد
مى تـوان  » . گناه همه عرب به گردن من اگر پدر او را به عزا ننشانم«: گفته بود
  . از دنيا نيز رفته بود شايد، نه تنها ليلا در كربلا حضور نداشت: فهميد كه

مـادرت را بـه   «يـا  » مادرت به عزايت بنشيند«در عرف عرب گفته مى شود 
كلام قاتل . پدر به كار نمى برند دربارهو هيچگاه اين تعبير را » عزايت مى نشانم

آن حضرت بيانگر اين است كه مادر على اكبر در صحنه كربلا حضور نداشـت و  
از باب اين كه نخواسته است يـادى از شـخص متـوفّى    و او . يا از دنيا رفته بود

  . »گناه عرب به گردن من اگر پدرت را به عزايت ننشانم«: گفته است، كرده باشد
همانگونـه  ) 30( مشهور است كه على اكبر به هنگام شهادت هيجده سال داشـته 

 .ليكن اقوال ديگرى هم در اين بـاره وجـود دارد  ، كه از حبيب السير نيز نقل شد
)31 (  

   ���� على اصغر

علـى  «كـودكى شـيرخواربه نـام    ، ازكسانى كه درنهضت كربلاداراى نقش بود
  : است» اصغر

او يـك سـال پـس از واقعـه     . رباب دختر امرؤ القيس است، مادر على اصغر
  ) 32( .كربلا بدرود حيات گفت
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بـه عنـوان    � رباب تنها زنى است كه همراه امام حسـين : برخى نوشته اند
  . در انقلاب كربلا حضور داشت، همسر او

 ؛نيز يـاد كـرده انـد   » عبداالله«به نام  � بعضى از مقتل نگاران از على اصغر
غير ازعبداالله رضـيع اسـت كـه    ، )على اصغر( اين عبداالله: البته بسيارى مى گويند

  . درروز عاشورا به دنيا آمد
از نوزادى است كه به عنوان عبداالله رضيع از او ياد مى غير ، على اصغر، آرى

  ) 33( .»و على ولَدك على الأَْصغر الّذي فجَعت بهِ... «: در اقبال آمده است. شود
، آن جا كه سخن از على اصغر به ميـان مـى آورنـد   ، بسيارى از ارباب مقاتل

بـود   � اص امام حسينيادى از مادر او رباب مى كنند و رباب مورد توجه خ
نام اصلى او ) 34( سكينه طبق نوشته ابوالفرج. و على اصغر و سكينه از اين مادرند

 او را امينه يا اميمه مى خواندند كه به سكينه معروف گشت و امام حسين. نيست
  : اين دختر و مادرش اينگونه سرود درباره �

 إنَّنـــــي لأحـــــب ــــرُك   داراًلَعمـ

   
ــاب     ــكينة و الرّبـ ــا سـ ــون بهـ   تكـ

   
ــلّ مـــالي      احُبهمـــا و أبـــذل جـ

   
ــاب    ــدي عقـ ــب عنـ ــيس لعاتـ   و لـ

   
امـرءالقيس در زمـان   . از قبيله بنى كلب مسيحى بود، رباب دختر امرء القيس

  . رييس قبيله قضاعه گرديد، عمر مسلمان شد و از طرف عمر
حضرت او را بـر دامـن   ، دادند � هنگامى كه كودك شيرخوار را به امام... 

نهاد و بوسيد و به سوى لشكر دشمن آورد و تقاضاى آب نمود تا وى را سيراب 
ناگهان تيرى از سوى حرمله به امر عمربن سعد به حلقومش اصابت كرد و . كنند

  . به شهادت رسيد
ن او را در قبرى كـه خـود   نعش خوني � امام: ... مى فرمايند � امام باقر

 � بعضى از مورخان نوشته اند زينـب ) 35( .با شمشيرش حفر كرده بود گذاشت
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اين بچـه سـه روز اسـت كـه آب نخـورده      : داد و گفت � كودك را به حسين
  . از اين قوم برايش آب طلب كن، است

  : او را گرفت و گفت � امام
»قَد مقى هذَا الطِّفْلُ يا قَوب قَدتي ويلَ بأَه تي وشيع قُوا هـذا    ، قتََلتُْم ويلَكـُم اسُـ

كُمَإِلي رِ ذَنْب أتَاهَنْ غيطشَاً متَلظَّى عي َأَما تَرَونه يع36( .»... الرَّض (  
ياران و اهل بيت مرا به قتل رسانديد و تنها اين كودك باقى مانده ، اى مردم«
مگر نمى بينيد كه از فرط عطش بـى تـاب   ، اين شيرخواره را سيراب كنيد .است

  » . است و حال آن كه هيچ گناهى حتى از نظر شما ندارد
  » . از او كه به شما چيزى نرسيده است«: و افزود

تيرى حواله كردند و گلوى على اصـغر  ، ولى متأسفانه آنان به جاى دادن آب
را صدا كردنـد و جسـد    � در آن هنگام خواهرش زينب � امام. را دريدند

  . كودك شهيدش را به ايشان دادند
نوشـته محـدث   ) 38( نوشته علاّمه شعرانى و منتهـى الآمـال  ) 37( در دمع السجوم

از سبط بن جوزى نقل كرده است كه امام اين فرزند را بالاى دست گرفت ، قمى
  . »حموني فاَرحموا هذا الطِّفْلَيا قَوم إِنْ لَم تَرْ«: و فرمود

 دختر امام حسين، از قول سكينه، محمدبن سليمان تنكابنى در اكليل المصائب
ظرف هـاى آب مـا خـالى    ، در روز نهم: نقل مى كند كه آن حضرت فرمود �
بر خـلاف انتظـار   ، به خيمه عمه ام زينب پناه بردم. تشنگى بر من غلبه كرد. شد

بـرادرم علـى اصـغر در    . گرد او جمع شده اند، ديدم زنان به گونه اى حزن آلود
حالت او به گونه اى بود كـه  . آغوش اوست و از شدت تشنگى بى تابى مى كند

شايد در خيمه هاى ساير زنان آبى : تشنگى خود را از ياد بردم و به عمه ام گفتم
بـه  ، ر را در آغـوش داشـت  بدين خاطر او در حالى كـه علـى اصـغ   ، مانده باشد
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آنان نيز از فـرط تشـنگى نالـه    ، حركت در آمد و اين خبر در ميان اطفال پيچيد
نفر از اطفال گـرد او را گرفتـه    20حدود . همراه او به حركت در آمدند، سرداده

عمه ام زينب به در خيمـه يكـى از انصـار نشسـت و     . بودند و اشك مى ريختند
  ) 39( .اوند تا شايد كمى آب بيابند اما نيافتندپيشنهاد داد ظروف آب را بك

   � چگونگى شهادت على اصغر
  : دانستن چند نكته ضرورى است، در چگونگى شهادت على اصغر

  على اصغر را به ميدان برد؟ � آيا امام -1
امام فرزند شيرخوار خود را در جلو خيمه به عنـوان وداع  : بعضى مى نويسند

  ) 40( .بوسيد كه ناگه تيرى آمد و بر گلوى طفل نشستمى 
 پس از آن كه نداى طلـب يـارى امـام   : سيد بن طاووس در لهوف مى نويسد

كنـار خيمـه آمـد و     � امـام . صداى شيون زنان خيام برخاست، بلند شد �
  !خواهرم زينب: فرمود
نُ  ، فأََخَذهَ وأَومأَ إِليَه ليقبَلهَ، أُودعهناوِلينى ولَدى الصغير حتّى « فَرَماه حرْملةُ بـ

ى   ، خُذيه: بِسهم فَوقَع في نحَرهِ فَذَبحه فَقالَ لزيَنَب) 41( )لع( كاهل الأَسَدي ثـُم تَلْقَّـ
ه   : ماء ثُم قالَرمى باِلدمِ نحَو الس ؛الْدم بِكفََّيه فَلمَا امتَلأتا هونٌ علَي ما نَزَلَ بـي أَنَّـ

  . »بِعينِ االلهِ
در اين هنگـام  ، او را ببوسم -به عنوان وداع -فرزند خردسالم را بياوريد تا«

 � امـام . بـا تيـر گلـوى او را دريـد    ، فرزند كاهل اسدى، مردى به نام حرمله
بگير و سپس مشت خود را از خون  اين كودك را از من: خطاب به زينب فرمود

زيـرا   ؛تحمل آن بر من آسان است: آن نازنين پر كرد و به آسمان پاشيد و فرمود
  » . در نظرگاه خدا هستيم
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در ، در كنـار خيمـه   � آورده است كه امام» الفتوح«ابن اعثم كوفى نيز در 
سينه اش نشسـت و  حال وداع و بوسيدن كودك شيرخوار بود كه تيرى آمد و بر 

  ) 42( .بدن او را دفن كرد � او جان داد و امام
اى : على اصغر را به ميدان آورد و فرمـود  � امام: وى همچنين مى نويسد

او را جرعـه  ، اين طفل گناهى نكرده اسـت ، گناهكارم -اگر من به زعم شم، قوم
م آمـد و بـر گلـوى طفـل     در اين هنگـام تيـرى از سـوى آن قـو    . اى آب دهيد

آن حضرت با دسـت  . شيرخواره اصابت كرد و از آن سوى بر بازوى امام خورد
طفـل رابـه    � امام. خود تير را از گلوى طفل بيرون آورد و او در دم جان داد

  . بگير كه از حوض كوثر سيراب گرديد: مادرش داد و فرمود
  بود؟ � ف روحيه والاى امامبرخلا، آيا تقاضاى آب براى على اصغر -2

خطاب  � بعضى نوشته اند كه امام ؛در اين باره اختلاف نظريه فراوان است
يع «: به لشكر عمر سعد فرمودند ايـن كـودك را سـيراب    «) 43( ؛»اسُقُوا هذا الرَّضـ

  » .كنيد
 والاى امـام تقاضاى آب را برخلاف روحيـه  ) رحمه االله( استاد شهيد مطهرى

  ) 44( .مى دانند �
كه شهيد مطهرى در كتاب هـايش بـه او عنايـت ويـژه اى     ] ولى مرحوم آيتى

دارد و از ايشان به عنوان فردى برجسته در تاريخ اسلام در روزگار ما يـاد مـى   
يا قَوم إِنْ لَم «: امام كودك تشنه كامى را به دست گرفت و گفت: مى نويسد«كند 
ْوا هذا الطِّفْلَتَرحمحوني فاَرعلـى اصـغر را بـه     � بعيد نيست كـه امـام  ) 45( .»م

سوى سپاه عمربن سعد آورد به مردمان زمان خود و نسل هاى آينده بفهماند كه 
حكومت طاغوتىِ اموى انسان ها را مسخ كرده و از هويت انسانى وانسانيت دور 
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گلويش را بـا تيـر   ، آب به كودك تشنه لب تا آنجاكه به جاى دادن، ساخته است
  . دريدند

در مقابل  � در باب حضور على اصغر، علاّمه ملاّ احمد نراقى در طاقديس
  : چنين مى سرايد، دشمن و چگونگى برخورد آنان با آن حضرت

  بياريــد آن يكــى فرزنــد مــن! هــان

   
ــن      ــد مـ ــاوه دلبنـ ــى نوبـ   وان يكـ

   
ــه  ــه قربانگ ــدش ب ــين بياري ــرم ه   ب

   
ــرم      ــه ب ــوى ش ــه س ــانى ب ــر مهم   به

   
  مادرش را گر به پستان نيسـت شـير  

   
ــر    ــان تيـ ــد از دم پيكـ ــير جوشـ   شـ

   
  پس نهاد آن طفل بـر قرپـوس زيـن   

   
ــين    ــدان ك ــد ســوى مي ــا نشــاط آم   ب

   
  پس بـه كـف بگرفـت آن دردانـه را    

   
  سوخت هم دل خويش و هم بيگانه را  

   
ــدو   ــرد از ع ــب ك ــى طل ــربت آب   ش

   
ــامگر    ــو ت ــودك گل ــازد آن ك ــر س   ت

   
  جانــب صــد تيــر او را راســت كــرد

   
  خواست كرديعشق خونريزآنچه خودم  

   
  شه گرفت آن طفل را بر روى دسـت 

   
  گَرد خجلت بـر رخ گـردون نشسـت     

   
  چون پى قربـانى اش بـر كـف نهـاد    

   
  شست دشـمن از كمـان تيـرى گشـاد      

   
ــه آب زلال   ــن جرع ــر اي ــين بگي   ه

   
  كـودك منـال   ديگر از بى شـيرى اى   

   
ــو    ــتن در گل ــر و نشس ــد آن تي   آم

   
ــو     ــو، تف ــر ت ــو ب ــان دون، تف   اى جه

   
  بــر گرفــت آن طفــل خــون آلــود را

   
  آن ذبـــــيح كعبـــــه مقصـــــود را  

   
  طفل خـون آلـوده در آغـوش شـاه    

   
  شه عنـان گردانـد سـوى خيمـه گـاه       

   
  كــى پرســتاران بگيرنــدش زمــن   

   
ــبن     ــانش لـَ ــتان پيكـ )46(دادم از پسـ

  

   
عشق حسينى بين كه هفتاد و دو ملت در عجب از آن كـه هفتـاد و دو   پرچم 

  تن جانباز دارد
كودك شـش ماهـه   ، اى بنازم آن سپاهى را كه پيشاهنگ هنگش همچو اصغر

  اى سرباز دارد
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  قبر على اصغر كجاست؟ -3
پيكر بى جان فرزند خردسالش را با خـون گلـوى او    � نوشته اند كه امام

البته بر بدن ) 47( ؛نوك شمشير قبرى حفر كرد و او را در آن دفن نمودآغشت و با 
  ) 48( .او نماز نيز خواند

و حفـرَ لـَه بطِـرف    ، فَرسَه � فنََزَلَ الحْسين«: وى همچنين يادآور مى شود
  ) 49( .»و صلّى عليَه و دفنه، و رماه بِدمه، السيف
  مى گذشت؟چه مدت از عمر على اصغر  -4

على اصغر شش ماهه بود و مـادرش از شـدت   ، در ناسخ التواريخ آمده است
  . شيرى در پستان نداشت تا به وى دهد، عطش

تَّة اشَـْهر    «: و در مقتل منسوب به ابى مخنف مى خوانيم رِ سـ نَ الْعمـ  ؛»و لهَ مـ
  » . سن او شش ماه بود«

   � ويژگى هاى على اصغر
  ) 50( .» � اشَبه الناّسِ بِرسَولِ االلهِ«: در توصيف او آمده است -1
  : معروف است كه سر مطهر دو شهيد از بدن جدا نشد و آن ها عبارتند از -2

وب غنـوى    : ليكن بعضى نوشته انـد . على اصغر و حرّبن يزيد رياحى ابـو ايـ
بـالاى نيـزه   ، سرش را از تن جدا كرده دستور داد تا جسد اين كودك را بيابند و

كنند و در مجلس عبيداالله سر امام حسين و سر على اصغر در يـك تشـت بـوده    
  . است
  . تنها جسد على اصغر را دفن كرد، از ميان جسدهاى شهدا � امام -3
بدن على اصغر را با خون گلويش رنگـين كـرد و آنگـاه او را     � امام -4
  ) 51( .نموددفن 
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نوشته انـد كـه   . على اصغر تنها شهيدى است كه روى دست پدر جان داد -5
دعه يا حسين فإَِنَّ لهَ مرْضعاً في «: در لحظه جان دادنش منادى از آسمان ندا داد

  » . زيرا در بهشت شيردهنده اى براى اوست ؛او را به خدا بسپار«) 52( ؛»الجْنَّةِ
  ) 53( .امام خون او را به آسمان پاشيد و قطره اى از آن به زمين نيامد -8
ه «: آمده است، اثر تير حرمله و اصابت آن به حلقوم او درباره -9 ) 54( »فَذَبحـ

در حالى كه تير در محل اصابت سوراخ ايجاد مـى  ، »بريد«يعنى تير گلويش را 
ودند و به همين علـت گلـوى او   به نظر مى رسدكه نوك تير را پهن ساخته ب. كند

  . را بريده است
چراكه او طفل بود و نمى  ؛على اصغر مصداق كامل و بارز مظلوميت بود -10

  . توانست بر ضد سپاه دشمن كارى انجام دهد
نَ  «: سر به آسمان كرد و فرمود � پس از شهادت او امام -11 وانتَْقم لنَا مـ

  » !انتقام ما را از جفاكاران بستان !خداي«) 55( ؛»الظاّلمينَ
يكى از حوادث كم نظير و فراموش نشدنى تـاريخ  ، شهادت مظلومانه او -12
  . است
تشييع كـرد و از ميـدان تـا كنـار      � تنها جنازه اى را كه امام حسين -13

  . على اصغر بود، خيمه ها آورد

  اصغربر قاتل على  � نفرين امام سجاد
دعا كرد كه قاتل على اصغر هرچه زودتر به انتقـام و عـذاب    � امام سجاد

از كوفه به سفر حج مى رفـتم كـه خـدمت امـام     : منهال گويد. الهى گرفتار شود
  آيا حرمله زنده است؟: امام از من پرسيد. رسيدم � سجاد

حـرارت آتـش و   ! خدايا: و گفتدست به دعا برداشت  � امام، آرى: گفتم
  !داغى آهن را به او بچشان
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با هم به منطقه كناسه كوفـه  ، وقتى به كوفه بازگشتم و ديدارى از مختار كردم
آنجا بوديم كه حرمله را آوردند و مختار فرمان داد تا دست و پـاى او را  . رفتيم

  . مگفت» سبحان االله«ببندند و در آتش افكنند و من با ديدن آن صحنه 
را به او گفتم و  � چرا چنين گفتى؟ جريان نفرين امام سجاد: مختار پرسيد

  ) 56( .او به خاطر آن كه دعاى امام به دست او مستجاب شده بود به سجده افتاد
مهلت بده تا كارهـايى را كـه   : حرمله خطاب به مختار گفت: بعضى نوشته اند

  : كرده ام بيان كنم و قلبت را بسوزانم
  !سه تير سه شاخه داشتم كه آنها را زهرآگين ساختم

قلـب  ، با دومى. با يكى از تيرها گلوى على اصغر را در آغوش حسين دريدم
حسين را هنگامى كه پيراهن خود را بالا زد تا خون پيشانيش را پاك كند هدف 
ن قرار دادم و سومين تير را به گلوى عبداالله بن حسن كه در كنار عمويش حسـي 

  ) 57( .بود زدم

   ���� قاسم بن حسن

حضور داشـتند  » قاسم«چند تن به نام ، � در كربلا و در ركاب امام حسين
  : از جمله ؛كه همه آنان به درجه رفيع شهادت نايل آمدند

قاسم بن ) 60( قاسم بن حبيب ازدى) 59( قاسم بن حارث كاهلى) 58( قاسم بن بشر
  . و قاسم بن حسن) 62( قاسم بن محمد) 61( حسين بن على

و بـه  ) 63( او در كربلا سيزده سال. قاسم بن حسن از ناموران تاريخ كربلا است
  ) 64( .قولى چهارده سال داشته است

از ايـن هشـت   ، قاسم به همراه هفت تن از برادرانش در كربلا حضور داشـت 
در شـمار مجروحـان   برادر فقط دو تن به نام هاى زيدبن حسن و حسـن مثنـّى   
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ينِ خمسـة و نجـا    « ؛قرار داشتند و بقيه به شهادت رسيدند و قتُل منهْم مع الحْسـ
  ) 65( .»منهم اثنان

، نيسـت ) 66( ميان مورخان در نجات يافتن حسن مثنى و زيدبن حسن اختلافى
و ) 67( شيخ مفيد مى نويسد كه او در كربلا شـهيد شـد  ، اما در مورد عمربن حسن

  ) 68( .منتهى الآمال آمده است كه وى شهيد نشده است در
در باب حلّ بيعت با ياران سـخن   � آنگاه كه امام حسين، در شب عاشورا

 � قاسم رو به عمويش حسين، گفتند و ياران نيز همگان ابراز وفادارى كردند
  آيا من هم فردا در شمار شهدا خواهم بود؟: كرد و گفت

  مرگ در نظر تو چگونه است؟: از وى پرسيد � ماما
  » !از عسل گواراتر« ؛»أحَلى منَ العسلِ«: او بى درنگ پاسخ داد

تو نيـز در شـمار شـهيدانى لـيكن     ، آرى! عمويت فدايت باد: فرمود � امام
  . واقعه جانكاه و سختى براى تو رخ خواهد داد

دلالت كامل بر بلوغ فكـرى و رشـد عقلـى    ، � پاسخ قاسم به پرسش امام
نبايد او را يك نوجوان دانسـت بلكـه او در شـمار    ، بنابراين. فوق العاده او دارد

  . رجال دل آگاه و مردان نامى بوده است
 بعد از شهادت على اكبـر ، در روز عاشورا � در تاريخ آمده است كه قاسم

  . ود تقاضاى شركت در نبرد و حمله به سپاه كفر را كرداز عموى خ، �
پـس از   � هنگـامى كـه امـام   : ابو مخنف از حميدبن مسلم نقل مـى كنـد  
نْ  ، وا قلَّة ناصراه، وا غُربتاه«: شهادت يارانش بانگ غربت سرداد و فرمود أَما مـ

قاسـم بـه سـوى او    ) 69( .»اب يذُب عناّأَما منْ ذ، أَما منْ ناصر ينْصرُنا، معين يعيننُا
تـا  ، از دادن اجازه خوددارى كرد � ليكن حضرت، آمد و اجازه نبرد خواست
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يكـديگر را  ، )عمو و برادر زاده( اجازه داد و آن دو، اين كه پس از اصرار فراوان
  ) 70( .در آغوش گرفتند، براى وداع

 را از دست داد و در دامان امام حسـين قاسم كودكى خردسال بود كه پدرش 
  . محبت خاصى ميان آن دو وجود داشت، از اين رو. بزرگ شد �

  ) 71( .امام به وى اجازه جهاد داد، پس از اصرار قاسم براى رفتن به ميدان نبرد
خرج علينـا غـلام كـان    «: حميدبن مسلم مى گويد، گزارشگر صحنه عاشورا

ه سيف و عليـه قمـيص و إزار و نعـلان قـد انقطـع شسـع       وجهه شقة قمر في يد
 ناگهان نوجـوانى از لشـكر حسـين   ، در صحنه نبرد، روز عاشورا«) 72( ؛»إحداهما

او شمشـيرى در  . گويى صورتش پاره ماه بود، در برابر ما به نبرد برخاست �
  » . دست و لباس معمولى برتن داشت

دني   « :برخلاف على اكبر كه گفته بود]  سـنگينى  « ؛»و ثقْلُ الحْديـد قـَد أجَهـ
بـدين  ، قاسم لباس عـادى بـرتن داشـت   ، » «خسته ام كرد) جنگى( لباس آهنين

جهت براى گزارشگر صحنه نبرد چيز تازه اى بود و كفشى به پا داشت كه حتـى  
بـه  ، قاسم با بى اعتنايى خاص نسبت به دشـمن . بند يكى از آن ها پاره شده بود

  : شاعر مى گويد، ن تاختميدا
  گفت برگ گل سرخ را باد كجا مى برد، بر فَرَس تندرو هركه تو را ديد

و . با چشمانى اشك آلود روى به ميـدان نهـاد   � حضرت قاسم بن حسن
ين  «: راز گريه او را بايد در كلامش جست كه مى گفت يرُ   � هـذا حسـ كاَلأسـ

اين حسين است كه چون اسيرى گروگان در ميـان شـما ظالمـان    «) 73( ؛»المْرتْهَنْ
  » . گرفتار آمده است

ابـن اعـثم   . بعضى از مورخان از قاسم به عنوان عبداالله بن حسن ياد كرده اند
و خرج من بعده عبداالله بن الحسن بن علـى بـن   ... «: كوفى در الفتوح مى نگارد
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مر و عليه قميص وازار وفي يده سيف حسـام  و كانّ وجهه شقّ ق � أبي طالب
  : قاطع وهو يرتجز ويقول

  انْ تنكروني فأنا فرع الحسن سبط النبى المصطفى والمؤتمن
  ) 74( هذا حسين كالأسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن

، او با حماسه اى چشمگير و بى اعتنايى ويژه اى نسبت به عده و عده خصـم 
در اولين برخـورد  . بى اعتنايى وى از نوع لباسش كاملاً پيدا بود. دوارد ميدان ش

مردى كه گفته مـى  . رشادت و شجاعت تحسين برانگيزى از خود بروز داد، خود
 .شد با هزار سوار برابرى مى كرد را مورد تهاجم قرار داد و او را از پاى درآورد

و ) 76( .اك و خون انـداخت تن را به خ 35قاسم در ادامه حماسه آفرينى خود ) 75(
  . نفر از آن ستمگران را كشت 70به روايتى 

حـدود دويسـت تـن از سـپاه     : مى نويسـد ) رحمه االله( شهيد بزرگوار مطهرى
  ) 77( .قاسم را محاصره كردند، عمربن سعد

از قاسم بـه گـوش    ؛»يا عماه«وضعيت به گونه اى پيش آمد كه ناگهان فرياد 
و امام بى درنگ خود را به كنار او رساند ولى جنگ آنچنـان   رسيد � حسين

بدن آن جناب زير سم اسب هـاى  ، مغلوبه شد كه به گفته برخى از وقايع نگاران
  ) 78( .رزمىِ دشمن قرار گرفت

وقتى به بالين قاسم رسيد كه او در حالت جان دادن بـود و پاهـاى    � امام
 ؛بسـيار سـخت بـود    � دن اين منظره براى امامدي. خود را بر زمين مى ساييد

أَو ، عزَّ و االلهِ على عمك أَنْ تَدعوه فَلا يجيبك«: با اندوه خاصى فرمود، ازاين رو
ُتهوص كنفَْعفَلا ي كجيببه خدا سوگند براى عموى تو دشـوار اسـت   «) 79( ؛»... ي

نشتابد و يا براى نجات تو اقدام كند ولى سـودمند  كه او را بخوانى و به يارى تو 
  . »نباشد
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را ديدند كه جسد بى جان قاسم را بر سينه خود  � امام، تماشاگرانِ صحنه
به دارالحرب بـرد و  ، در حالى كه پاهاى قاسم بر زمين كشيده مى شد، چسبانيده

صبرَاً يا ، صبرَاً يا بني عمومتي«: نهاد و بانگ برآورد � در كنار نعش على اكبر
در برابـر ايـن داغ    !و اهـل بيـت مـن    !اى پسر عموهـايم ، هان«) 80( ؛»!أَهلَ بيتي

  . »جانسوز صبور باشيد
در مصيبت هيچ كس جـز قاسـم ابـراز ننمـوده      � اين گونه تسليت را امام

اين نوجوان دلاور بـراى  در ضمن از اين كلام به دست مى آيد كه مصيبت . است
  . و اهل بيت ايشان بسيار سخت و جانسوز بوده است � امام

  عروسى قاسم
از عروسـى قاسـم   ، برخى از مورخان و نيز بعضى از تعزيه گردانانِ كم اطلاع

در كربلا خبر مى دهند كه البته در اين باره ديدگاه ضد و نقيضى بـه چشـم مـى    
  : خورد از جمله

  ) قدس سره( علاّمه شهيد مطهرىنظريه 
 همـان وقـت امـام   : گويد بعضى نوشـته انـد  ) رحمه االله( علاّمه شهيد مطهرى

شما را به خدا بنگريد ، ...من آرزو دارم، حجله عروسى راه بيندازيد: فرمود �
چه حرف هايى گاهى از زبان افرادى كه سطح معلوماتشان در حدى بسيارپايين 

عروسى دخترم را ، آرزو دارم عروسى پسرم را ببينم: كه مى گويند استمى شنويم
  ...!نسبت مى دهند � اين نوع گفتار را به فردى مثل حسين بن على، ببينم

عروسـى  ، از جمله چيزهايى كه از تعزيه خوانى هاى قديم ما جدا نمى شـود 
كتاب هـاى تـاريخى    تازه داماد است كه در هيچ كتابى از، يعنى ؛قاسم نوكدخدا

  . معتبر وجود ندارد
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ملاّ حسين كاشفى اول كسى است كه ايـن مطلـب را   : حاجى نورى مى گويد
اصـل قضـيه صـد در صـد دروغ     ... نوشته است» روضة الشهدا«در كتابى به نام 

  ) 81( .است

  نظريه علاّمه شعرانى
 نفـس «در ترجمـه كتـاب معـروف    ، »دمع السـجوم «علاّمه شعرانى در كتاب 

صـحيح  ، به طورى كـه مشـهور اسـت   ، اگر تزويج قاسم: ... مى نويسد» المهموم
  : بايد يكى از دو احتمال را قبول كرد، باشد

غير از آن كـه بـه   ، حضرت سيدالشهدا دختر ديگرى داشت به نام فاطمه: اول
چون مسلّم نيست كه دختران آن حضرت منحصر ، عقد حسن مثنى درآورده بود

از كمال الدين ابـن طلحـه   ) 82( »كشف الغمه«لذا در . ه بوده استبه فاطمه و سكين
 زينب، فاطمه، سكينه: چهار دختر داشت � امام: شافعى نقل كرده كه مى گويد

سه دختـر   � و امام: و چهارم را نام نبرده است و ابن شهرآشوب مى گويد) 83(
  . داشت
نام ديگرى داشته اسـت و بـه غلـط    ، درآمدهدخترى كه به تزويج قاسم : دوم

فاطمه گفته اند و اگر تزويج حضرت قاسم را صحيح نـدانيم بايـد   ، بعضى روات
مثلاً يكى از روات در  ؛بگوييم همان تزويج حسن مثنى با قاسم اشتباه شده است

باشـد   � كتابى قصه فاطمه نو عروس را با تازه دامـاد كـه پسـر امـام حسـن     
را با قاسم منطبق دانسـته و همـان    � ده و در ذهن خود پسر امام حسنخوان

به نظر ما هيچ علتـى نـدارد كـه    «: او سپس يادآور مى شود]طور نقل كرده است
چون ملا حسين كاشفى در روضة الشهدا نقـل كـرده   ، تزويج قاسم را انكار كنيم

هرات مى زيسته و معاصـر  است او مردى جامع و عالم و متبحر بوده و در شهر 
با صاحب روضة الصفا و امير على شير وزير علم دوسـت بـوده اسـت و آنقـدر     
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كتب ادبى و تاريخى و وسايل در آن زمان در هرات وجود داشـته كـه در هـيچ    
در هيچ شهر فراهم نبوده است و از غايت حرص و ولعى كه وزير مزبـور  ، زمانى

موجب گشت تا كتاب روضة ، ى داشتهبه خصوص به كتاب هاى تاريخ ؛به علوم
تزويج قاسم در آن گيرودار بعيد مى : اين كه مى گويند. الصفا را براى او بنويسد

بـراى مـا روشـن     � ائمه معصـوم ) اعمال( چون مصالح ؛صحيح نيست، نمايد
  : مى گوييم، نيست و اگر كسى بگويد كاشفى سنّى بوده است

  . معلوم نيستسنّى بودن او : اول آن كه
چنانكه شيخ مفيـد   ؛همه علماى شيعى از سنّى ها روايت مى كنند: دوم آن كه

  ) 84( .روايت كرده است... از مدائنى و زبيربن بكار و طبرى و
  : وى همچنين در ضمن بيان شهادت قمر بنى هاشم مى نويسد

 جز آن كه دامادى حضرت قاسم را ملا حسين كاشفى ذكر كرده است و او... 
فرق بين دو قصه در اين است كه مورخان معتبر چيزى ، مردى عالم و متتبع بوده

غايت آن كه ساكت مانده ، را كه مخالف مسأله دامادى قاسم باشد نقل نكرده اند
  ) 85( .اند

  ) رحمه االله( نظريه محدث قمى
مخفـى نمانـد   : مى نويسد) 86( در منتهى الآمال) رحمه االله( مرحوم محدث قمى

، در كربلا و تزويج او فاطمه بنـت الحسـين را   � قصه دامادى جناب قاسم كه
چه آن كه دركتب معتبره نرسيده و به علاوه آن كـه حضـرت امـام     ؛صحت ندارد

يكـى   ؛چنانكه در كتب معتبره ذكر شـده  ؛بوده) قابل ازدواج( حسين را دو دختر
او را تزويج عبداالله كرده بـود و   � سيد الشهد: سكينه كه شيخ طبرسى فرموده

پيش از آن كه زفاف حاصل شود عبداالله شهيد گرديد و ديگر فاطمه كـه زوجـه   
چنانكه در احوال امـام حسـن بـه آن    . حسن مثنّى بوده كه در كربلا حاضر بوده
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 اشاره شد و اگر مستنداتى به اخبار غير معتبره گفته شود كه جناب امـام حسـين  
گوييم كه او فاطمه صغرى است و در مدينه بـوده و  ، را فاطمه ديگرى بوده �

  . و االله تعالى العالم. او را نتوان با قاسم بن حسن بست
ثقة الإسلام آقاى حاج ميرزا حسـين نـورى   ، محدث متتبعِ ماهر، و شيخ اجل
معتمده به مقتضاى تمام كتب : در كتاب لؤلؤو مرجان فرموده است -نوراالله مرقده

نتـوان بـراى حضـرت سيدالشـهدا     ، سالفه مؤلفه در فن حديث و انساب و سـيره 
دختر قابل تزويج بى شوهرى پيدا كرد كه اين قضيه با قطع نظر از صحت و نظـم  

  . ممكن باشد، آن به حسب نقل و قوعش
گاهى در كتب ارباب قلم مطالبى ديده مى شـود كـه از سـوى برخـى مـورد      

از آن جمله مسأله عروسى قاسم است كه در ايـن بـاره    ؛اعتراض قرار مى گيرد
زيرا موافقـان و   ؛هم نمى توان به گونه اى شتابزده و عجولانه به قضاوت نشست

ليكن پرداختن بـه ايـن   ، از افراد پايين عرصه تحقيق نيستند، مخالفان مسأله فوق
رسـد  فايده چندانى نـدارد و بـه نظـر نمـى     ، بحث و جرح و تعديل آن در اينجا

  . مطرح كردن آن در مقتل ها مشكلى را حل كند
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   ���� عبداالله بن حسن

. از تـاريخ سـازان عاشورااسـت   يكى ، برادر قاسم بن حسن، عبداالله بن حسن
  ) 1( .عبداالله از قاسم كوچك تر بوده و سن او را يازده سال نوشته اند

امـام  ، آنگاه كه شمر با جمعى ديگـر از دشـمنان  : بعضى از مورخان نوشته اند
را در گودال قتلگاه محاصره كردند و هركـدام بـه گونـه اى بـه آن      � حسين

بـه سـرعت   ، كه ناظر صحنه بود � طفلى از خيام امام، حضرت حملهور شدند
او را : سـيد الشـهدا خطـاب بـه خـواهرش زينـب گفـت       ، خود را به امام رساند

زينب آمد تا وى را به خيمه بازگرداند ليكن او به شدت مقاومت كـرد  ، بازگردان
  : گفت وقتى ابحربن كعب به امام ضربتى زد او به كعب. و از امام جدا نمى شد

  . »ويلَك يابنَ الخْبَيثَةِ أَ تَقتُْلُ عمي؟«
  » !عموى مرا به قتل مى رسانى؟، اى پسر زن نابكار، واى برتو«

در اين هنگام دست خود را براى حمايت به طرف امام آورد كه شمشير كعب 
به طورى كه به پوست بدن آويزان  ؛فرود آمد و دست آن طفل را از تن جدا كرد

امام او را به آغوش كشـيد  » يا عماه يا أَبتاه«: او در اين هنگام بانگ برآورد. شد
  : و فرمود

رَ فـَإِنَّ االلهَ      ، إِصبِرْ على ما نـَزَلَ بـِك  ! يابنَ أَخي« ك الخْيَـ ب فـي ذلـ واحتَسـ
  . »سيلحْقُك بĤِبائك الصالحينَ

اين سختى هـا را بـه حسـاب     ،برآنچه پيش مى آيد صبر كن !فرزند برادرم«
  » . خدا بگذار و خدا تو را به پدران صالحت ملحق مى سازد

در همين لحظات بود كه حرمله حلقوم او را نشانه گرفت و تيرى به سـويش  
عبداالله رو به خيمه كـرد و  : برخى نوشته اند) 2( .نشانه رفت كه گلويش دريده شد
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گوش مـادرش رسـيد و او از خيمـه    صداى او به  !دستم را بريدند! مادرم: گفت
  ) 3( .»وا قُرَّةَ عيناه، وا ولَداه«: بيرون آمد در حالى كه فرياد مى زد

   ���� عون بن على

  : از جمله ؛حضور داشتند» عون«در ميان شهداى كربلا چند نفر با نام 
اسماءبنت كه مادرش  � برادرناتنى امام حسين، عون بن على بن ابى طالب

  . عميس بود
تقاضاى رفـتن بـه ميـدان نبـرد      � از امام» عون«روز عاشورا هنگامى كه 

چگونه با اين جمعيت انبـوه نبـرد خـواهى كـرد؟ او     : به او فرمود � امام، كرد
به كم و زياد بـودن دشـمن   ، كسى كه جان خود را نثار راهت مى كند: پاسخ داد

او جنگ نمايـانى  ) 5( .وى را در آغوش كشيد و گريست � امام )4( .نمى انديشد
برگشتم تا لحظه اى : گفت � كرد و به خيمه بازگشت و خطاب به امام حسين

  . ديگر تو را ببينم
او . اسب وى را عوض كردنـد ، دستور داد هنگام رفتن عون به نبرد � امام

صالح يكـى از  . صالح بن يسار را ديد و وى را شناخت، در اين مرحله از جنگ
به خاطر شرب خمر تازيانه خورده  � كسانى بود كه در حكومت اميرالمؤمنين

او وقتـى عـون را شـناخت بـه     . بـود » عون«اجراى حد او همين  مسئولبود و 
هتاكى و فحاشى نسبت به او پرداخت و به وى حملهور شد ولى به خاك مـذلّت  

عون توسط دشـمن غـدار   ، فتاد و به دست عون به جهنم روانه شد و اندكى بعدا
  ) 6( .ديگرى به فيض شهادت رسيد
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  تاريخ سازان كربلا

 ااكنون به شرح رشـادت هـا و جانبـازى هـاى يـاران باوفـاى سـيد الشـهد        
جاودانـه شـدند و   ، مى پردازيم كه با نثار خونشان در راه اهداف بلند امـام  �

  . خط سرخ شهادت را در تاريخ گلگون تشيع علوى ماندگار ساختند

  مسلم بن عوسجه و پسرش -2و  1
. مسلم بن عوسـجه اسـت  ، يكى از ستارگان درخشان آسمان حماسه عاشورا

و از ) 7( � وى از قبيله حبيب بن مظاهر اسدى و از اصحاب پيامبر خدا اسـت 
بيعـت مـى    � د و از مردم كوفـه بـراى حسـين   آن حضرت روايت نيز مى كر

. گرفت و از سوى مسلم بن عقيل برافراد قبيله مذحج و اسـد نماينـدگى داشـت   
حبيب بـن مظـاهر در بـازار عطـاران     ، هنگامى كه سالار شهيدان به كربلا رسيد

مى : كوفه مسلم بن عوسجه را ديد و از او پرسيد كجا مى روى؟ مسلم پاسخ داد
در ، چرا در كربلا: حبيب گفت. خواهم رنگ بخرم و محاسن خود را خضاب كنم

محاسن خود را رنگين نمى كنى؟ از همان جا بود كه هـر   � ركاب پسر فاطمه
  ) 8( .دو تصميم گرفتند راهى كربلا شوند

در شـب  ، مسـلم در حلقـه عشـاق   : سيد بن طاووس در لهـوف مـى نويسـد   
  : اين چنين گفت، مام به آن ها پيشنهاد رفتن كردهنگامى كه ا، عاشورا
» ود لا و االلهِ لا ، نحَنُ نخَُليّك هكَذا و ننَْصرفِ عنْك؟ و قَد أحَاطَ بِك هذَا العـ

يفي   يراني االلهُ أَبداً و أَنا أَفْعلُ ذلك حتّى أكَُسرَ في صدورِهم رمحي و أُضارِبهم بِسـ
لَقـَذَفتْهُم باِلحْجـارةِ و لـَم     ؛و لَو لَم يكنُْ لي سلاح أُقاتلهُم بهِ، بت قائمه بيِديما ثَ

كعم وتأَم أَو 9( .»أُفارِقْك (  
تـو را  ، در حـالى كـه دشـمنان    !ما تو را تنها بگذاريم و از تو كناره بگيـريم «

رگز چنين روزى را براى مـن پـيش   خدا ه، محاصره كرده اند؟ نه به خدا سوگند
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از تو جدا نشوم مگـر آن كـه نيـزه ام را در سـينه هـاى آنهـا بشـكنم و        . نياورد
آنـان را  ، تا قائمه شمشير در دست من باشـد . شمشيرم را بر بدن آنها فرود آورم

با سنگ با آنـان پيكـار   ، رها نخواهم ساخت و اگر هيچ نوع سلاحى باقى نماند
ز تو جدا نمى شوم تا در ركاب تو به شهادت رسـم و فـداى   هرگز ا، خواهم كرد
  » . تو گردم

 � بزرگىِ مقام مسلم بـن عوسـجه را مـى تـوان از آخـرين كلمـات امـام       
در برابراجساد مطهر شـهداى كـربلا درحالـت غربـت      � امام حسين. دريافت

  : چنين بانگ برمى داشت
ن  ... و يا مسلم بن عوسجة، زهيربن القيَنو يا ، يا حبيِب بن مظاهر« فَقُوموا عـ

راما الْكهَأي كُمتمول الطُّغاةَ اللِّئام، نَونْ آلِ الرَّسفَعوا عاد 10( .»و (  
  مسلم بن عوسجه و اطاعت محض از ولايت

او در صبح عاشورا كه شـمر عربـده   . مسلم بن عوسجه مطيع محض امام بود
پيرامون حرمـت آتـش افروختـى و    «: گفت � خطاب به امام حسين، سرداده

شمر در ! يابن رسول االله: مسلم گفت» !شتاب كردى، جهت دخول به آتش جهنم
آيا اجازه مى دهى تا وى را مورد هدف قرار دهم و از پـايش  ، تيررس من است

ارم كـه آغـازگر جنـگ    زيرا دوست نـد  ؛چنين نكن«: فرمود � درآورم؟ امام
  . و مسلم از انداختن تير خوددارى كرد) 11( »باشم

مسلم بن عوسـجه را از  ، ضربات سنگين دشمن، به هنگام نبرد در ميدان رزم
 � حسين، هنگامى كه روى شن هاى سوزان كربلا افتاد. مركب به زمين افكند

امـام  . ى اش شـتافتند و آن حضرت همراه حبيب بن مظاهر بـه يـار  ، را صدا زد
بر باد رحمت خداوند اى مسلم بن عوسجه و آنگـاه ايـن   : خطاب به وى فرمود

و� ... (: آيه شريفه را تلاوت كرد
ُ
ل بْهَُ 4َمِنهُْمْ مَنْ ينَتْظَِ>رُ 4َ مَ>ا بَ>د�

َ
فَمِنهُْمْ مَنْ قََ� �
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بـراى مـن بسـيار    : حبيب بن مظاهر پيش آمـد و گفـت  ، در اين هنگام )يَبدِْيل
ناگوار است كه تو را اين چنين به روى خاك مى بينم و تو را بشارت به بهشـت  

خداوند تـو را بـه نيكـى بشـارت     : مسلم كه نيم جانى داشت پاسخ داد. مى دهم
اگر نمى دانستم كه بعد از تو به تو ملحق خواهم شـد دوسـت   : حبيب گفت! دهد

مسلم كه در حالت بى  .داشتم مطالبى را كه برايت اهميت دارد بر من وصيت كنى
امـام  ( بر تو سفارش مى كنم كه حرمت اين مـرد : گفت، رمقى خاص قرار داشت

  ) 12( .را پاس بدارى و پيش مرگ او شوى )� حسين
: گفتند، هنگامى كه او به شهادت رسيد دشمن يك صدا بانگ پيروزى سرداده

  » . را از پاى درآورديممسلم بن عوسجه « ؛»قتََلنْا مسلم بن عوسجة«
را اثبات مى كنـد   � اهميت وجود او در كنار امام، اين اعلام شادى دشمن

ولى سابقه جهاد و ايثار او در پاى اسلام به گونه اى بود كه شبث بـن ربعـى بـر    
با دسـت خـود انسـان    ! مادرانتان به عزايتان بنشيند«: قاتلان او برآشفت و گفت

خود را بـه قتـل مـى رسـانيد و خـود را در اختيـار سوءاسـتفاده        هاى گرانقدر 
كنندگان قرار مى دهيد و از شهادت مسلم بن عوسجه شادمانى مى كنيد؟ به خدا 

 6، سوگند در موقعيتى در جنگ آذربايجان وى را يافتم كه قبل از آغـاز جنـگ  
ليد كـه  آيـا خوشـحا  . وى از پيشتازان بى نظير بـود . نفر از مشركان را كشته بود

  ) 13( .چنين كسى را به قتل مى رسانيد
  پسر مسلم بن عوسجه

به امر مادرش روى بـه ميـدان   ، پسر مسلم بن عوسجه كه دوازده سال داشت
اگـر تـو نيـز كشـته     ، تو كودك يتيمى هستى: به او فرمود � امام حسين، نهاد
اگر از جنـگ  ، فرزنداى : مادرش فرياد زد. مادرت پناه گاه ندارد پناهگاه، شوى

  . برگردى از تو راضى نخواهم شد و شيرم را برتو حلال نمى كنم
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همچون قهرمانان بزرگ مى ، »وقاتَلَ قتالَ الأبطال« ؛پسر روى به معركه آورد
خوشا به حالـت كـه بـه زودى از دسـت     ! فرزندم: مادرش فرياد مى زد. جنگيد

ى خواند كه معرفت والاى اين نو جوان رجزى م. ساقى كوثر سيراب خواهى شد
  : وى را نشان مى داد

  أميري حسينٌ و نعم الأمير سرور فؤاد البشير النّذير
  علي و فاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟

  ) 14( له طلعة مثل شمس الضحى له غرّة مثل بدر منير
رهبر من حسين است چه رهبر بزرگى كه سبب سرور و خوشـحالى پيـامبر   «
  . و نذيراستبشير 

  آيا نظيرى براى او نشان داريد؟، على و فاطمه اند، پدر و مادرش
چهره اش همچـون خورشـيد مـى درخشـد و همچـون مـاه شـب چهـارده         

  ) 15( ». نورافشانى مى كند

  زهير بن قين -3
رجال نامى ديگرى بـه ايـن   ، گرچه در تاريخ عاشورا، نامى آشنا است، زهير

) 17( )زهير بن بشـير ( زهيربن بشر) 16( ،مانند زهير بن سيار ؛نام به چشم مى خورد

ولى زهير بن قين از برجستگى ويژه اى  ،)19( زهيربن سليم ازدى) 18( زهيربن قيس
  . برخوردار بود

زهير بن قين انمارى از مـردان مـورد   ) 20( :اعلمى در دائرة المعارف مى نويسد
  ) 21( .اعتماد بود

  : مى نويسد» الرجال قاموس«علامه تسترى در 
، فـى الطريـق   � كان أولاً عثمانياً فحـج فوافـق الحسـين   ... زهير بن قين«

اً  ، فلامتهْ زوجته دلهم، فأرسل خلفه فتهامل  .»فمضى إليه فما لبث ان صـار علويـ
)22 (  
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زهير نخستين مرد از پيروان عثمان بود كه حج گزارده بودو در مسير با امام «
كسى را پى او فرستاد ولى او در آمدن تعلّل  � امام. برخورد كرد � حسين
او را مورد سرزنش كرد و او سرانجام به نزد امام آمد و ) دلهم( همسر زهير. كرد

 » . بى درنگ از علويان شد

امـروز بـه   : در مرتبه اى از يقين بود كه به امام فرمـود ، زهير در روز عاشورا
را ديدار  � امروز امام حسن و اميرالمؤمنين. ر جدت توفيق خواهيم يافتديدا

  ) 23( .خواهيم كرد
از دلاوران نامى اسلام بود كه در فتح ارمنسـتان و آذربايجـان شـركت    ، زهير
لشكر را تحـت فرمانـدهى   ، او پس از شنيدن خبر از پاى درآمدن عثمان. داشت

اين جمعيت چون نسبت به اوضاع جـارى  . ازگرداندخود از ارمنستان به مداين ب
لـذا  ، دچار حيرت و سردرگمى شدند، مدينه و رخدادهاى جديد آن ناآشنا بودند

بعضـى  . به بررسى اوضاع پرداختند، در ميان نخلستانى خيمه زده، در بيرون شهر
به عبادت پرداختند و نمى دانستند كه چه پيش آمده است و گروهى نيز در مقام 

  . نخواهى عثمان برآمدندخو
برخى زهيربن قين را عثمانى دانسته اند و اين بدان جهت است كـه او در آن  

گروهى نيز نوشـته انـد كـه    . زمان به حمايت از حكومت اميرالمؤمنين برنخاست
  . زهير در شمار خونخواهان عثمان بود

، عثمان بود كه در شمارخونخواهان � جزدر دوران خلافت مولاعلى، زهير
ت امـام حسـين    موجـب   � همواره در راه حق گام برداشت و ولايت و محبـ

  . نجات وى گرديد
بـه نـام   ، يكى از مزدوران عمربن سـعد ، در غروب تاسوعا: طبرى مى نويسد
تو كه در صف شيعيان اهل بيـت قـرار نداشـتى و    ، اى زهير: عزره به زهير گفت
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مـن از آنـان   ، آرى! ش آمدى تا اين سخن را بگـويى پي: گفت) 24( .عثمانى بودى
  . بودم ولى خداوند هدايتم كرد

، راه« ؛»ولكنّ الطريق جمع بينـى وبينـه  «: در برخى از نسخ چنين آمده است
  » . پيوند آفريد و مرا توفيق وصال داد، ميان من او

، زهير بن قـين را كه ، با ياران خود از محلى عبور مى كردند � رسول خدا
اين طفل : ياران پرسيدند. مورد نوازش قرار دادند، در حالى كه مشغول بازى بود

او كسى است كه حسين مرا بسيار دوسـت مـى   : پاسخ دادند � كيست؟ پيامبر
جبرئيل به من خبر داد . دارد و ديدم كه روزى خاك زير پاى حسين را بوسه زد

  ) 25( .در يارى حسين شهيد مى گرددكه او در كربلا 
به سركردگى زهيربن قـين از حجـاز   ، مركب از افراد قبيله بنى فزاره، جمعيتى

آنان هميشه در باراندازها كمـى دورتـر از قافلـه    ، به طرف عراق در حركت بود
رهبر اين كاروان چندان خـوش نداشـت   ، زهير) 26( .انقلاب كربلا بار مى انداختند

برخى نوشته اند كه راز اصلى اين مسأله آن ) 27( بپيوندد � حسين كه به كاروان
بود كه او براثر تبليغات مسموم برخى از عناصر ناباب در شمار خـون خواهـان   

او را به  � عثمان قرار گرفته بود ولى در بين راه در منطقه قصر بنى مقاتل امام
 به نام ديلـْم » بنت عمرو«) همسرش( بود كهنزد خود خواندند و او سكوت كرده 

  !پيك پسر پيامبر به سوى تو مى آيد و تو سكوت مى كنى؟: به او گفت) 28(
  . رفت و چيزى نگذشت كه برگشت � او برخاست و به سوى امام

فَرَّ    «: علاّمه تسترى در قاموس الرجال مى نويسد راً و قـَد اصـ و جاء مستبَشـ
هجوين... هسْالح ملاز تهَ ووجو آنگاه با چهره اى شاد و بر افروختـه  « ؛»فطََلّق ز

از سـوى امويـان   ، تا به دليل همسـرى وى ( همسرش را طلاق گفت... باز گشت
  » . را برگزيد � و آنگاه ملازمت و همراهى حسين) دچار مشكل نگردد
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زهير : تاريخ حبيب السير مى نويسداز جمله خواندمير در ، بعضى از مورخان
حسـين بـه مـن    : با خانواده اش وداع كرد و گفت، وقتى به خيمه خود بازگشت

تو اى زهير مى دانى كه بنـى  . خداوند خروج بر ستمگران را دوست دارد: فرمود
  . اميه حكم خدا را زيرپا نهاده اند پس بيا با ما همراه باش

مـن دريكـى از   : او گفت. ره اى نقل كردخاط، زهير هنگام وداع از اهل خود
پيـروز شـده بـوديم و    ، جنگ هاى طاقت فرساى اسـلامى كـه شـركت داشـتم    

  : سلمان باهلى به من گفت. خوشحال بودم
بتُم مـن    « إذا أدركتُْم شباب آل محمد فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معهم بمـا أصـ

  ؛»الغنائم فأما أنا فإنّى استودعكم االله
به واسطه غنايمى كه به دسـت  ، را دريابيد � انان دودمان محمدچون جو«

ولى مـن شـما را بـه خـدا مـى      ، از جنگ با آن سخت خرسند باشيد، مى آوريد
  » . سپارم

از ، پيوسـت  � زهير بن قين پس از رسيدن سپاه حرّ بـه امـام  ، گفتنى است
زهيـر  ، در جمع يـاران حـرّ سـخنرانى مـى كـرد      � اين رو وقتى امام حسين

  . برخاست و اظهار محبت نسبت به آن حضرت نمود
در  � از جمله فرماندهان محبـوب نـزد سـيد الشـهدا اسـت و امـام      ، زهير

آخرين لحظات غربت خود نام چند تن را بر زبان آورد كه از جمله آنـان زهيـر   
  : بود
ن  ... و يا مسلم بن عوسجة، زهيربن القيَنو يا ، يا حبيِب بن مظاهر« فَقُوموا عـ

راما الْكهَأي كُمتمول الطُّغاةَ اللِّئام، نَونْ آلِ الرَّسفَعوا عاد 29( .»و (  
امـام بـه وى دسـتور داد در ظهـر     ، وى از فرماندهان بخش ميمنه لشكر بـود 
  . پايان رسد عاشورا در مقابل او بايستد تا نماز امام به
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در آغـاز ورود بـه   ، زهير بن قين از جمله كسانى است كه در روز دوم محرم
  : هنگامى كه امام در خطبه اى فرمودند، سرزمين كربلا

»ِلُ بهمعقِّ لا يْنَ إِلَى الحألاَ تَرَو ،ْنهتنَاهى علِ لا يإِلَى البْاطنُ   ، وؤْم ليرغْـَب المْـ
هرَب قاءقاًّ فى لحةً، معادإلاِّ س توْى المَرَماً، فإَِنّى لا أرمينَ إلاِّ بالظاّل عياةَ مْالحو« .  

آيا نمى نگريد كه به حق عمل نمى شود و باطل ترك نمى گردد؟ در چنـين  «
 ؛به ديدار پروردگارش رغبت مـى نمايـد  ، مؤمنى كه به حق مى انديشد، وضعيتى

ادت و زندگى با ستمگران را جز ملالت آورى نمـى  زيرا كه من مرگ را جز سع
  » . بينم

  : زهير به رسم اظهار وفادارى برخاست و گفت
، مقالتَـَك  -هدانا االلهُ بِك يابنَ رسولِ االلهِ -لَقَد سمعنا: فَقام زهيرُ بنْ القيَنِ وقالَ

كنُاّ فيها مةً وينيْا لنَا باقالد كاَنَت لَوةِ      ؛خَلَّدينَو ك علـى الإِقامـ وض معـ لاَثَرْنا النُّهـ
  ) 30( .»فيها
اى كسى كه خداونـد تـو را از هـدايت خـاص خـود      ، سخنان تو را شنيديم«

اگر زنـدگى دنيـايى پايـدار باشـد و مـا       � اى پسر پيامبر. برخوردار ساخت
برقرار خواهيم ماند و شـهادت  همچنان در خط تو ، عمرى جاويدان داشته باشيم

  » . در كنار تو را برآن ترجيح مى دهيم
زهير در مقام يقين و در صفاى معرفت به مرتبه اى رسيده بود كه امام خود را 

از آنچه پيش آمده است دلگير نباش كه جاى نگرانى : تسليت مى داد و مى گفت
رى در راه امام خـود را  او با خرسندى از اين كه توفيق فداكا) 31( .و تأسف نيست

  : به امام عرضه داشت، يافته است
  اقدم هديت هاديا مهديا فاليوم ألقى جدك النبّيا

  و حسناً و المرتضى عليا و ذا الجناحين الفتى الكميا
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  ) 32( و أسد االله الشهيد الحيا
اى : مقابل دشـمن حضـور يافـت و بانـگ بـرآورد     ) 33( زهير در روز عاشورا

و ! پسر فاطمه به دوستى و يارى سـزاوارتر اسـت تـا پسـر سـميه     ، بندگان خدا
در برابر او به دشمنى برنخيزيـد و ايـن   ، اگر به يارى او نمى پردازيد پس: افزود

  ) 35( .»... اُعيذكم باالله أنْ تقتلوهم«) 34( .حالت بهتر از دشمنى با اوست
آيا مرا بـه مـرگ    :در اين هنگام شمر فريادى بر ضد او سرداد و او پاسخ داد

  : تهديد مى كنى؟ و افزود
»كُمعم نَ الخُْلْدم لىا بَأح هعم االلهِ للمْوت36( ؛»فَو (  
  » . از زندگى جاودانه با شما بهتر است، به خدا قسم كشته شدن در ركاب او«

لشكر بود و فرماندهى بخش ميمنه  � همواره از ملازمان ركاب امام، زهير
چنانكه فرماندهى بخش ميسره با حبيب بن مظاهر  ؛آن حضرت را برعهده داشت

  . از چگونگى شهادت او اطلاع چندانى در دست نيست. بود
پس از آگاهى ، همسر زهير كه به كوفه رفته بود: بعضى از مورخان نوشته اند

نه ساخت تا كفنى را به غلام خود داد و او را به سوى كربلا روا، از شهادت زهير
در قتلگاه حاضر شد و ، غلام وقتى در كربلا. بدن زهير را بپوشاند و دفنش نمايد

را روى زمـين   � آن صحنه دردناك و بدن عريان و بى سر فرزند رسول خدا
امـام  ( ؛پيكـر مـولاى زهيـر   : كفن را انداخت و بازگشت و گزارش داد كـه ، ديد

كفن روى زمين مانده من خجالت كشيدم بدن زهير را كفن و بدون ) � حسين
  ) 37( .دفن نمايم

  حبيب بن مظاهر اسدى -4
حبيب بن مظاهر اسدى از تيره اسدى هاى قبيله عدنانِ شـمال عربسـتان آن   

بود و در تمـام جنـگ    � و اميرالمؤمنين � او از اصحاب پيامبر. روز است
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همچنين ) 38( ؛و در كنار آن حضرت با دشمنان مى جنگيد � اميرالمؤمنينها با 
وى . نقش به سزايى ايفا كـرد  � در تشويق مردم كوفه در باب توجه به حسين

بيعت مـى گرفتنـد و از    � و مسلم بن عوسجه از مردم كوفه براى امام حسين
  ) 39( .بودندنويسندگان دعوت نامه به امام 

از جايى مى گذشـتند  ، با جمعى از ياران � بعضى نوشته اند كه پيامبر خدا
او را مورد مرحمـت و نـوازش قـرار داد و    ، كه چشم آن حضرت به حبيب افتاد

جبرئيل به من خبر داد كه او پسرم حسين را دوست مى دارد و در يارى : فرمود
  ) 40( .خواهد شد پسرم حسين در كربلا كشته

) در شـب عاشـورا  ( � حبيب در آوردن افراد قبيله خود به يـارى حسـين  
تلاش فراوانى كرد كه حركت او در اين باره توسط لشكر كفرپيشه يزيدى ناكـام  

حبيب در كربلا از ملازمان . ماند و آنان در اين رابطه چند كشته و مجروح دادند
او روز . رديف زهير بن قين همواره در ركاب آن حضرت بودبود و هم � امام

عاشورا فرمانده بخش ميسره لشكر امام و زهيـر فرمانـده بخـش ميمنـه لشـكر      
  ) 41( .بودند

و از افـراد   � حبيب يكى از رجال برجسته كوفـه در دوران اميرالمـؤمنين  
يكـى از  آن حضـرت بـود و نيـز    ) پلـيس انتظـامى  ( معروف به شـرطه خمـيس  

فرماندهان قسمت ميسره سپاه اميرالمؤمنين بود و در همه جنگهاى آن حضرت با 
قابل ذكـر اسـت كـه حبيـب بـن مظـاهر از اصـحاب        . مخالفانش حضور داشت

او در كربلا آنچنان . نيز بوده و از آن حضرت حديث شنيده است � پيامبراكرم
ن حضرت فرماندهى بخـش ميسـره لشـكر    مورد اعتماد سالار شهيدان بود كه آ

  . خود را به او داد
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  ديدار دو يار با وفا

  : حبيب روز عاشورا در ميدان رزم چنين رجز مى خواند
ــاهر  ــب و أبــــي مظــ ــا حبيــ   أنــ

   
  فـــارس هيجـــاء و حـــرب تســـعر  

   
ــر    ــدة و أكثــ ــد عــ ــتم أعــ   أنــ

   
ــبر    ــنكم و أصـ ــى مـ ــن أوفـ   و نحـ

   
)42() أغــدر(و أنــتم عنــدالوفاء أعــذر 

  

   
ــر      ــةً و أظه ــى حج ــن أعل )43(و نح

  

   
  . دليرم، پسر مظاهر در روز رزم همچون شير، حبيب، من«

، يتمسـئول گرچه از حيث تعداد بيشتر مى باشـيد ولـى زود از   ، شما دشمنان
  . يت و مولاى خود وفادار و صبوريممسئولشانه خالى مى كنيد و ما نسبت به 

حقانيت خود نداريـد شـما در خـط    شما در پيشگاه خدا ذليل و دليلى جهت 
  » . باطليد و ما در صراط حقيم
  دفاع جانانه از ولايت

وقتـى حصـين بـن    ، پيش از اقامه نماز ظهر روز عاشـورا : مورخان نوشته اند
نماز تو پذيرفته : زخم زبان زد و گفت � يكى از افراد لشكر كفر به امام، نمُير

نماز پسر خاندان رسـول االله  : نت فرستاد و گفتحبيب بن مظاهر بر او لع !نيست
در اين هنگام جمعى ) 44( قبول است؟) خمار( قبول نيست ولى نماز تو دائم الخمر

در عصـر  . از لشكر كفرپيشه به او حمله كردنـد و وى را بـه شـهادت رسـاندند    
: گفت، تاسوعا نيز وقتى يكى از لشكريان كفرپيشه به زهيربن قين زخم زبان زده

. او را خدا پاك كرده اسـت : حبيب پاسخ داد !مشب با آب توبه خود را پاك كنا
ناگفته نماند كه برخى از مورخان براين اعتقادند كه حبيب با امام نمـاز گـزارد و   

  ) 45( .بعد از آن در نبرد با كفار به شهادت رسيد
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  زمان شهادت حبيب

از ايـن قـوم   : يـاران خـود فرمـود   به  � هنگامى كه امام: برخى نوشته اند
يكـى از لشـكريان عمـربن    ، بخواهيد جنگ متوقف شود تا نماز ظهر اقامه كنـيم 

: حبيب در پاسخ وى بر آشفت و گفت! نماز شما مردود است: سعد بانگ برآورد
در ايـن  ! اى دشـمن خـدا؟  ، نماز پسر پيامبر قبول نيست ولى نماز تو قبول است

  . هور شدند و به شهادتش رساندندهنگام بود كه به حبيب حمل
عنْد االلهِ أحَتَسب نفَْسـي و  «: لذا فرمود، گران بود � فقدان حبيب براى امام

پس از شهادت ، »پاداش اين شهادت ها را از خدا مى گيرم«) 46( ؛»حماة أَصحابِي
تخَـْتم الْقـرآنَ فـي    ، فاضلاًلَقَد كنُْت ، اللهِِ درك يا حبيِب«: او امام در حقش فرمود

انسان برجسته اى بودى كه در يك شب  !خداوند تو را بيامرزد«) 47( ؛»ليَلَة واحدة
  » . يك ختم قرآن مى كردى

سـر آن پيـر دلاور را جهـت دريافـت     » بديل بن صريم تميمى«مردى به نام 
نى را ديـد  نوجوا، جايزه برگردن اسب خود آويخته بود ودر كوفه جولان مى داد

اين سرِ پدر پيرم حبيـب  : او پاسخ داد. سبب را پرسيد. كه وى را تعقيب مى كند
زيرا من  ؛نمى دهم: آن مرد گفت. آن را به من بده تا دفنش كنم، بن مظاهر است

  ) 48( !بايد از عبيداالله جايزه دريافت كنم

  سعيد بن عبداالله انصارى -5
سـعيد بـن   : از او بـه نـام  ) 50( در بحـار  و مجلسى) 49( اعلمى در دايرة المعارف
  . عبداالله الحنفى ياد كرده اند

 امـام ، )نماز خونين عشـق ( او همان كسى است كه هنگام برپايى نمازِ آخرين
  : فرمودند) 51( به او و زهير بن قين �
  ) 52( ؛»تَقَدما أمامي حتّى اُصلّي الظُّهرَ«
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  » . ز ظهر را بخوانمدر مقابل من بايستيد تا نما«
تيرهايى را كه به طرف امام مى . رو به دشمن ايستاد، � سعيد در برابر امام

، او وقتى مى ديد تيرى به سوى امام در حركـت اسـت  . رسيد به جان مى خريد
 در اثناى نمازِ امـام . شد � سينه خود را سپر كرد و مانع از اصابت آن به امام

، به طورى كه پس از پايان نمـاز  ؛سيزده چوبه تير به بدن سعيد اصابت كرد، �
آنگاه كه امام بـا دسـت   ، در آخرين لحظات. رمقى برايش نماند و به خاك افتاد

نگاهى به آن حضـرت كـرد و   ، مباركش گَرد و خاك صورت او را پاك مى كرد
  : گفت
  ؛»أَوفيَت؟ � يابنَ رسولِ االلهِ«
  » آيا به وظيفه ام وفا كردم؟«

  : فرمود � امام
  ) 53( ؛»نَعم أَنْت أَمامي في الجنَّةِ«
  » . در حضور من خواهى بود، تو در بهشت، آرى وفا كردى«

  : امام افزود
  ؛»فاَقْرَأْ رسولَ االلهِ عنِّي السلام و أَعلمه أَنّي في الأَثَرِ

از طرف من سلام برسان و بگـو كـه مـن بـه زودى بـه       � يامبر خدابه پ«
  ) 54( ». محضر تو خواهم شتافت

عبداالله الحنفى نسبة الى بنى حنيفة وهو فى اعلى درجات الثقة ولـولم يكـنِ   «
الاّ ما روى فى زيارة الناّحية المقدسة فـى حقـّه لكفـى فـى الكشـف عـن ثقتـه        

السلام على سعيد بن عبداالله الحنفـى القائـل   : جل االله تعالى فرجهع: قال، وجلالته
لا واالله لا نخليّك حتّى يعلـم االله انـّا قـد    : وقد اذن له فى الأنصراف � الحسين

فيك واالله لو أعلم أنّى اُقتَْل ثم أحيى ثم أذرى ويفعل  � حفظنا غيبة رسول االله
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سبعين مرّة ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك وكيف افعل ذلك وإنما بى ذلك 
فقـد لقيـت   ، ثم بعدها الكرامة التّى لاانقضاء لها أبدا، هى موتة أو هى قتلة واحدة

حشرنا االله معكم ، حمامك وواسيت أمامك ولقيت من بعد الكرامة فى دار المقامة
انتهى كلامه عجـل االله تعـالى   ( نورزقنا مرافقتكم في اعلى عليّي، فى المستشهدين

عند الصلاة فقـد   � وقد ازداد شرفا على شرفه صيرورته وقاية للحسين) فرجه
، الظهر صـلاة الخـوف بعـدالظهّر    � روى أبوجعفر الطبّرى انهّ لما صلّى الحسين
استقدم سـعيد  ، انهوهو قائم بمك � فاشتد القتال ولما قرب الأعداء من الحسين

فاستهدف لهم يرمونه بالنبّل يميناً وشمالاً وهو قائم بين  � الحنفى أمام الحسين
وطـوراً  ، وطوراً بيـده ، وطوراً بصدره، يقيه السهام طوراً بوجهه � يدى الحسين

فلم يكد يصل إلى الحسين شىء من ذلك حتى سقط الحنفى الـى الأرض  ، بجنبه
لام     ، أللهّم العنهم لعن عاد وثمود: يقولوهو  ك عنـى السـ وبلغـه  ، أللهّـم أبلـغ نبيـ

ك  ثـم التفـت إلـى    ، مالقيت من ألم الجراح فأنّى أردت ثوابك فى نصرة ابن نبيـ
ثـم  ، أنت أمامي فـي الجنـة  ، نعم: أوفيت يابن رسول االله؟ قال: فقال � الحسين

  . ليهفاضت نفسه النفيسة رضوان االله ع
بعد ، هنگامى كه سعيد پس از نماز امام: سيد بن طاووس در لهوف مى نويسد

  : نقش زمين شد گفت، از اصابت سيزده چوبه تير دشمن به بدن او
»ودَثمنَ عاد ولَع مْنهأَلْع مّنَ  ، أَلله اَللَّهم أَبلغْ نبَيك عنّي السلام وأَبلغهْ ما لَقيت مـ

  ؛»... فإَِنّي أرَدت ثَوابك في نَصرِ ذرُيةِ نبَيِك، أَلَمِ الجِراحِ
 !خـداي . دشمنان حسين را به نوع كيفر قوم عاد و ثمود گرفتار كـن  !خداي«

سلام مرا به پيامبرت برسان و به آن حضرت ابلاغ كـن كـه بـه خـاطر دريافـت      
  » ... به خاك افتادم به يارى ذريه پيامبرت شتافتم و اين گونه، ثواب
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خطاب بـه سـعيد و   ، هنگام اقامه نماز � امام: از مورخان نوشته اند، بعضى
پـس از  ، در مقابلم بايستيد و آن دو: مردى به نام عمرو بن قُرظه انصاري فرمود

با سـعيد   � وقتى سيدالشهد. نماز بر اثر اصابت تيرهاى دشمن بر زمين افتادند
  : مانند سعيد خطاب به مولاى خويش گفت، عمروبن قرظه هم، خن مى گفتس

  ؛»أَوفيَت؟ � يابنَ رسولِ االلهِ«
  » وفادار بودم؟، آيا به ميثاق وفادارى و حمايت از امام حق«

  . با مهربانى خاصى با او نيز مانند سعيد سخن گفت � امام
معتقد است كه بعد از انجام نماز ظهر و درگيرى سختى ، مورخ معروف، طبرى

ت ( كمى در مكان خود ايستاد � امام، كه ميان امام و لشكر كفرپيشه درگرفت
در اين هنگام سعيد به عنوان حافظ جان امام در مقابـل آن  ) شايد استراحتى كند

كمـى   � امـام  حضرت ايستاد تا تيرهاى دشمن را به جان بخرد و بدين وسيله
  ) 55( .استراحت كند

در باب سعيدبن عبداالله آمـده  ، در زيارت نامه معروف به زيارت ناحيه مقدسه
  : است

به عنوان حلّ بيعت به او اجازه انصراف از كربلا را داده بـود   � امام حسين
بىوفـايى را   ما تو را در ميان دشمنان تنها نمـى گـذاريم و مـا   ، نه: ولى او گفت

نسبت به شما  � پيشه خود نمى سازيم تا خدا وفادارى ما را در غياب پيامبر
سپس زنـده گـردم و   ، به خدا سوگند اگر در اين راه كشته شوم«: و افزود] بنگرد

، بار تكرار شـود  70تا ، ميان آتشم اندازند و اين، باز در به جهت حمايت از شما
چـرا كـه    ؛ر تو خواهم ماند و دست از يارى ات برنخواهم داشتهمچنان در كنا

   .)56( قتل در ركاب تو كرامت بى پايان در پى دارد
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سعيد بن عبداالله همان كسى است كه نامه مردم كوفه را در مكه به امام رساند 
  : و حتى در پاسخ نامه مردم از سوى امام حسين نام او آمده است

» ... ياً وفإَنَّ هانبِكتُبُِكُم لَىما عيداً قَدع57( ؛»... س (  
  ... نامه هاى شما را به من رساندند) بن عبداالله انصارى( هانى و سعيد«

، او كسى است كه وقتى مسلم در كوفه نامه امام را در جمع حضار قرائت كرد
در ايـن هنگـام عـابس    . جلسـه را فراگرفـت  ، صداى گريه عشق او و يـارانش 

من نمى دانم در دل ديگران چه مى گذرد ولى من بـه  : فرياد زد و گفتعاشقانه 
بـا دشـمنان شـما بجـنگم و تـا      . خواسته شما را عملى سازم، شما قول مى دهم

جـز  « ؛»لا ارُيِد بِذلك إلاّ مـا عنـْدااللهِ  «: )و افزود( مرحله مرگ از شما دفاع كنم
سـعيد بـن   ، بعد از حبيـب سپس حبيب بن مظاهر و ، »مقصودى ندارم، اجر الهى

  . سعيد بر سر ميثاق خود وفادار ماند. عبداالله انصارى همانند عابس سخن گفتند

   � جون يار وفادار حسين -6
  ) 58( .را درك كرده بود � برده سياه چهره اى كه احتمالاً زمان پيامبر، جون

وىِ  ، »جون«نامش ، او غلام فضل بن عباس بن عبدالمطلّب بود نام پدرش حـ
دينـار از فضـل    150وى را بـه   � اميرالمؤمنين) 59( .وكنيه اش و ابومالك بود

] جـون در ربـذه  . خريدارى كرد و در اختيار ابوذر قرار داد تا به وى خدمت كند
بـه  . ه 32بر ابوذر خدمت مى كرد و پس از ارتحال وى در سال «تبعيدگاه ابوذر 

  ) 60( .پيوست � مؤمنان امير
بـه  ، پس از شهادت آن حضرت: مى نويسد» تنقيح المقال«علاّمه مامقانى در 

آمد وشد  � و پس از شهادت ايشان به خانه امام حسين � خانه امام حسن
، )بـود  و در خانه امام سجاد( را همراهى مى كرد � داشت و بيشتر امام سجاد
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امـام  ، و همراه آنان به كربلا آمد و هنگام شعلهور شدن جنـگ در روز عاشـورا  
  : به او فرمود � حسين
  ؛»فإَِنَّما تبَِعتنَا طَلبَاً للْعافيةِ فَلا تبَتَلِ بطَِريقنا، أَنْت في إذِْن منّي«
مـا را تـرك   اكنـون مجـازى كـه    . همراه ما بودى، تو به عنوان خدمت به ما«
  » .كنى

غمگين شد وبا خودانديشيدكه نكند لياقـت   � جون از پيشنهاد جدايى امام
 � خـود را بـه پـاى امـام    ، ازايـن رو ! همراهى با امام را از دست داده اسـت 

من در ! اى فرزند پيامبر خدا: پاى آن حضرت را مى بوسيد و مى گفت، انداخت
شما را رها كـنم؟  ، الآن كه دنيا به شما پشت كرده، شما بودمبا ، روزگار آسايش

از حيث حسـب و نسـب در سـطح    ، بد بو هستم، و افزود لابد من كه غلام سياه
  : وافزود )61( .نمى خواهى در شمار شهيدان تو باشم، پايينم
  ؛»ئكُملا وااللهِ لا أُفارِقُكُم حتّى يختَْلطَ هذَا الدم الأسَود مع دما«
نه به خدا سوگند دست از شما برنمى دارم تا آن كه خون اين سياه با خـون  «

  . »شما مخلوط گردد
اذن جهادش داد واو پس از آن كه عده زيـادى   � دراين هنگام امام حسين

امام هنگـامى كـه در بـالين وى    . به فيض شهادت نايل آمد، از دشمنان را كشت
  : فرمود، حضور يافت

»هريح بَطيو ههجو ضيب مّالأبرار، ألله عم شُرهاحد ، وحمنَ ميب و َنهيب رِّفع و
هآل ؛»و  
و بـا ابـرار و نيكـان    ! صورتش را سـپيد و بـويش را نيكـو گـردان    ! خدايا«

  ) 62( »!وى را مورد مرحمت محمد وآلش قرار ده. محشورش كن
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خوشحال شد و پـس از آن  ، با ديدن امام بربالين خود، او كه نيم جانى داشت
  . روحش به عالم ملكوت پرواز كرد

جمعيتى هفتـاد نفـره بـه او    : حايرى مازندرانى در معالى السبطين نقل مى كند
وى را . نيم رمقى داشت كه امام به بالينش آمد. حملهور شدند و او از اسب افتاد

، در اين هنگـام . تش نهاد و گريستدر آغوش گرفت و صورت خود را بر صور
: جون ديدگان خود را گشود و خوشنودى خود را با تبسمى ابراز داشت و گفت

و سـپس  ! صورتش را بر صورتم نهاده؟، چه كسى مانند من است كه پسر پيامبر
  ) 63( .جان داد

يا «: اشعار � در شب عاشورا هنگامى كه امام حسين: در تاريخ آمده است
 � جون در خيمه مخصـوص امـام  ، را بر زبان داشت» دهرُ أف لَك منْ خَليلِ

  ) 64( .مشغول تيز كردن شمشير و آماده سازى آنها براى فردا بود
گرچه در شب سيزدهم محرم شهيدان به خاك سپرده شـدند لـيكن بعضـى از    

. ه آنان جون بـود شهدا روزهاى بعد شناسايى و به خاك سپرده شدند كه از جمل
بنـى  : فرمـود  � امام باقر. بدن شريف او پس از ده روز شناسايى د و دفن شد

اسد پس از ده روز از راه دور با استشمام بـوى خـوش از او بـدن وى را پيـدا     
مشام جان را نوازش مى داد و از اين راه بدن او را ، از بدنش بوى مشك. كردند

 .و در زيارت ناحيه نام آن حضرت به چشم مـى خـورد  ) 65( يافتند و دفن نمودند
 � امـام . بر بالين اوسـت  � همان اثر دعاى امام حسين، اين بوى خوش) 66(

در كربلا روز عاشورا صورت چند شهيد را بوسيد و گونه خود را برگونـه آنـان   
  . از جمله آنان جون بود، نهاد

  خون خود تپيد زيباترين حماسه عالم بيافريدحسين را كه چو در ، نازم
  در دين ما سيه نكند فرق با سپيد: بوسه داد و گفت، يكسان رخ غلام وپسر
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  ) 67( ابوثمامه صاعدى -7
او از اصـحاب  . اسـت » عمـرو بـن عبـداالله كعـب    «، نام ابو ثمامـه صـاعدى  

لافـتش  در دوران خ، بود و در تمـام جنـگ هـاى آن حضـرت     � اميرمؤمنان
، در كوفـه ، ابوثمامه از همرزمان مسلم بن عقيـل بـود كـه آن دو   . حضور داشت

او در مخفى گاه به ، ليكن وقتى ياران پراكنده شدند، دارالاماره را محاصره كردند
  . سر برد تا اين كه به امام ملحق شد
را سمت فرماندهى قبيله تيم و همـدان   � ابوثمامه از سوى مسلم بن عقيل

 و همان كسى است كه فرارسيدن وقـت نمـاز ظهـر را بـه امـام حسـين      . داشت
  : گفت � او در ظهر عاشورا به امام حسين. يادآور شد �
»نْكوا ماقتَْرَب داء هؤلاُءْالف كنفَساالله نفَْسي لدبتّى ، يا أبا علا تُقتَْلُ ح ل و االلهِ و

ونَكقتْهَا، اُقتَْلَ دنا ود لاةَ الَّتي قَدالص ههذ تلَّيص قَد ي وبأنْ ألقَى االلهُ ر بُاحو« .  
به تو نزديك شده ) لشكر دشمن( اينان، جانم فداى جانت باد !اى ابا عبداالله«

جز آن كه از روى نعش من بگذرنـد ولـى   ، اند و البته به تو دست نخواهند يافت
را ديدار كنم در حالى كه اين نمـاز را كـه وقـت انجـام آن     دوست دارم كه خدا 

  ) 68( ». خوانده باشم، فرارسيده است
دوست دارم آخرين نماز خود را : او گفت«: فرهاد ميرزا در قمقام آورده است

در آن هنگام نگاهى به آسمان كـرد و   � امام) 69( »به امامت شما به جاى آورم
  : فرمود
» رينَذكََرْتلِّينَ الذّاكصْنَ المااللهُ م لَكعلاةَ جها، الصْقتلُ وهذا أَو معن ... ملُوهس

  ؛»أَنْ يكفُُّوا حتّى نُصلِّى
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خداوند تو را در شمار نمازگزارانى كه به ياد نمازند ، مرا به ياد نماز انداختى«
بخواهيد تـا مـا را   ) مناندش( از آنان، اكنون وقت اول نماز است، آرى. قرار دهد

  » . مهلت دهند نماز را بجاى آوريم
دسـته اى  ، ياران خود را دو دسته كـرد  � در اين هنگام بود كه سيد الشهد

ابوثمامه بعد از نماز به شهادت رسيد . مشغول نبرد و دسته اى مشغول نماز شدند
  ) 70( .ليكن چگونگى و زمان شهادت به طور دقيق مشخص نيست



96 

 

  : پي نوشت ها

  282ص، 2ج، معالى السبطين. 1
  609ص، 1ج، اعيان الشيعه، الأمين: نك. 2
  282ص، 1ج، معالى السبطين. 3
  ». منْ كانَ باذلاً فيك مهجتَه لَم يبال باِلكثرة و القلّة«. 4
شـمارند  در حال حيات ظاهريشان بر آنها اشك ريخته باشد انگشت  � شهدايى كه امام. 5

  . عون بن على بن ابى طالب: و از آن جمله اند
  . مجلس هفدهم، 262ص، 1ج، معالى السبطين. 6
  214ص، 3ج، تنقيح المقال. 7
  . مبحث حبيب بن مظاهر در همين كتاب: نك. 8
  . زيارت ناحيه مقدسه با تفاوت مختصر 69ص، 45، بحارالأنوار ؛208، 1ج، معالى السبطين. 9
  214ص، 2ج، همان. 10
  . چاپ اول، 191ص، حماسه عاشورا. »لا تَرْمه فإنّي أكره أنْ أبدأهم«. 11
فمَشى إِلَيه ، فَبالغََ في قتالِ الأعَداء وصبرَ على أَهوالِ البلاء حتّى سقَطَ إِلى الأَرضِ وبِه رمقٌ. 12
: رحمك االلهُ يا مسـلم ثُـم تَـلا قوَلَـه تعَـالى     : الَ لَه الحسينُومعه حبيب بنُ مظاهر فَق � الحسينُ

عـزَّ علَـي   : ودنـا منْـه حبيـب وقـالَ     �)فمَنْهم منْ قضَى نَحبه ومنْهم منْ ينْتظَرُ وما بدلوُا تَبـديلاً (
لوَلا أنََّني : ثُم قالَ لَه حبيب، بشَّركَ االلهُ: لَه مسلم بصِوت ضعَيففَقالَ ، مصرعَك يا مسلم أبَشرْ باِلجنَّةِ

كمبِكُلِّ ما أَه إِلَي يأنَْ توُص تببأنَّي في الأَثَرِ لاََح لَمَأع ،   أَشـاربِهـذا و فَإنِّي أوُصيك ملسم فَقالَ لَه
رضِْـوانُ االلهِ  ( ثُـم مـات  . لانََعمنَّك عينَـاً : فَقالَ لَه حبيب، دونَه حتّى تمَوتفَقاتلْ ، 7بِيده إِلى الحسينِ

هلَيتعَالى ع( .  
ثكلتكم اُمهاتكم تقتلون أنفسـكم بأيـديكم و تـذلوّن    «. 233ص، 2ج، معالى السبطين: نك. 13

لَـرُب موقـف لـه قـد     ، ذى أسلمت لهأما و الّ، و تفرحون أنْ يقْتَلَ مسلم بن عوسجه، أنفسكم لغيركم
قتل ستة مـن المشـركين قبـل أنْ تلتـئم     ) آذربايجان( لقد رأيته يوم سلق، رأيت في المسلمين كريماً

  »!أفيقتل منكم مثله و تفرحون؟، خيول المسلمين
  27ص، 45ج، بحارالأنوار. 14
  234ص، 2ج، معالى السبطين. 15



97 

 

، شـمس الـدين  ، انصارالحسـين  ؛137ص، ة الدارينوسيل ؛141ص، 1فرسان الهيجا ج: نك. 16
  117 -163ص 

  215ص، دائرة المعارف، اعلمى، 234ص، � آرامگاه خاندان پاك پيامبر. 17
  98ص، وقايع كربلا، 86ص، مجالس الشهداء. 18
  216ص، 10ج، اعلمى دائرة المعارف: نك. 19
  217ص، همان منبع. 20
  . شهيد الطف ثقة، الأنماري البجلّىزهير بن قين . 21
  485ص، 4ج، قاموس الرجال: نك. 22
  293ص، دمع السجوم. 23
  61ص، 4ج، تاريخ طبرى. 24
  59ص، مجلس سوم، المواعظ، علامه شوشترى. 25
  . إلى الكوفه � باب توجه الحسين، 221ص، چاپ بصيرتى، مفيد، ارشاد: نك. 25
  . دو قبيله از قبايل عرب بودند بنى فزاره و بنى بجيله. 26
  485ص، 4ج، قاموس الرجال: نك. 27
  9ص، 2ج، معالى السبطين. 28
  381ص، 44: بحارالأنوار، 598ص، 1ج، اعيان الشيعه، امين. 29
  187ص، 11مجلس، بررسى تاريخ عاشورا، آيتى. 30
  224ص: � مقتل الحسين. 31
  217ص، 10ج، اعلمى دائرة المعارف: نك. 32
  231ص، مقتل الحسن، مقرم. 33
  189ص، 3، حياة الامام الحسين. 34
  190و  189صص، 3ج، حياة الامام الحسين، 221ص، همان. 35
  473ص، 2ج، قمقام. 36
  102 -100صص ، ابصار العين. 37
  20ص، 4ج، و الكامل 36ص، 2ج، الارشاد ؛352ص، 5ج، تاريخ طبرى: نك. 38
  228ص، 1ج، معالى السبطين. 39
  601ص، 1ج، اعيان الشيعه: نك. 40
  230ص، 1ج، معالى السبطين. 41



98 

 

 502ص، 7ج، دائرة المعارف ؛اعلمى، � بخش امام حسين، مناقب، ابن شهرآشوب: نك. 42
  230ص، 1ج، و معالى السبطين

  230ص، معالى السبطين ؛413ص، 1ج، فرهاد ميرزا قمقام: نك. 43
  606ص، 1ج، اعيان الشيعه. 44
، 17ص، 2ج، مقتــل الحســين، خــوارزمى، 94ص، انصــار الحســين، شــمس الــدين: نــك. 45

  27ص، 45: بحارالأنوار
  370ص، پيشواى شهيدان، آيت االله صدر: نك. 46
  112ص، 3، معالم المدرستين، 370ص، پيشواى شهيدان، آيت االله صدر: نك. 47

  : نيز اينگونه آمده است 26ص، 45ج، در بحارالأنوار
بل قتله رجل يقال له بديل بن صريم و أخذ رأسه فعلّقه في عنق فرسه فلما دخل مكّـة  و قيل «

و قال محمد بن أبي طالب فقتل . رآه ابن حبيب و هو غلام غير مراهق فوثب إليه فقتله و أخذ رأسه
  ». اثنين و ستين رجلا فقتله الحصين بن نمير و علق رأسه في عنق فرسه

  389ص، 10ج، المعارفدائرة ، اعلمى: نك. 48
  103ص، 10ج، بحار، مجلسى: نك. 49
  106ص، 5ج، قاموس الرجال، علامه تسترى: نك. 50
  235، 1ج، و معالى السبطين 103ص، 10ج، بحارالأنوار، مجلسى. 51
  246ص، مقرم مقتل الحسين، 28ص، 2ج، تنقيح المقال. 52
  248ص، مقتل مقرم، 88ص، 17ج، عوالم. 53
  107ص، 5ج، قاموس الرجال، ترىعلامه تس: نك. 55
  28ص، 2ج، تنقيح المقال، علامه مامقانى: نك. 56
  107ص، 5ج، قاموس الرجال، علامه تسترى: نك. 57
  605ص ، 1ج، اعيان الشيعه، محسن امين. 58
  . مجلس دهم، 240ص، 1ج، معالى السبطين: نك. 59
  240ص، 1ج، معالى السبطين، حائرى مازندرانى: نك. 60
61 .»كُمصاعق سأَلْح ولِ االلهِ أنَاَ في الرَّخاءسنَ رابنٌ ، يلَنَـت يحِااللهِ إنَِّ ري؟ ولُكُمةِ أَخْذفي الشِّدو ،

للََئيم بيسإنَِّ حو ،دولاََس نيَلوحـي    ، وِري طيـبنَّـةِ فَيباِلج لَـيع ـبي  ، فَتَنفَّسسح شْـرُفيو ،  ضـيبيو
جهيو« .  

  . »جون«ذيل كلمه ، تنقيح المقال، مامقانى: نك. 62



99 

 

و اعتَنَقَه و وضَع خَده على ، فَبكَى الْحسينُ... «. 240ص، 1ج، معالى السبطين، حائرى: نك. 63
هو قالَ، خَد مستَب و هنَييع فَفَتَح : هخَد اضعسولِ االلهِ ونُ راب ثلْي ونْ ميملى خَدع ،هنَفْس َفاضت ثُم« .  

  96ص، ترجمه محدثى، 219ص، ارشاد. 64
  23ص، 45: بحارالأنوار. 65
  71ص، 45ج، بحارالأنوار. 66
ذيل ماده عمروبن عبداالله الأنصارى ابوثمامه رابه فتح ، 333ص، 2ج، تنقيح المقال، مامقانى. 67

  . الثاء مى داند
  120و  119صص ، بصار العين. 68
  412ص، 1ج، قمقام: نك. 69
  606ص، 1ج، اعيان الشيعه: نك. 70
 



100 

 

  حرّ بن يزيد رياحى و پسرش -9و  8
  . كسى به اين نام نيست» حرّ بن يزيد رياحى يربوعى«در تاريخ كربلا جز 

از ، حـرّ بـن يزيـدبن ناجيـه ريـاحى     : مى نويسد» دايرة المعارف«اعلمى در 
به شهادت رسـيد و   � همراه ياران اماماو در كربلا . شيعيان مورد اعتماد است

  ) 1( .در حاير حسينى مدفون گرديد
. سخنى به ميان نيامده و كسى از نام مادر او ياد نكرده اسـت ، سن حرّ درباره

چون از قبيله بنـى ريـاح   . )يزيد بن ناجيه( ؛نام پدرش همراه نامش شهرت دارد
  . او را رياحى مى گفتند، بود

  حضورحرّ در 

حراسـت از   مسـئول ابن نمير از سوى عبيداالله زياد ، جهت كنترل اوضاع كوفه
او با لشكر انبوهى به مأموريت خـود همـت گماشـت و حـرّبن يزيـد      . كوفه شد
بـا هـزار   ، كه مردى سلحشور و لايق و كاردان در امور نظـامى بـود  ، رياحى را

وان كـربلا سـدى ايجـاد    سوار از ناحيه قادسيه به پيش فرستاد تا بر سر راه كـار 
» منطقـه شـراف  «به سوى » بطن عقبه«كه از ناحيه اى معروف به  � امام. كند

در ميان راه بود . دستورداد تا دراين منزل آب بيشترى بردارند، حركت مى كردند
 امـام . همگى بـار انداختنـد  ، )منزل( در محل بارانداز. كه لشكر حرّ از راه رسيد

هنگـام  ، آنان را سـيراب كننـد  ، دستور داد تا لشكريان حرّ و نيز چهارپايان �
در حالى كـه  ، آماده نماز جماعت شدند � نماز ظهر شد و جمعيت همراه امام

 امـام . پيوست � حرّ نيز با نيروهاى تحت امر خود به جمعيت نمازگزار با امام
در حالى كه بـه لشـكر حـرّ توجـه     ، بر همگان ايستادندپيش از نماز در برا �

بـه  ، من جز در پى دعوت نامه ها و فرستادگان شـما ، اى مردم: فرمودند، داشتند
  . من به ديار خود باز مى گردم، اگر از رأى خود برگشته ايد، سوى شما نيامدم
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ماعـت  نماز ظهر را به ج � كسى سخنى نگفت و پاسخى نداد و سپس امام
. اقامه كردند و در وقت عصر نيز همچون وقت ظهر نماز جماعت برگزار گرديـد 

شـما اگـر   . سرانجام پس از اداى نماز در مقابل همگان اظهار داشـتند  � امام
خـدا از شـما رضـايت بيشـترى     ، تقواى الهى پيشه كنيد و اهل حق را بشناسـيد 

سزاوارتر به ولايت و حكومت برجامعه  � خواهد داشت و ما اهل بيت محمد
  .... ايم

من از نامه ، به خدا قسم: در اين هنگام بود كه حرّ لب به سخن گشود و گفت
 � امـام . ها و فرستادگان آن اطلاعى ندارم و در شمار نامـه نويسـان نيسـتم   
  : دستور دادند تا خورجين حاوى نامه هاى مردم كوفه را حاضر كنند

 � امـام  ؛ما فقط مأموريم تا شـما را بـه عبيـداالله تحويـل دهـيم     : حرّ گفت
  . مرگ به تو نزديك تر است تا عملى شدن اين منظور: فرمود

 � حـرّ مـانع شـد امـام    ، به ياران خود دستور حركـت داد  � سپس امام
  !ى؟مادرت به عزايت بنشيند از ما چه مى خواه: فرمود

هركس از مادرم اين چنين ياد مى كرد من نيز مقابله بـه مثـل مـى    : حرّ گفت
كردم ولى چه كنم كه مادرت زهرا است كه جز بـه نيكـى نمـى تـوان از او يـاد      

پيشنهاد مى كنم كه بازنگردى و به سوى ، من دستور جنگ ندارم: و افزود... كرد
سخ نامه ام از سوى عبيـداالله  پس راه سومى را در پيش گير تا پا، كوفه هم نروى

  . برسد
امـام آن  : يادآور مـى شـوند كـه   ) 2( طبرى در تاريخ و نيز ابن اثير در الكامل
لطْاناً جـائراً  ... «: خطبه معروف خود را كه در آن آمده است در » ... منْ رأى سـ
سأَمضي و مـا بـِالمْوت عـار علـَى     «اينجا ايراد كرد و نيز آن شعر معروف خود 

  . را در اين جا سرود» الفْتَى
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دست بـه شمشـير نبـرد؟ پاسـخ ايـن       � ممكن است كسى بپرسد چرا امام
نمى خواست آغازگر جنگ باشد از اين رو وقتى  � امام. پرسش روشن است

چه بجاست كـه بـا   : زهيربن قين در اولين لحظه هاى ورود به كربلا به امام گفت
مـن  : بـه او فرمـود   � رسيدن سپاه كوفه پيكـار كنـيم امـام    اين گروه پيش از

و نيز پيشتر اشاره شد كه در صبح عاشورا مسلم بن ) 3( آغازگر جنگ نخواهم بود
اگر اجـازه دهـى وى را هـدف    ، شمر در تيررس من است: عوسجه به امام گفت

  . من دوست ندارم كه آغازگر جنگ باشم: امام فرمود، قرار دهم
به حركت خود ادامه داد تـا بـه سـرزمين كـربلا رسـيد و بارانـداز        � امام

  . نمودند
  جامِ وصال

اين است كه حرّ چـه زمـانى بـه    ، اختلافى كه ميان صاحب نظران وجود دارد
مـى  » حبيب السـير «خواندمير در تاريخ ، امام روى آورد و جام وصال سركشيد

هنگامى كه مالك بـن عـروه بـه امـام     ، ردپيش از آغاز نب، صبح عاشورا: نويسد
ناگهان اسب او رم كـرد و او  ، و امام در مورد وى نفرين كرد» اَبشر بالناّر«: گفت

احساس كرد كه لشكر عمـربن  ، حرّ، ميان آتش هاى كنار خيام امام سرنگون شد
اينجا بود كه توبـه خـود را   ، سعد قصد دارد به جنگ با لشكر اندك حق بپردازد

ستن به امام در معيت پسرش على و برادرش مصعب و غلامش غرة اعـلام  با پيو
حرّ هنگامى كه پاسخ نامه خـود  : ليكن بعضى ديگر از مورخان نوشته اند. داشت

حسـين و همراهـانش را در   ، از سوى عبيداالله را مطالعه كرد كه در آن آمده بـود 
ا براى عبيداالله فرستاد خود ر» استعفا نامه«، زمين گير كن، بيابان بى آب و علف

مـرا تـوان   ، و در آن يادآور شد كه اگر مى خواهى با حسين بن على پيكار كنى
  ) 4( .چنين كارى نيست
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هنگامى كه نداى مظلوميت و كمك ، روز عاشورا درگرماگرم نبرد حق وباطل
آيا فريادرسى هست كه به خـاطر خـدا   «: را شنيد كه مى گفت � خواهى امام

 ما حمايت به عمل آورد؟ آيا دفاع كننده اى هست كـه از حـرم رسـول خـدا    از 
نخستين كسى كه به جنگ تو آمد من : پيش امام آمد و گفت) 5( »دفاع كند؟ �

بودم و اين ساعت به خدمت تو شتافتم تا اولين كسى باشم كه در ركابـت كشـته   
اسب او را پى كردند و او پياده بـا  ، كردنبرد آغاز ، آنگاه به ميدان رفته، مى شوم

  ) 6( ...آنان جنگيد
خطـاب بـه گروهـى سـران لشـكر       � امـام : به نوشته برخـى از مورخـان  

از جمله شبث بن ربعى و حجار و قيس بـن اشـعث و زيـدبن حـارث      ؛عمرسعد
جانـب   حـرّ از ) 7( .ما خبر نداريم: آيا شما به من نامه ننوشتيد؟ پاسخ دادند: گفت

: نامه نوشتيم و ماييم كه تو را به اين جا كشـانديم و افـزود  ، آرى: آنان پاسخ داد
من دنيا را بر آخرت ترجيح ، خدا باطل و اهل آن را از رحمت خود دور گرداند

از مقـام خـود چشـم    ، او در حالى كه پيشتر فرمانده هزار سوار بـود ])8( نمى دهم
  ) 9( «. و توبه نمودپوشيد و خود را در پاى امام افكند 

اى : نقل كرده اند كه حر در روز عاشورا به عمربن سعد نزديك شده و گفـت 
بـه خـدا   ، آرى: آيا با اين مرد مقاتله خواهى كرد؟ عمربن سـعد پاسـخ داد  ، عمر

اندام حرّ با شـنيدن ايـن   ) 10( .قسم قتالى كه سرها و دست ها را از بدن دور سازد
يكـى از   ؛سپس به قـرة بـن قـيس   . خود را گرفتسخن لرزيد و آخرين تصميم 

اسب خود را آب داده اى؟ و بااين بهانه كـه مـى خواهـد    : همقطاران خود گفت
  . از لشكر عمرسعد كناره گرفت، اسبش را آب دهد

او ، ديـدم : بعدها پس از واقعه كربلا مى گفت، قرّة بن قيس: طبرى مى نويسد
  . ديك شداز كنار ما رفت و اندك اندك به حسين نز
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حرّ  � در آستانه پيوستن حرّ به سپاه امام حسين: مهاجر بن اوس مى گويد
چرا اين چنين در وحشت و اضطرابى؟ : به او گفتم، را در وضعيت ويژه اى يافتم

  !نام تو را مى برديم، اگر از ما درباره شجاعان مى پرسيدند
به خدا قسـم مـن جـز    . ينمخودم را ميان دوزخ و بهشت مى ب: حرّ پاسخ داد
گرچه قطعه قطعه شوم و يا در آتشـم  ، راهى انتخاب نخواهم كرد، جنّت و بهشت

  ) 11( .افكنند
در حالى كـه سـپر خـود را واژگـون     ، سپس اسب خود را به جولان درآورد

بـه سـپاه   ، دست ها را بالاى سر گرفته و چشم به زمين دوخته بود، حمايل كرده
 ؛بوسيدن زمين شرمندگى وتوبه خويش را به امام نشـان داد امام نزديك شد و با 

من همان كسى : حرّ گفت، تو كيستى؟ سرت را بلند كن: به طورى كه امام فرمود
: هستم كه راه را برشما بستم و اين همه گرفتارى را بـراى شـما بهوجـود آوردم   

دانسـتم   اگـر مـى  ، هرگز گمان نمى كردم كه اين قوم با شما اين گونه رفتار كنند
اكنون به سوى تو آمده ام تا در ركابـت فـدا   ، هيچ گاه با آنان همراهى نمى كردم

خدا توبـه را مـى پـذيرد و    «: پاسخ داد � آياتوبه ام پذيرفته است؟ امام. شوم
  ) 12( .»تورا مى بخشد

سواره به حضور بار يافت ، ليكن از بعضى گزارش ها به دست مى آيد كه حرّ
، تو آزاد مردى: بعضى نوشته اند امام به وى فرمود: لذا، اذن نزول داد � و امام

 تو در دنيا و آخرت جزو آزادمردانى. همانگونه كه مادرت تو را اينگونه نام نهاد
اگـر سـواره باشـم    : حرّ گفت. پس از مركب پياده شو و در جوار ما قرار گير) 13(

به زودى بهوسيله دشمنان خدا از اسب پياده مى چرا كه  ؛بهتر است از پياده بودن
  . »آنچه را مى پسندى انجام ده، خداوند تو را رحمت كند: فرمود � امام. شوم
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: رو به پسر خود على كـرد و گفـت   � حرّ در هنگام عزيمت به سوى امام
من نمى توانم برآتش دوزخ صبر كنم بيا به يارى حسين بن على بشـتابيم   !پسرم

مـن هرگـز   : پسرش گفت. تا شايد خداوند شهادت در راه خود را روزى ما كند
 سپس هردو به جانب خيمه امام حسين. بدون رضاى تو دست به كارى نمى زنم

  ) 14( روان شدند �
را نيز به همراه » قرهّ«غلام خود ، كه حرّ بعضى از نقل ها حكايت از آن دارد
  . آورد و او نيز در كربلا به شهادت رسيد

، پسر حرّ در كربلا قبل از پدرش شهيد شد و حرّ بـا ديـدن شـهادت پسـرش    
خدا را شكر كه پسرم در راه حسـين از دنيـا رفـت و بـه     : خوشحال شد و گفت
  ) 16( .نوشته اند هم» بكيَر«نام پسر حرّ را ) 15( .مرگ جاهليت نمرد

در ) 17( .برادر حرّ نيز در كربلا حضور يافت و بـه شـهادت رسـيد   ، بنا به نقلى
حرم حضرت حرّ اسم پسر و برادر و پسرعموهاى او كـه در كـربلا بـه شـهادت     

  . به چشم مى خورد، رسيده اند
  خاطره هاى حرّ

االله زياد مرا جهت وقتى عبيد: گفت � نقل كرده اند كه خطاب به سيد الشهد
: از پشت سر صدايى شنيدم كه مـى گفـت  ، به كوفه مأمور كرد، سد راهورود شما

، كسـى را نيـافتم  ، وقتى كه به طرف صـدا نگريسـتم  ! عاقبتت به خير باد، اى حر
با خـود  ) 18( بشارت به خير نيست � پيش خود انديشيدم كه سد كردن راه امام

  . شيطان نخواهد بودگفتم اين منادى جز 
ذى وفَّقـَك فـَإِنَّ      «: به او فرمودند � امام داالله الَّـ ةِ فاَحمـ أبشرْ يا حرّ باِلجْنَّـ

ضْرُ النَّبِيْي كانَ الخنادْحمـد و  ! تورا بشـارت بـاد بـه بهشـت    ، اى حر«) 19( ؛»الم
  . »زيرا آن منادى خضر پيامبر بود ؛سپاس خدا گوى
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پـدرم را در  ، همان روزى كـه از كوفـه بيـرون آمـدم    : مى گويد حرّ همچنين
اين روزها دست به چه كـارى مـى زنـى؟ پاسـخ دادم در     : خواب ديدم كه گفت

انتظارم ) 20( تو را با حسين چه كار؟ !واويل: پدرم گفت، آستانه گرفتن راه حسينم
، ى كنىاز تو اين است همان گونه كه نخستين كسى هستى كه بر ضد او خروج م

 .نخستين كسى باشى كه در ركاب وى فداكارى مى كنى و به شهادت مـى رسـى  
)21 (  

  زمان شهادت

و گروهـى اولـين شـهيد پـس از     ) 22( بعضى حرّ را نخستين شهيد روز عاشورا
 و دسته اى آخرين شهيد در زمان برگزارى نماز امام) 23( شرفيابى به محضر دلدار

 بالأخره عده اى آخرين شهيد پس از شهادت ياران امـام در ظهر عاشورا و  �
  . مى دانند) قبل از اهل بيت( �

پيش از نمـاز  ، شهادت حرّ را پس از شهادت حبيب بن مظاهر، مقتل الحسين
  ) 24( .مى داند � ظهر امام

هنگامى كـه حـرّ بـه سـپاه     : زمان شهادت حرّ را مختلف نوشته اند، مورخان
اسب وى زخمى و او پياده ماند و در جنگى تن بـه تـن   ، عمربن سعد حمله كرد

گروهى هم نوشته اند كه او و زهيربن قين با هـم بـه   . چهل نفر را به خاك افكند
حرّ در اين حمله به شدت مجروح شد و نـيم جـانى بـاقى    . دشمن يورش بردند
آن حضـرت  . بردنـد  � مجسد وى را به محضر امـا  � داشت كه ياران امام

دست نوازش به سر و صورت وى كشيد و خاك را از صورت او پـاك نمـود و   
و سپس با دسـتمال  » أَنْت الحرُّ كمَا سمتْك أُمك حرّاً في الدنيْا والاْخرَةِ«: فرمود

  . سر او را بست
وان از سرودن يك رباعى را مى ت � بلندى مقام حرّ در پيشگاه امام حسين

  ) 25( .آن حضرت در حق وى فهميد
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  : امام در كنار حرّ اين رباعى را برزبان داشت: محدث قمى مى نويسد
ــاح   ــي ريـ ــرُّ بنـ ــرُّ حـ ــنعم الحْـ   لـَ

   
ــاح     ــف الرّمـ ــد مختلـ ــبور عنـ   صـ

   
ــينا  ــى حسـ ــرّ إذ واسـ ــم الحـ   ونعـ

   
ـــياح     فجــــاد بنفســــه عنــــد الصـ

   
و چه صبور و بـا تحمـل اسـت    ، قبيله بنى رياحاز ، چه آزاد مردى است حرّ

  . هنگام رد و بدل شدن تيرها و نيزه ها
جان را نيز از دسـت  ، همراه با طنين صداى خود، آنگاه كه حسين را صدا زد

  . داد
انداختند و امـام   � سر حرّ را به سوى امام، سپاه كفرپيشه: بعضى نوشته اند

. نام نهاد» حرّ«مادرت به خطا نرفت از اين كه تو را : آن را به دامن نهاد و گفت
ليكن برخى از مورخان تصريح كرده اند . تو آزاده در دنيا و سعادتمند در آخرتى

  . كه سر حر از بدن جدا نشد و داستان شاه اسماعيل صفوى مؤيد اين نظر است
الله سـيد نعمـت ا  » انوارالنعمانيـه «به نقـل از  » نفس المهموم«محدث قمى در 
پـس از آن  ، قبر حر را شكافتند، بنا به دستور شاه اسماعيل: جزايرى مى نويسد

كـه  ( وقتى بدنش را يافتند گويى خفته بود و دستمالى برپيشانى اش بسته داشت
خـون تـازه اى از   ، وقتـى آن را گشـودند  . )بوده است � متعلّق به امام حسين

ون با دستمال هاى ديگر ميسر نشـد تـا   پيشانى اش روان شد و بند آوردن آن خ
وى پس . را به جاى خود نهادند و خون بند آمد � آن كه دوباره دستمال امام

  ) 26( .از آن فرمان داد تا بر مزار حرّ گنبدى بن كنند
  قبر حرّ كجاست

در قسـمت پـايين پـاى    ، حرّ را در حاير: اعلمى در دايرة المعارف مى نويسد
، دفن كردند وآن چه كه امروز به عنوان جايگاه قبـر حـرّ شـهرت دارد   على اكبر 

  ) 27( .چندان اعتبارى ندارد
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ولـى در محـدوده   ، ما دقيقاً نمى دانيم قبر حرّ كجاسـت : شيخ مفيد مى نويسد
  ) 28( .ديوار حاير قرار دارد

  : چند چيز موجب عاقبت به خيرى و رستگارى حر شد
  . )او پشت سر امام نماز خواند( � مادب و احترام نسبت به اما -1
به جنگ اهل بيت نمى : استعفادادوگفت( عشق ومحبت نسبت به اهل بيت -2
  . )روم
او حتى در برابر ديدگان مردم بـه پـاى امـام افتـاد و     (، تواضع و فروتنى -3

  . )عذرخواهى كرد و بر توبه خود پاى فشرد و استوار ماند
  . و رهايى از بند دنياگرايىروحيه زهد اسلامى  -4
: فرمود � او به امام( 	 حفظ حرمت بانوى بزرگ اسلام فاطمه زهرا -5

، ولى هركس به جاى شما بود من مقابله به مثـل مـى كـردم   ، از مادرم ياد كردى
  !مادرت فاطمه است و نمى توانم چيزى بگويم، ليكن چه كنم

  عابس شاكرى -10
  . در تاريخ مطرح است) 30( و نيز يشكرى) 29( لقب شاكرىعابس با 

  ) 31( : .مامقانى درباره او مى نويسد
سـخنور و اهـل   ، شـجاع ، او بزرگ قبيله. عابس از افراد برجسته شيعه است

عابس از قبيله شاكرى است و بنى شاكر از مخلصـان اهـل   . عبادت و تهجد بود
  . بوده اند � بيت بهويژه اميرمؤمنان

ابن اعثم كوفى مـى  ، به كوفه است � از دعوت كنندگان امام حسين، عابس
را بـراى مـردم كوفـه     � هنگامى كه مسلم بن عقيل نامه امام حسـين : نويسد
به مسلم ، مردى از همدان كه عابس بن ابى شبيب شاكرى خوانده مى شد، خواند

  : چنين گفت
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نمى گويم و نمى دانم كه در دل آنها چه مى گـذرد و شـما را   من از ديگران «
به خدا سوگند آنچه را در دلم مى گذرد ، نسبت به حمايت آنان مغرور نمى سازم

به خدا سوگند هرگاه از من چيزى بخواهيد اجابت مـى كـنم و   ، برزبان مى آورم
ه كـار مـى   همواره با دشمنان شما نبرد مى كنم و اين شمشيرم را در ركاب شما ب

  ) 32( .»گيرم تا خدا را ملاقات كنم و در اين باره جز پاداش الهى منظورى ندارم
در كـردار و  ، در كربلا، آنچه كه عاشقانه و مخلصانه بر زبان عابس جارى شد

به كـربلا   � زيرا چيزى نگذشته بود كه امام حسين ؛عملش نيز خودنمايى كرد
  . انى كه به آن حضرت ملحق شدند عابس بودگام نهاد و از جمله فداكار

در روز عاشورا درخشيد و برگى زرين در زندگانى خود بـه يادگـار   ، عابس
او در عاشورا پيش از شهادت حبيب بن مظاهر بـه رسـم خـداحافظى بـه     . نهاد

  : رسيد و اين چنين اظهار وفادارى كرد � محضر امام
كسى عزيزتر از تو در نظرم ، ن از آشنا و ناآشنادر روى زمي، اى اباعبداالله... «
ر باشـد  ، اگر بتوانم. نيست اى . از تـو دفـاع خـواهم كـرد    ، از هر راهى كه ميسـ

خدا را شاهد مى گيرم كه در صراط هدايت تـو و پـدرت ثابـت قـدم     ، اباعبداالله
  ) 1( ». هستم

  . سپس به سوى دشمن حمله برد
و حبيب پـيش از  ] پروردگار شتافتعابس پيش از حبيب بن مظاهر به لقاى 

، او قهرمانى است كـه هـيچ يـك از دشـمنان    . «اقامه نماز ظهر به شهادت رسيد 
لذا عمر بن سعد دستور داد تا سـنگ  . جرئت نداشتند تن به تن به جنگش بيايند

او در كربلا بيش از دويست تن را به هلاكت . با سنگ به وى حمله كنند، اندازان
را از تـن  ... زره و، مانند كلاه خـود  ؛اسباب نبرد و ابزار دفاعىبعضى از . رساند
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 ؛در جنگى نابرابر جان باخـت ) 2( بيرون آورد و به دشمن حملهور شد و سرانجام
  ) 3( .جمعى به او حملهور شدند زيرا دست

  وقت آن آمـد كـه مـن عريـان شـوم     

   
  جســم بگــذارم سراســر جــان شــوم  

   
  تآنچه غير از شورش و ديوانگى اس

   
  انــدرين ره، روى در بيگــانگى اســت  

   
  آزمودم مرگ مـن در زنـدگى اسـت   

   
  چون رهم زين زندگى، پايندگى است  

   
ــاهيم    ــه م ــاهم ن ــه م ــت، ك ــن زبرگرف   جوش

   
ــيم خــروس    ــازم، ن ــه ب ــد ك ــر زســر فكن   مغف

   
  بى خود و بـى زره بـه در آمـد كـه مـرگ را     

   
)1(در بر برهنه مى كشم اينك چو نو عـروس    

  

   
از او يـاد كـرده   ، در زيارت ناحيـه ) عج( عابس از كسانى است كه امام زمان

  : است
  ) 2( .»... اَلسلام على عابِس بن أَبِي شبيب الشاكري... «

  شوذب -11
امروز چه در ! اى شوذب«: عابس به دوست صميمى خود گفت، روز عاشورا
در ركاب پسـر دختـر   به نظر تو چه كنم؟ مى خواهم با تو : گفت» خاطر دارى؟
گمان من نيز در مورد تـو  : عابس گفت) 3( .»بجنگم تا كشته شوم � پيامبر خدا
  . همين است

به سوى امام بزرگوارش شرفياب ، شوذب از راهنمايى هاى عابس ممنون شد
  . شد و سلام وداع را گفت و به ميدان رفت تا به فيض شهادت نايل آمد

  وهب بن عبداالله كلبى -12
از وهب بن عبداالله كلبى به نـام هـاى متفـاوتى يـاد شـده      ، در تاريخ عاشورا

وهـب بـن حبـاب     ؛وهب بن جناح كلبـى  ؛وهب بن جناب كلبى: از جمله ؛است
هر چند كه احتمـال  ( بيشتر است، ليكن شهرت او به وهب بن عبداالله كلبى، كلبى

 ؛)سته ديگرى در تـاريخ عاشـورا باشـد   از آنِ رجال برج، مى رود نام هاى فوق
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چنان كه نام هاى وهب بن وهب و وهب بن كلب نيز در تاريخ عاشورا به چشـم  
  . مى خورد

) مسيحى( وهب پسر عبداالله كلبى نصرانى: اعلمى در دايرة المعارف مى نويسد
آمدند و مسلمان شـدند و بـا هـم در     � به همراهى همسرش نزد امام حسين

  ) 4( . به شهادت رسيدندكربلا
در ، هنگامى كه عـازم كوفـه بـود    � امام: بعضى از تاريخ نگاران نوشته اند

به سراغ آن خيمـه رفـت و زنـى را در    ، خيمه اى را مشاهده كرد، يكى از منازل
خيمـه وهـب   : صاحب خيمه كيست؟ پاسـخ داد : از وى پرسيد، مقابل خيمه ديد

امـام اشـاره اى بـه    . رفت به سـراغ آب : رفته است؟ گفتاو كجا : پرسيد. است
: به وهب بگوييـد : گوشه اى كرد و آب از آنجا جوشيد سپس به آن خانم فرمود

آيا ما را همراهى نمى كند؟ امام از آنجا رفته بود كه وهب به خيمه برگشت و در 
آب : گفـت ، تحـولى درونـى در او ايجـاد شـده    . جريان حضور امام قرار گرفت

از اين رو با . او را بايد جست و كام جان را بايد در ركاب او سيراب كرد، وستا
همراهى مادر و خانم خود به امام پيوستند و مسلمان شدند و در كـربلا حضـور   

  . عاشقانه داشتند
را يارى  � برو پسر پيامبر: در روز عاشورا مادر وهب خطاب به وى گفت

ه ميدان رفت و حمله اى مردانـه كـرد و مردانـى را بـه خـاك      او برخاسته ب. كن
  آيا از من راضى شدى؟: مذلت افكند آنگاه نزد مادرش بازگشت و گفت

و در  � از تو رضايت ندارم جز آن كـه در يـارى حسـين   «: مادرش گفت
بـه  : او به جانب ميدان مى رفت كه همسرش بانگ برآورد» . كنار او كشته شوى

  ى روى؟كجا م
  . برو به حرف زنت توجه نكن! پسرم: مادرش گفت
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امـا  ، همسرش عمود خيمه را بردوش كشيد و در ركاب شوهرش به راه افتاد
  . دستور داد بازگردد و او بازگشت � امام

ولى بر اثر حملـه هـاى   ، وهب به ميدان تاخت و چند تن را به خاك انداخت
وقتى همسر او آگاه شد كه شوهرش در قتلگـاه  . از پاى درآمد، پى درپى دشمن

مردى ، در آن هنگام. سراسيمه خود را به كنارش رسانيد، مجروح بر زمين افتاده
از سوى شمربن ذى الجوشن مأمور قتل وهب شد و با ضربه عمودى وى را بـه  

ايـن شـخص   ) 1( .او نخستين زنى است كـه در كـربلا شـهيد شـد    . شهادت رساند
  . را از تن جدا كرد و به طرف مادرش انداختهمچنين سر وهب 

مادر وهب سر فرزند را بوسيد و دستى به آن كشـيد سـپس آن را بـه سـوى     
به گونه اى كه آن ملعون را به جهنم واصل كرد ، يكى از سپاهيان عمر سعد كوبيد

و خود عمود خيمه را گرفت و به لشكر كفرپيشه حمله كرد و دو تـن را از پـاى   
  ) 1( .به خيمه بازگشت � ه دستور امامدر آورد و ب

  : مى نويسد» وقايع الأيام«خيابانى در كتاب معروف خود 
آن را بردامن گرفت و بوسـيد و  ، وقتى سر وهب را به سوى مادرش انداختند

  : گفت
»بأَبِي ع ىدنَ ييي بلَديا و كتهِي بشِهَادجو ضياللهِِ الّذي ب دماهللاَلح؛» � د  
در پيشـگاه حسـين بـن    ، حمد و سپاس خداى را كه رويم را با شهادت تـو «
  » . سفيد كرد � على

سپس آن سر را با خشم ويژه اى به سوى لشكر عمرسعد پرتاب كرد و يـك  
  ) 2( .تن از سپاه كفر را به جهنم فرستاد
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  دو وهب

، ه اشاره دارند كه در ميان شـهداى كـربلا  به اين مسأل، بعضى از مقتل نويسان
وهـب بـن    -2وهب بـن عبـداالله    -1: به چشم مى خورند» وهب«دو تن به نام 

  . وهب
از جمله اين كه هر دو با خانواده خـود در   ؛مشتركات ميان اين دو زياد است

ركاب امام حضور داشتند و هر دو نفر به شهادت رسـيدند و هـر دو بـا تشـويق     
  . مادرشان به پايدارى و رزم در راه خدا پرداختند
  : تنها دو تفاوت ميان اين دو شهيد وجود دارد

، سـخت  دو دست وهب بن عبداالله را از تن جدا كردند و بر اثر جراحات -1
در ميان ميدان افتاده بود كه همسرش به كنار او آمد و مشغول پاك كردن خـون  

غلام شمر به دستور او عمودى آهنـين بـر سـر آن    ، ها از سر و صورتش گرديد
  ) 1( .همسر وفادار زد و وى را به شهادت رساند

وهب بن عبداالله از مسلمانان اصيل است در حالى كه وهب بن وهـب در   -2
گرچـه اعلمـى   ، مسلمان شده است � سيحى بوده و توسط امام حسينم، اصل

نزد امام حسين آمدند و ، وهب بن عبداالله را هم مسيحى دانسته كه با همسر خود
  ) 2( .مسلمان شدند

  سويد بن عمر -13
بـا اينكـه در   . جانبازى كه در كربلا به خيل شـهيدان پيوسـت  ، سويد بن عمر

حل «براى همه ياران صادر شده بود و مسأله  � سوى امام از، اذن عام، كربلا
، اذن خروج ياران از كربلا از سوى سردار عاشـورا بـود  ، در شب عاشورا» بيعت

ولى . اذن خصوصى نيز جهت رفتن از كربلا صادر شده بود، براى برخى از ياران
  . جايز ندانستندجدايى را ، ياران در سايه صلابت ايمان و پاى مردى خويش
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با اين كه در شمار زخميان بود و از پيكرش خون بسيار رفتـه  ، سويد بن عمر
تا آنجا كه لشكر كفرپيشه پنداشتند او به شهادت رسيده است و وى را رهـا  ، بود

! هـان « ؛»أَ لا قَد قتُلَ الحْسين«: ولى وقتى ندايى شنيد كه مى گفت، كردند رفتند
خون در رگش به جوش آمـد و دشـنه اى بـه دسـت     ، »!بدانيد حسين كشته شد

از جا برخاست و به دشـمنان حملـه بـرد و سـرانجام     ، آورد و در عين بى رمقى
  ) 3( .شهيد گرديد

  محمد بن بشير حضرمى -14
به عنوان محمـدبن  ) 4( از محمد بن بشير بن عمرو الحضرمى، در برخى از كتب
  ) 5( .بشر نيز ياد شده است

محمدبن بشير خبر رسيد كه پسر تو در ناحيه رى اسـير گرديـده   در كربلا به 
ايـن  : گفـت ، در كـربلا بـه سـر مـى بـرد      � او كه همراه و در كنار امام. است

ناگوارى را به حساب خدا مى گذارم و هرگز دوست ندارم كه وى اسير گـردد و  
  من پس از او زنده باشم

تـو در  ! خداوند تو را رحمت كنـد : فرمود، دسخن وى را شني � وقتى امام
به تو اجازه خروج از كربلا و تلاش در جهت خلاصى پسـرت را  ، حلّ و آزادى

بـرو و بـراى خلاصـى و    . بيعتم را از تو پس گـرفتم ، خداوند رحمتت كند. دادم
به او ، سپس اجناس گرانبهايى را به عنوان سرمايه كار) 1( .رهايى پسرت اقدام كن

اين پارچه هـا را بـه   «: براى آزادى پسرش از آن ها استفاده كند و فرمود داد تا
ولى او نپذيرفت و ) 2( ». پسرت بدهتا در راه آزادسازى برادرش آنها را خرج كند

اگـر  ، درندگان بيابان زنده زندهبدن مرا بخورند«: در كنار امام باقى ماند و گفت
  ) 4( و) 3( »!از تو جدا شوم



115 

 

  خُضيَر همدانى مشرقى بريَر بن -15
بريربن خضير از قاريان قرآن و از زاهدان پاكباز و عابـدى راسـتين در قـرن    

بـود   � وى از صـحابه علـى  . اول بود كه حضور عاشقانه اى در كربلا داشـت 
او حاوى مطالب و حقايقى است كه از اميرمؤمنـان  » القضاي و الأحكام«وكتاب 

  ) 5( .استفاده كرده بود � و امام مجتبى
وكتابـه مـن الأصـول المعتبـرة عنـد      ... «: كتاب او مى نويسد دربارهمامقانى 
  » . اين كتاب يكى از منابع مورد اعتبار در ميان اصحاب است« ؛»الأصحاب

پـيش  ، مـردان قبيلـه همـدان   : آورده اسـت » سفينة البحـار «محدث قمى در 
آن حضرت در حـق آنـان   ، ازاين رو. بودنداميرمؤمنان داراى محبوبيت ويژه اى 

  : فرمود
 » فَلَو كنُْت بواباً على بابِ جنَّة لَقُلْت لهمدان ادخلوا بِسلام«

بـدون هـيچ   : به مردان قبيله همدان خواهم گفت، من اگر دربان بهشت باشم«
  » . گونه تشويش خاطر وارد بهشت شويد

  : نكته ها

 از كسـانى اسـت كـه جهـت دعـوت امـام حسـين       از بزرگان كوفـه و  ، برير
  ) 1( .از كوفه به مكه رفت و همراه آن حضرت به كربلا آمد �

مزاح و شوخى هاى بريَر در شب عاشورا با حبيب بن مظاهر يا عبد الرحمان 
، شوخ طبعى او اعتـراض كردنـد   دربارهوقتى . بن عبد ربه انصارى معروف است

  : گفت
  ) 2( .»كه در انتظار ماست مى انديشم و خوشحالممن به آنچه «

  : برير گفت، خطبه خواند � وقتى امام حسين
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»   فيـك ع وااللهِ يابنَ رسولِ االلهِ لَقَد منَّ االلهُ بِك عليَنا أَنْ نُقاتلَ بينَ يديك و تُقطََّـ
مونا يشفَيع كدكُونُ جي ضاؤُنا ثُمةِ أَعيام3( .»الق (  

به خدا سوگند اى پسر پيامبر خدا بر من منّت نهاد و توفيق جهاد در كنار تـو  
  . را به من عطا كرد و بدنم در راه تو فدا مى گردد تا جد تو از من شفاعت كند

در روز ، كه از ياران و همراهان عمر بن سعد است، يزيد بن معقل كور باطنان
وسيله قتل ، عثمان با دست خود: ادت هست كه مى گفتىي: عاشورا به برير گفت
معاويه انسان گمراه و گمراه كننده اى اسـت و امـامِ حـق و    ! خود را فراهم آورد

  !على است؟، هدايت
گواهى مـى دهـم   : يزيدبن معقل گفت. اين نظر من است، آرى: برير پاسخ داد

مورد با تـو مباهلـه    آيا مى خواهى در اين: برير گفت. كه تو آدم گمراهى هستى
برير بعـد از  ) 1( كنم؟ و سپس دست به مباهله زد و پس از آن به مبارزه پرداختند

  ) 2( .به شهادت رسيد، حرّ

  نافع بن هلال -16
كه هنوز عروسـى  ، مورخان نوشته اند كه نافع بن هلال همسر عقدبسته اش را

  . خود به كربلا آوردهمراه  � براى يارى حسين بن على، نكرده بودند
  : خطاب به وى فرمود � امام
اگر مايلى او را ، دوست ندارد از تو جدا شود و دل بكند، همسر تو، اى نافع«

  » . بر مبارزه برگزين
 فـردا در پيشـگاه پيـامبر خـدا    ، اگر امروز به يارى ات نشتابم: نافع پاسخ داد

  ) 3( !چه جوابى دارم؟ �
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  ابى شعثاء كندى -17
ابـى شـعثاء كنـدى از محـدثان و از شـجاعان      ، به گفته مرحوم فيروزآبـادى 
در برابر سپاه كفر زانو به زمين زد و صـد  ، � تيرانداز بود كه در كنار اباعبداالله

  : تير به سوى آنان رها كرد و حضرت برايش چنين دعا كرد
»َتهيمر ددس منَّة، اَلّلهالج هلْ ثوابعاج؛»و  
  » !تير او را به هدف رسان و پاداشش را بهشت قرار ده! خدايا«

دلى  «نام شريفش . بعد از آن با دشمن جنگيد تا شهيد شد » يزيد بن زيـاد بهـ
نُ بهدلـة   «: مـى گفـت  ، ازاين رو هر تيرى كه مى انداخت ؛است فرسـان   -أَنـَا بـ

نقل كـرده انـد كـه ايـن شـهيد      . »سواران پياده، من پسر بهدله هستم« ؛»العرجلة
چون حق را در سپاه امام ديـد و باطـل   ، در آغاز از ياران ابن سعد بود، بزرگوار

را گرفـت و بـه آن    � بـدين جهـت جانـب سيدالشـهد    ، را در لشكر ابن سعد
  . حضرت پيوست

  موسى بن عمير -18
لا در شمار مجروحان قرار گرفتنـد و  در كرب � بعضى از ياران امام حسين

توسط بستگانشان و از سوى لشكر عمربن سعد مورد حمايت قـرار گرفتـه و از   
  . از آن جمله است موسى بن عمير ؛صحنه نبرد خارج شدند

از قول : به من فرمود � روز عاشورا امام حسين: موسى بن عمير مى گويد
در گردن خود دارد با مـن كشـته   ) دين( لناّسمردى كه حق ا«: من به يارانم بگو

  ) 1( .»نشود
 از قـول مـن اعـلام كـن كـه از رسـول خـدا       ، در ميـان يـارانم  : ونيز فرمـود 

ه داشـته باشـد    : شنيدم فرمود � از ، كسى كه از دنيا برود و حق الناس بـر ذمـ
  ) 2( .حسنات او به نفع طلب كار استرداد خواهد شد
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: فرمـود ، در ضمن نكوهش از مزدوران عمربن سعد در روز عاشورا � امام
شما در برابر رهنمودهاى من متمرد هستيد و به سخنان من توجهى نداريد و اين 
بدان خاطر است كه حقوق شما را از اموال حرام مى دهند و در نتيجه شكم شما 

غيَرُ مستمع قـَولي  ، عاص لاَمري كلُّكُم... « ؛از لقمه هاى حرام انباشته شده است
نَ الحْـرام    نَ الحْـرامِ    ، قَد انخْزلت عطيَـاتكُم مـ فطَبُـِع علـى   ، و ملئـَت بطـُونُكُم مـ

3( .»...قُلُوبِكُم (  
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  : پي نوشت ها

فـنَ فـي   و د، قُتلَ مع الْحسين و أصَحابه بِـالطف ، حرّ بن يزيد بن ناجية الريّاحي إمامي ثقَةٌ«. 1
  ». الحائر

  . چاپ بيروت مؤسسه اعلمى، 600 -598صص ، 7ج، دائرالمعارف، اعلمى: نك
  82 -83ص، 4ج، كامل فى التاريخ. 2
 2ج، )ترجمـه ( الارشـاد ) چـاپ بصـيرتى  ( 226ص، باب حرّ بن يزيد ريـاحى ، ارشاد، مفيد. 3
  85 -78صص 
  173ص، 1ج، معالى السبطين ؛380ص، 44ج، بحارالأنوار. 4
، منتهـى الامـال  » أَ ما منْ مغيث يغيثُنا لوجه االله؟ِ أَما منْ ذاب يذُب عـنْ حـرَمِ رسـولِ االله؟ِ   «. 5
  253ص، 2ج، و ناسخ التواريخ 346ص

  904ص، ابن اعثم الفتوح. 6
  275ص، دمع السجوم ؛168ص، 17ج، عوالم بحرانى. 7
  134 -140صص ، لواعج الاشجان ؛195ص، 3ج، حياة الحسين ؛62ص، 4ج، الكامل. 8
  95ص، مجلس ششم، ششترى، المواعظ. 9
، ارشـاد فصـل حـرّ    ؛347ص، منتهى الآمال ؛192ص -فصول المهمه ؛64ص، 4ج، الكامل. 10

، دمـع السـجوم   ؛196ص، 3ج، حيـاة الحسـين   ؛30مجلس ، امالى صدوق ؛238ص، مقتل الحسين
  287ص، و منتخب التواريخ 131ص ، 273

 إنِّي أُخَيرُ نَفْسي بينَ الجنَّةِ و الناّرِ فوَااللهِ لا أَخْتار علـى الجنَّـةِ شَـيئاًَ و لَـو قطُِّعـت و      و االلهِ«. 11
ْرقِتأُح .«  

  244ص، جزء ششم، 3ج، )مطبعة الاستقامة بالقاهره( 325ص، 4، تاريخ طبرى
12 .»كلَيااللهُ ع توُبشهادت حرّ را پيش از نمـاز ظهـر عاشـورا و    ، در مقتل الحسين، مقرم، »ي

  . )بخش حرّ 245ص، مقتل الحسين، مقرم: نك( پس از شهادت حبيب بن مظاهر مى داند
  »أنَتْ الحرُّ كمَا سمتكْ أُمك حراًّ في الدنْيا والاْخرَةِ«. 13
، ينابيع المودةقندوزى در ، 172ص، 5ج، كامل، 254ص، بحث امام حسين، ناسخ التواريخ. 14
  . »ان الحرّ جاء الحسين مع ولده«: مى نويسد 414ص 

  34ص، كاشف الغطاء، مقتل الحسين ؛52ص، 2ج، حبيب السير. 15
  227ص، 1ج، معالى السبطين. 16
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  226ص، معالى السبطين ؛221ص، 3ج، حياة الحسين ؛108ص، 2ج، ارشاد مفيد. 17
، و منتخـب التـواريخ   258ص، 17ج، � عوالم امـام حسـين   136ص، لواعج الاشجان. 18

  287ص
  289ص، 3ج، كامل، ابن اثير ؛197ص، 3ج، حياة الحسين، باقر شريف قرشى. 19
  . نقل كرده است � اين خواب را از پيامبر، 224، معالى السبطين. 20
  289ص، 4ج، كامل ابن اثير ؛197ص، 3ج، حياة الحسين. 21
بحـارالأنوار  ، در كتاب پر ارج خـود ) رحمه االله( علاّمه مجلسى. 13ص، 45ج، بحارالأنوار. 22

اولـين  ) حرّ( اين كه حرّ مى گويد اولين شهيد در راه تو مى باشم منظور اين است كه او: مى نويسد
  . شهيد بعد از توبه خود است وگرنه قبل از او جمعى از اصحاب امام به شهادت رسيده بودند

  13ص، 45ج، بحارالأنوار .23
  245ص، مقتل الحسين. 24
  . )الرياحى( 245ص، مقتل الحسين، مقرم: نك. 25
  129ص، دمع السجوم. 26
اما المرقد الذى بعد عن كـربلا وعليـه قبـه و    «... »حرّ«ماده ، دايرة المعارف، اعلمى: ك. ر. 27

  . »سير المورخينمزار يعرف بقبر الحرّ فقيه شك كما فى ارشادالمفيد و غيره من 
فأما أصحاب الحسين رحمة االله عليه الّذين قُتلُـوا معـه   «: آمده است 130ص، 2: در ارشاد. 28

و لسنا نحصل لهم أجداثاً على التحقيق و التفصـيل إلاّ أنّـا لا نشـك أنّ الحـائط     ، فَإنَِّهم دفنوُا حولَه
  . »محيط بهم
  112ص، 2ج، تنقيح المقال. 29
  606ص، 1ج، اعيان الشيعه، نامي. 30
  112ص، 2ج، تنقيح المقال: نك. 31
، 5ج، قـاموس الرجـال   ؛264ص، 4ج، تاريخ طبـرى ، 56ص، 5ح ، الفتوح، ابن اعثم: نك. 32

وااللهُ ، ولا أعَلَم مـا فـي أنْفُسـهِم و مـا أغـركّ     ، فإنّي لا اُخْبرك عنِ الناّسِ بِشَىء، أما بعد«. 107ص
ثُّكدلَيه نَفْسي اُحوطن عا أنَاَ مموتُم، ععنَّكُم إِذا داالله لاُجيبكُم  ، ووـدع كُـمعلنََّ ملاقَُاتلاضََْـربنّ  ، و و

  ». أنَاَ لا أُريد بِذلك إِلاّ ما عنْدااللهِ، بِسيفي دونَكُم أبَزداً حتّى أَلقى االله
با عبداالله أَما واالله ما أمسى على وجـه الأرضِ  يا أَ«. 606ص، 1ج، اعيان الشيعه، امين: نك. 33

لَىأعزُّ ع يدعلا ب و قَريِب ،ْنكم إِلَى بلا أَح لوَ قدرت إن أدفع عنك الضيم، وأو القتل بشىء أعزّ ، و
  . »يكأشْهِد االلهَ أنّي على هداك وهدى أب، اَلسلام عليك يا أبا عبداالله، من نفسي و دمي لفعلت
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  606ص، 1ج، اعيان الشيعه، امين: نك. 34
  . »عبس«ماده ، سفينة البحار، محدث قمى: نك. 35
  . »عبس«ماده ، سفينة البحار، محدث قمى: نك. 36
  112ص، 2ج، تنقيح المقال: نك. 37
  . »حتّى اقُتل � اقُاتلُ معك دونَ ابن بنت رسول االله«. 38
  . 84ص، 15ج، دايرة المعارف، اعلمى: نك. 39
، معالى السبطين ؛419ص، 1ج، قمقام، فرهادميرزا ؛194ص، انساب الأشراف، بلاذرى: نك. 40

  237ص، 1ج
  262 -261صص ، عوالم امام حسين، بحرانى. 41
  237ص، معالى السبطين ؛416ص، وقايع الأيام، خيابانى. 42
  285 -286صص ، نفس المهموم، محدث قمى: نك. 43
  . مطلبى عادى است، قابل ذكر است كه اختلاف در نقل اقوال و وقايع تاريخى. 44
، لهـوف ، سـيد بـن طـاووس   : و نـك  170 -169صص ، ابصارالعين ؛426ص، 1ج، قمقام. 45

  48ص
  293ص، 16ج، دائرة المعارف، اعلمى: نك. 46
  322ص، وقايع الأيام، خيابانى: نك. 47
عنْـد االلهِ  : فَقـالَ ، قَد أُسرَ إبِنكُ بِثغَْرِ الرَّي: ر الحضْرَمي في تلكْ الحالِو قيلَ لمحمد بنِ بشي«. 48

هدعقى بَأنَا أبرَ وؤْسأنَْ ي بأُح ْنَفْسي ما كُنتو هبتَسنُ. أَحيسالح عمقـالَ  � فَس لَهَااللهُ  : قو ـكمحر
ينْ بلٍّ مفي ح ْأنَتكنبا لْ في فَِكاكمتي فاَعع .«  

فَأعَطاه خمَسـةَ أَثْـواب   ، فاَعط ابنكَ هذه الأَثوْاب والبروُد يستعَينُِ بِها في فكاك أَخيه: فَقالَ. 49
  ». قيمتُها أَلْف دينار

  . »أكَلََتْني السباع حياً إنِْ فارقْتكُ: فَقالَ«. 50
  173ص، ابصارالعين ؛394ص، 44ج، بحارالأنوار: نك. 51
  . »بريَر«ذيل كلمه ، 167ص، 1ج، تنقيح المقال، مامقانى. 52
  . »برير«ذيل كلمه ، 167ص، 1ج، تنقيح المقال، مامقانى. 53
  . »واالله إنّي لمَستبشر بما نحن لاقون... «. 54
  . 294ص، 2ج، قاموس الرجال، علامه تسترى: نك. 55
  294ص، 2ج، قاموس الرجال، مه تسترىعلا: نك. 56
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  10ص ، 45ج، بحارالأنوار ؛55ص، 2ج، تاريخ حبيب السير، »برير«ماده ، علامه دهخدا. 57
  447ص، موسوعة كلمات الإمام الحسين ؛384ص، 1ج، معالى السبطين. 58
  . »أنْ لا يقْتَل معي رجلٌ علَيه دينٌ«. 59
  429ص، 19ج، الحقاحقاق ، علامه تسترى: نك. 60
  422ص، موسوعة كلمات الإمام الحسين: نك. 61
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  مترددان عاشورا

  هرثمة بن سليم -1
، آمـده اسـت  » هرثمة بن ابى مسلم«كه در برخى از منابع ) 1( ،هرثمة بن سليم
از سپاه كفر فاصـله گرفـت و بـه    ، همچون حرّ بن يزيد رياحى، در روز عاشورا

حرّ بـه فـوز عظـيم    . يكسان نبود، سرانجامِ اين دو تنولى ، جبهه حقّ ملحق شد
شهادت در راه حقّ دست يافت ولى هرثمه توفيق اسـتقامت نداشـت و از جبهـه    

  . حق فاصله گرفت
ليكن پس از آن به لشكر باطل پيوست و تا ، از ياران امير مؤمنان بود، هرثمه

مـى  ، خـاطراتش هرثمه در ضمن بيان . روز عاشورا جزو لشكريان عمرسعد بود
بـا ديـدن   ، روز عاشورا در كربلا. من در شمار لشكر عبيداالله بن زياد بودم: گويد

موجب دگرگونى در درون ، به ياد خاطره اى افتادم و اين تجديد خاطره، درختى
  ) 2( .من و عامل جدايى ام از لشكر عمربن سعد شد

وار بر مركـب  س، هرثمه در روز عاشورا: در برخى از كتب تاريخى آمده است
رفت و اين خـاطره را بـراى آن حضـرت     � شد و رسماً به ديدار امام حسين

  : بيان كرد
آن ، بـازمى گشـتيم   � هنگامى كه از صفين همراه علـى بـن ابـى طالـب    «

  : مشتى از خاك برداشت و با صدايى بلند گفت، حضرت پس از نماز صبح
  ) 3( ؛»ليَحشُرَنَّ منْك أقوام يدخُلونَ الجْنَّةَ بِغيَرِ حسابواهاً أيتهُا التُّرْبة «
مردمانى از تو در قيامت در محشر حاضر مـى شـوند   ، آفرين برتو اى خاك«

  » . كه بى حساب وارد بهشت مى گردند
بـه او   � امـام ، اما امـروز از آن آگـاه شـدم   ، من در آن روز متوجه نشدم

  تو چه مى كنى؟، عاقبت كار بر من پوشيده نيست: فرمود
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  . من عيالوارم و از ابن زياد هراسان: هرثمه پاسخ داد
در  !پس از اين منطقه دورشو تا صداى استغاثه مرا نشـنوى : فرمود � امام

  . اين هنگام از امام خداحافظى كرد و رفت
 ر لشكر امـام حسـين  گفتنى است ميان مورخان اختلاف است كه آيا هرثمه د

 � بود و كناره گرفت يا در لشكر عمرسعد بود و بـه حسـين بـن علـى     �
  . نزديك شد و سپس جنگ را رها كرد و رفت

هرثمه در جمع كسانى بودكه عبيداالله آنان را به : مى نويسد) 4( صدوق در امالى
هرثمه از ياران : ى نويسددر المواعظ م، ولى علامه شوشترى، كربلا گسيل داشت

را همراهى مـى كـرد و تـا     � در صفيّن بود و در كربلا امام حسين � على
  . صبح عاشورا در ميان سپاه امام حضور داشت ولى از آن حضرت جدا شد

سـخنان  ، من پس از بازگشت از صـفين : در خاطرات خود گفته است، هرثمه
همسـرم  ، ربلا براى همسرم كه از محبان على بـود نقـل كـردم   را در ك � على
امير مؤمنان جز ، اى مرد« ؛»أيَها الرَّجل فإَِنَّ أَميرالمْؤمنين لَم يقُلْ إلاِّ حقاًّ«: گفت

  » . بر زبان نمى آورد، كلام حقّ و مطابق با واقع
يـاور  «: مـن فرمـود   بـه  � امام حسين: همچنين در خاطرات او آمده است

من دختـر خـود را   ، نه ياور و نه دشمن تو هستم، مايى يا دشمن ما؟ پاسخ دادم
در كوفه برجاى نهاده ام دلم براى او ناراحت است كه نكند مـورد سـتم عبيـداالله    

  ) 5( ». قرار گيرد
بـه گونـه اى كـه    ، از اينجا بـرو «: به من فرمود � امام حسين: او مى گفت

قسـم بـه آن كـه جـان     . اه ما را نبينى و صداى كمك خواهى ما را نشـنوى قتلگ
اگر كسى فريـاد اسـتغاثه مـا را بشـنود و بـه ياريمـان       ، حسين در دست اوست

  ) 7( و) 6( .»خداوند او را در آتش افكند، نشتابد



125 

 

  ضحاك بن عبداالله مشْرَقى -2
بارانـدازگاه  ( در منزل بنـى مقاتـل  ، ضحاك بن عبداالله مشرقى همراه عمويش

آيـا بـه   : به آن دو فرمـود  � امام، رسيدند � به محضر امام حسين) بين راه
از اين اطراف دور شـويد  ، پس: امام فرمود. يارى من آمده ايد؟ پاسخ دادند خير
 در اين هنگام ضـحاك براثـر موعظـه امـام    . تا صداى كمك خواهى مرا نشنويد

من تا هنگامى كـه  : گرفت كه به يارى امام بپردازد ولى به امام گفتتصميم  �
با شما همراه خواهم بود وگرنه جدا مى ، وجودم در كنار شما مفيد و به نفع باشد

  . شوم و مى روم
ضحاك بن عبداالله مشرقى پياده جهاد مى : مى نويسد) 8( فرهاد ميرزا در قمقام

. ام رسـيد و امـام در حـق او دعـا كـرد     او چند تن را كشت و به محضر ام. كرد
يابن رسول االله طبـق بيعـت مشـروط خـودم     : گفت � ضحاك خطاب به امام

گفته بودم تا هنگامى كه تو داراى نيرو و تـوان  ، در هنگام بيعت، من پيشتر، آمدم
اجازه ، اكنون كه يار و ياور ندارى. جنگ هستى نبرد مى كنم وگرنه بازمى گردم

. مـى تـوانى بـروى   ، بيعت تو مشـروط بـود  ، آرى: فرمود � امام. زگردمبده با
سوار شـد  ، ضحاك به سوى خيمه رفت و اسب خود را كه در آن پنهان كرده بود

ولـى  ، پانزده تن از لشكريان عمربن سعد تعقيبش كردند. و از گوشه اى گريخت
  . او از معركه جان سالم به در برد

آنگـاه كـه دريـافتم    ، در روز عاشـورا : خاطراتش مى گويداو در ضمن بيان 
مـن  ، از جمله اسب هاى ياران امام است ؛دشمن در صدد نابود كردن ابزار رزمى
مـرا   � امـام ، لذا پياده حمله مى كـردم . اسب خود را در خيمه اى پنهان كردم

دستان تـو  ... «: مى فرمود، زير نظر داشت و هرگاه فردى را به خاك مى افكندم
وقتى ياران امام يكى پس از ديگرى ) 9( »!و خداوند جزاى خيرت دهد، درد نكند
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طبرى . از آن حضرت اذن رفتن خواستم و سرانجام از كربلا گريختم، كشته شدند
  : مورخ معروف مى نويسد

 آنگـاه كـه يـاران امـام    ، روز عاشـورا : ضحاك بن عبداالله مشرقى مى گويـد 
بـه  ، ز پس از ديگرى شهيد شدند و بيش از چند تن باقى نمانده بـود يكى ا �

در راه تـو مـى   ، به شما گفته بودم تا هنگامى كه يارانى دارى«: آن حضرت گفتم
از ، جنگنم و تو را يارى مى دهم و آنگاه كه حضور من براى تـو سـودى نـدارد   

  ) 10( .»كنار تو خواهم رفت
چگونه از سپاه مـن بيـرون رفتـه و از    ، راست گفتى، آرى«: فرمود � امام

  ) 11( .»تيررس دشمنان ما نجات خواهى يافت؟
آزادى ، اگر مى توانى بروى و نجات مى يابى«: آنگاه افزود � امام حسين

سوار شدم ، كه در ميان خيمه ها مخفى كرده بودم، و من بر اسب خود) 12( .»و برو
داختم و آنان را كمـى پراكنـده سـاختم و از ميانشـان     و تيرى به سوى دشمن ان

چند تن از آنان به دنبالم آمدند و مرا تعقيب كردند اما من بـه دهـى   . بيرون رفتم
در آن حوالى پناه بردم و عده اى از اهل آن مـرا شـناختند و حمـايتم كردنـد و     

  . سرانجام نجاتم دادند
بيعت شب عاشورا توسط امام جريان حلّ ، از جمله طبرى ؛برخى از مورخان

) 13( .و اظهار وفادارى ياران را از قول همين ضحاك نقـل كـرده انـد    � حسين

ضحاك بدين سان از جبهه حق گريخت و زنـدگى چنـد روزه دنيـا را بـه     ، آرى
زندگى ما را به  !خداي« ؛»أَلّلهم اختْم لنَا باِلسعادةِ« ؛رستگارى و بهشت فروخت

  » !دت منتهى ساز و عاقبتمان را به خير گردانسعا
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  مسروق وائل -3
 ؛گروهى بودند كه از نيمه راه بـاز مـى گشـتند   ، در دوسوى سپاه حقّ و باطل

برخى از اينان به گروه مقابل مى پيوستند و برخى ديگر از صحنه نبرد دور مـى  
هـا هـم در   از اين دسته انسان . شدند و به دنبال زندگى عادى خويش مى رفتند

همانطور كه . بودند و هم در ميان لشكريان عمر بن سعد � ميان همراهان امام
گروهى نيز . نفر ديگر 32مانند حرّ و حدود  ؛گفتيم بعضى از آنان به امام پيوستند

گرچه از سپاه باطل جدا شدند ولى توفيـق پيوسـتن بـه    ، مانند مسروق ابن وائل
   .سپاه حق را هم نيافتند

بـه طـرز    � با نفـرين امـام حسـين   ) 14( مسروق وقتى ديد حوزة بن تميمى
دوام ، ولى بيدارى و به خود آمـدن ، كمى به خود آمد، فجيعى به درك واصل شد

  . و لذا به اردوگاه حق ملحق نگشت، نيافت

  عبيداالله حرّ -4
د و پرسيد آن خيمه در منطقه قصر بنى مقاتل خيمه اى را دي � امام حسين

در  � كسى كه با على ؛خيمه عبيداالله بن حرّ جعفى است: از آنِ كيست؟ گفتند
  . صفين جنگيد

، كسى را در پى او فرستاد تـا بـه سـوى آن حضـرت دعـوت كنـد       � امام
مگر به ايـن علـت   ، من از كوفه بيرون نيامدم: عبيداالله نپذيرفت و سوگند ياد كرد

  . مبادا حسين داخل كوفه شود و من با او روبرو گردم كه
بـا عـده    � امام. فرستاده امام مراجعت كرد و سخن او را به امام ابلاغ كرد

عبيداالله بن حرّ احترام كرد و امـام را در صـدر   . اى از اصحاب به خيمه او رفتند
  . مجلس جاى داد
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آيـا  ، تو گناهـان بسـيار دارى  «: ند و فرموداو را به يارى خود خوا � امام
  . »حاضرى به عملى اقدام كنى كه تمام گناهانت را نابود سازد؟

يـارى كنـى   : امام فرمـود » اى فرزند پيامبر خدا آن چيست؟«: عبيداالله پرسيد
  . »فرزند دختر پيغمبر را و با او بر ضد دشمنانش مقاتله و جنگ كنى

در آخـرت سـعادتمند و   ، از تـو پيـروى كنـد    مى دانم هركـه «: عبيداالله گفت
اگـر اسـب   : و افـزود . از من بگذر، ليكن من اين همت را ندارم، خوشبخت است

  . »مى خواهى اسبم را با خود ببر
حال كه خود حاضر نيستى ما را همراهى كنى ما را به اسب : فرمود � امام

ن>تُ مُت�خِ>ذَ (: اشـد بلكه به خود تو هـم نيـازى نمـى ب    ؛تو نيازى نيست
ُ
4َمَ>ا ك

Sَ عَضُد
%
مُضِل
ْ
كمـك نمـى   ، من از كسى كه راه گمراه كنندگان را برگزيـده « 
)�ل

و افزود من تو را نصيحت مى كـنم اگـر توانـايى دارى كـه نـداى مـا را       ، »گيرم
هـركس نـداى مـا را    ، سوگند به خـدا ، چنين كن، نشنيده بگيرى و حاضر نشوى

  ) 15( .خدا او را در آتش جهنم جاى مى دهد، نكندبشنود و ما را يارى 
كجا : نوشته اند كه پس از عاشورا عبيداالله زياد او را فراخواند و از وى پرسيد

دلت بيمار بود يا تن تو؟ وقتى فهميـد  : ابن زياد گفت! مريض بودم: گفت! بودى؟
ه گريخـت و  به گونه اى غافلگيرانه از دارالامار، مورد خشم ابن زياد قرار گرفته

  . به مداين رفت
وى را همراهى كرد و در لشكر ابـراهيم بـن مالـك اشـتر     ، او در قيام مختار

، او پس از آن. از گروه آنان نيز فاصله گرفت، ليكن پس از چندى، حضور يافت
پـس از  . به مصعب برادر عبداالله بن زبير پيوست و در قتل مختار شركت جسـت 

خـود را در آب  . ه 68و سـرانجام در سـال   چندى از مصعب نيز فاصله گرفـت  
  ) 16( .فرات انداخت و غرق شد
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خـدمت  ، به نام عمرو بن قيس و پسـرعمويش ، دو نفر ديگر، در همين مكان
مـا  «: گفتنـد » بـراى يـارى مـن آمـده ايـد؟     «: حضرت فرمود، آمدند � امام

. »خبـريم عيالواريم و امانت هاى مردم در دست ماسـت و از عاقبـت امـر بـى     
كسى كه بشنود نداى ما را يا ببيند شـخص مـا   ، از اينجا برويد«: حضرت فرمود

برخداى بزرگ است كه او را در آتش به رو . پس اجابت ننمايد دعوت ما را، را
  ) 17( .»دراندازد

  عقب ماندگان از كاروان سعادت

بيشـتر  . از كاروان سـعادت جـا ماندنـد   ، چند دسته از مردم، در نهضت كربلا
  : عبارت بودند از، كسانى كه از پيوستن به امام و يارى اش خوددارى مى كردند

  مرفهّين و پول داران -1
امـام  . آنگاه كه هلال بن نافع و عمر بن خالد از كوفه خـدمت امـام رسـيدند   

ا الأْغَنْيـاء   «: پاسـخ دادنـد  ، تمايل مردم نسبت به خود را از آنان جويـا شـد   أَمـ
هفَقُلُوبليَكا مها باقي الناّس فَقُلُوبأَم ن زيِاد ولَى ابا دل پول داران با ابن زياد «. »م

يـك دسـت   ، و البته كسانى كه دلشان بـا امـام بـود   » است و دل ديگران با شما
وضعيت مردم كوفه به امـام گفتـه    دربارهيكى از كوفيان در گزارش خود . نبودند
  . »معك وسيوفهُم عليَكوإِنَّ قُلُوبهم «: بود

  : و امام فرمود
»هِمَنتلى أَلْسقٌ عينُ لَعالد نيْا والد بيِدع إِنَّ الناّس ،  مشـُهعائم ترما د َوطُونهحي

  ) 18( .»فإَذِا محصوا باِلبْلاء قَلَّ الديانُون
ر سـرِ زبـان آنـان اسـت و در     مردم بنده دنيايند و دين به عنوان مكيـدنى د «

  » . دينداران اندكند) معلوم مى شود كه( هنگام گرفتارى ها و امتحان ها
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  ]ربا خواران[حرام خواران  -2
حرام خوارى يكى از علل دل مردگى است و باعث مى شـود كـه آدمـى در    

  . برابر نداى حق بايستد و آن را نپذيرد
  : فرمود، پس از نصيحت و رهنمود دادن ها، در روز عاشورا � امام حسين

  . »... فطَبُِع على قُلُوبِكُم، ملئَت بطُونُكُم منَ الحْرامِ«

  حق الناس -3
توفيق شركت در جهاد و شهادت را نمـى  ، كسانى كه حق الناس بر ذمه دارند

نٌ لا يقتَْلُ معي رجلٌ ع«: امام در روز عاشورا رسماً اعلام كرد. يابند ) 19( ؛»ليَه ديـ

و در راه ( كسى كه حق ديگران بر ذمه دارد سعادت كشته شـدن در جبهـه مـن   «
  . را ندارد) حق

  ) 20( پيش مرگان عاشورا

  مسلم بن عقيل -1
كنيه . مسلم بن عقيل است، يكى از تاريخ سازان عاشورا و شهداى آن نهضت

 .اسـت » عليه«نام مادرش نام پدرش عقيل بن ابى طالب و ، »ابو ابراهيم«مسلم 
دو پسر او به نام هاى محمد و عبداالله نيز در كربلا به شـهادت رسـيدند و بـه    ) 21(

به دست حارث به شهادت ، مشهورند» طفلان مسلم«نقلى دو پسر ديگر او كه به 
كـه هفـت سـال    ، دختر يازده ساله او به نام عاتكه: و طبق نوشته برخى. رسيدند
در روز عاشـورا  ، � كفرپيشگان يزيدى به خيام امام حسـين در حمله ، داشت

، حضرت مسلم بن عقيل، گفتنى است) 22( .زير دست و پاى آنان ماند و شهيد شد
) به نوشته بعضى از مورخـان ( نخستين شهيد نهضت عاشورا و پسر او عبداالله نيز

  ) 23( .اولين شهيد اهل بيت در روز عاشوراست
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ليكن حضـور او  ، نوشته اند 32از تاريخ نگاران تولّد او را سال  گر چه بعضى
و عبـداالله بـن    � در كنار امام حسن و امام حسـين ، در جنگ جمل و نهروان
  . پيش از تاريخ فوق به دنيا آمده است) مسلم( جعفر نشان مى دهد كه او

مـى  ) 24( »مالتـاريخ و الإسـلا  «در كتـاب  ، آقاى جعفر مرتضـى ، مورخ معاصر
  : نويسد
زيـرا   ؛به دنيا آمده باشد � در زمان پيامبر خدا، احتمال مى رود كه مسلم«

و عبداالله جعفر  � او در جنگ جمل و صفين در كنار امام حسن و امام حسين
بايد مسلم نيز ، بنابراين. متولّد شدند � مى جنگيد و آنان در زمان رسول خدا

  . از جهت سنى هم سان با آنان بوده و در آن زمان به دنيا آمده باشد
در ، نهُ تن در كربلا، از فرزندان عقيل: مى نويسد) 276متوفاى سال ( دينورى

  ) 25( .به شهادت رسيدند كه مسلم شجاع ترين آنان بود � ركاب امام حسين
  : اين چنين آمده است، شهيد عقيل در كربلادر اعيان الشيعه نام فرزندان 

 -6عبداالله بن مسلم  -5عبداالله اكبر  -4عبدالرحمان  -3جعفر -2مسلم  -1
جعفـربن   -9محمدبن ابى سعيد بن مسلم  -8محمدبن مسلم  -7عون بن مسلم 
  ) 26( .محمد بن مسلم

بـن   محمـد «از شهيد ديگرى به نام ) 27( ابو الفرج اصفهانى و شيخ عباس قمى
فرزندان عقيـل در  ، بنابر آنچه گفته شد. ياد مى كنند» ابى سعيد الأحول بن عقيل

در » خوانـد ميـر  «زيرا طبق نوشته  ؛كربلا از پيشقراولان شهداى اهل بيت بودند
دو عمويش جعفـر و عبـدالرحمان بـن    ، پس از عبداالله بن مسلم ؛»حبيب السير«

  . آمدندعقيل به ميدان رفتند و به فيض شهادت نائل 
دركوفه بود كه بنا به نوشته برخى از  � نماينده امام حسين، مسلم بن عقيل

بـا او بيعـت كردنـد     � هشتاد هزار نفر به عنوان نماينده امام حسين، مورخان
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ولى با آمدن عبيداالله به كوفه و زندانى شدن مختـار و هـانى و همچنـين انتشـار     
  . اطراف او را خلوت كردند، ه از شامخبر آمدن لشكرى انبو

از مكه با همراهى قيس بن مسهر صـيداوى  . ه60مسلم در نيمه رمضان سال 
و پـس  ) روز در راه بود 20( عازم مدينه و از آنجا در پنجم شوال وارد كوفه شد

روز عرفـه همـان سـال بـه شـهادت      ، در نهم ذيحجه، روز توقف در كوفه 63از 
  . رسيد

آيـا عقيـل را   «: پرسـيد  � از پيـامبر  � ه است كه علـى در حديثى آمد
به خـدا قسـم مـن او را بـه دو جهـت      ، آرى: دوست مى دارى؟ پيامبر فرمودند

ت مـن اسـت و ديگـر بـه       ؛دوست دارم يكى به خاطر آن كه خود او مورد محبـ
، لب را دوسـت دارم خاطر آن كه او محبوب ابوطالب بود و از آنجا كه من ابوطا

او داراى فرزندانى است كه  ):و افزود(. فرد مورد علاقه او را نيز دوست مى دارم
كشته مى شوند و چشم هاى مؤمنان برايشـان داغـدار   ) حسين( در ركاب پسرت

پـس رسـول    ؛مى شود و ديدگان فرشتگان مقرب نيز بر ايشان اشك مى ريزنـد 
گونه اى كه اشك هاى او بـر سـينه اش چكيـد و سـپس     گريست به  � خدا

  ) 28( .»از آنچه كه بر سرِ عترت من مى آورند به خدا شكايت مى برم: فرمود
ت شـديد ابوطالـب بـود     : ابن ابى الحديد مى نويسد او بـا  . عقيل مـورد محبـ

 در جنگ بـدر بـر ضـد پيـامبر خـدا     ، همراهى عمويش عباس به اجبارِ مشركان
او پـيش از  . با دادن فديـه آزاد گرديدنـد  ، شركت جستند و پس از اسارت �

صلح حديبيه به طور رسمى اسلام آورد وبه مدينه هجرت كردودر جنگ مؤته به 
  . فرماندهى جعفربن ابى طالب حضور يافت
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  در روايات اهل سنت، عقيل

 يـامبر خـدا  هنگامى كه عقيل بـه محضـر پ  : جابربن عبداالله انصارى مى گويد
ف  ! مرحْبـاً بـِك يـا أَبـا يزيِـد     «: خطاب به وى فرمود � پيامبر، آمد � كيَـ

عقيل پاسخ » !چگونه شب را صبح كردى؟، آفرين برتو اى ابو يزيد« ؛»أصبحت؟
به خير و نيكى شب را به صـبح  « ؛»أصبحت بخِيَر صبحك االلهُ يا أَبا الْقاسم«: داد

  ) 29( ». اى ابو القاسم، خداوند صبح تو را به خير گرداند. آوردم
. بـه نفـع اسـلام جنگيـد    ، عقيـل در جنـگ مؤتـه   : جابر همچنين مـى گويـد  
من تو را بـه  : هميشه به عقيل مى فرمود � پيامبر: عبدالرحمان بن سابط گويد
يكى به خاطر خودت و ديگر به خاطر ابوطالب كه تو  ؛دو جهت دوست مى دارم

  ) 30( .»را دوست مى داشت
سالگى از دنيـا رفـت و در بقيـع بـه خـاك       96در سن . ه 50عقيل در سال 

نهروان و جمـل  ، در هيچ يك از جنگ هاى صفيّن، او چون نابينا بود. سپرده شد
 ركـاب حضـرت علـى   البته ايشان با پسران خود مهياى نبرد در . حضور نداشت

  ) 31( .بودند كه امام او را از شركت در جنگ معاف كردند �
  شجره طيبه مسلم بن عقيل

در . مسلم پسر عقيل و عقيـل پسـر ابوطالـب اسـت    ، همانگونه كه اشاره شد
 � علـى ، تاريخ آمده است كه چند تن از پسران عقيل با دختران اميرالمؤمنين

عمرالأطراف . بود � يكى از همسران على، ام حبيبه بنت ربيعه ؛كردندازدواج 
رقيه همسر مسـلم بـن   . از اين همسر بوده اند، � فرزندان امير مؤمنان، و رقيه

زينـب صـغرى همسـر بـرادر      � چنان كه دختر ديگر اميرالمؤمنين ؛عقيل شد
پيشـتر گفتـيم كـه عبـدالرحمان در كـربلا بـه       . عبدالرحمان بن عقيل بود، مسلم

  . شهادت رسيد
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  . با عبداالله بن عقيل ازدواج كرد، همچنين ام هانى خواهر ديگر رقيه
 .را به همسرى برگزيـد  � عبداالله اكبر فرزند ديگر عقيل خديجه دختر على

)32 (  
بـر اثـر    � دو تن از دختـران اميرالمـؤمنين  ، بنا به نوشته برخى ازمورخان

  . عطش و دهشت در روز عاشورا به شهادت رسيدند
افسر جوانى است كه به نمايندگى از سوى پيشواى انقلاب كـربلا وارد  ، مسلم

كوفه شد تا زمينه ها و اقدام هاى لازم را جهت يك انقلاب همه جانبه در كوفـه  
  . مهيا سازد

 شـكر حضـرت علـى   او سلحشورى است كـه در جنـگ صـفين در ميمنـه ل    
  ) 33( .حضور داشت � همراه امام حسن و امام حسين �

دختر ، او از رقيه. هجده سال داشت كه پدر خود عقيل را از دست داد، مسلم
  ) 34( گرديد... محمد و، على، عبداالله: داراى فرزندانى به نام هاى � على

. ه 60تولد يافت و در سـال  . ه 31او در سال ، مورخانبنا به نوشته بعضى از 
، در كوفه به دست عبيداالله به شهادت رسيد و به قول ابوالفرج در مقاتل الطالبيين

  . است � وى نخستين كشته از ياران حسين بن على
  به مردم كوفه ���� متن نامه امام حسين

كه توسط مسلم بن عقيـل بـه كوفـه    ، به مردم كوفه � متن نامه امام حسين
  : چنين است، بن به روايت ابن شهرآشوب، رسيد
ؤمنينَ       ، بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ« نَ المْـ لاءَ مـ ي إِلـَى المْـ ن علـ منَ الحسينِ بـ

و كانا آخرَ من قَدم علي ، فإَنّ هانياً و سعيداً قدما علَى بِكتُبُكم، أما بعد. اْلمسلمينَ
فإَِنَّه لـَيس لنَـَا   : منْ رسلكُم و قد فهمت كلّ الّذي قَصصتُم و ذكرتم و مقالةُ جلِّكُم

و أناَ باعث إليكم أخي و ابن عمي و ، إِمام لَعلَّ اللَّه أَنْ يجمعناَ و إيِاكُم علَى الهْدى
ن كتب إلي أنهّ قد أجمع رأي أحداثكم و ذوي الفضل منكم فإ، ثقتي من أهل بيتي
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على مثل ما قدمت به رسلكم و تواترت به كتبكم أقدم عليكم وشيكاً إن شاء االله 
الحابس نفسـه علـى   ، و لعمري ما الإمام إلاّ الحاكم القائم بالقسط الدائن بدين االله

  ) 35( .»ذات االله
لَع املنَاَ إِم سَلي قِّفإَِنَّهْالح ى ودْلَى الهع اكُمِإي ناَ وعمجأَنْ ي لَّ اللَّه  
  اولين پايگاه مسلم

در كوفه نامـه  . مسلم بن عقيل از مكه راهىِ مدينه و از آن جا عازم كوفه شد
بـا آن حضـرت   ) 36( هزار نفـر  12، را در ميان مردم خواند و پس از آن � امام

عمربن سـعد بـه شـام    . والى كوفه بود، ن بشير از سوى شامنعمان ب. بيعت كردند
يزيد عبيداالله بن زياد را بـه  ، نوشت كه نعمان در مديريت ضعيف است از اين رو

  . كوفه ولايت داد
هنگام ورود خـود بـه كوفـه در    ، ميان مورخان اختلاف نظريه است كه مسلم

مسلم در اولين لحظه  :ابن شهرآشوب مى نويسد. ابتدا به خانه چه كسى وارد شد
ليكن بعضى از مورخان خانـه هـانى   ) 37( ،به خانه سالم بن مسيب وارد شد، ورود

و برخى خانه سليمان بن ) 39( و عده اى خانه مختاربن ابى عبيده ثقفى) 38( بن عروه
  . را اولين مركز انقلاب و پايگاه مسلم مى دانند) 40( صردَ

  ورود عبيداالله به كوفه

نامه اى براى امـام نوشـت و در   ، پس از آنكه مردم با وى بيعت كردند، مسلم
جهت حضـور شـما مهياسـت و مـردم     ، زمينه مردمى در كوفه، آن يادآور شد كه

. خبر اين فعاليت ها به شام گزارش شد. منتظر ورود فرزند پيامبر به كوفه هستند
 بن زياد والى بصره عبيداالله، مشاور ويژه معاويه، يزيد پس از مشورت با سرجْون

به ولايت كوفه گماشت و تأكيد كرد هرچه زودتـر وارد كوفـه   ، با حفظ سمت، را
ابن زياد بـه مطالعـه اى جديـد از    . شود و حركت هاى مخالف را سركوب نمايد
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اوضاع كوفه پرداخت و با توجه به اين مسأله كه مردم كوفه منتظـر حسـين بـن    
شـب هنگـام وارد كوفـه شـد و بـه      ، اى ناشـناس  بـه گونـه  ، هستند � على

  . دارالإماره رفت
  : اقدامات عبيداالله بن زياد در اين مأموريت

قيس بن مسهر صيداوى و ميثم تمار و ديگر مردان حـق را  ، هانى، مسلم -1
  . به قتل رسانيد

بيش از چهارهزار نفر از مـردم كوفـه و از حاميـان مسـلم بـن عقيـل را        -2
  . مختاربن ابى عبيده ثقفى، ه از آن جمله بودزندانى كرد ك

كـار حسـين ويـارانش را    ، سپاه جرارى به كربلا فرستاد و به نظـر خـود   -3
  . يكسره كرد

  . سرهاى شهدا و نيز مسلم و هانى را به شام فرستاد -4
  . اسراى كربلا را به كوفه و از آنجا به شام گسيل داشت -5
، به رهبرى مختار( قيام خون خواهانجهت سركوب كردن . ه 67در سال  -6

وارد عمـل شـد و بـا هفتـاد هـزار تـن از       ) به فرماندهى ابراهيم بن مالك اشتر
  ) 40( .مزدورانش در اين پيكار به هلاكت رسيدند

شب هنگام عمامه سياه بر سر نهاد و در شـكل و شـمايل امـام    ، ابن زياد -7
زنـى  . يد و وارد كوفه شدحسين و به رسم مسافران حجاز صورت خود را پوشان

، مردم با شنيدن آن بانگ ازدحام كردنـد ! پسر پيامبر خدا وارد شد، بانگ برآورد
ما چهـل  ، اى پسر پيامبر: خوش آمد مى گفتند و فرياد مى زدند، سلام مى دادند

ن أربعـين ألفـاً    ... عليَه عمامة سوداء... ( ؛هزار نفر ياور توييم  ...إناّ معك أكَثـر مـ
  ) 41( .)مرحْباً بِك يابنَ رسول االله
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عبيداالله در گام نخست نسبت به تقويت نيروهاى دارالإماره پرداخت و آنگـاه  
به تماس رؤساى قبايل همت گمارد و در پى آن به زندانى كردن بانيان و دعوت 

او ابتدا مختـار و سـپس هـانى و پـس از آن     . كنندگان نهضت حسينى پرداخت
افراد سرشناس و غير مشـهور را بـه زنـدان انـداخت و در مجمـوع      بسيارى از 

عبيداالله وضعيت عمومى كوفـه را دگرگـون   . چهارهزار و پانصد تن را حبس كرد
به ناچار بـر ضـد عبيـداالله    ، ساخت و در اين حال مسلم پس از دستگيرىِ هانى

مسـعودى  چهار هزار نفر و به قول » يا منصور امت«منادى او با نداى . برخاست
ولى عبيداالله با وعده و وعيد ، هشت هزار تن را جمع و آنان دور مسلم را گرفتند

به گونـه اى   ؛مردم را از اطراف مسلم پراكنده ساخت، به رؤساى بعضى از قبايل
  !غريب ماند، كه مسلم آن شب در خانه طوعه

  شجاعت مسلم

زمينه قيـام بـر   ، پس از دستگيرىِ هانى: ابن شهرآشوب در مناقب مى نويسد
قصـر دارالإمـاره را   ، مسلم با هشـت هـزار نفـر   . ضد حاكمان يزيدى هموار شد

بعضى از سران قبايـل را كـه در   ، ابن زياد كه اوضاع را آشفته ديد. محاصره كرد
سپاهى جـرّار از  : بانگ برآورند كه، وادار كرد تا از پشت بام قصر، كنار او بودند
) سـى تـن  ( از هشت هزار تـن . در امان استهركس متفرق شود ، شام مى رسد

  ... مسلم را تنها گذاشتند، باقى ماندند و آنان نيز پس از نماز
غريب و تنها در كوچه هاى محله كنَْده متحيرانه قدم ، مسلم پس از نماز، آرى

مسـلم از او آب  . در خانـه را گشـود و منتظـر پسـرش بـود     ، مى زد كه طوعـه 
شـهر پـر آشـوب    ، اى بنده خـدا : آورد و پرسيد خواست و او ظرف آبى برايش

او حـرف  : مسلم چيـزى نگفـت  . چرا اين جا نشسته اى؟ برو به خانه ات، است
) 42( .در اين شهر نه خانه اى دارم و نـه قبيلـه اى  : مسلم گفت. خود را تكرار كرد
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، ولـى پسـر او  ، وى را به خانه خود فراخواند! به گمانم تو مسلمى؟: طوعه گفت
عبيـداالله هفتـاد نفـر بـه     ، گام حضور مسلم در خانه خود را گزارش دادصبح هن

تـن از آنـان از پـاى     41فرماندهى محمد بن اشعث به جنگ مسلم فرستاد كـه  
ك بعثتْنَـي   «: محمد اشعث در پاسخ ملامت عبيداالله گفت. درآمدند أيَها الأَْمير إنَّـ

اى ) 43( .»همام من آل خيَـرِ الأْنـام   في كف بطَل، و سيف حسام، إلى أسَد ضَرغام
امير تو مرا به سوى شيرى شرزه فرستادى او شمشيرى برنده در دست قهرمـانى  

  . بى همتا از آل محمد است
سيصد تن از مزدوران عبيداالله دور خانـه  : در كتاب معالى السبطين آمده است

عيار و تن به تن محاصره كردند و جنگى تمام ، كه مسلم در آن جا بود، طوعه را
  . درگرفت كه مسلم در آغاز نبرد چند تن از آنان را به خاك افكند

مسـلم جنگجويـان عبيـداالله را بـا     : آمده اسـت » سلم«ماده ، در سفينة البحار
دست خود به پشت بام ها پرتاب مى كرد و مردانه رجز مى خواند و هماورد مى 

  : او چنين مى خواند. طلبيد و حماسه مى آفريد
ــــرّاً ــــمت لا أُقتْـَــــل إلاِّ حـ   أَقْسـ

   
ــراً   ــيئاً نُكـْ ــوت شـَ ــت المْـ   وإِنْ رأيَـ

   
ـرىِء يومــاً يلاقــى شـَـرّاً       كـُـلُّ امـ

   
ــرّاً     ــدع أَو أغُـَـ ــرهَ أَنْ أُخــ )44(اكَـْـ

  

   
گرچـه مـرگ تلـخ    ، سوگند ياد كرده ام كه كشته نشوم مگر در حال آزادگى«
  . است

خوف آن دارم كه عليه مـن فريـب و   . را مى چشدولى هركسى در فرجام آن 
  » . نيرنگى به كار گيرند يا به من دروغ بگويند

  : اين مصرع را مى افزايد كه مسلم فرمود، اعثم كوفى در ادامه رباعىِ فوق
 ». با شما مى جنگم و از مشكلات نمى هراسـم « ؛»أَضْرِبكُم ولا أَخاف ضُرّاً«

)45 (  



139 

 

جواب شرافتمندانه اى بـود بـه پيشـنهادى كـه محمـدبن      رجز و ، اين سخنان
: ولى مسلم فرمود، »تسليم شو، در امانى، اى مسلم«: اشعث به مسلم داد و گفت

  . و من مرگ شرافتمندانه را انتخاب مى كنم! تسليم شدن مساوى است با مرگ
مسلم در كوفه يك تنه مى جنگيد و حال آن كه در حـدود صـدهزار نفـر از    

  ) 46( .كوفه دست بيعت با او داده بودند بىوفايان
تو به جنـگ يـك   : پيام داد كه، فرمانده لشكر، ابن زياد براى محمدبن اشعث

  تن رفتى چرا نيروى كمكى طلب كردى؟
گمان مى برى كه مرا به جنگ بقاّلى از بقال هاى كوفه فرسـتاده  : او پاسخ داد

  . جنگم از شمشيرهاى پيامبر مى، من با شمشيرى برنده! اى؟
محمدبن اشعث در پيـام خـود بـه    : مى نويسد» نفس المهوم«محدث قمى در 

شمشـيرى برنـده و دلاورى   ، عبيداالله گوشزد كرد كه مرا به سوى شيرى سهميگن
  ) 47( .بزرگ از خاندان بهترين مردم فرستاده اى

، ابن زياد به مسلم امان داد و مسلم بر اساس قوانين جنگ آن روز، ازاين رو
  . يم شدتسل

چرا به كوفه آمده اى؟ تو باعث اختلاف ميـان  : ابن زياد وقتى از مسلم پرسيد
  !جامعه هستى
بلكـه پـدرت رجـال و     ؛من نيامـده ام كـه اخـتلاف ايجـاد كـنم     : مسلم گفت

كينه و سوء ظن به قتل مى ، شما مردم را بر اساس خشم. نيكمردان آنان را كشت
و شرافت و انسـانيت را سـركوب مـى     فسق و فجور را رواج مى دهيد. رسانيد

حـال مـا   ، ...كنيد و در جامعه همچون كسرى و قيصر بر مردم حكم مى رانيـد و 
  ) 48( .آمده ايم تا معروف را رواج دهيم و از منكر پيشگيرى كنيم
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از ابى مخنف نقل مى كند كه تشنگى بر مسـلم  » مقاتل الطالبيين«ابوالفرج در 
، چون به نزديك لـب خـود بـرد   ، به او دادند ظرف آبى، آب خواست، چيره شد

او آب را نخورد و ظـرف ديگـر خواسـت و    ، قطره خونى از لب او بر آن ريخت
. »لَو كانَ لي منَ الرِّزقِ المْقْسوم شَرِبتهُ«: در اين حال گفت. اين بار نيز چنين شد

  . اگر اين آب براى من مقدر بود آن را مى آشاميدم
ولى قـدحى  ، تا طعم مرگ را نچشى آب ننوشى، اى مسلم: عمرو باهلى گفت

ديگر آب آوردند و دندان هاى آن حضرت كه خون آلود بود در ظـرف افتـاد و   
  ) 49( .»وصيت كن«: به او گفتند. مسلم آب نخورد

  : مسلم سه وصيت كرد
  . بعد از شهادت پيكر او را دفن كنند -1
  . يسند تا به كوفه نيايدبنو � نامه اى به امام حسين -2
  ) 50( .اثاثيه او را بفروشند تا هفتصد درهم قرض وى را بدهند -3

بكى بكاءاً شـديداً  « ؛به شدت گريست � آنگاه در فراق امام حسين، مسلم
  . »على فراقِ الحسينِ

مرا به عشق توام مى كشُند غوغايى است بيا به بام نظر كن عجـب تماشـايى   
  است

. ميان ما و اين گروه حكم كـن  !خداي: مسلم در آن حال تكبير سرداد وگفت
ما را از پاى در آوردند و به ما دروغ . گروهى كه نسبت به ما مكر و حيله كردند

  . سلام كرد � او سپس به جانب مدينه نگريست و به حسين. گفتند
ضربتى بـه مسـلم زده    بكربن حمران: بر اين باورند، بعضى از صاحبان نظريه

  . دو دندان وى از جا كنده شد، بود كه براثر آن ضربت
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در حالى كه بسيار غمگين . به دارالاماره بردند، مسلم را سوار بر مركب نموده
. نبايد گريه كنـد ، كسى كه به كار مهمى دست مى زند: عبيداالله بن زياد گفت. بود

و اهـل بيـت او    � براى حسين .من از كشته شدن باكى ندارم: مسلم پاسخ داد
ينِ و آلِ   ، أَبكي لاَهلي المْقبِْلينَ إِلـَى « ؛كه در راه كوفه اند مى گريم ي للحْسـ أَبكـ

  ) 51( .»الحْسينِ
، اين جمله را مسلم در پاسخ يكـى از نـاظران  : به قول بعضى از وقايع نگاران

گفتـه  ، برابر اين گونه مسائل اشك بريـزد  فردى مثل تو نبايد در: كه به وى گفت
  ) 52( .است

را خبر دهـد   � مسلم از محمدبن اشعث خواست تا كسى را بفرستد و امام
  ) 53( .كه به كوفه نيايد

آخـرين  : قاتل مسلم پرسيد، ابن زياد از ابن بكران � پس از شهادت مسلم
  : سخن مسلم چه بود؟ ابن بكران گفت

: فَلمَا أدنينـاه لنَضـْرِب عنُقـَه قـالَ    ، كانَ يكبَرُ و يسبح و يهلِّلُ و و يستَغفْرُ االلهَ«
  ) 54( .»اَلّلهم احكُم بيننَا و بينَ قَوم غَرّونا و كَذَّبونا ثُم خَذَلُونا و قتََلُونا

داوند درخواسـت بخشـش   و تهليل مى گفت و از خ، تسبيح، او همواره تكبير
ميان ما ! خداوندا: گفت، آنگاه كه او را پيش آورديم تا گردنش را بزنيم. مى كرد

و اين قوم كه بر ما حيله كردند و دروغ گفتند و خوارمان شمردند و برخى از ما 
  » !به عدالت رفتار كن، را كشتند

كه در كنار ابـن  ، مسلم از عمربن سعد: آورده است) 55( ذهبى در تاريخ الإسلام
بـه  (. خواست تا به وصـاياى او عمـل كنـد و عمـربن سـعد قـول داد      ، زياد بود

  . )وصاياى مسلم پيشتر اشاره شد
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، كارگزاران ابن زياد به مسلم وعده داده بودند كه جسد او را به خاك بسپارند
  : ليكن ابن زياد پس از شهادت مسلم و هانى

همراه با نامه اى جهت نويد پيروزى به شام سر آنان را از تن جدا كرد و : اول
  . فرستاد
در ميان كوچه هابا طناب به ايـن  ) ابن زياد( طبق دستور، بدن آن دو را: ثاني

  . سو و آن سو كشيدند
  ) 56( .آن دو را در بازار كوفه به دار آويختند: ثالث

، رسـيد  � به امـام ) به قولى منزل زباله( خبر شهادت مسلم در منزل ثعلبيه
ِ�نّ>ا (: با هاله اى از غم و اندوه فرمود، امام با شنيدن خبر شهادت مسلم و هانى

هِْ '�جِعُو�َ 
َ
Vِ� ّبِ% 4َ ِ�نا(
پـس  « ؛»لا خيَرَ في الْعيشِ بعد هـؤلاُء «: سپس فرمودند 

  » . زندگى را صفايى نيست، از شهادت اينان
او را كـه  . لم را مورد مرحمت و تفقـّد قـرار داد  ساله مس 13دختر  � امام

در كنار خود نشاند و بـراى مسـلم سـخت گريسـت و     ، فرزند خواهرش نيز بود
و قرّبها من () 57( .من به جاى پدر تو هستم و زينب به جاى مادرت: اظهار داشت

  ) 58( .)مجلسه
  قتل صبر

دسـت و   يك اصطلاح است و در مورد كسى به كـار مـى رود كـه   ، قتل صبر
قتل مسلم بـن  . پايش را ببندند و مورد شكنجه اش قرار دهند و زجركشُش كنند

  . عقيل و هانى از نوع قتل صبر بود
  گزارشى از دارالإماره

دچار نيرنگ و فريـب دشـمنان و   ، پس از يك مرحله جنگ تن به تن، مسلم
يـب  فر، لـيكن پـس از تسـليم   ، بىوفايى ياران شد و دشمن به ظاهر امانش داد
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بـه اميـر   : كارى و حيله برملا شد و او را به دارالإماره نزد عبيداالله بردند و گفتند
او قاتـل  ، به خدا سوگند او امير من نيست كه سلامش كنم: مسلم گفت. سلام كن
  !من است

  . كشته خواهى شد، به من سلام دهى يا ندهى: در اين هنگام عبيداالله گفت
چون ، )و يك امر عادى است( نى مهم نيستاگر مرا به قتل برسا: مسلم گفت

  . بهتر از مرا كشته است، فردى بدتر از تو
تو عليه پيشواى مسلمانان شورش كرده اى و : ابن زياد خطاب به مسلم گفت

  . جامعه يكپارچه مسلمانان را گرفتار فتنه و تفرقه ساخته اى
خليفه مورد نظر به خدا سوگند معاويه . دروغ گفتى، اى پسر زياد: مسلم گفت
غصب حـق خليفـه پيـامبر كـرد و     ، او از راه فريب و دغل كارى. مسلمانان نبود

و ( فتنـه انگيـز مـى باشـيد    ، فرزندش يزيد نيز مانند اوست و البته تـو و پـدرت  
من اميدوارم خداوند شهادت در راه خود را به دست بدترين خلق خـود  ) :افزود

  ... نصيبم سازد
مام عادل به مخالفت برنخاسته ام و كافر هم نشـده ام و  به خدا سوگند من با ا

 � مـن در اطاعـت اميرالمـؤمنين حسـين    . تغييرى در دين نيز ايجاد نكرده ام
  . هستم و ما براى خلافت شايسته ايم نه معاويه و پسرش

در اين هنگام بود كه عبيداالله متوسل به تهمت و ترور شخصيت شـد و رو بـه   
، اى فاسق« ؛»!أَ لَم تَكنُْ تشَْرِب الخْمَرَ في المْدينَةِ؟! يا فاسق«: گفتمسلم كرد و 

  » !شراب مى خوردى؟، مگر تو نبودى كه در مدينه
شرابخوار كسى است كه آدم بى گناه را به قتل مى رسـاند و بـا خـون    : مسلم

  !مردم چنان بازى مى كند كه گويى هيچ حساب و كتابى در كار نيست
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را براى ديگران در نظر ) خلافت( وقتى خدا اين مقام بلند، اى فاسق: يادابن ز
  !تو تلاش مى كنى آن را غصب كنى؟، گرفته است
  خداوند چه كسى را در نظر گرفته است؟: مسلم

  . يزيد و معاويه را: ابن زياد
  . خدا را شكر كه فقط او مى تواند ميان من و تو حكم كند: مسلم

  كنى تو هم سهمى از حكومت دارى؟گمان مى : ابن زياد
  . بلكه يقين دارم كه حكومت حقّ ماست ؛گمان نيست: مسلم

  . خدا مرا بكشد كه اگر تو را نكشم: ابن زياد
مردى از قريش را پيش من حاضر كن تا ، اگر واقعاً قصد قتلم را دارى: مسلم

  . وصيت هاى خود را با او در ميان بگذارم
مى توانى وصيت هايت را با مـن  : پيش آمد وگفتدر اين هنگام عمربن سعد 

  . در ميان بگذارى
  . از تو انتظار دارم طبق وصيتم عمل كنى: مسلم

عمل به وصيت هاى او بـر تـو واجـب    : ابن زيادخطاب به عمربن سعد گفت
  . خويشتن را به كشتن داده است، زيرا او با دست خود ؛نيست

درهـم قرضـم را ادا كـن و    اسب و شمشير مرا بفـروش و هفـت صـد    : مسلم
  . بنويس كه بدين سوى نيايد � جسمم به خاك بسيار و نامه اى به حسين

چرا به اين ديارآمده اى؟ آمده اى تا تفرقـه دريكپـارچگى جامعـه    : ابن زياد
  . ايجاد كنى
شما منكرات را رواج داده ايد و معروف را تعطيل كرده ايد و مـا مـى   : مسلم

شما در جامعه همچون كسرى و قيصر عمـل مـى   . ن رفتار كنيمخواهيم عكس آ
شما از كسانى هستيد كه در برابـر  ) نظام فرهنگى طاغوت را اجرا مى كنيد( كنيد
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در برابر شما . سر به شورش بر داشتيد )� على بن ابيطالب( خليفه رسول خدا
ينَ (: فقط اين آيه را مى خوانم كه ِ

�
X� ُم
َ
ب ينَقَلِبوُ�َ 4َ سَيعَْل

َ
�Z مُنقَل

َ
مُو� 5
َ
  ) 59( .)ظَل
 امـام حسـن و امـام حسـين    ، در اين هنگام ابن زياد نسـبت بـه امـام علـى    

  . ناسزا گفت �
  . تو و پدرت به اينگونه حرفها سزاوارتريد: مسلم

  . او را پشت بام ببريد و سرش را از تن جدا كنيد: ابن زياد
  ) 60( .به اجرا در آمد، ابن زياد توسط جلادخواسته ، پس از دقايقى
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  : پي نوشت ها 

  . هرثمة بن ابى مسلم آمده است، 255ص، 44ج، بحارالأنوار. 1
  241ص، 3ج، انوارالنعمانيه، علامه جزائرى: نك. 2
  337ص، 32ج، 4حديث  255ص، 44ج، بحارالأنوار. 3
  817ص، امالى. 4
5 .»ْلَينا؟ فَقلُتع نا أمعلا : مكلَيلا ع و كعن زيِاد، ماالله بيدبلَيها عع ة أَخافبيص خلَّفت« .  
فاَْمضِ حيثُ لاتَرى لَنا مقْتَلاً و لا تَسمع لَنا صوتاً فوَالَّذي نَفسْ حسين بِيده لا يسمع واعيتَنا «. 6

  »جهنَّمأَحد فَلا يعينُنا إِلاّ أكَبه االلهُ لوَِجهِه في 
  . 380ص ، موسوعة كلمات الامام الحسين 256 -255ص ، 44ج ، بحارالأنوار. 7
  424ص، 1ج، قمقام. 8
  »... جزاك االلهُ، لا يقطَْع االلهُ يدك، لا تَشَلْ«. 9
  »... قَد علمت ما كان ى بيني و بينكَ !يابن رسولِ االله«. 10
11 .»كَيو ْقتدص معباِلنَّجاة؟ن َلك ف«  
  . »إن قَدرت على ذلك فَأنتْ في حلٍّ«. 12
مؤسسه علمى بيـروت و معـالى   ، هجرى 61شرح سال ، 339ص، 4ج، تاريخ، طبرى: نك. 13
  314ص، و دمع السجوم 244ص، السبطين
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  ) محمد -ابراهيم(: طفلان مسلم -2
پس از واقعـه عاشـورا رخ داد   ) طفلان مسلم( گرچه شهادت ابراهيم و محمد

پـيش از  ، كه زمينه ساز شهادتشـان بـود  ، دستگيرىِ آنان، ولى بنا به نقل مشهور
از شهداى پيشتاز عاشـورا   مى توان آنان را، براين اساس. عاشورا صورت گرفت

  . به حساب آورد
از مسلم بن عقيل چهار پسـر در نهضـت   : در ابصارالعين آورده است، سماوى

شهرت دارند و » طفلان مسلم«محمد و ابراهيم كه به عنوان  ؛عاشورا شهيد شدند
  ) 1( .در كربلا به شهادت رسيدند، محمد و عبداالله كه در روز عاشورا

هنگام يورش ، حميده بنت مسلم نيز در روز عاشورا، وشته بعضىبنا به ن، البته
  ) 2( .به شهادت رسيد � سپاه ظلم به خيام امام

 و ابـراهيم ) سـاله  -7( اشاره شد كه دو تن از پسران مسلم به نام هاى محمد
  . نيز از ظلم يزيديان در امان نماندند و كشته شدند) ساله 5(

بعضى از مقتل نويسـان  . است � دختر اميرالمؤمنين رقيه، مادر آن دو طفل
در روز ، هنگام حمله لشـكر عمرسـعد بـه خيـام امـام     ، طفلان مسلم: نوشته اند

: عاشورا گريختند و پس از چندى اسير و كشته شدند ولى بسـيارى نوشـته انـد   
آنـان  طفلان مسلم همراه پدرشان وارد كوفه شدند و در هنگام بلواى كوفه مسلم 

را به شريح قاضى سپرد و پس از شهادت مسلم اسير گشتند و به زندان افتادنـد  
كه پس از چندى از زندان گريختند ولى دو باره دستگير شدند و توسط حـارث  

ليكن برخى از مورخان معتقدند طفـلان مسـلم در همراهـى    . به شهادت رسيدند
  ) 3( ....ازداشت شدند وو از طرف عبيداالله زياد ب، اسراى كربلا وارد كوفه
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  مدت زندان

به گونه اى ، مسأله مدت مكث طفلان مسلم در زندان كوفه، در ميان مورخان
برجسته مورد توجه قرار نگرفته است ولى از بعضى عبارات مى توان بـه دسـت   

  . آورد كه حدود يك سال در زندان مانده اند
چنان كه : صدوق آمده است به نقل از امالى شيخ) 4( »نفس المهموم«در كتاب 
در زندان بسيار مانديم و نزديـك  : يكى از آنان به برادر خود گفت، سالى بر آمد

  ... است عمر ما به سرآيد و بدن ما بپوسد
فلما طال بالغلامين المْكـث حتـّى صـارا    «: آمده است) 5( »معالى السبطين«در 

مكثنـا و يوشـك أنْ تفنـى    يا أخي قد طـال بنـا   : في السنة قال أحدهما لصاحبه
  . »أعمارنا و تبلى أبداننا

به دسـت مـى   » حتّى صارا في السنة«و » چنان كه سالى برآمد«از تعبيرهاى 
حدود يك سال از عمرشان را در زندان به سر برده اند و سرانجام ، آيد كه آن دو

  . توسط مشكور آزاد شده اند
  رهايى از زندان

آنگاه كه يك سال از مـدت حـبس آنـان    « :در يكى از كتب مقتل آمده است
خود را ، هرگاه زندانبان آمد: ... يكى از آن دو برادر به ديگرى گفت، سپرى شد

چون شب شد زندانبان براى ، شايد آب و غذاى ما را تغيير دهد، به او بشناسانيم
آيا محمد را مى شناسى؟ : پسر كوچك از او پرسيد، آنان غذاى هر شب را آورد

چگونه : آيا جعفربن ابى طالب را مى شناسى؟ گفت: گفت! ونه نشناسمچگ: گفت
نشناسم و حال آن كه خداوند براى او دوبال قرار داد كه با فرشتگان پـرواز مـى   

چگونه نشناسم كسـى را  : آيا على بن ابى طالب را مى شناسى؟ گفت: گفت. كند
ديم ما از عت، اى شيخ: گفت. كه پسرعموى پيغمبر و برادر او است مـا  ، رت محمـ
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از تو غذاى خوب خواستيم بـه  ، فرزندان مسلم بن عقيليم كه در دست تو اسيريم
  ) 6( »... زندان را بر ما، آب سرد مى خواهيم نمى دهى، ما ندادى
از زنـدان  ، پس از شناساندن خود به مشكورِ زندانبان كـه شـيعه بـود   ، آن دو

  . كوفه آزاد شدند
چون آنان فرزندان پيامبر بودنـد آزادشـان   : مشكور در هنگام بازجويى گفت

مشكور مورد غضب عبيداالله قرار گرفت و بر او پانصـد  ، پس از اين ماجرا. كردم
صاحب نفس المهمـوم  ) 7( تازيانه زدند كه در اثر اين شلاق ها بدرود حيات گفت

طفلان مسـلم در كـربلا شـب يـازدهم     : از قول فرهاد ميرزا در قمقام مى نويسد
از ، و پس از چندى توسط مـأموران عبيـداالله دسـتگير گرديدنـد و بعـد      متوارى

 يكى از طفلان مسلم در خانه حارث خواب ديد كه پيامبر. زندان متوارى گشتند
آيا دلت راضى شد كـه دو طفـل خـود را در ميـان     : خطاب به مسلم گفت �

. ردا شب مهمان ما هستنداينان ف: دشمنان رها ساختى و آمدى؟ مسلم پاسخ داد
او هنگامى كه از خواب بيدار شد نزديك بودن شهادت خود را بـه بـرادر خـود    

  ) 8( .خبر داد
در برخى از كتب مقتل آمده است كه حارث در آغاز به غلام خود دستور داد 

 � او از آن كار شانه خالى كـرد و گفـت از پيـامبر   ، تا طفلان مسلم را بكشد
همسر حارث ، پس از آن. حارث عصبانى شد و وى را كشت! خجالت مى كشم

پـس پسـر   ، دخالت كرد و به حمايت برخاست و حـارث وى را مجـروح نمـود   
حارث به حمايت از مادر به حارث اعتراض كرد و حارث كه در كوره خشم مى 
گداخت شمشيرى برآورد و وى را از پاى درآورد و سپس خود به كشتن آن دو 

  . آنگاه كه حارث در صدد قتل فرزندان مسلم برآمد) 9( ل بى گناه اقدام كردطف
  : آنان پيشنهادهايى به حارث دادند
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حـارث بـدان   (. انتساب ما به رسول االله را در نظر بگير و ما را رهـا كـن   -1
  . )توجه نكرد

اصلاً خدا در دلم : حارث گفت(. بركودكىِ ما رحم كن و دست از ما بردار -2
  . )!نيافريده است رحم
  . )اين پيشنهاد نيز پذيرفته نشد(. ما را در بازار بفروش -3
قبـول  (. شايد او بر مـا ترحمـى روا دارد  ، ما را زنده پيش عبيداالله برسان -4
  . )نكرد
  . )بنا به قولى اجازه داد(. اجازه بده تا نماز بخوانيم -5
  ) 10( .)پذيرفت(. اول مرا بكش: برادر بزرگ تر گفت -6

بدنشان را در آب شط كوفـه انـداخت و جهـت    ، حارث پس از كشتن آن دو
نوشته اند كه وقتى پيكر بى سـر و  . سرها را به دربار عبيداالله برد، دريافت جايزه

بدن روى آب نمودار بـود تـا آن   ، خونين برادر بزرگ تر را در آب شط انداخت
  . يد گشتندكه بدن برادر ديگر بدان ملحق شد و سپس در آب ناپد

وقتى : مى نويسد» خصائص الحسينيه«مرحوم علامه شيخ جعفر شوشترى در 
عـواطفش بـه جـوش آمـد و     ، كه چشم عبيداالله به سرهاى آن دو نوجوان افتـاد 

  . دستور داد در همان مكان سر حارث را نيز از تن جدا سازند
 ـ  ، در برابر آزادى اش، حارث در ميان راه ، ده دادده هزار درهم بـه قاتـل وع

حتى اگر حكومت كوفه را به من مى دادنـد ايـن قـدر    : ليكن او نپذيرفت وگفت
  ) 11( .خوشحال نمى شدم

  آنقدر گرم است بازار مكافات عمل مرد اگر بينا بود هر روز روز محشر است
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  هانى بن عروه -3
پيشتر آورديم كه نخستين زمينه ساز نهضت عاشورا مسلم بن عقيل و پس از 

اكنون به سرگذشت يكى . فرزندانش بودند و به تفصيل در مورد آنان نوشتيموى 
هـانى بـن عـروه مـى     ، ديگر از تاريخ سازان و رجال برجسته تـاريخ عاشـورا  

  . پردازيم
، از قبيله مـذحج ، هانى بن عروه مرادى«: اعلمى در دائرة المعارف مى نويسد

از بزرگـان  . شهادت رسـيد  او همراه مسلم بن عقيل به. شيعه و مورد وثوق است
را درك كـرد و در نشسـت هـاى آن حضـرت      � شيعه بـود و دوران پيـامبر  

  ) 12( .»حضور داشت
در . هانى نامه هاى مردم كوفه را در مكـه بـه امـام رسـاند    : بعضى مى گويند

غير از آن هانى است كه هـانى بـن هـانى    ، ضمن بايد توجه داشت كه اين هانى
  . نام داشت سبيعى

مأموريت يافـت تـا در    � هنگامى كه مسلم بن عقيل به عنوان نماينده امام
و البتـه در ايـن بـاره كـه     ) 13( به منزل هانى وارد شد، كوفه اوضاع را بررسى كند

ديدگاه ديگرى نيز به چشـم  ، در چه زمان و موقعيتى وارد خانه هانى شد، مسلم
مستقر شده ) اميرالتوابين( ه در خانه سليمان بن صردمسلم ك: از جمله ؛مى خورد

اعلمى معتقد است . به منزل او وارد شد، بود و پس از ورود عبيداالله زياد به كوفه
زيرا مختار دسـتگير و حـبس كـرده     ؛كه مسلم از خانه مختار به منزل هانى آمد

  ) 14( .بودند
كـه  ، عيادت شريك بن اعـور عبيداالله زياد براى : ابوالفرج اصفهانى مى نويسد
رفت و شريك به مسلم پيشنهاد داد كه عبيـداالله  ، در منزل هانى بسترى شده بود
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از انجام اين عمل سـرباز زد و  ، را از پاى درآورد و او پذيرفت ليكن پس از آن
  : دو چيز مانعم شد: چرا او را نكشتى؟ مسلم گفت: شريك از او پرسيد

  . ر خانه او كشته شودهانى خوش نداشت اين مرد د -1
كشـتن  ، اسـلام : كه آن حضـرت فرمـود   � حديثى است از پيامبر خدا -2

  . را منع كرده است و هيچ مسلمانى نبايد غافلگيرانه كشته شود) ترور( غافلگيرانه
وى مسلمان نبود بلكه فاسق و فاجر و كـافر مكـّارى   : شريك در پاسخ گفت
) 16( در مثيرالأحـزان ، ناگفته نماند كه ابـن نمـا  ) 15( !نداشت بود كه كشتن وى منعى

خانمى به : نقل مى كند وقتى شريك پرسيد چرا عبيداالله را نكشتى؟ مسلم فرمود
واى بر او كه هم مـرا بـه   : هانى در جواب گفت. من قسم داد كه اين كار را نكنم

  . كشتن داد و هم خودش را
، نوشته اسـت ) 17( عبيداالله كه ابوالفرج اصفهانىجلوگيرىِ هانى از قتل ، بنابراين

نكته ديگر اين . به نقل از دشمنان است و مى تواند تهمتى براى آن بزرگوار باشد
  ) 18( كسى اين روايت را از مسلم نقل نكرده است؟، كه چطور غير از ابوالفرج

 ـ. گفتند او مريض اسـت . روزى عبيداالله در دارالاماره يادى از هانى كرد ده ع
، وقتـى هـانى برعبيـداالله وارد شـد    . اى وساطت كردند تا او پيش عبيداالله بيايـد 

گمان مى كنى از پناه دادن مسلم خبر ندارم؟ هانى پنـاه دادن  : عبيداالله به او گفت
عبيداالله دسـتور داد تـا جاسـوس او معقـل را آوردنـد و او      . مسلم را انكار كرد
قبيلـه  ، به دنبال آن. هانى را زندانى كرد عبيداالله، پس از آن. جريان را فاش كرد

شريح قاضى قيـام قبيلـه او   ، هانى با شمشير اطراف دارالإماره را محاصره كردند
  . را با رساندن خبر سلامت هانى خاموش كرد

بعضى نوشته اند كه عبيداالله از هانى خواست تا آدرس محل سكونت مسلم را 
  . فاش كند و هانى خوددارى نمود
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ابن زياد از هانى خواست تا مسلم را به او تسـليم  : آشوب مى نويسدابن شهر
به خدا سـوگند كـه بـراى    «: و نيز گفت! چنين چيزى عملى نيست: او گفت، كند

من بزرگ ترين ننگ ثبت خواهد شد كه با وجود بازوان سالم و نيـروى كمكـى   
  ) 19( .فراوان پناهنده و ميهمانم را تسليم كنم

بـه دسـتور عبيـداالله هـانى را از زنـدان بـه       ، بن عقيـل پس از شهادت مسلم 
قبيله مـن  : دارالإماره آوردند و دست و پايش را محكم بستند و او فرياد مى زد

كجايند؟ و نيز فرياد مى كشيد كه عصا يا خنجرى برايم نيست تا از خـود دفـاع   
اره من در اين ب: هانى گفت. گردنت را پيش بياور: در آن جلسه جلاد گفت. كنم

  . جلاد ضربه اى به آن حضرت زد. سخاوتى ندارم
هِْ '�جِعُو�َ (: هانى مى گفت

َ
Vِ� ّسپس جلاد ضربه اى ديگـر وارد   )ِ�ناّ بِ% 4َ ِ�نا
  ) 20( .سال داشت 89او هنگام شهادت . آورد تا اينكه هانى به شهادت رسيد

  شهادت يحيى فرزند هانى

پسرش يحيـى بـن   ، از شهادت هانىپس : بعضى از وقايع نگاران مى نويسند
به ايشـان پيوسـت و   ، به كربلا � هانى متوارى شد و پس از ورود امام حسين

  ) 21( .در ركاب آن حضرت جنگيد و به فيض شهادت نايل گشت

  ) عبداالله بن يقطر( قيس بن مسهر صيداوى -4
عبـداالله بـن    ،از رجال نامور در تاريخ عاشورا كه زمينه ساز اين نهضـت بـود  

در برخى از منابع قيس بن مسهر صيداوى و در برخى از منـابع نيـز   . يقطر است
  . بشير بن مسهر صيداوى ذكر شده است

دوگونـه  ، در مـورد عبـداالله بـن يقطـر    ، درميان مورخـان : دواختلاف تاريخى
  : اختلاف نظريه وجود دارد كه عبارتند از

  نام او چيست؟ -1
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  نامه او از سوى چه كسى بود؟ -2
در ارشاد از اين مرد در يك فصل به نام قيس ياد مـى  ) رحمه االله( شيخ مفيد

  . كند و در فصل ديگر به نام عبداالله بن يقطر
يا قيس بن مسهر صيداوى بـرادر رضـاعى امـام    ، عبداالله بن يقطر، مى گويند

قـيس بـن مسـهر    : مـى نويسـد  علاّمه محسـن امـين   ) 22( .بوده است � حسين
پـس  ، همراه مسلم بن عقيل به سوى كوفه حركت كـرد  � صيداوى به امر امام

و سـپس بـا نامـه اى از آن    ) 23( از چندى نامه مسلم را در مكه بـه امـام رسـاند   
  : حضرت به سوى كوفه آمد امام در اين نامه نوشتند

به سوى شـما حركـت كـردم و    از مكه ، در روز سه شنبه هشتم ذى الحجه... 
بايد كمر متابعت بربنديد و اسباب كاروزار را آماده ، چون پيك من به شما رسيد

، سازيد و مهياى نصرت من باشيد كـه بـه زودى خـود را بـه شـما مـى رسـانم       
  . والسلام

مسـلم بيسـت و هفـت روز قبـل از     : راز ارسال اين نامه اين بـود آن بودكـه  
آمـادگى مـردم   ، نامه اى نوشت و در ضـمن آن  ����� ��
� شهادت خود به امام

البته جمعى از اهل . كوفه را جهت حمايت و بيعت با آن حضرت خاطرنشان كرد
كوفه نيز نامه هـايى نوشـته بودنـد و تأكيـد داشـتند كـه در ايـن جـا صـدهزار          

  ) 24( .هرچه زودتر خود رابه شيعيانت برسان، شمشيرزن براى نصرت تو مهياست
گرفتار ، در قادسيه به دست حصين بن نمير � سفير امام -)يا قيس( عبداالله

ابـن زيـاد پرسـيد    . او را نزد ابن زياد بردند. وى بى درنگ نامه را پاره كرد. شد
  چرا نامه را پاره كردى؟

  . تا تو از متن آن آگاه نشوى: قيس جواب داد
  وشته شده بود؟نامه از چه كسى و براى چه كسانى ن: ابن زياد گفت
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  . براى جماعتى از اهل كوفه و من نام آنها را نمى دانم ؛از حسين: قيس گفت
تو را رها نمى كنم تا اسامى آنان را فاش كنى : ابن زياد غضبناك شد و گفت

  . و يا آن كه بالاى منبر بروى و بر حسين و برادر و پدرش ناسزا بگويى
را نمى گويم ولى مطلب ديگر را قبول مـى   � نام هاى ياران امام: او گفت

و آنگاه بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثنـا بـر امـام حسـين و بـرادر و      . كنم
بر ابن زياد و پدرش و بنى اميه لعـن   � پدرش و اهل بيت عصمت و طهارت

. اى اهل كوفه من پيك حسين به سـوى شـما هسـتم   : و نفرين نثار نمود و گفت
  ) 25( .به سوى او بشتابيد، سول االله عازم اين ديار استفرزند ر

او را به دستور ابن زياد از بالاى بام قصر به پايين ، پس از اين سخنان كوبنده
  ) 26( .انداختند و به شهادتش رساندند
آن بزرگوار را با دست هاى بسـته از پشـت بـام    : در ارشاد اضافه شده است

خرد شد و هنوز رمقى داشت كه عبـدالملك   پرت كردند و استخوان هاى بدنش
  . بن عمير لخمى سرش را از بدن جدا كرد

قيس همان كسى است كه با پنجاه سوار نامه هاى جمعى از مردم كوفه را بـا  
پيمودن سيصد فرسنگ راه به مكه رساند و همـراه مسـلم بـن عقيـل بـه كوفـه       

را بـه   � ونامـه امـام   � بازگشت و سپس نامه موفقيت مسلم را به حسـين 
  . كوفه آورد كه دستگير شد

، چون خبر شهادت او را شنيد، بعد از طى دويست فرسخ راه � امام حسين
بَْ>هُ 4َ مِ>نهُْمْ () 27( :براى او اشك ريخت و اين آيه را قرائَت كرد

َ
فَمِنهُْمْ مَنْ قََ� �

و� يَ 
ُ
ل    .)بدِْيلمَنْ ينَتْظَِرُ 4َ مَا بدَ�
: نقـل مـى كنـد   » مـروج الـذهب  «از مسـعودى در  » قمقـام «فرهاد ميرزا در 
هانى و عبداالله بن يقطـر را  ، خبر شهادت مسلم بن عقيل � هنگامى كه به امام

جمعى از همراهان آن حضرت كه پانصد تن سواره و يـك  ، به همراهان خود داد
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ه يـاران خـود    ، ازاين رو. جدا شدند � از امام، صد تن پياده بودند امام با بقيـ
: آنچه در مروج الذهب آمده چنين است) 28( مقدارى آب برداشتند و حركت كردند

» ...لاءلَ إلى كَرْبدحابهِ ر ، فَعأَص و هتيلِ بنْ أَهأة فارِس مس مَقْدارِ خمي مف وه و
. شامل پانصد سواره و يكصد پياده بوده اند � همراهان امام» و نحَو مأَةَ راجِل

از كثرت حضور لشكر عمرسعد در كـربلا سـخن بـه ميـان     ، پس از عبارت فوق
ليكن متذكر نمى شود كه اين گروه يـاران امـام در چـه مقطعـى از     ، آورده است

نْ  و كانَ جميع «: تاريخ و در كجا از كنار امام پراكنده شدند و فقط مى نويسد مـ
  ) 29( »قتُلَ مع الْحسين في يوم عاشُوراء بِكَرْبلاء سبعةَ وثمَانين

  . نفر بودند 87كه به فيض شهادت نايل آمدند  � مجموع ياران امام
كانُوا «: نقل مى كند كه) 30( ،»بحارالأنوار«از » دايرة المعارف«گرچه اعلمى در 

در آن هنگـام   � اصـحاب امـام حسـين   ؛»أَلْف فارِسأَصحاب الحْسين مقْدار 
 ولى توضيح نمى دهد كـه چـه زمـانى از امـام حسـين     . حدود هزار سوار بودند

  . جدا شده اند �
آنگاه كه مسلم بن عقيل موفقيت : قابل ذكر است كه ابن شهرآشوب مى نويسد

نوشـت و وى را در جريـان    � نامه اى به امـام حسـين  ، خود را مشاهده كرد
اين نامه توسط . امور كوفه قرار داد و از او خواست تا به سوى كوفه حركت كند

عبداالله بن يقطر براى امام ارسال شده بود كه توسط عمال عبيداالله زيـاد دسـتگير   
  ) 31( .او توسط ابن زياد كشته شد، شد

ف مردم كوفـه آورد و دسـتگير   ابن شهرآشوب از كسى كه نامه امام را به طر
  . به نام قيس بن مسهر صيداوى ياد مى كند، گرديد
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  ميثم تمار -5
، ايرانـى ، ميثم فرزنـد يحيـى  : ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه مى نويسد

در ميان قبيله بنى اسـد زنـدگى مـى    ، به رسم بردگان در مدينه، مكنّى به ابوسالم
  ) 32( .كرد

ابن زياد آنگـاه كـه جامعـه را    . سازان و پيشمرگان عاشوراستميثم از زمينه 
بپيوندند و بر ضـد   � آبستن تحول عظيم ديد و ترسيد كه مردم به امام حسين

. اقدام به دستگيرى و كشتار ياران آن حضرت كـرد ، حكومت شام همصدا شوند
ده روز پيش ) 60سال ( ذيقعده 28عبيد االله ميثم و نيز مختار را در بند كرد و در 

  . به شهادت رساند، با وضعيتى سخت، از حركت به سوى عراق
حسين  -ده روز پيش از حضور سالار شهيدان: بعضى از مورخان مى نويسند

ار  ، روز پس از شهادت مسلم و هانى 20حدود ، در كربلا � بن على ميثم تمـ
ار در ضـمن سـخنان     . رسيدتوسط عبيداالله بن زياد در كوفه به شهادت  ميـثم تمـ

اين امت پسر دختر پيامبر را در دهم محرم الحرام ، به خدا سوگند: خود گفته بود
آن روز را عيد خواهند گرفت و سپس براى امـام  ، خواهند كشت و دشمنان دين

  ) 33( .گريست � حسين
  ملاقات حبيب و ميثم

بن مظـاهر در نزديكـى محلـّه اى از     ميثم تمار و حبيب: فضيل بن زبير گويد
بـه  ، آن دو. بنى اسد سواره با هم روبه رو شدند و با يكديگر به گفتگو پرداختند

  . به موازات هم درآمد، قدرى به هم نزديك شدند كه گردن اسبانشان
كسى كه موهاى قسمت پيشين سـرش ريختـه   ( من پيرمرد اَصلَع: حبيب گفت

بـه جـرم   ) نزديكى دارالزرّق كوفه( مى بينم كه شكم بزرگ خرم فروش را) است
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حب و دوستى خانواده نبوت بـه دار آويختـه شـده و شـكم او را دريـده انـد و       
  . برچوبى آويخته اند

پس من هم به تو خبر دهم از مرد سرخ فامى كه داراى دوگيسوى : ميثم گفت
رى فرزند دختر او را مى بينم كه از كوفه براى يا. آويخته از دو سوى چهره است

به اين جرم شـهيد مـى گـردد و    ، پيامبر خارج شده و با فداكارى بى مانند خود
  ) 34( .سرش را در كوفه مى گردانند

: را مى شـنيدند گفتنـد  ) حبيب و ميثم تمار( جمعى از شاهدان كه سخنان آنان
رشـيد هجـرى يكـى    . پس از آن كه آن دو رفتنـد . دروغگوتر نديديم، از اين دو

: او گفـت ، سخنان آن دو را به او باز گفتند، سر رسيد � از عاشقان على ديگر
از كربلا ، خدا رحمت كند برادرم ميثم تمار را چرا نگفت كه به آورنده سر حبيب

: شنوندگان با شگفتى گفتند. صد درهم بيشتر از ديگران جايزه مى رسد، به كوفه
يزى نگذشت كه ميثم تمار در كوفه بـه  اين مرد از آن دو دروغگوتر است ولى چ

  ) 35( .دار آويخته شد و پس از آن سر حبيب را در كوفه گرداندند
، غلام زنى از قبيلـه بنـى اسـد بـود    ، ميثم تمار: علاّمه محسن امين مى نويسد

هنگامى كـه  ) 36( نام پدر او يحيى بود. وى را خريد و آزاد كرد � اميرالمؤمنين
. سـالم : نامت چيست؟ پاسخ داد: حضرت از او پرسيد. ضر امام رسيدميثم به مح
پيامبر به من خبر داد كه نام تو از سوى پدرت كه انتخاب نموده بود : امام فرمود
  . ميثم است

پـدرم مـرا ميـثم    : راست گفتند � خدا و رسول و اميرالمؤمنين: ميثم گفت
  . ناميد

كه پدرت انتخاب كرده است باز نمى گـردى؟ و  چرا به همان نام : امام فرمود
  . تأكيد كرد كه نامت همان ميثم باشد و ميثم پذيرفت
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. از عاقبت او و چگونگى شهادت و كيفيـت پايـدارى اش خبـر داد    � امام
ميـثم زيـر آن درخـت    . حتى مكانِ دار و درخت مورد نظـر را بـه او نشـان داد   

من همسايه ات خـواهم  : رو بن حريَث مى فرمودهمواره نماز مى گزارد و به عم
بود و او گمان مى كرد كه ميثم يكى از خانـه هـا در همسـايگىِ وى را خواهـد     

  . خريد
ميثم به مدينه رفت و به ديـدار ام سـلمه   ، پس از مرگ معاويه. ه 60در سال 

بارهـا از تـو    � پيامبر خدا: ام سلمه به او گفت. شتافت و خود را معرفى كرد
، را جويا شـد  � ميثم احوال امام حسين. به اميرالمؤمنين سفارش هايى داشت

سلام مرا بـه حضـرتش ابـلاغ    : او گفت. در باغ مشغول كار است: ام سلمه گفت
محاسـن  : ام سلمه عطرى آورد و گفت محاسن خود را خوشبو كن و افزود. كنيد

  . خواهد شدتو به زودى با خونت خضاب 
او از آنجا وارد كوفه شد و زمـانى نگذشـت كـه از سـوى عبيـداالله دسـتگير       

  . گرديد
. او دانست كه شهادتش نزديك اسـت ، وقتى آن درخت پيشگفته را بريدند -

اين مرد همـان  : عبيداالله پرسيد. مورد بازجويى قرار گرفت، او در جلسه عبيداالله
 ـ   ، كسى است كـه  ك؟  «: تعلـى را برگزيـد؟ و سـپس گف نَ ربـ خـدايت  « ؛»أيـ

خـدا در  « ؛»باِلمْرْصاد لكُلِّ ظالم و أَنْت أحَد الظَّلمَة«: ميثم پاسخ داد، »كجاست؟
  . »كمين ظالمان است و تو يكى از آنان هستى

  !عجم را جرئت تا بدان جاست كه هر چه بخواهد بگويد؟: عبيداالله گفت
  مولايت درباره من چه خبر داد؟ !ميثم: ابن زياد گفت

مولايم خبر داد تو مرا به دار خواهى آويخت و دار مـن از سـاير   : ميثم گفت
  . دارها كوچك تر است
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دهان مرا لجام خـواهى زد و افـزود مـولايم جايگـاه بـه دار      ، در همان حال
  . آويخته شدن مرا به من نشان داد

ميـثم را در  ، از ايـن رو . ار كنممن بايد خلاف پيشگويى او رفت: عبيداالله گفت
او در زندان به مختار گفته بود كه تو آزاد خواهى شد . زندان هم بند مختار نمود

مردم پاى دار ميثم جمع شـدند  . ولى مرا به دار خواهند آويخت و اين چنين شد
به ابن زياد خبر دادند كه او تو را و خاندان . و او از فضايل على سخن مى گفت

اول كسـى را كـه در   (، به دهانش لجام بزنيد: عبيداالله گفت. را رسوا كرد بنى اميه
پس از سه روز با خنجر وى را ضربت زدنـد و  . )ميثم بود، بالاى دار لجام زدند

به طورى كه از دهانش خـون جـارى شـد و     ؛او صداى تكبير خود را بلند نمود
  . پس از چندى از بالاى دار به ديار عالم ملكوت شتافت

ميـثم  ، به كربلا � ده روز مانده به ورود امام حسين: مى گويد) 37( يخ مفيدش
از اين جهت او را تمار مى گفتند و  ؛خرما فروش بود) ميثم( او. به شهادت رسيد

ميثم هنگام قتل مسلم بن عقيل در زندان به سـر  . همين لقب برايش ماندگار شد
  . مى برد

  تاسوعا

لشـكر ظلمـت نيـز    ، كه سپاه نور به كربلا قدم نهـاد ، الحراماز روز دوم محرم 
همواره بر تعداد آنان افزوده مى شـد و ايـن فزونـى بـه نمـايش      . وارد آنجا شد

ولى پس از هفتم محرمّ صحنه . قدرت شبيه تر بود تا يك رزم جدى و تمام عيار
يوس بسيار مأ، تصميم سردمداران لشكر ظلمت. كربلا شاهد دگرگونى مهمى شد

ميان شـريعه فـرات و   ، به طورى كه پانصد و به قولى چهارهزار سوار ؛كننده بود
  . حايل شدند � سپاه امام حسين
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يكى پس از ديگـرى از امـام   ... مانند فراس بن جعده و، تعدادى از افراد امام
پيشگيرى از پيوستن هفتاد سوار از سلحشوران بنى اسد بـه دعـوت   . جدا شدند

و نيز نامه اى كه شمر از كوفـه  ، بن مظاهر به سپاه نور از سوى لشكر كفرحبيب 
اى كه براى عباس بن على و برادرانش » امان نامه«براى عمربن سعد و همچنين 

 همـه از يـك تصـميم خـونين در امـر برخـورد بـا پسـر پيـامبر         ) 38( ،آورده بود
چهارهزار سوار ميان شريعه فرات حكايت داشت و پانصد سوار و به قولى  �

  . و سپاه امام حايل شدند
تاسـوعا روزى اسـت كـه    «: مـى فرماينـد  » تاسوعا« درباره � امام صادق

  : سپس فرمودند» و اصحابش در كربلا محاصره شدند � حسين
  ) 39( ؛»بأَِبي المْستَضْعف الْغَريِبِ«
  » !فداى آن مستضعف دور از وطن باد، پدرم«

  . است» محاصره«تاسوعا روز  ؛آرى
  : فرمود � علامه قزوينى در رياض القدس نقل كرده كه حضرت سكينه

  ؛»عزَّ ماؤُنا في يومِ التاّسعِ منَ المحرَّمِ«
  ، »در روز نهم محرم آب براى ما كمياب شد«

  ؛ديدم، جريان تشنگى خود را بگويم، وقتى كه رفتم به عمه ام زينب
»     د ي تـارةً تقـُوم و تـارةً تَقْعـ و يضـْطَرِب   ، أخي الرَّضيع في حضنْها و هـ و هـ

كَةِ في الماءمرابِ السْ؛»كاَضط  
عمه ام از فرط تشنگى گاهى مى ايستاد . در آغوش اوست، برادر شيرخوارم«

  ، »نا آرام و بى قرار بود، هى در آبو گاه مى نشست و آن كودك همانند ما
  : وقتى مرا ديد تسلّى داد و فرمود

  ؛»صبراً صبراً ياَبن أَخي«
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  » شكيبا باش، شكيبا باش! فرزند برادرم«
  ) 40( .من وقتى اين صحنه را ديدم تشنگى خود را فراموش كردم

بـه او  نامه اى ، در روز هشتم، جهت دريافت نظر نهايى ابن زياد، عمربن سعد
امـر امـت را   ، خداوند آتش جنگ را خاموش نمود«: و درآن يادآور شد، نوشت

اصلاح كرد و حسين قول داد كه به سرزمين خود بازگردد و يـا ماننـد يكـى از    
  ) 41( .»مسلمانان در جايى زندگى كند

، بنگـر كـه حسـين و اصـحاب او    «: ابن زياد در جواب عمربن سـعد نوشـت  
نند يا خير؟ اگر تسليم شدند آنان را بـه سـوى مـن    براساس نظر من عمل مى ك

سـپس آنـان را   . گسيل دار و گرنه با آنان مقاتله و جنگ كـن تـا كشـته شـوند    
 ؛برنعششان اسـب بتـاز  ، اگر آنان را كشتى! آنها مستحق اين عقوبتند. كن» مثله«

گرچه اين عمل پس از كشته شدن آنـان برايشـان   . اند» عاق و ظلوم«زيرا آنان 
  » !ولى قول مرا ناديده نگير و بدان عمل كن، آور نيستدرد

  : امام فرمودند، هنگامى كه درخواست عبيداالله بن زياد را به امام ابلاغ كردند
  ) 42( .»معاذَااللهُ أنْ أنْزِلَ علَى حكْمِ ابنِ مرجْانَةِ أبداً«

ش بينـى  عمربن سـعد پـي  ، هنگامى كه شمر نامه عبيداالله را به عمربن سعد داد
زيرا روحيه پدرش در وجـود   ؛هرگز تسليم نخواهد شد � كرد كه امام حسين

  . اوست
جنگ را آغاز كن در غير اين صورت حكم را به «: شمر به عمربن سعد گفت

  . »خود بدان اقدام خواهم كرد«: عمربن سعد گفت، »!من واگذار
تم محرم جلسه اى ميـان  وقتى ديد در شب هش، شمر كه از آغاز در كربلا بود

به كوفه رفت و به عبيـداالله بـن   ، و عمربن سعد تشكيل شده � حسين بن على
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اگـر نمـى   «: ازاين رو عبيداالله در نامه اى به عمربن سعد نوشت، زياد هشدار داد
  ) 43( .»حكم سپهسالارى را به شمر واگذار، توانى كار را يكسره كنى

و  � اى از سـوى عبيـداالله بـه حضـرت عبـاس     امـان نامـه   ، عصر تاسوعا
، ما را نيازى به امان شـما نيسـت  «: ليكن اينان پاسخ دادند، برادرانش عرضه شد

  . »امان الهى بهتر از امان پسر سميه است
يا بنـي أُختْـي أَنـْتُم    «: شمر پيش آمد و بانگ برآورد، پس از ارسال اين نامه

  . »در امانيد! زادگانمشما اى خواهر« ؛»آمنُونَ
  : آنها پاسخ دادند

»نَ أمانَكلَعااللهُ و نَكخالنُا، لَع نْ كنُْتَولِ االلهِ لا أَمـانَ   ، لئ أتؤُمننُا وابن بنِْت رسـ
َ44( ؛»له (  

به مـا امـان   ، اگر تو دايى ما هستى! خداوند بر تو و امان نامه ات لعنت كند«
  » !خدا امانى نيست؟مى دهى ولى براى پسر پيامبر 

 امـام ، در عصر تاسوعا آنگاه كه سپاه باطل به سوى لشكر حقّ حمله اى كرد
 ناگهان صداى غمگين زينب. به خواب رفته بود، سر بر زانوى خويش نهاده �
را به خواب ديد كه بـه   � پيامبر، در همان لحظه. از خواب بيدارش كرد �

  » . فردا شب ميهمانِ ما خواهى بود«: او فرمودند
طبـق  » يا عباس اركَب بنِفَْسي أنْت يـا أخـي  «: امام به برادرش عباس فرمود

! بـرادرم ) 45( »يا أخي اركـَب بنِفََسـي أنـْت   «: نوشته برخى از مورخان امام فرمود
عباس پاسخ . اهندسوار بر مركب شو و ببين اينان چه مى خو! جانم فداى تو باد

  . »!جان من فداى تو باد، بلكه«: داد
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، و شانزده يا هيجـده سـوار  » زهيربن قين و حبيب بن مظاهر«و آنگاه همراه 
چـرا ناگهـان بـه    «: در مقابل لشكر عمربن سعد قرار گرفتند و از آنان پرسـيدند 

  . »حركت درآمديد؟
عبيداالله از شما مى خواهد كـه يـا    ؛است) ابن زياد( دستور امير«: پاسخ دادند

  . »جنگ را اختيار كنيد و يا تسليم را
صبر كنيد تا اين مسأله را به برادرم گزارش دهم و نظر «: فرمودند � عباس

  . »ايشان را جويا شوم
امشب را از آنان مهلت بگير تا در پيشگاه خدا «: به عباس فرمودند � امام

تلاوت ، او مى داند كه من نماز، چه. ستيم و به دعا و استغفار بپردازيمبه نماز باي
  ) 46( »قرآن و عبادت را دوست مى دارم

  : در احوال امام مى نويسند
» ...تَضَرّعي و وعدي رُ وْتَغفسي صلّي وي فقام الّليلُ كُلُّه ،  ككـَذل هأَصـحاب قاَم و ،

ون وعدي صلُّونَ ورُونَ يْتَغفس47( .»ي (  
همه ساعات شب را در حال نماز و استغفار و دعا و تضرّع در پيشگاه خدا «

  » . دعا و استغفار پرداختند، و اصحاب آن حضرت نيز به نماز. به سربرد



168 

 

  : پي نوشت ها
عنصر شجاعت هفتاد و دو تـن  ، كمره اى: و نك ؛105و  223ص، ابصارالعين، سماوى: نك. 1

شيخ طوسى در رجال خـود و سـيد   ، محمد پسر مسلم بن عقيل درباره. 164ص ، 3ج ، نو يك ت
ضامن در تحفة الأظهار و شيخ اردبيلى در جامع الرواة نقل كرده اند كه وى در كـربلا بـه شـهادت    

به جز علامه مجلسى در بحار كه ، اما كسى براى مسلم پسرى به نام ابراهيم ذكر نكرده است، رسيد
. دركى ارائه نداده و مرحوم شيخ عباس قمى در منتهى الآمـال از وى نقـل كـرده اسـت    براى آن م

چـاپ  ، 302ص، ترجمه صاحبى، آرامگاه هاى خاندان پاك پيامبر، سيد عبدالرزاق كمونه حسينى(
  . )آستان قدس رضوى

  266ص، 1ج، معالى السبطين: نك. 2
، 81 76صـص  ، 19مجلـس  ، امالى صدوق ؛فصل فرزندان مسلم، 2ج، ناسخ التواريخ، سپهر. 3
  2ح 

  161ص، نفس المهموم. 4
  45ص، 2ج، معالى السبطين. 5
  38باب ، 100ص، 45ج، بحارالأنوار. 6
قـد طـال بنـا    ، قال أحدهما لصاحبه يا أخـي ، فلما طال بالغلامين المكث حتّى صارا في السنة«

 يخ فأعلمه مكاننا و تقرب إليـه بمحمـد  مكثنا و يوشك أن تفنى أعمارنا و تبلى أبداننا فإذا جاء الش
لعلّه يوسع علينا في طعامنا و يزيدنا في شرابنا فلما جنهما الليل أقبل الشيخ إليهمـا بقرصـين    �

فكيف لا أعـرف  : يا شيخ أَ تعَرف محمدا؟ً قال: فقال له الغلام الصغير، من شعير و كوز من ماء القراح
أَ فتعرف جعفربن أبي طالب؟ قال و كيف لا أعرف جعفراً و قد أنبـت االله لـه   : قال !محمداً و هو نبيي

و كيف لا أعـرف  : أ فتعرف على بن أبي طالب؟ قال: قال. جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء
و نحـن مـن    � فنحن من عترة نبيك محمد، قال له يا شيخ !علياً و هو ابن عم نبيي و أخو نبيي

نسألك من طيب الطعـام فـلا تطعمنـا و مـن بـارد      ، ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بيدك أسارى
  »... الشراب فلا تسقينا و قد ضيقت علينا سجننا

  166ص، دمع السجوم ؛42ص، 2ج، معالى السبطين ؛69ص، نفس المهموم. 7
  43ص ،2ج، معالى السبطين ؛69ص، نفس المهموم. 8
  44ص، 2ج، معالى السبطين ؛275ص، 1ج، عمادزاده، زندگانى امام حسين: نك. 9
  . با تفاوتى مختصر 47ص، 2ج، معالى السبطين. 10
  45و  44صص، 2ج، معالى السبطين ؛بخش فرزندان مسلم، خصائص الحسينيه. 11
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الثقـة الشـهيد    هانى بن عروة المرادي المذْحجي الإمـامي «، 382ص، 18ج، دائرة المعارف. 12
  . »كان من اشراف الكوفة وأعيان الشيعة أدرك النبي وتشرّف بصحبته، بالكوفه مع مسلم بن عقيل

، مناقب، ابن شهرآشوب -چاپ قديم، 290 -288صص ، 3ج، تنقيح المقال، مامقانى: و نيز نك
  98ص، 4ج 

  170ص، 4ج، تاريخ الاسلام، ذهبى: نك. 13
  382ص، 18ج، دائرة المعارف علمى. 14
  27ص، 4ج، كامل ؛97ص، ترجمه مقاتل الطالبيين. 15
  14ص، مثيرالأحزان. 16
  97ص، مقاتل الطالبيين: نك. 17
  36 -33صص، 4ج، رجال السيد بحرالعلوم: نك. 18
19 .»    صـحيح ن رسولِ االلهِ و أنَـا حـىضَيفى و رسولَ ب جاري و لِّمالعْار إنْ اُس ظَمأع لَىو االلهِ ع

  . »الساعدينِ كثيرُ الأعوان
  36 -33صص، رجال السيد بحرالعلوم: نك. 20
لما قُتلَ هاني مع مسـلم بـن عقيـل فَـرَّ ابنُـه يحيـى       «، 52ص، 4ج، رجال السيد بحرالعلوم. 21

وانضم بكربلاء جاء  � فلما سمع بنزول الحسين -لعنه االله -واخْتفى عند قومه خوفاً من ابن زياد
 -ثم نال شـرف الشّـهادة  ، فتقدم وقُتلَ من القوم رجالا كثيرة، إليه ولَزِمه إلى أن ثبت القتالُ يوم الطّف

  . »رضوان االله عليه
  23و  220صص ، ارشاد مفيد. 22
  589ص، 1ج، اعيان الشيعه. 23
 ،دمـع السـجوم   ؛324ص، 1ج، منتهـى الآمـال   ؛141و  140صـص  ، 1ج، معالى السـبطين . 24

  185ص
  186و  185صص، دمع السجوم. 25
  . چاپ بصيرتى 220ص، 72ج، ارشاد مفيد ؛206ص، مقرم ؛238ص، 538ص، جلاءالعيون. 26
  182ص، 1ج، عنصر شجاعت، آيت االله كوه كمره اى. 27
  . بخش خروج امام به سمت عراق، 249ص، 1ج) فرهاد ميرزا( قمقام: نك. 28
  . بيروت -طبع دارالمعرفة، 71ص، 3ج، مروج الذهب، مسعودى: نك. 29
  . طبع قديم 209ص، 10ج، بحارالأنوار. 30
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فإنّي أخبرك أنّـه  : أما بعد«: نامه مسلم، 101و  100ص، 4ج، مناقب، ابن شهرآشوب: نك. 31
فاذا أتاك كتابي هذا فاَلعْجل العجل فانّ الناس معك وليس لهـم فـى   ، قد بايعك من أهل الكوفة كذا

  »... وىيزيد رأى ولا ه
  292و  291صص، 2ج، شرح نهج البلاغه. 32
  . شفاء الصدور، ميرزا ابوالفضل تهرانى: نك. 33
  6ص، 3ج، قاموس الرجال. 34
  292ص، 1رجال ج، كشّى: نك. 35
  198ص، 10ج، اعيان الشيعه، امين: نك. 36
  188ص، ارشاد. 37
  186 -189صص ، 2ج ، انساب الأشراف، بلاذرى. 38
  . ذيل كلمه تسع، البحارسفينة . 39
  254ص، 2ج، رياض القدس. 40
  298، 297، 292، 284صص ، وقايع الأيام. 41
  298و  297، 292صص  -وقايع الأيام ؛183ص ، 2ج ، انساب الأشراف، بلاذرى. 42
  299ص ، وقايع الأيام. 43
  315ص، 6ج ، تاريخ طبرى ؛56ص ، 4ج ، الكامل. 44
  230ص ، مفيد، ارشاد ؛189ص ، 2 ج، انساب الاشراف، بلاذرى. 45
فإنَِّه يعلَم ، فاَفعْلْ لعَلَّنا نصُلّي لربَنا في هذه اللَّيلَةِ ؛إنِِ استطَعَت أنَ تصَرِفَهم عناّ فى هذاَ الْيوم«. 46

تابِهةَ كلاوتو لاةَ لَهالص بأنَّي أُح ...«  
  232ص ، ارشاد، شيخ مفيد. 47
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  شوراعا

عاشورا روز دهـم محـرمّ   : آورده است» عشر«ذيل واژه » النهايه«ابن اثير در 
  ) 1( .را گويند و يك نام اسلامى است

عاشوراء و عشـوراء و  : مى نويسد» عشر«ذيل ماده ، فيروز آبادى در قاموس
  ) 2( .دهم يا نهم محرمّ را گويند، عاشور

يك اسم اسلامى است سخن بجـا  اينكه عاشورا : بعضى از لغت دانان گفته اند
  : كلمه عاشورا در مناجات موساى كليم آمده است، زيرا ؛و درستى است

چرا امت محمد را بر ديگر امت ها برترى بخشـيدى؟ خداونـد در    !خداوند«
  » . و عاشورا... به جهت ده ويژگى: پاسخ وى فرمود
  : ندا رسيد! پرسيد عاشورا چيست؟ � وقتى موسى

د و روزسـوگوارى        « عاشورا روز گريـه و حالـت گريسـتن بـر فرزنـد محمـ
  ) 3( ». وعزادارى بر مصيبت فرزند مصطفى است

به معناى روز عزادارى حسين بن ، »عاشورا«پيش از اسلام از كلمه ، بنابراين
  . ياد شده است � على

احبان انديشـه  عاشورا در تاريخ قبل از اسلام همواره مورد توجه اقوام و ص ـ
وم  « ؛شهرت داشته است» روزهاى خدا«بوده و به عنوان يكى از  إِنَّ عاشُوراء يـ

  ) 4( .»منْ أيَامِ االلهِ

  عاشورا كدامين روز از هفته بود؟
  : اختلاف نظريه وجود دارد، در اين كه عاشورا در چه روزى از هفته رخ داد

  ) 5( .گروهى نوشته اند روز جمعه به وقوع پيوست -1
  ) 6( .برخى اين رخداد را روز پنج شنبه مى دانند -2
  ) 7( .تعدادى بر اين باورند كه روز دوشنبه بوده است -3
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  ) 8( .بعضى روز چهارشنبه را نوشته اند -4
و در بعضى روايات آمده است كـه عاشـورا روز شـنبه بهوقـوع پيوسـته       -5
  ) 9( .»عاشُوراء يخْرُج القاَئم يوم السبت يوم« ؛است

  شام عاشورا
، كه به عنوان حلّ بيعـت ، در شام عاشورا � امام: صاحب عوالم مى نويسد

  : به آنان فرمود، پس از مطالبى كوتاه، با ياران سخن مى گفت
اين تاريكى شب را براى خود شتر راهوار پنداريـد و از چشـم دشـمن دور    «
بـا شـما كـارى    ، زيرا آنان تنها مرا مى جويند و اگر بر مـن دسـت يابنـد    ؛شويد

مـى توانيـد   ، بنابراين ؛شما آزاديد و من بيعت را از شما برداشتم. نخواهند داشت
  » . برويد

  » . هرگز چنين نخواهد شد! به خدا قسم، نه«: آنان يك صدا اظهار داشتند
  : فرمود � امام
  » . واهيد شد و كسى نجات نمى يابدفردا همه كشته خ«

سزاوار خداوندى است كه توفيـق شـهادت در   ، حمد«: ياران ابا عبداالله گفتند
  ) 10( ». كنار تو را به ما عنايت كرد

ياران امام چنان عاشقانه به عبادت پرداختنـد كـه بـه گفتـه     ، در شب عاشورا
  : راوى
  ) 11( .»قائم و قاعد و راكع و ساجِدلهَم دويِ كَدويِ النَّحلِ ما بينَ «
ل شـنيده   « آنان را زمزمه اى است چونان زمزمه اى كه از كندوى زنبور عسـ

بعضى در سجود و بعضـى در  ، آن شب را گروهى در حال ركوع بودند. مى شود
  » . ذكر و دعا به سر بردند

  : نيز در حديث آمده است



173 

 

  ) 12( .»باتُوا قارئينَ ساجِدين«
  » . آنان شب را در قرائت قرآن و سجده گذراندند«

 32متحول شدند و حدود ، جمعى از سربازان عمربن سعد با ديدن اين حالت
  ) 13( .پيوستند � تن به امام

  اعمال شب عاشورا
  احيا در شب عاشورا -1

  : عظمت و اهميت عرفانى شب عاشورا فرمود درباره � پيامبر
لِ    « رُ الْعامـ منْ أحَيا ليَلَةَ عاشُوراء فَكأََنَّما عبد االلهَ عبادةَ جميعِ المْلائكـَة و أجَـ

  ) 14( .»فيها كأَجَرِ سبعينَ سنَة
گويى به انـدازه عبـادت تمـام فرشـتگان     ، كسى كه شب عاشورا احيا بگيرد«

 ـ ، عبادت كرده است و پاداش عبادت در آن شب دازه پـاداش هفتـاد سـال    بـه ان
  » . عبادت است

  و دعا) عمليات عرفانى( نماز -2

در شب عاشورا چهـار ركعـت نمـاز بـا     : فرمود � پيامبر: ابن عباس گويد
كيفيت خاص خوانده شود و پس از نماز دعاى ويژه اى مورد توجه آن حضرت 

  . بوده است
چهار : عبارت است از، توجه پيامبر بوداز نمازهايى كه در شب عاشوار مورد 

خوانـده  » قُل هو االله أحـد «ركعت كه در هر ركعت پس از حمد پنجاه بار سوره 
مى شود و پس از نماز ذكر صلوات بسيار بر محمد و آل محمد مورد تأكيد است 

ر و دعايى خاص نيز در كتاب بحا � و نيز لعن و نفرين بر مخالفان آل محمد
  . آمده است
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احيا و انجام نماز و پرداختن به دعا در شب عاشـورا توسـط يـاران    ، بنابراين
  ) 15( .در راستاى دستورات فوق بوده است � امام حسين

  حضور در كربلا -3

  : فرمود � امام صادق
اء لَقي اللَّه يوم الْقيامةِ ملطََّخاً بِدمه ليَلَةَ عاشُور � منْ بات عنْد قبَرِ الحْسينِ«

  ) 16( .»كأََنَّما قتُلَ معه في عرْصةِ كَرْبلاء
، تـا صـبحدم بيتوتـه كنـد     � كسى كه شب عاشورا را در كنار قبر حسين«

  » . با دشمنان جنگيده است � مانند كسى است كه در كربلا همراه امام
  : ابن اثير در الكامل مى نويسد

دعونَ « ) 17( .»فَلمَا أَمسوا قاموا الَّليلَ كُلَّه يصلُّونَ و يستَغفْرُون و يتَضَرَّعونَ و يـ

تضرع و دعا در پيشگاه خـدا  ، استغفار، همه به نماز، هنگامى كه شب فرا رسيد«
  . »پرداختند

وقتى شـب فـرا رسـيد حسـين و     : ى نويسدبلاذرى در انساب الأشراف نيز م
  ؛استغفار و دعا پرداختند، تهليل، تسبيح، همگى به نماز، يارانش
وأصحابهِ قاموا الَّليلَ كُلَّه يصلّونَ ويسبحونَ  � ولمَا جنَّ الَّليلُ علَى الحسينِ«

  ) 18( .»ويستَغفْرُونَ ويدعونَ ويتَضَرَّعون
شـبى   ؛در صفين را تداعى مى كرد � شب ياران اميرالمؤمنين، شب عاشورا

  : به دلير مردان همراه خود توصيه كرد � كه على
فأَطَيلُوا اللَّيلَةَ الْقيام و أكَثْرُوا تلاوةَ الْقُرْآنِ و ، الاَ انّكُم ملاقُوا الْعدو إنْ شاء االلهُ«

  ) 19( ؛»اسأَلُوا اللَّه الصبرَ و النَّصرَ
پس امشب را بيشـتر بـه   . به زودى با دشمن درگير خواهيد شد، بدانيد! هان«

  » . نماز و تلاوت قرآن مشغول شويد و از خداوند صبر و نصرت بخواهيد
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  در انديشه آينده ���� عباس

راز آن را جويـا  ، را گريان ديد � زهيربن قين شب عاشورا عباس بن على
در شب آينده مى انديشـم و   � به حال اهل بيت حسين: عباس پاسخ داد. شد

  ) 20( .مى گريم
خارهاى حوالىِ خيمه را بريدند و بـه  ، نيز با خنجر � آن شب امام حسين

ختران من از روى همـين  فردا د: فرمود، وقتى سبب را پرسيدند. كنارى انداختند
  . خارها عبور خواهند كرد

  : شب عاشورا در جمع ياران خود اين چنين خطبه خواندند � امام
از خوشى ، با بهترين وجه به ستايش و ثناى خدا مى پردازم و در همه حال«

تو را حمد مى گويم كه مـا   !خداي. خدا را شكر و سپاس مى گويم، و تلخكامى
گرامى داشتى و قرآن را به ما آموختى و ما را در دين  � پيامبر» بوتن«را به 

) راه هـاى درك حقـايق  ( چشم ها و دل ها، فقيه و بينا ساختى و به ما گوش ها
  . ارزانى داشتى و ما را در شمار مشركان قرار ندادى

من اصحابى برتر و اهل بيتى نيكوكارتر و عامل تـر بـه قـانونِ صـله      ؛اما بعد
خداوند همه شما را جزاى خيـر  . از اصحاب و اهل بيت خود سراغ ندارم، رحم

از آينـده ام كـه بـه    ، مرا خبر داده � جدم پيامبر خدا) و افزودند( !عنايت كند
فـرود  ) 21( »كـربلا  -عمورا«ه نام طرف عراق حركت خواهم كرد و در سرزمينى ب

. خواهم آمد و در همان جا به شهادت خواهيم رسيد و آن وعده نزديـك اسـت  
كه من از فردا خبر دارم و به شما اذن رفتن از اين سـرزمين را مـى   ! آگاه باشيد

از پوشـش تـاريكى شـب    . پس برخيزيد و برويد و از ناحيه مـن آزاديـد  . دهم
شما دست يكى از اهل بيت مرا بگيرد و از اين سرزمين استفاده كنيد و هريك از 

پـس بـه سـوى آبـادى هـا و       !برويد و خدا همه شما را بهترين جزا عنايت كند
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هنگـامى كـه بـه مـن     . اين قوم فقط مرا مى جويند. شهرهاى خود متفرّق گرديد
  ) 23( و) 22( .»با كس ديگر كارى ندارند) يابند( دست

سـخنان پـدرم را در جمـع    ، من از شكاف خيمه ام: گويد مى � امام سجاد
  . سكوت باشكوهى بود، اصحاب مى شنيدم

، با ابراز احساسات خالصانه ياران با وفا مواجه شد، امام پس از سخنانى چند
به خـدا  . شما را بشارت دهم به جنت دنيوى«: فرمودند، لذا لب به سخن گشوده

مكث و درنگ مى كنيم تا آن قائم ما ظهور ما به قدرى كه خدا مى داند ! سوگند
او از دشمنان ما انتقام مى گيرد و من و شما مشاهده مـى كنـيم آنـان را در    ، كند

  » ... زنجيرها و زندانها و انواع كيفرها

  » حل بيعت«تحليلى از مسأله 

در مسأله حلّ بيعت اختلاف چنـدانى بـه چشـم نمـى خـورد و اخـتلاف در       
در شب عاشوراست كه سه نظريه عمده بـه   � ان از امامجدايى تعدادى از يار

  : چشم مى خورد
دسـت از يـارى اش   ، در شب عاشورا جمعى از ياران از امام جـدا شـده   -1

  . برداشتند
  . هيچ كس از ياران امام از آن حضرت جدا نشدند -2
ميـان  بلكه در  ؛ولى نه در شب عاشورا، جمعى از ياران از امام جدا شدند -3
  . راه

بهتر است ابتدا به تعـداد شـهداى كـربلا اشـاره كنـيم و      ، در تحليل حلّ بيعت
  ) 24( .سپس به بيان ديدگاه و در آخر به اظهار نظر نهايى بپردازيم
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  و شهداى كربلا ���� تعداد ياران امام حسين

  دست برداشت؟ � كسى از يارىِ امام حسين، آيا در شب عاشورا
چنـان   ؛در شب عاشورا اختلاف اسـت  � در مورد تعداد ياران امام حسين

كه در باب جدايى و عدم جدايى ياران در شب عاشورا اختلاف بـه چشـم مـى    
  . خورد

محفـل و انـس   : اين مسأله رايادآور مـى شـودكه  ) رحمه االله( علامه مجلسى
تـن از سـپاهيان    32بيـدارى  موجـب  ، درشب عاشـورا  � عرفانىِ ياران امام

  ) 25( .عمرسعد و پيوستن آنان به امام شد
تـن از اهـل بيـت و     18با  � امام حسين: فرهاد ميرزا در قمقام مى نويسد

همچنين سيد بن طاووس در لهوف با نقل ) 26( .به كربلا وارد شد، تن از انصار 60
 45 � پاى مى فشارد كه تعداد ياران امامبر اين نكته  � حديثى از امام باقر

اشـاره   � او به جدا شدن كسى از سپاه امـام . نفر پياده بوده اند 100سواره و 
  ) 27( .اى نمى كند
جمعى در شب عاشورا از يـارى  «: مى نويسد ).ه270( مورخ نامى، ابن قتيبه
  ) 28( .»سيصد نفر باقى مانددست برداشتند و تنها  � امام حسين

همه رفتند و تنها چهل تن پياده و سـى و  «: البته برخى از مورخان نوشته اند
  . »دوتن سواره باقى ماندند

ياران امام حدود پانصد نفر بودند كـه  : مسعودى در مروج الذهب آورده است
 رادديگرولى توضيح نمى دهدكه اف) 29( هشتاد وهفت نفر ازآنان به شهادت رسيدند

همين نويسنده در اثبات . چه زمانى و چگونه از امام جدا شدند) غير از شهيدان(
مى ، را شصت و يك تن دانسته � ياران امام، � مبحث امام حسين، الوصيه

  ) 30( .گويد همه آنان شهيد شدند
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سوره مباركـه   34در ذيل آيه ، � در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى
  . »جمعى از اصحاب امام در آن شب از آن حضرت جدا شدند«: آمده است، بقره

، مرحوم سپهر نيز همين عبارت را در كتاب ناسخ التواريخ ترجمه كرده اسـت 
: بر اين مسـأله تأكيـد دارنـد كـه    ، ولى بسيارى از مورخان نامور و سيره نويسان

و حتـى  ) 31( ،»ستقبال ياران قرار نگرفـت مورد ا، حل بيعت و اذن جدايى از امام«
اگـر از  « ؛»و بمِا نَعتَذر إلَى االله في أداء حقِّك؟«: مسلم بن عوسجه گفته است كه

» در پيشگاه خدا چه عذرى خواهيم داشت؟، در باب اداى حق تو، تو جدا شويم
  ) 32( .از جمله اهل بيت نيز اظهار وفادارى كردند ؛و سپس همگان

در شب عاشورا پدرم همراهان و ياوران خـود را  «: مى گويد � سجادامام 
  : يكجا جمع كردند و فرمودند

»كُموا بأِنفُْسْفأنج لا لَكُممذُوا هذا الّليل جتَّخي اتيعش ي ولونَ ، يا أهبطْلي سَفَلي
  . »عهدي الَّذي عاهدتمُوني عليَه و أنتُْم في حلٍّ و سعة منْ بيعتي و، غيَريِ
تاريكى شب را به سان شـترى راهـوار پنداريـد و خـود را     ، اى پيروان من«

زيرا آنان كسى را غير از من طالب نيستند و شما از بيعت و پيمانى  ؛نجات دهيد
  » . كه با من بسته ايد آزاديد

 !مـولاى م «: زبان گفتنـد همگى به يك ، سخن امام را شنيدند، آنگاه كه ياران
  ) 33( »!سوگند به خدا هرگز دست از دامن تو برنمى داريم

، تنها در شب هفـتم ، شب عاشورا كسى از امام جدا نشد«: بلاذرى مى نويسد
فـراس  «هنگامى كه موقعيت صـحنه روشـن شـد    ، سه شب قبل از شام عاشورا

ايـن  . ه او اجـازه رفـتن داد  هم ب � از همراهى امام منصرف شد و امام» جعده
او ، فاصـله انداختـه  ، مسأله هنگامى بود كه پانصد سوار ميان امام و شريعه فرات

  ) 34( .»را در محاصره بى آبى قرار داده بودند
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  ديدگاه ها
همراهى  � آن است كه دنيا پرستان با امام، آنچه از تاريخ به دست مى آيد

در هنگـام مخمصـه و   ، همراه آن حضرت سـپرى كردنـد  نداشتند و اگر ايامى را 
آن حضرت را تنها گذاشتند و اختلاف در مكان و زمـان ايـن جـدايى    ، حساس

است كه بعضى گفته اند پس از ملاقات سپاه امام با سپاه حر در ميانِ راه بـوده و  
 هنگام رسيدن خبر شهادت مسـلم بـه امـام   ، بعضى بر اين باورند كه اين جدايى

به نظر مى رسد شـب  . بوده استعاشورا و يا شب ، منزل زباله، در ميان راه �
  . عاشورا اين مسأله رخ نداده است

پـيش از  ، در ميـان راه ، از مكه عـازم كوفـه بودنـد    � آنگاه كه امام ؛آرى
  : در خطبه اى به ياران فرمودند، برخورد با سپاه حرّ

قتُلَ مسلم بن عقيل و هاني بن عروة و عبداالله ، ا خبَرٌ فظَيعأيها الناّس قْد أتان«
، فمَنْ أحب منْكُم الإنْصراف فَليْنْصرفِ في غيَرِ حرَج، و قَد خَذَلنَا شيعتنُا، بن يقطُْر

مالاً  ، فتَفََرَّقَ الناّس عنه. ليس عليَه مناّ ذمام ي     و اَخَذُوا يمينـاً و شـ ي فـ حتـّى بقـ
وا إِليَهَنِ انْضممير مسنفََر ي ينَةِ ودْنَ المم هعوا مين جاءالَّذ ِحابه35( .»أص (  

جز كسانى كه از مدينه همراه امام آمده بودنـد  ، همه رفتند، پس از خطبه امام
  . كه در راه به امام پيوسته بودند، و چندتن از ديگران

بـه   � وقتى خبر شهادت مسلم و برادر رضـاعى امـام  «: گويدابن اثير مى 
خطبـه اى خواندنـد و بـه همگـان خطـاب كردنـد و        � امام، ايشان ابلاغ شد

  . »... قَد خَذَلنَا شيعتنُا«: فرمودند
اصحاب از چپ و راست متفرّق شدند و تنها يـارانى كـه   ، پس از سخنان امام

  ) 36( .ماندند، بودنداز مكه با امام 
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هنگامى كـه خبـر   «: از جمله سيد بن طاووس مى نويسد ؛مقتل نويسان معتبر
همراهـان  ، شهادت مسلم به امام رسيد و مطلب براى همراهان امـام بـازگو شـد   

راه خود را از امام جدا كردند و تنها اهل بيت و شايسـتگان  ، طماع و اهل ترديد
  ) 37( ». از اصحاب او ماندند

: دسـتور دادنـد   -عون -به برادرش � خى از مورخان نوشته اند كه امامبر
  ) 38( .»پنج دينار به عنوان خرجى راه بپردازد، به هركس كه جدا مى شود«

خطبـه  ، در جمع ياران و سپاه حرّ، امام در منزلگاه بيضه: مى نويسد) 39( طبرى
  : اى ايراد كرد و در پايان آن فرمود

نْ أعنـاقكُم    ، فَلَكَم في اسُوةٌ« ي مـ و انْ لَم تفَْعلوا ونَقَضتُْم عهدكُم وخَلَعتُم بيعتـ
  . »لَقَد فَعلتْمُوها بأِبي وأخي وابنِ عمي مسلم، فَلَعمريِ ما هي لَكُم بنكْر

تان را ناديده بگيريد من اسوه شمايم و اگر مانند من عمل نكنيد و عهد پيمان«
 ؛به جان خودم سوگند كه اين در نظر شما امر ناپسـندى نيسـت  ، و بيعتم بشكنيد

  » . برادر و پسر عمويم مسلم چنين معامله اى را كرديد، زيرا شما با به پدر
 ؛اين مطالب نشان مى دهد كه بىوفايانى در كنار امام بودند و از او جدا شدند

حكايـت از آن دارد كـه يـاران    ، در شب عاشورا، عشاقزيرا كلام امام در جمع 
، ميان ايـن دو سـخن  . امام يك دست و همگان مورد اعتماد آن حضرت بوده اند

تفاوت فاحشى است و از آن به دست مى آيد كه افرادى قبل از شب عاشـورا از  
  . جدا شدند � امام

  : ه مى گويدنقل شده ك � حديث معروفى از حضرت سكينه
در اين لحظه هدفى جز قتل «: در شب عاشورا آنگاه كه پدرم به ياران گفتند«

پدرم سر به پايين گرفت ) 40( »ندارند، من و كسانى كه به همراه من جهاد مى كنند
  ) 41( ». بيست نفر رفتند، ده نفر و گاهى بيست نفر، و آنان ده نفر
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در شـرح  ) 42( »قـاموس الرجـال  « از ميان معاصرين نيز علاّمه تسترى صاحب
هـذا الَّليـلُ قـَد    : في مساء التاّسع � إِنَّه قالَ... «: حال زهيربن قين مى نويسد

. رفَع البْيعةَ عنهْم فيَذْهبوا حيثُ شاءو � كنايةٌ عن أَنَّه، »غشَيكُم فاَتَّخذُوه جملاً
دوست دارم در راه : زهير برخاست و گفت«: ين كلام مى نويسدوى در ادامه هم

مورد اشاره قـرار مـى   ، اگر كسى از امام جدا شده بود» تو هزاران بار كشته شوم
  . گرفت

در ميان راه واقعيت را با آنـان در ميـان    � امام، حقيقت امر همان است كه
  . از امام جدا شدند، گذاشتند و بعضى از آنها

رچند كه امام در شـب عاشـورا نيـز مسـأله انصـراف را بزرگوارانـه پـيش        ه
  . از امام جدا نگشت، ليكن كسى در اين مرحله، كشيدند

  : نكات ذيل است، مؤيد اين نظر حداقل
 دربـاره ، نگهبانان عمربن سعد كه تمام حوالى آن منطقه را زيرنظر داشتند -1

  . ارائه نداده اند گزارشى، برخورد با جداشدگان ازكاروان امام
در شرح خاطرات خـود  ، در تاريخ مشاهده نشده كه كسى از جداشدگان -2

  . گفته باشد من در شب عاشورا از امام جدا شدم
مسأله رفتن همراهان در شب عاشـورا را  ، مقتل نويسان مورد اطمينان نيز -3

  . )هرچند بعضى در اين باره سكوت را برگزيده اند(. نفى كرده اند
كنايـه اى از  ، كه اظهار وفادارى كـرده انـد  ، در سخنان هيچ يك از ياران -4

بى شك اگر كسى يا جمعى جدا مـى  . رفتن ديگران ويا گلايه اى از آنان نيست
  . در اظهار وفادارى ياران منعكس مى گرديد، شد
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تن از سپاه عمربن سعد به سپاه امام را گزارش  32مقتل نويسان پيوستن  -5
آن را نيـز مـى   ، بديهى است اگر كسى از سپاه امـام جـدا مـى شـد    ) 43( گرده اند
  . نوشتند
من كسى را با وفاتر و : در جمع ياران در شب عاشورا فرمودند � امام -6

بهتر از اصحابم نمى شناسم و اصحاب كسى را از حيث نيكى و پرداختن به صله 
  ؛همسنگ اصحاب خود نمى يابم، رحم
و لا ، لا أَعلَم أَصحاباً أَوفى و لا خيَراً منْ أَصحابي و لا أَهلَ بيت أَبرَّ فإَِنّي... «

  ) 44( .»فجَزاكُم االلهُ عنِّي خيَر الجْزاء، أَفْضَلَ منْ أَهلِ بيتي
و شرح . سخن از حلّ بيعت به ميان آورد � به دنبال اين سخن بود كه امام

گذشت و اين سخن گواه است بر عدم استحكام حديث جـدايى يـاران   آن پيشتر 
  . در شب عاشورا

در دو اثـر  ، محدث قمى: از جمله ؛بلاذرى در انساب الأشراف و ديگران -7
روايات فرار برخى از ياران از كنار امام در شب عاشورا را ذكر ) 45( ،معروف خود

  . نكرده اند
در ايـن  » بررسى تاريخ عاشـورا «ر كتاب همچنين دكتر محمد ابراهيم آيتى د

ابوالفرج و ابن كثير اين خطبه را نقل كـرده  ، طبرى، شيخ مفيد«: مى نويسد، مورد
رفتـه  ، از كنـار امـام  ، كسى از اصحاب، ولى هيچ نگفته اند كه در اين هنگام، اند

  ) 46( .»باشد
 ـ، نيز در جلاءالعيون) رحمه االله( علاّمه مجلسى ، رار دادهخطبه فوق را اصل ق

با بى اعتنايى خـاص بـه عنـوان    ، مى باشد» برخى رفتند«از حديثى كه مفاد آن 
  . ياد كرده است» قيل«
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، كـرده  � با افسـردگى ويـژه اى رو بـه امـام     � زينب، در شب عاشورا
  » !آيا ياران را آزموده اى تا تو را فردا تحويل دشمن ندهند؟«: گفتند

و پاسـخ   � از سوى امـام » حل بيعت«راجع به ، نراقى در طاقديسعلاّمه 
  : ياران چنين مى سرايد

ــترگ  ــاه سـ ــرد آورد آن شهنشـ   گـ

   
ــزرگ    ــرد و ب ــحاب از خُ ــه اص   جمل

   
  ازبــــرادر و زبــــرادر زادگــــان  

   
ــان     ــاران جملگ ــدان وي ــم ز فرزن   ه

   
ــان   ــه اى آزادگ ــان ك ــا ايش ــت ب   گف

   
  اى همـــه از طينـــت مـــا زادگـــان  

   
  اى همـــه از خـــاك عليّـــين پـــاك

   
  اى همــه در خــاك مهــر تابنــاك     

   
ــتم  ــما برداشـ ــود از شـ ــت خـ   بيعـ

   
  مــن شــما را بــا شــما بگذاشــتم      

   
  اين شب تار اسـت و دشـت بيكـران   

   
ــا پيــدا بــه اطــراف جهــان         راه ه

   
  دشمنان در خـواب ظلمـت پـرده دار   

   
  راه هـــاى روشـــن انـــدر هركنـــار  

   
  اسـت و بـس  با من اينان را سـركار  

   
  چون كه من هستم نجويند هيچ كـس   

   
  بهر من ايـن آسـيا در گـردش اسـت    

   
  بهر من اين سيل انـدر جنـبش اسـت     

   
ــا  ــدان وفـ ــازان ميـ ــه جانبـ   چونكـ

   
ــفا      ــك ص ــه مل ــنيدند از ش ــن ش   اي

   
  جملــه يكبــار آمدنــد انــدر خــروش

   
  لجه دريـاى عشـق آمـد بـه جـوش       

   
ــار    ــه كردگ ــد اى خليف ــه گفتن   جمل

   
ــكار  اى    ــت آش ــق ز روي ــال ح   جم

   
  جسم خوش باشد فداى جـان شـود  

   
)47(از براى جـان خـود قربـان شـود       

  

   
  دلدارى خواهر

مشـغول تيزكـردن    � در شب عاشورا هنگامى كه امـام : ابن اثير مى نويسد
  : اين چنين زمزمه مى كردند، شمشير بودند

ــن خَليـــلِ ــرُ أف لـَــك مـ   يـــا دهـ

   
   ــك ــم لـَ ــيلِكـَ ــراقِ والاَْصـ   باِلاشِْـْ
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ــلِ   ــاحب قتَيـ ــب و صـ ــنْ طالـ   مـ

   
ــديلِ    ــ ــع باِلبْـ ــدهرُ لا يقنْـَــ   والـــ

   
ــبيلِ   ــإلى ســ ــى فـَـ ـ ــلُّ حـ   وكـُـ

   
ـد إِلـَـى الرَّحيــلِ         مــا أَقـْـرَب الْوعـ

   
اختيـار از دسـت داد و بـه    ، با شنيدن اين اشـعار  � زينب: راوى مى گويد

  : كرد و فرياد برآوردسوى حسين حركت 
»ياةَ! واثَكْلاهني الحمدأَع توْالم تَةُ، ليمي فاطأُم ماتَت ومْأَلي ،  لـيأَبـي عو ، و

  . »يا خَليفَةَ الماضينَ و ثمالَ الباقينَ، أَخي الحسنُ
  : بدو نگريست و فرمودند � امام
  ) 48( .»ك الشَّيطانُلا يذْهبنَّ بحِلمْ! يا أُختْاه«

بـا   � زينـب . و خـواهرش رد و بـدل شـد    � سخنانى ميان امام حسين
  : كه فرمود � شنيدن كلام امام حسين

»لاً لنَامَالقطَا لي تُرِك ؛»لَو  
  ) 49( ». اگر پرنده قطا را به حال خود وامى گذاشتند مى خوابيد«

روى خـواهر خـود   ، برخاسته � امام. شد كه برزمين افتادآنچنان بى تاب 
همه ساكنان ) !خواهرم( «: زينب آب پاشيدند و او را به هوش آوردند و فرمودند

، زمين مى ميرند و همه اهل آسمان از بين مى روند و همه چيز فـانى مـى شـود   
از دنيـا رفتنـد و   ، بودنـد برادرم كه بهتر از من ، مادرم، پدرم، جز پروردگار متعال

  ) 50( ». پيامبر اسوه من و تمام آنان است
  آنان كه مال ديگران بر ذمه دارند از لشكر من جدا شوند

نماز صبح عاشـورا را  ، چون آب در خيمه ها ناياب شد، و يارانش � امام
كوتـاه  حضرت خطبـه اى  ، و پس از نماز) 51( .با تيمم و به جماعت برگزار كردند

  : فرمودند
  ) 52( »أشهْد أنَّه قَد أذنَ في قتاَلكُم فاَتَّقُوا االلهَ و اصبِرُوا«
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و دستور داد ) 53( سپس صفوف ياران خود را براى جهاد در راه خدا مرتّب كرد
هركس مال ديگران را بـر ذمـه   «: منادى در ميان ياران ندا دهد و به آنان بگويد

  ) 54( .»دا شوداز لشكر من ج، دارد

  خاطره صفيّن در كربلا

 امـام . به سرزمين كربلا قدم نهاد، كاروان عاشورا، عصر روز دومِ محرم الحرام
بـه آينـده كـاروان و كـربلا نظـرى      ، با ديده ملكوتى و حقيقت آشناى خود �

  : افكند و فرمود
زمين گيـر  ، اين جا سواره ها. جايگاه گرفتارى ها و مشكلات است، اين جا«

قتلگاه مردان ما و محل ريختن خون ، اين جا محلّ بارانداز ما است. خواهند شد
  ) 55( ». هاى ما است
دلم در . زمين خوفناكى است: گفت -� خواهر امام حسين -� ام كلثوم

  : امام به او نگريست و خاطره اى را اينگونه بيان كرد! اضطراب است
بارانـداز  ) همين جـا ( در راه، كه در ركاب پدرم به صفيّن مى رفتيمهنگامى «
، اندكى به خواب رفـت ، قرار داشت -� پدرم كه در كنار برادرم حسن. كرديم

پـدرم  . برادرم راز گريه ايشـان را جويـا شـد   ! ولى مى گريست ؛سپس بيدار شد
است و حسين مـن در  دريايى از خون ، در خواب ديدم كه اين صحرا: پاسخ داد

پدرم ، در اين هنگام! ولى كسى به فرياد او نمى رسد، ميان آن دست وپا مى زند
چه « ؛»كيَف تَكُونُ يا أبا عبداالله إذا وقَعت هيهنا الْواقعةُ؟«: گفت، به من نگاه كرده

  » صبر مى كنم«: گفتم» در صورت وقوع آن واقعه؟ !خواهى كرد اى اباعبداالله

  رين امامنف
اى جنـگ شـدند     ، پيش از آغاز نبرد  امـام ، آنگاه كه سپاه عمـربن سـعد مهيـ

ولـى آنـان   ، به جانب آنان فرستاد، برير بن خضير را براى نصيحت دشمنان �
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سوار بر ناقه و بـه  ، بعد از او خود امام. گوش به موعظه ها و تذكّرات وى ندادند
خطبـه اى  . قابل لشكر دشمن حضور يافـت سوار بر اسب خود شد و در م، قولى

آنگاه كه آنـان را  ( و سرزنش نمود و، رهنمود داد، خواند و آنان را نصيحت كرد
  : فرمود) غرق در غفلت يافت

، اى پاره كنندگان قـرآن ، )تافته جدا بافته( اى جمعيت ويژه، اى بردگان امت«
اى نـابود  ، طاناى بـاد دهـن شـي   ، اى بقاياى گناهـان ، اى تحريف گران حقيقت

را كمك و حمايت مى كنيد و ما ) يزيد و يارانش( آيا اين قوم، كنندگان سنّت ها
  را تنها مى گذاريد؟

پسر بدكار مخيرم كرد ميان مرگ و ذلـّت و البتـه زيـر بـار     ، اين آدم بدكاره«
مؤمنـان و دامـن هـاى    ، رسـول ، زيرا خدا ؛ننگ و ذلّت رفتن از ما به دور است

  ) 56( ». رفتن زير بار ننگ و ذلّت را از ما نمى پذيرند، زادگانآزاده و پاك 
  : امام آنان را در سه جمله نفرين كرد، و در پايان همين خطبه

قحط سالى دوران يوسف را  -2باران رحمت را از آنان دريغ دار ! خدايا -1
را بـر آنـان مسـلطّ    ) حجاج بن يوسف ثقفى( غلام ثقيف -3! بر آنان تحميل كن

عمر بـن  ، و سپس امام از آنان فاصله گرفت و وقتى به خيمه بازگشت) 57( ردانگ
  . فرمان جنگ را عملا صادر كرد، سعد با انداختن تيرى به سوى خيام
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  : پي نوشت ها

  240ص ، 3ج ، النهاية، ابن اثير. 1
  92ص ، 2ج ، قاموس المحيط، فيروزآبادى. 2
علَـى سـائرِ    � يا رب لم فضََّلتْ أُمةَ محمد: و قَد قاَلَ � و في حديث مناَجاةِ موسى«. 3

و ما تلكْ الخْصالُ الَّتي يعملوُنَها حتَّى آمـرَ  : قاَلَ موسى. فضََّلْتُهم لعشْرِ خصال: الاُْمم؟ِ فَقاَلَ اللَّه تعَالَى
الصلاةُ و الزَّكاَةُ و الصوم و الْحج و الْجِهاد و الْجمعةُ و الْجماعـةُ  : قاَلَ اللَّه تعَالَى. إِسراَئيلَ يعملوُنَهابني 

اءاشوُرْالع و لْمْالع الْقُرْآنُ و ى. ووس؟ قاَلَ: � قاَلَ ماءاشوُرْا العم و با رلَـى   : يي عـاكالتَّب و كاَءالْب
يا موسى ما منْ عبد منْ عبِيدي فـي  . و المْرْثيةُ و العْزاَء علَى مصيبةِ ولْد المْصطَفَى � سبط محمد

مسـتدرك  » ... إِلاَّ و كاَنَـت لَـه الْجنَّـةُ    � ىذَلك الزَّمانِ بكَى أوَ تَباكَى و تعَزَّى علَى ولْد المْصطَفَ
  318ص، 10ج، الوسائل
  . »عشر«ماده ، المعجم لالفاظ الحديث النبوى. 4
  . بيروت، چاپ اعلمى، 233ص ، ارشاد، مفيد: نك. 5
  248ص، 2ج، الوقايع والحوادث: ملبوبى: نك. 6
عاشوراء في يوم الجمعة في سنة إحدى و ستين و يقال في يوم . 201ص، 44ج، بحارالأنوار. 7

  في يوم عاشوراء يوم الإثنين
  465ص، جلاءالعيون، علامه مجلسى. 8
  . ماده عشر، سفينة البحار: نك. 9
  35و  34صص، 6ج، اثر آيت االله ميلانى» قادتنا« 350ص ، عوالم. 10
  601ص ، 1ج ، اعيان الشيعة -217و  216صص ، مقتل الحسين. 11
  . همان. 12
  386ص، 1ج، قمقام. 13

  شام وداع
 در آستانه شام عاشورا بود كه سپاه كفر كيش حملـه ناگهـانى خـود را بـه سـوى خيـام امـام       

در برابر  � عباس به امر امام، چنان كه در فصل قمر بنى هاشم يادآورى شد، آغاز كردند �
جنگ به فردا : ت را به آنان ابلاغ كرد كه در آن آمده بوددشمن يك تنه ايستاد و پيشنهاد آن حضر

  . موكول شود تا ما امشب را به عبادت و دعا بگذرانيم و اين چنين شد
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آن شب در خيمه گاه تاريخ سازان عاشـورا از ذكـر و دعـا و    : يكى از واقعه نگاران مى نويسد
كَدوِي النّحل مـابين راكـع وسـاجد وقـائم      بانَ الحسين وأصحابه تلك اللّيلة ولَهم دوِي«: غوغا بود

  . )294ص ، 44ج ، بحارالأنوار(، »وقاعد
، در پرتو اين حالت معنوى و حلقه هاى ذكر بود كـه جمعـى از يـاران عمرسـعد    : او مى افزايد
فعبر إليهم فـي تلـك اللّيلـة مـن     «: ملحق گشتند � تن از آنان به سپاه امام 32هدايت يافتند و 

  . )294ص ، 44ج ، بحارالأنوار(، »عسكر عمر بن سعد إثنان وثلاثون رجلاً
  336ص، 95ج، بحارالأنوار. 14
، 8ج، وسـائل الشـيعه   ؛الأعمال المتعلقة بليلة عاشـور ، 8باب ، 338ص، 95ج، بحارالأنوار. 15

  ... باب استحباب صلاة أول المحرم و، 182ص
نِ النَّبِيتُ«: � ع   ـدأَح اللَّـه وقُلْ ه رَّةً وم دمة الْحْكعي كُلِّ رات فَكعر عبأَر اءاشوُرلَةَ علِّي لَيص

مـا   عنَ لاعَـدائهِم خمَسينَ مرَّةً فَإِذاَ سلَّمت منَ الرَّابعِةِ فَأكَْثرْ ذكْرَ اللَّه تعَالَى و الصلاةَ علَى رسوله و اللَّ
تَتطَعاس .«  
  477ص، 14ج، وسائل الشيعه. 16
  59ص ، 4ج ، الكامل. 17
  191ص ، 2ج ، انساب الأشراف. 18
  . مبحث حماسه عاشورا 381ص ، 2ج ، پرورش روح. 19
  . فصل ابوالفضل -سخنان امام حسين از مدينه تا كربلا. 20
  98ص ، 6ج » آيت االله ميلانى«كتاب قادتنا : نك. 21
  213ص ، الحسين مقتل. 22
أثني على االله أحسن الثناء و أحمده على السـراّء و الضـراّء أللّهـم إنّـي أحمـدك علـى أن       . 23

أكرمتنا بالنّبوة و علمّتنا القرآن و فقّهتنا في الدين و جعلت لنا أسماعاً و أبصاراً و أفئدة فاجعلنا مـن  
أصحابي و لا أهل بيت أبـرّ و لا أوصـل    الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى و لا خيراً من

  91ص، 2ج، الإرشاد ؛392ص، 44ج، بحارالأنوار. »من أهل بيتي فجزاكم االله عنّي خيراً
و إنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منّي ذمام هذا الليـل قـد غشـيكم    ... «

تفرقّوا في سوادكم و مدائنكم فإنّ القـوم  فاتخّذوه جملاً و ليأخذ كل رجل بيد رجل من أهل بيتي و 
  98ص، 4ج، المناقب» إنمّا يطلبونني و لو قد أصابوني للهوا عن طلب غيري

. »إِذْهبوا فَقَـد أَذنْـت لَكُـم   ، حسبكُم منَ القَتْلِ بصِاحبِكُم مسلم: ثُم نظََرَ إِلى بني عقيل و قالَ... «
  كتاب لهوف
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قـدس  ( ساعتها پيش از حركت امـام خمينـى   57بهمن سال  11در صبح روز  روزنامه ها. 24
من بيعت خود را از شـما برمـى دارم   : نوشتند ايشان به ياران خود فرمود، از پاريس به ايران) سره

نقـل از برنامـه سـلام صـبح بخيـر      ( جان خود را به خطر نيفكنيد ما به سوى كار بزرگى مى رويم
ترديدى نيست كه گفتار امام ( ).اخبار بامدادى ساعت هفت صبح 11/11/79، تلويزيون شبكه اول

  ) جمله درس هايى است كه از عاشورا به يادگار دارد) قدس سره( خمينى
  394ص ، 44ج ، بحارالأنوار. 25
  335ص ، 1ج ، قمقام. 26
خمَسةٌ و أَربعينَ فارِساً ومائَةَ أنََّهم كانوُا  � فَروُِي عنْ الْباقرِ«. چاپ نجف، 43ص، لهوف. 27

كرُ ذلغَي وِير راجِل و .«  
  194ص، امام حسين و ايران، فريشلر. 28
  71ص، 3ج، مروج الذهب. 29
  162ص، اثبات الوصيه، مسعودى. 30
، تـاريخ يعقـوبى   ؛177ص ، 8ج ، بدايه، ابن كثير ؛231ص ، ارشاد ؛318ص ، 2ج ، طبرى. 31

 ؛57، 57ص ، 4ج ، الكامـل  ؛183ص ، روضـة الـواعظين   ؛235ص ، اعلام الهـدى  ؛231ص، 2ج
  40لهوف ص 

  332و  336صص ، وقايع الأيام. 32
  336 -332صص ، وقايع الأيام، خيابانى. 33
  190ص، 2ج، انساب الأشراف، بلاذرى. 34
  223ص ، مفيد، ارشاد. 35
  43ص، 4ج، الكامل. 36
، فَأتَاه فيها خَبـرُ قَتْـلِ مسـلمِ بـنِ عقيـل     » زبالةَ«تّى بلغََ ح... «. چاپ نجف، 32ص، لهوف. 37

. وبقي معه أَهلُه وخيار الأصَحابِ، فعَرَف بِذلك جماعةٌ ممنْ تَبعِه فَتَفَرَّقَ عنْه أَهلُ الأَطمْاعِ والإِرتيابِ
«  

  207ص، السبطينمعالى ، 194ص ، امام حسين و ايران. 38
  304ص ، 4ج ، تاريخ، طبرى. 39
40 .»يدنَ ييب دجاهنْ يقَتْل مإلاّ قَتلْي و قصْدم ملَه سالآن لَي ...«  
  324ص، وقايع الأيام. 41
  . باب الزاء، 487ص ، 4ج ، قاموس الرجال. 42
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  494ص، 44ج، بحار الأنوار. 43
  57ص ، 4ج ، الكامل. 44
  57ص ، 4ج ، الكامل. 45
  . منتهى الآمال و نفس المهموم. 46
  69ص ، مجلس چهارم، بررسى تاريخ عاشورا. 47
  422ص، طاقديس. 48
  191ص ، 2ج ، انساب الأشراف، بلاذرى. 49
  . ضرب المثل معروفى است ميان عرب. 50
، وأنََّ كُلّ شَيء هالك إلاّ وجهه، لايبقوُنَوأَهلَ السماء ، واعلمَي أنََّ أَهلَ الأَرضِ يموتوُنَ... «. 51

  »أبَِي خَيرٌ منِّي واُمي خَيرٌ منِّيوأَخي خَيرٌ منِّيولى ولَهمولكُلّ مسلم بِرَسولِ االلهِ اُسوةٌ
  59ص، 4ج، والكامل 93ص، 2ج، الإرشاد

  361ص، 1ج، معالى السبطين. 52
  327 ص، 4ج ، تاريخ طبرى. 53
  249و  248صص ، منتهى الآمال. 54
  437ص، 11ج، علامه شوشترى، احقاق الحق. 55
و مسـفكَ  ، و مقْتَـلُ رِجالنـا  ، و محطُّ رِحالنـا ، هيهنا مناخُ ركِابِنا، هذا موضع كَرْب و بلاء«. 56
  »دمائنا

  58ص ، مجلس سوم، مواعظ -علامه شوشترى
57 .»قاً لَكُمحةِ فَسالاُْم بيدزابِ، يا عشُذاّذَ الاَْح تـابِ ، وذَةَ الْكنَب ـمِ  ، وَرِّفـي الْكلحم ةَ  ، وـبصع و
  أَ هؤُلاءْ تعَضُدونَ و عناّ تَتخَاذَلوُن؟َ، ومطْفي السننَِ، و نَفَثَةَ الشَّيطانِ، الاْثامِ

 قَد يعنَ الداب يعنِأَلا إنَِّ الدنَ اثْنَتَييكَزَ بالذِّلَّةِ: رلَّةِ ونَ السينَّا الذِّلَّة، بم هاتيهو ،   ـكى االلهُ ذلْـأبي
رَتطَهو ورجح و تطاب ورجح نوُنَ وؤْمْالمو ولُهسرلَنا و ....«  

58 .»ماءقطََرَ الس منْهع ِبساَح ماَللّه ،لَيثْ ععاب و ـفوسني ينينَ كَسس هِم ،    غُـلام هِملَـيـلِّطْ عسو
  . )43ص، لهوف( »... ثَقيف فَيسومهم كَأْساً مصبرَةً فَإنَِّهم كَذَّبونا وخَذَلوُنا
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   آغاز جنگ و شهداى گروه اول
تيـرى بـه   ، صبح عاشورا عمربن سعد در كنار پرچمدار سپاه خود قرار گرفت

گـواه  ! اى مـردم «: را نشانه رفت و گفت � لشكر امام حسين كمان گذاشت و
  » !اول كسى كه تير به لشكر حسين انداخت من بودم، باشيد

را تيرباران كردند كه بـه   � ياران اباعبداالله، آنگاه لشكرش به پيروى از وى
مـى   � امـام  تير مانند باران بر سر يـاران آن ) رحمه االله( قول سيدبن طاووس

ا شـويد و   «: حضرت در آن حال رو به اصحاب خود كرد و فرمـود . ريخت مهيـ
برخيزيد به سوى مرگى كه چاره اى نيست خداوند دراين مقاتله شـما را مـورد   

  » !رحمت خود قرار دهد
شـربت شـهادت    � در گزارشى آمده است جمعـى از يـاران امـام حسـين    

  : محدث قمى نام آنان را بدين ترتيب آورده است نوشيدند كه مرحوم
 -4حنظلـة بـن عمـرو شـيبانى      -3حمران بن كعب  -2نعيم بن عجلان  -1

 -8عمـرو بـن مشـيعة تميمـى      7كنانة بن عتيـق   -6مقسط  -5قاسط بن زهير 
سالم  -11عامر بن مسلم عبدى و مولاى او  -10و  9ضرغامة بن مالك تغلبى 

حباب بن عامر التيمـى   -14عبدالرحمان ارحبى  13سيف بن مالك نمرى  -12
سـوار بـن    -18نعمان بن عمرو  -17حلاس بن عمرو  16عمرو الجنْدعى  -15

ابى عمير فهمى كه مجروح گشت و او را اسير كردند و بعد از مدتى در حالى كه 
 21زاهر بن عمـرو   20عماربن ابى سلامه  -19. در بند و بيمار بود وفات نمود

 -24مسعود ابن الحجـاج التيّمـى و پسـرش     -23و  22جبلّة بن على الشيبانى 
 27مسـلم بـن كثيـر ازدى     -26عمار بـن حسـان    -25زهير بن بشر الخثعمى 

جنـدب بـن    30) پسـران زيدبصـرى  ( عبداالله وعبيداالله -29و  28زهيربن سليم 
 -33عمـرو بـن جنـاده     -32جنادة بن كعب انصارى  -31حجر كندى خولانى 



192 

 

جوين ابن  -36بكر بن حى تيمى  -35قاسم بن حبيب ازدى  34سالم بن عمرو 
بشر بـن عمـرو    -39عبداالله بن بشر  -38امية بن سعد الطائى  37مالك التيّمى 

عاذ بن مجمع  -42قعنب بن عمر نمرى بصرى  -41حجاج بن بدر بصرى  -40
قـارب بـن    -اسلم بن عمرو: نش به نام هاىبن عبداالله عائذى و ده نفر از غلاما

حرث بن نبهان و  -نصربن ابى نيزر -سعدبن حرث -عبداالله دئلى منجح بن سهم
  ) 1( .كه نام آنان مشخص نيست، چند تن ديگر

در برابر سپاه دشمن قرار گرفت و به عنـوان   � امام، پيش از شروع جنگ
و صدا راه انداختند تـا كسـى سـخن    سخن آغاز كرد ولى آنان سر ، اتمام حجت
راز اين مسأله كه به سخن من گوش نمى : به آنان فرمود � امام. امام را نشنود

فَقَد ملئـَت بطـُونكُم   «دهيد در آن است كه شكم شما از لقمه حرام پر شده است 
سـخنان مبسـوطى    به � پس از آن كمى آرامش ايجاد شد و امام ؛»منَ الحرامِ
  ) 2( .پرداختند

لشكر كفـر  ، وى را همراهى مى كرد، حضرت در حالى كه فرزندش على اكبر
  : را مخاطب ساخت و گفت

  ) 3( .»أو بمِال استهَلَكتْهُ؟ أو بِقصاص منْ جراحة جرحَتهُا؟ -أتطَْلبُوني بِقتَيل؟«
امـوالى از شـما را   ، آيا كسى از شما را كشتم كه خون او را طلب مى كنيـد «

  » جراحاتى بر شما وارد ساخته ام؟، نابود كرده ام
مگر شما مرا «: را صدا زد و فرمود» قيس«و » شبث«امام ، كسى جواب نداد

حـرّ بـن    -طبق نقل بلاذرى -،در اين هنگام. »... خير«گفتند » دعوت نكرديد؟
طور رسمى بـه   به، يزيد رياحى كه ازجريان دعوت نامه هاى آنان آگاهى داشت

، به ارشاد و نصيحت پرداخت كه ناگهـان ، سپاه نور پيوست و در برابر لشكر كفر
  . عمربن سعد رسماً نبرد را با انداختن تيرى به سوى سپاه نور آغاز كرد
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  نماز و عاشورا

در كتـاب  ) 664متوفـاى سـال   ( سيد بـن طـاووس  ، انديشمند بزرگ اسلامى
هنگامى كه نامه هاى مـردم كوفـه در مكـّه    «: مى نويسد» اللهوف«معروف خود 

ابتـد نمـاز   ، بين ركـن و مقـام  ، آن حضرت در كنار كعبه، جمع شد � نزد امام
  ) 4( .گزارد و آنگاه پاسخ نامه كوفيان را داد

  به نماز اهميت بسيار مى داد؟، � چرا امام: پرسش
نِ  «: پرسيد � از امام سجاد، ابراهيم بن طلحه در پايان سفر كربلا: پاسخ مـ
  » پيروز اين ميدان كيست؟« ؛»الْغالب؟
اذان و اقامـه بگـو تـا    ، هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد«: پاسخ داد � امام

  ) 5( ». بشناسى پيروز كيست
اشَـْهد أنـّك قـَد    « ؛اين مطلب كنايه از اين است كه نماز اساس اسـلام اسـت  

َلاةأقمالص ت ...« .  

  نماز در ظهر عاشورا
، در گرمـاگرم نبـرد  «: آمـده اسـت  ) 7( و تـاريخ طبـرى  ) 6( الكامل ابن اثير، در

دوست دارم تا ، فدايت شوم: گفت � به امام) عمروبن كعب( ابوثمامه صاعدى
  . »آخرين نمازم را به امامت شما به جاى آورم

نماز را بـه  «: نگاهى كرد و گفت، طرف آسمان گرفته سر خود را به � امام
ايـن   ؛آرى. خدا تـو را از نمـازگزاران و ذاكـران محسـوب بـدارد     ، يادم آوردى

از آنان بخواه كه از جنگ دست بردارند تا نماز اقامـه  ، ساعت نماز است، ساعت
  ) 8( .»كنيم

  . پيشنهاد شد» آتش بس موقت« � از سوى امام
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ل «: از ميان لشكر كفر پاسخ داد» نمير حصين بن« نمـاز شـما   « ؛»إنَّها لا تُقبْـ
نماز پسر پيـامبر پذيرفتـه نيسـت    «: پاسخ داد، حبيب بن مظاهر» !پذيرفته نيست

امام لشـكر خـود   . بار ديگر درگيرى اوج گرفت. »!ولى نماز شما پذيرفته است؟
گروهى مشغول نبرد شدند و گروهى ديگر بـه نمـاز    ؛را به دو گروه تقسيم كردند

» نمـاز خـوف  «نماز ظهر و عصـر آن روز را بـه صـورت     � ايستادند و امام
در ظهر عاشـورا نمـاز    � امام: چنانكه در تاريخ طبرى آمده است) 9( ؛خواندند

  ) 10( .خوف خواند
ز ايستادند و ياران پروانه وار با ايمـا و  به نما � فقط امام: برخى نوشته اند
  . اشاره نماز گزاردند

بـه جـاى   ) قصر( نماز را شكسته، چون امام مسافر بود: گروهى نيز نوشته اند
  ) 11( .خواند» نماز خوف«آورد و همراهان گمان بردند كه امام 

و  نماز خوف خواند و زهير بـن قـين   � امام«: علامه شوشترى مى نويسد
اصـابت  ، سعيدبن عبداالله انصارى محافظ ايشان بودند و سيزده چوبه تير به سعيد

بـرزمين افتـاد و   ، وقتى نماز پايان يافت. پر درآورد» طاير عرشى«او مثل ، كرد
 سعيد با اين جملـه از امـام  ) 12( .»بلى وفيَت«: فرمود � امام -»أوفيَت؟«: گفت
أنـْت  «: نه تنها از او اعلام رضايت كرد كه فرمود � طلبيد و امامرضايت  �

  » . تو در بهشت پيش روى من خواهى بود« ؛»اَمامي في الجنّة
از فـرط تشـنگى بانـگ     � امـام ، جنـگ سـنگين در گرفـت   ، پس از نماز

  » . به ما آب بدهيد« ؛»اسُقُونا ماء«: برآورد
آن . تيرى به سوى آن حضرت رها كرد � درخواست اماممردى در جواب 

  . تير به قسمت زاويه دهان مبارك آن حضرت اصابت كرد و آن قسمت را دريد
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عطش بـرآن مـرد غلبـه كـرد كـه از فـرط       ، در حق وى نفرين كرد � امام
  ) 13( .تشنگى خود را به شط فرات انداخت و به هلاكت رسيد

عبـداالله بـن مسـلم بـن     ، ن اشاره شد كه نخستين شهيد از اهل بيتپيش از اي
دو عمويش جعفر و عبدالرحمان پسران عقيل و بعـد از  ، عقيل است و پس از او

همچـون   ؛ديگـر اهـل بيـت   ، عبداالله جعفر و سپس برادرش عون و آنگاه، آن دو
رفـت و پـس از آنكـه    به سوى ميدان  � آنگاه على اكبر. � عباس بن على

امام زبان خود را ، حضور پدر آمد و تقاضاى آب كرد، تشنگى بر وى سخت شد
  ... به دهان پسر نهاد و انگشترى خود را در كام او نهاد

على اكبر آخرين رزمنده اى بود كه شهيد شد و ديگر جز حضـرت سـجاد و   
كـودك  ، علـى اصـغر   � امـام حسـين  . باقى نماندند � حضرت محمد باقر

شيرخوارش را به ميدان برد تا سيرابش كند كه گلوى آن سرباز شيرخوار توسط 
  . حرمله دريده شد و بدين وسيله وى نيز به شهادت رسيد

 نداى استنصار و كمـك خـواهى امـام   ، عباس، پس از شهادت قمر بنى هاشم
  . براى چندمين بار شنيده شد �

عصايى به دست گرفت و  � ين هنگام بود كه حضرت سجادنوشته اند در ا
: فرمودنـد  � به ام كلثوم � امام حسين. براى يارى امام از خيمه بيرون آمد

د    ، فرزندم را از حركت بـه سـوى دشـمن بـازدار    «  تـا زمـين از نسـل آل محمـ
  . »خالى نماند �

اهل و عيال خود را امر به سـكوت كردنـد و از خـواهرش زينـب      � امام
امام چند جاى آن را بـا شمشـير   ، زينب پيراهنى آورد. پيراهن كهنه اى خواستند

 .پاره كردند و شلوار كهنه اى نيز آوردند و آن را زير لباس هاى خـود پوشـيدند  
)14 (  
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آن قوم حمله برد و ايـن  بود كه امام ديگر بار بر » على اصغر«بعد از شهادت 
  : چنين رجز خواند

  ) 15( »اَلموت أَولى منْ ركُوبِ الْعارِ والْعار أَولى منْ دخُولِ الناّرِ
مرگ بهتر از ننگ بيعت با شما اسـت و شكسـت ظـاهرى بهتـراز ورود در     «

  » . جهنم است

   � شعار امام
و شـعار او  ، ار و تـأثير آن عنايـت داشـتند   به شـع ، در روز عاشورا � امام

  ) 16( .»يا محمد«: عبارت بود از
  : مى فرمايد � امام صادق

  ) 17( .»و شعارنا يا محمد، يا محمد، شعار الحسينِ«
  » . يا محمد بود و شعار ما نيز يا محمد است، شعار امام حسين هنگام نبرد«

  و اهل حرم � سجادوداع با امام 
پسر ارشـد و  ، � جهت وداع با فرزندش على بن الحسين � امام حسين

، )و ناتوانى جسمى و ضعف عمومى داشـت ( كه در كربلا مريض بود، وصى خود
با كمك عمه گرامى اش از جاى برخاست و  � زين العابدين. به خيمه او آمد

آن ، سخنانى ميان او با پدرش به رسم وداع به ميـان آمـد و سـرانجام    نشست و
  : فرمود � امام حسين، حضرت از پدر اذن جهاد خواست

  . »... ليَس عليَك جهِاد و أَنْت الحجةُ و الإِمام على شيعتي و أَنْت أَبو الأْئَمة«
تـو  . يرا تو امـام و حجـت خـدايى   ز ؛بر شما واجب نيست، شركت در جهاد«

  » . پس از من خليفه و ولى بر شيعيانى و تفسير و ترويج حقايق دينى با تو است
وصيت ها را با فرزندش در ميان نهاد و مواريث انبيـا را تسـليم او    � امام
  : راوى گويد. سپس وداع كرد و از خيمه خارج شد) 18( نمود
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ه خيمه هاى برادران پدر و عموهـاى خـود زد و آن هـا را    سرى ب � امام
زد و ديد ) بنى عقيل( سرى به خيمه هاى فرزندان عقيل، پس از آن. خالى يافت

لا «: آن خيمه ها نيز خالى است و آنگاه به خيمه ياران رفت و همواره مى گفت
يمظالع يلةَ إلاّ باِاللهِ العلا قُو لَ ووح« .  

سپس به سوى خيمه هاى اهل حرم رفت و پـس از آن دوبـاره بـه     � امام
فـَدخَلَ  «: در حالى كه زينب پرستار ايشـان بـود  ، آمد � خيمه حضرت سجاد

بـا  ! پـدر «: نشسـت و پرسـيد   � حضرت سـجاد » عليَه و عنْده زينَب تمرّضه
شيطان بر آنان چيره شـده   !فرزندم«: پاسخ داد � و امام» منافقان چه كردى؟

  ) 19( .»است
را  � زينـب ، عمويم عبـاس كجاسـت؟ ايـن پرسـش    ، اى پدر: پس پرسيد

: فرمـود  � امـام حسـين  . منقلب كرد و منتظر بود كه امام چه پاسخى مى دهد
) 20( »كردند عمويت را كشتند و دو دست وى را در كنار فرات ازتن جدا !پسرم«

. او را بـه هـوش آوردنـد   ) 21( .گريست و از هـوش رفـت   � على بن الحسين
قـَد  «: در هر مورد پاسـخ مـى داد   � پرسش هايش را ادامه داد و امام حسين

جز مـن و تـو از   ، در خيمه !پسرم«: فرمود � در اين هنگام امام حسين. »قتُلَ
و سـپس  ) 22( باز به شدت گريست � حضرت سجاد. »باقى نيستمردان كسى 

در » عصا و شمشيرى بياور تا در اين جهاد شركت كنم! زينب، عمه جان«: گفت
  ) 23( .ايشان را از اين كار نهى كردند � اين لحظه امام حسين

  : شد � مى توان گفت سه مسأله موجب گريه امام سجاد
مصيبت وارده  -2 )� مظلوميت حسين( تنهايى و غربت پدر، بى كسى -1

  . نداشتن توان براى شركت در جهاد و يارى پدر -3به ويژه داغ عباس ، بر ياران



198 

 

، امام در آخرين لحظات وداع با اهل حرم: گروهى از مقتل نويسان نوشته اند
امام مى خواست با اين كـار بـه   شايد ( دستور داد عمود خيمه عباس را كشيدند

همچنـين در آخـرين   . )اهل حرم بفهماند كه خود را بـراى اسـارت آمـاده كننـد    
  : در كنار خيمه ها ايستاد و بانگ برآورد، امام به عنوان وداع، لحظات
  . »عليَكنَُّ منِّي السلام، يا امُ كُلثوم، يا زينَب، يا فاطمة، يا سكيَنة«

  : پرسيد � سكينه
  ؛»يا أبةَ استَسلمَت للمْوت؟«
  » تسليم مرگ شده اى؟! پدرم«

  : پاسخ دادند � امام
  ؛»كيَف لا يستَسلم للمْوت منْ لا ناصرَ لهَ و لا معين«
  » چگونه تسليم مرگ نشود كسى كه يار و ياورى ندارد؟«

ردنـا  ( ؛»پس ما را به مدينه جـدمان بـازگردان  ! انپدر ج«: گفت � سكينه
  . )إلى حرمَ جدنا

  : فرمود � امام
»القطَا لنَام تُرِك ؛»لَو  
  ) 24( ». اگر مرغ قطا را به حال خود گذارند آرام مى گيرد و مى خوابد«

  : سكينه را به آغوش كشيد و فرمود، � آنگاه امام
  تحَرِقي قَلبِْي بِدمعك حسرَةً ما دام منِّي الروح في جثمْانيلا 

  ) 25( فإذا قتُلْت فأَنْت أولى باِلَّذي تأَتينهَ يا خيرَةَ النسوانِ
  . دلم را آتش مزن و تا زنده ام چنين نكن، با اشك حسرت بارِ خود«

مـن اشـك خـواهى    هنگامى كه كشته شدم تو نخستين كسى هسـتى كـه بـر    
  . »!اى بهترين زنان، ريخت
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وتَغطَـّينَ  « ؛»چادرها را بـه سـر كنيـد   «: به اهل خيام توصيه كردند � امام
  ) 26( .»بإِزاركِنَُّ

  : فرمودند، و بار ديگر با اهل بيت خود وداع كرده
» و وا أنّ االلهَ تعالى حافظكُمَلماع و لاءْلبوا لدتَعإسنْ شَرِّ ، حاميكُمم يكُمَنجيسو

  ) 27( .»و لا تَقُولُوا بأِلْسنتَكُم ما ينْقصُ منْ قَدركُِم، فَلا تشَْكُوا... الأعداء
خود را براى رويارويى با مشكلات مهيا سازيد و بدانيد كـه خـدا حـافظ و    «

ياد گله و شكايت هرگز فر. ياور شما است و شما را از شرّ دشمنان نگه مى دارد
  » . سر ندهيد و سخنى را بر زبان نياوريد كه از شأن شما كاسته شود

  : خطاب كرد � به خواهرش زينب
  ) 28( ؛»يا اُختْي لا تنَْسيني في ناَفلَةِ الَّليل«
  » . در نماز شبت فراموشم نكن! خواهرم«

لاً «احساس كرد كه صداى ، عازم ميدان شد � هنگامى كه امام لاً ، مهـ » مهـ
او با خـود مـى   . از اسب پياده شد و او را تسلّى داد، دخترش به گوش مى رسد

  ) 29( »آيا بار ديگر به خيمه باز مى گردى؟ !پدر«: گفت
به شمشـير   � روز عاشورا امام حسين: آورده است) 30( »امالى«صدوق در 

آيا مى دانيد جـدم  : رسا خطاب به لشكر دشمن گفتخود تكيه كرد و با صدايى 
عمـوى  ، مادرم فاطمه زهـرا و جـده ام خديجـه   ، پدرم على مرتضى، پيامبر خدا

  پدرم حمزه و عمويم جعفر طيار است؟
  . آرى: همگى پاسخ دادند

و  � عمامه پيـامبر ، آيا مى دانيد عمامه اى كه بر سر دارم: افزود � امام
  شمشيرى كه به دست گرفته ام شمشير اوست؟

  . آرى: پاسخ دادند
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نخستين مسلمان است؟ و او ، آيا مى دانيد كه على: بار ديگر پرسيد � امام
  با حلم ترين و ولى همه مؤمنان است؟، عالم ترين
  . مى دانيم، آرى: گفتند
در صورتى كه در قيامت در كنار حوض ، چرا خون مرا مباح مى دانيد: فرمود

  !كوثر جمع شويد ولواء الحمد در دست پدر من است؟
صحيح است ولى تا تو را به قتل نرسـانيم رهايـت نمـى    ، هرچه گفتى: گفتند
  . سازيم

  ) قديمى( پيراهن كهنه
، عبـدالمطّلب ، به خانـدان اسـماعيل   � كه از ابراهيم، از وديعه هاى رسالت

پيراهنى بود كه ميان ، رسيد � و سرانجام به فاطمه � پيامبر اسلام، البابوط
: آن را به زينـب سـپرد و فرمـود   ، فاطمه در آستانه ارتحال. بسته اى قرار داشت

بدان كه ساعتى پس از آن ، هرگاه برادرت اين پيراهن را از تو طلب كرد !دخترم
  . كشته خواهد شد

روز عاشـورا فـرا   ) از آن وصـيت سـپرى شـد   ، پنجاه سال(، ها گذشت سال
: امام چندين نوبت به ميدان رفت تا ناگهان زينب را صـدا كـرد و فرمـود   ، رسيد

كه كسـى  ، و به ظاهر كم قيمت( پيراهنى قديمى !خواهرم« ؛»إيِتيني بثَِوب عتيق«
قلـب زينـب دگرگـون    ، با شنيدن اين سخن» . برايم بياور) را بدان رغبتى نباشد

  . شد
درحـالى كـه از چنـد     ؛آن را در زير لباس رزم پوشيد � امام: راوى گويد

اين خـون كـه بـه     !خواهرم: آنگاه به زينب فرمود. جاى بدنش خون جارى بود
هرگز احساس خسارت . فوران خواهد كرد و زنده خواهد ماند، زمين ريخته شد

  : شاعر مى گويد) 31( .مل كرده امزيرا طبق وظيفه ام ع ؛نمى كنم
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  لبــاس كهنــه بپوشــيد زيــر پيــرهنش

   
  كه تابرون نكند خصم بدمنش ز تنش  

   
  ولى ز جور عدو كز جفاى سم سـتور 

   
  تنى نماند كه پوشند خرقه يـا كفـنش    

   
  وصيت مادر � بوسه بر گلوى حسين

چنـد قـدمى از    � هنگامى كه امام حسـين : در برخى از تواريخ آمده است
! بـرادرم «: از خيمه بيرون آمد و صـدا زد  � حضرت زينب، خيمه ها دور شد

  . »را نسبت به تو عمل كنم � لحظه اى درنگ كن تا وصيت مادرم فاطمه
  آن وصيت چيست؟: توقّف كرد و پرسيد � امام

هنگـامى كـه نـور چشـمم     : من وصيت كرده بودمادرم به : فرمود � زينب
آنگـاه  . عـوض مـن گلـويش را ببـوس    ، حسين روانه ميدان جنگ با دشمن شد

  ) 32( .زينب گلوى برادر را بوسيد و به خيمه بازگشت
  برادر به قربان خُلق نكويت اجازه بفرما ببوسم گلويت

  سكينه در كربلا
) 33( .ايشان و على اصغر رباب استو مادر  � سكينه دختر حسين بن على

  . در كربلا شش سال داشته است � سكينه
نـام  ) 34( .همان سـكينه اسـت  ، به نوشته برخى از مورخان فاطمه بنت الحسين

ابو الفـرج اصـفهانى نيـز نـام سـكينه را امينـه و       . وى در اصل امينه يا اميمه بود
  ) 35( .همچنين اميمه ثبت كرده است

ناگـاه  . چند قدم بـه سـوى ميـدان برداشـت     � آنگاه كه امام، اشوراروز ع
ل كـن   ، اى پدر: صداى ضعيفى از پشت سر شنيد كه كسى مى گويد ، انـدكى تأمـ

  . حاجتى دارم
عنـان  . ديد سكينه با سرعت مـى آيـد  ، وقتى به پشت سر نگريست � امام

حـاجتم  : ركاب امام را گرفت و گفتسكينه سر رسيد و . اسب را كشيد و ايستاد
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اين است كه بار ديگر از اسب فرود آيى و مـرا در كنـار خـود بگيـرى و ماننـد      
  . يتيمان نوازشم كنى

پياده شد و روى خاك نشست و سكينه را كنار خود گرفت و دست  � امام
 نوازش بر سر وى كشيد و اشك هايش را پـاك كـرد و او را دلـدارى داد و بـه    

  ) 36( .خيمه بازگردانيد
در روز يـازدهم عاشـورا كـه كـاروان     : سيدبن طاووس در لهوف مى نويسـد 
خـواهران و  . مسيرشـان از قتلگـاه بـود   ، اسيران را به سوى كوفه حركت دادنـد 

خـود را از بـالاى شـتر بـه زمـين      ، دختران امام وقتى چشمشان به قتلگاه افتاد
چنان در آغوش گرفت كه هنگام حركت  سكينه در قتلگاه جسد پدر را. افكندند
 !جمعى از ستم پيشگان وى را با ضرب و شتم از جسد پدر جدا كردنـد ، كاروان

)37 (  

  فاطمه بنت الحسين
و نام مادرش ام اسحاق دختـر طلحـة بـن     � فاطمه دختر حسين بن على

 ـ: وى مى گويد) 38( .عبيداالله بوده است ه مـا هجـوم   هنگامى كه غارتگران به خيم
. به زور گرفـت ، خلخال را كه به عنوان زينت در پايم بود، يكى از آنان، آوردند

  چرا اشك مى ريزى؟: خطاب به وى گفتم. او در آن حال اشك مى ريخت
  . چگونه نگريم كه وسايل زينتى دختر پيامبر را به غارت مى برم: گفت
  . پس چنين نكن: گفتم
  ) 39( !آن را مى ربانيداگر من غارت نكنم ديگران : گفت

   	 مصيبت وداع به سفارش زهرا
را ) رحمـه االله ( علامه مجلسى، در عالم خواب: ميرزا يحيى ابهرى مى نويسد

در  -و در طرف پايين پاى آن حضـرت  � ديدم كه در صحن مطهر سيدالشهدا
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و پنـد و انـدرز   علاّمه بـه موعظـه   . نشسته و مشغول تدريس است -طاق الصفا
حضـرت  : شخصى آمد و گفت، پرداخت و چون خواست مرثيه و مصيبت بخواند

  : مى فرمايد � زهرا
  ؛»أذكُْرِ المْصائب المْشتْمَلَة على ودِاعِ ولَدي الشَّهيِد«
  » . مصيبت وداع فرزند شهيدم را بخوان«

شـيون از جمعيـت   علامه مجلسـى مصـيبت وداع را خوانـد و    ، در آن هنگام
به طورى كه مانند آن را در عمر خود نديده بودم و در همان رؤياست  ؛برخاست

  : به علامه مجلسى فرمود � كه امام حسين
  ؛»قُولُوا لاَوليائناَ و أُمنائنا يهتمَونَ بإِِقامةِ مصائبنِا«
مصيبت براى ما كوشـش  به دوستان ما بگوييد كه در برپاداشتن جلسه هاى «
  » . كنند

لحظاتى به استراحت ، پس از حمله هاى كارى و حماسه اى � امام حسين
پرداخت كه ناگهان يكى از دشمنان سـنگى بـه سـويش انـداخت و بـه پيشـانى       

حضـرت جامـه اى   . مباركش خورد و خون بر صـورت نـازنينش جـارى شـد    
ك كند كه تيـرى زهرآلـود و سـه    برداشت تا چشم و صورت خود را از خون پا

اصابت كـرد و از پشـت بيـرون     -و به گفته اى بر قلب مباركش -شعبه بر سينه
ه     «: در اين حال بود كه فرمود) 40( .آمد ولِ اللَّـ ةِ رسـ ه و علـَى ملَّـ  بِسمِ اللَّه و باِللَّـ
� « .  

  در آخرين لحظات
آنگاه كه تيـر سـه شـعبه بـر سـينه اش      ، رين لحظاتدر آخ � امام حسين
تـو مـى دانـى ايـن گـروه      ! خداى من: بر آسمان نگريست و فرمود، اصابت كرد

سپس با . مردى را به قتل مى رسانند كه برروى زمين پسر پيغمبرى جز او نيست
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خـون ماننـد   ، دست خويش آن تير را از پشت بيرون كشـيد و از جـاى آن تيـر   
آن را ، چون از خون پر شـد ، دستش را جاى جراحت گرفت. شدناودان سرازير 

 .)و از آن خونِ شريف قطره اى به سوى زمين برنگشـت ( به سوى آسمان پاشيد
)41 (  

كف دستش را بار ديگر پر از خون كرد و به سر و صورت و محاسنش كشيد 
 خـدا همچنان خواهم ماند تا جدم پيامبر ، با سر و صورت خون آلود«: و فرمود

  » . را ديدار كنم و نام قاتلان خود را به او بگويم �
در اين هنگام ضعف و ناتوانى بـر آن حضـرت چيـره شـد و از كـارزار بـاز       

تا آن كه مالك بن يسر به حضرت دشنام داد و با شمشير ضربه اى برسر ، ايستاد
  : چنانكه راوى مى گويد ؛مباركش زد

ه فأَدمـاه    كانَ عليَه قُلُ« يف إلـى رأسْـ فـَامتَلاََت  ، نْسوةٌ فَقَطَعها حتّى وصلَ السـ
  ؛»القُلنُْسوةُ دماً

به گونه اى كه كلاه آن حضرت شكافته شد و شمشير به سر مقدسش رسـيد  «
  » و آن كلاه پر از خون شد، و خون از آن جارى گشت

سپس آن كلاه پر از خون را از سر مبـارك  در حق او نفرين كرد و  � امام
  . انداخت و با دستمالى زخم سر را بست و عمامه اى برآن نهاد

ليكن دوباره پيرامونش ، لشكر دشمن لحظاتى از جنگ با حضرت درنگ نمود
، زينب كبرى وقتى مشاهده كرد كه جمعى امام را در ميان گرفتـه انـد  . را گرفتند

  : فت و به او گفتبه طرف خيمه عمربن سعد شتا
  ؛»أيقتَْلُ أَبو عبد االلهِ و أَنْت تنَظُْرُ إليَه؟! ويحك يا عمر«
  » !حسين را مى كشند و تو تماشا مى كنى؟، )بن سعد( اى عمر«
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، همچنان حمله مـى كنـد   � امام، هنگامى كه دشمن ديد«: راوى مى گويد
مگان يكباره به سوى او يـورش ببرنـد و ايـن    به گروه تيرانداز دستور دادند تا ه

  ) 42( .»دستور عملى شد
در كنار عمربن سعد بودم كـه ناگهـان بانـگ برآمـد     : هلال بن نافع مى گويد

مـى  ، ديدم جمال حسـين همچـون آفتـاب   ، من به پيش دويدم، حسين كشته شد
و لَقَد شَغَلنَي نـُور  « ؛»درخشد به گونه اى كه مجذوب درخشش سيماى او شدم

هَأتيمالُ هجو ِههج43( .»و (  

  سرهاى مبارك شهدا
 � همـان روزى كـه حسـين   «: مى نويسد» جلاءالعيون«علاّمه مجلسى در 

  ) 44( .سرهاى شهدا را از بدن هايشان جدا كردند، كشته شد
 بايل تقسـيم كردنـد  هفتاد سر را ميان رؤساى ق«: يكى از مورخان مى نويسد

  . )بنا به نقلى سر حرّ و على اصغر را از بدن جدا نكردند(
  ) 45( .»مى رسيد 78تعداد سرها به «: يكى ديگر از مورخان مى نويسد

سـر  ، نخستين سرى كه در اسلام بر نيـزه شـد  «: همچنين در قمقام آمده است
ي  [على رمح]محِأولَ رأْس حملَ علَى الرُّ« ؛». بود � حسين لامِ رأْس  «فـ الإْسِـ
  ) 46( .»الحسينِ

ابن اثير تعداد سرهاى شهدا را هيجده سر از اهل بيت و شصت سـر از ديگـر   
  ) 47( .شهدا مى داند
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  پس از شهادت، رخدادهاى غم انگيز

  حضور ذوالجناح كنار خيام -1
اسـب آن  ، شـهادت رسـيد  به درجه رفيـع   � آنگاه كه حضرت سيد الشهد

آن حيـوان  . حضرت خود را به خون امام آغشته كرد و به سوى خيمه ها شتافت
  . دست هاى خود را بر زمين مى كوبيد، در حالى كه شيهه مى كشيد

، صداى اين حيوان را شـنيدند ، وقتى خواهران و دختران و اهل بيت حضرت
غـرق خـون ديدنـد و     از خيمه بيرون آمدند و آن را بى صاحب و بـى سـوار و  

فرياد بـه  ، در اين حال بود كه با صوتى حزين. را كشته اند � فهميدند كه امام
  : دستانش را بر سرگذاشت و گفت � ام كلثوم. گريه و شيون بلند كردند

! اى حمـزه ! اى جعفر! اى على! اى ابوالقاسم! اى پيامبر! يا جداه، !يا محمدا«
سـر او را  . اين حسين شماست كه در خاك كربلا افتاده و كشته شد ...!اى حسن

  ) 48( ». از پشت گردن بريدند و عمامه و لباسش را به غارت بردند

  غارت و تاراج خيمه ها -2
 لشكر عمربن سعد براى تاراج خيمه هاى خاندان پيامبر و نـور چشـم زهـرا   

شقاوت تا آنجا پيش رفتند كه حتـى  آنان در . بريكديگر پيشى مى گرفتند، �
درحـالى كـه   ، كشيدند � چادرها را از سر زنان و دختران خاندان حرم پيامبر

  ) 49( .آنان در فراق حاميان و عزيزان خود شيون سرداده بودند

  خيمه ها در آتش -3
ى پاهـا ، بانوان در حالى كه حتى جامه هايشان بـه تـاراج رفتـه   : راوى گويد

بـا  ، از خيمه هـا بيـرون شـده   ، اشك چشمشان جارى بود، مباركشان برهنه شده
  ) 50( .حالت تحقير به اسارت رفتند
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  تاخت و تاز بر روى اجساد شهيدان -4
به قـولى نعـل جديـد    ، اسب هاى خود را مهيا كرده، حدود ده تن از دشمنان

كه اجساد شـريف  به گونه اى : زدند و روى اجساد شهدا به اسب تازى پرداختند
  . از پا در آمدند، شهيدان

وافرِ خـَيلهِم حتـّى     � فَداسوا الحسينَ... «: راوى در اين باره مى گويد بحِـ
َرهَظهو هردضُّوا ص51( .»... ر (  

در برابر پسر زياد ايسـتادند و از كـردار شـوم    ، پس از اسب تازى، اين ده تن
  : گزارش دادند چنين) دركوفه( خود

  ) 52( نحَنُ رضَضنْاَ الصدر بعد الظَّهرِ بِكُلِّ يعبوب شَديد الاسَْرِ
بلنـد  ، ما همانهاييم كه ابتدا پشت حسين و سپس سينه اش را با اسبان تيزرو«

  » . قامت و قوى هيكل در هم شكستيم
، بررسـى كـردم  ، وقتى در زندگى نامه ايـن ده تـن  : ابوعمرو زاهدى مى گويد

و همه آنـان توسـط مختـار گرفتـار     . زنازاده بوده اند، مشخص شد كه همه آنان
  ) 53( .شدند و به كيفر اعمال خود رسيدند

  جانبازان كربلا

، اين پرسش همواره مطرح است كه آيا از ميان ياران سيد الشهدا و اهل بيـت 
  م به در برند؟جان سال، كسى يا كسانى بودند كه زخمى شده، در روز عاشورا

نمى توان انكـار كـرد كـه بعضـى زخمـى      : در پاسخ به اين پرسش بايد گفت
، ليكن اينان از نظر تعـداد ، شفا يافتند، در كربلا � شدگانِ از ياران امام حسين

  . مورد اتفاق صاحب نظران نيستند
در  � در منابع تاريخى آمده است كه هفـت تـن از فرزنـدان امـام مجتبـى     

در كربلا حضور داشتند كه پنج تن از آنـان بـه شـهادت     � ركاب امام حسين
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يكـى از آن  ) 54( ؛رسيدند و دو تن ديگر در شمار زخمى ها بودند و نجات يافتند
) كه در ميان لشكر يزيد بـود ( است كه دايى وى اسماء خارجه» حسن مثنّى«دو 

 .تحت درمان قرار داد و به مدينه روانه ساخت، ه برداو را از ميدان جنگ به كوف
)55 (  
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  : پي نوشت ها

  : ابن شهرآشوب نيز نامهاى شهداى كربلا را اينگونه آورده است. 64ص، 45ج، بحارالأنوار. 1
، قاسط بن زهير، حنظلة بن عمرو الشيبانى، عمران بن كعب بن حارث الأشجعى، نعيم بن عجلان

، سـيف بـن مالـك النميـرى    ، عامر بـن مسـلم  ، ضرغامة بن مالك، بن مشيعةعمرو ، كنانة بن عتيق
، الجلاس بن عمرو الراسـبى ، عمرو الجندى، حباب بن حارث، مجمع العائذى، عبدالرحمن الأرحبى

زاهر بـن عمـرو   ، النعمان بن عمرو الراسبى، عمار بن أبي سلامة الدالانى، سواربن أبى حمير الفهمى
زهيـر بـن بشـير    ، عبد االله بـن عـروة الغفـارى   ، مسعود بن الحجاج، بن علىجبلة ، مولى ابن الحمق

عبيد االله ابنا زيد ، عبد االله، زهير بن سليم، مسلم بن كثير، عبد االله بن عمير، عمار بن حسان، الخثعمى
  . � اثنان من موالى أمير المؤمنين، � عشرة من موالى الحسين، البصرى
  602ص ، 1ج ، الشيعهاعيان . 2
  193ص ، انساب الأشراف، بلاذرى. 3
فصَـلّى ركعْتَـينِ    � فعَنْدها قام الحسينُ... «. نجف، چاپ مطبعة الحيدريه، 16ص، اللهوف. 4

كرَةَ في ذليألََ االلهَ الخسقامِ والمنَ الرُّكنِْ ويب ،قيل ونَ عب ملسم بَطل ثُم  ـهعم َكَتبلى الحالِ وع هَأَطلْع
هِمكُتُب وابج ...«  

  »تعَرِف منْ الغالب، اذا دخَلَ وقتْ الصلاةِ أذِّنْ واقَم«. 357ص ، مقتل الحسين. 5
  39ص ، 3ج . 6
  347ص ، 7ج . 7
سلوُهم أنْ يكُفُّـوا عنّـا   ، هذا أولُ وقْتها، نعَم. ذكََرْت الصلاةَ جعلكَ االلهُ منَ المصلِّينَ الذاّكريِنَ«. 8

  »حتّى نصُلِّي
  195ص ، و انساب الأشراف 71ص ، 4ج ، كامل. 9
  326ص ، 4ج ، تاريخ طبرى. 10
  . طبع جديد، فصل سوم 34ص ، 3ج ، المختلف، علامه حلى: نك. 11

در عمليـات  ، اداى نمـاز  در صورتى كه نيروهـاى اسـلام در وقـت   . نماز خوف دو ركعت است
در برخى از غزوه هـا از   � به جاى آورند و پيامبر اسلام» نماز خوف«رزمى باشند مى توانند 

در » ذات الرقاع«و غزوه ) 400ص، آيتى، تاريخ پيامبر اسلام( سال ششم ه. »ذى قرد«جمله غزوه 
  ) 288ص ، 2ج ، مروج الذهب(. سال چهارم هجرى نماز خوف خواند

  . مجلس ششم، مواعظ. 12
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 � صاح الحسـين بـن علـى   : عن رجل من كليب قال«. 144ص ، طبرى، ذخائر العقبى. 13
فعطش الرجل إلى أن رمى نفسـه فـي   ، لا أرواك االله: فقال. اسقونا ماء فرماه رجل بسهم فشقّ شدقه

بعضى از محقّقين بر ايـن عقيـده   . )193ص ، 9ج ، هيثمى، مجمع الزوائد: نك(، »الفرات حتى مات
  . هرگز از دشمن درخواست آب نكرده است � اند كه امام حسين

  271ص ، مقتل الحسين، مقرم. 14
  274ص ، همان. 15
  497ص ، موسوعه، 105ص ، 11ج ، وسايل الشيعه: نك. 16
  17ص ، 2ج ، معالى السبطين. 17
بـه   -در ميان نهاد � امام وصاياى خود را با زينب در برخى از احاديث آمده است كه. 18
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  . »بكاء شديداً حتّى غُشي علَيه فَبكَى علي بن الحسين«. 21
  . »فَبكى علي بنِ الحسينِ بكاء شديداً«. 22
  10 -12صص ، 2ج ، معالى السبطين: نك. 23
  . ميان عرب ضرب المثل است. 24
  184ص ، فصل عاشورا، نفس المهموم. 25
  143ص ، مجلس دهم، مواعظ. 26
  276ص ، الحسين مقتل، مقرم -255و  246ص ، نفس المهموم. 27
  . زينب كبرى، نقدى. 28
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  حوادث پس از عاشورا: بخش دوم

  حوادث پس از عاشورا

  ) شام غريبان( شب يازدهم -1
، شب كه فرا رسـيد . با غم و اندوهى سنگين و جان فرسا پايان يافت، عاشورا

، لشـكر عمـربن سـعد   . فرو نشسـت ، آتش جنگ با فروكش كردن تحرّك ميدان
مست غرور پيروزى بودند و جهت دريافت جايزه هاى آنچنانى دل خوش كرده 

عمربن سعد و تمامى يزيديان كه نماز مجسم را سـر  . و درانتظار به سر مى بردند
در جهـت از پـاى در آوردن نخـل    بريدند و به جنگ همه جانبه با دين رفتند و 

باچهار هزار نفر نماز مغرب و عشا را بـه جماعـت   ، رياكارانه، كمر بستند، ايمان
  !برگزار كردند

  روز يازدهم محرم -2
، عمر بن سعد در اين روز دستور داد اجساد لشـكرش را جمـع آورى كـرده   

پـاك امـام   لـيكن پيكـر   ، به خـاك بسـپارند  ، پس از گزاردن نماز بر اجساد آنها
  ) 1( .و يارانش با وضع اسفبار و رقت انگيزى در قتلگاه برجاى ماند � حسين

عمربن سعد فرمان داد بازماندگان نهضت كربلا را به ، بعد از ظهر روز يازدهم
از سـوى اهـل   . به سوى كوفه به حركـت درآورنـد  ، سوار برشتران، رسم اسارت

ه عبور دهند تا براى آخرين بار با عزيزان خود حرم پيشنهاد شد آنان را از قتلگا
  . وداع كنند و اين پيشنهاد عملى شد

از خـود  ، با ديدن اجساد قطعه قطعه و عريان شـهدا  � زنان و دختران امام
دست خود را زيـر   � در كنار پيكر برادرش حسين � زينب. بى خود شدند

  : گفت، د و به سوى آسمان بلند كردهگردن بى سر برادر نها
  » . اين قربانى را از من بپذير! خداى من«) 2( ؛»إِلهي تَقبَلْ مناّ هذا الْقُرْبان«
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مى توان سراغ  � آيا اين استوارى و شجاعت ويژه را در زنى غير از زينب
  !گرفت؟

كـه در حـال    � به ويژه بـراى امـام سـجاد   ، ديدن آن صحنه براى همگان
حال آن حضرت دگرگون شد كـه  . بسيار دشوار مى نمود، كسالت و بيمارى بود
  : زينب به ايشان گفت

  . »ما لي أرَاك تجَود بنِفَْسك يا بقيةُ جدي و أَبِي و أخي«
  » چرا جان خود را به خطر مى اندازى؟! پدر و برادرم، اى يادگار جد«

مورد پيش بينى جدم و ، اين واقعه از زمان هاى پيش! به خدا قسم«: و افزود
پدرت بوده است و در آينده گروهى كه ميثاق آنان بر هميارى با شهدا بسته شده 

آنان اين اعضـاى پراكنـده را جمـع    . اين اجساد را به خاك خواهند سپرد، است
كه تـا ابـد و   آورى و دفن مى كنند و پرچمى روى اين قبرها نصب خواهند كرد 

در همه ادوار تاريخى به اهتزاز در خواهد آمد و پيـروان كفـر و طـاغوت هـاى     
همواره مى كوشند تا اين چراغ پر فروغ الهى را خاموش كنند لـيكن جـز   ، زمان

  ) 3( ». نتيجه اى عايد آنها نخواهد شد، روشن تر شدن اين چراغ
  در كربلا به سيد سـجاد، عمـه گفـت   

   
ــان، شــكو   ــد جه ــربلابين ــان ك   ه نماي

   
ود در زمانـه هـا      اين شعله را زبانه بـ

   
  بى انتهاسـت چشـمه جوشـان كـربلا      

   
  در بارگاه شام چنين گفـت بـا يزيـد   

   
  زينب، طلايـه دار و سـخندان كـربلا     

   
  هرگز تو را توان شكست قيام ما نبود

   
  نبود خـزان بـه رونـق بسـتان كـربلا       

   
كنـار جسـدهاى شهيدانشـان بـه     ، كـربلا  در، در آخرين لحظاتى كه اهل بيت

  : زبان به تظلّم گشود و گفت، سكينه در كنار پدر، عزادارى مشغول بودند
به دل هاى خونين و غمبار ما نظر كن . به سرهاى بى پوشش ما بنگر !پدرم«

كه چگونه مورد ضرب و شتم دشمنان قرار گرفته اسـت؟ و  ) زينب( و به عمه ام
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كشان از كنار شهيدان دور نمـوده آمـاده حـركتش مـى     چه سان مادرم را كشان 
تـن از شـهداى خـود را روى     72در حالى كه اسرا ، بدين ترتيب) 5( و) 4( »!كنند؟

  . از كربلا بيرون رفتند، زمين نظاره گر بودند
  كلام زينب در قتلگاه

زنـان شـيون   ، هنگامى كه اسيران را عـازم كوفـه كردنـد   : بلاذرى مى نويسد
  : فرياد مى زد � ادند و به ماتم نشستند و زينب دختر علىسوزناكى سرد

اين حسين تو است با بـدن   -فرشتگان آسمان برتو درود فرستند، اى محمد«
اين دختران تو هستند ، اى محمد. در خاك افتاده است، عريان و قطعه قطعه شده

و نسـيم  ، رسيده اند كه آنها به اسارت مى روند و اينان ذريه تو هستند كه به قتل
  ) 6( .»صحرا بر آنان مىوزد

عمربن سعد فريب كارانه بر بدن هاى مزدوران خود نماز خواند و آنـان رابـه   
، در حالى كه بدن نماز مجسم و راستين و يارانش هنوز روى زمـين ، خاك سپرد

صحنه به گونه اى بود كـه وقتـى غـلام زهيـربن      ؛بدون كفن بر جاى مانده بودند
ب مشـاهده آن  ، كه از سوى همسر زهير كفنى براى او به قتلگاه آورده بود، قين

كفن را به كنارى انداخت و به همسر زهير گزارش داد شرمم آمد كه بدن ، منظره
  ) 7( !روى خاك باشد، بى كفن» مولا«را كفن كنم در حالى كه بدن » عبد«

غم آلـود كشـيد    چنان فرياد، در قتلگاه، زينب در كنار جسد بى سرِ برادرش
سيدبن طاووس در لهوف . دوست و دشمن را به گريه واداشت، كه به گفته راوى

  : او به جد خود خطاب كرد و فرمود: مى نويسد
» ...داهمحيا م !راءنٌ باِلعيسهذا ح ماءكَةُ السلائم كَليلّى عص ،  ماءلٌ باِلـْدرَمم

ضاءالأَع قطََّعم ،بباياوس طفَى، ناتُكصْد الممحإلى مشتَْكى وْإِلَى االلهِ الم ، يلإلى عو
ينٌ   ! يامحمداه. وإِلى حمزَةَ سيد الشُّهداء، وإِلى فاَطمةَ الزَّهراء، المْرتَْضى هـذا حسـ
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! واكُرْباه عليَك يا أَبا عبدااللهِ! زْناهواح، قتَيلُ أَولاد البْغايا: باِلْعراء تَسفي عليَه الصبا
د    � اَليْوم مات جدي رسولُ االلهِ حاب محمـ طفَى    ! يـا أَصـ ةِ المْصـ هـؤلاُء ذرُيـ

  . يساقُونَ سوقَ السبايا
  : و در روايت ديگر آمده است كه گفت

»داهمحبايا ! يامس ناتُكقتََّلَةٌبم تُكيُذرنٌ  ، وي تَسفي عليَهِم ريِح الصبا وهذا حسـ
الرِّداءةِ ومامالْع لُوبسنَ الْقفَا مالرَّاْسِ م زُوزجمِ  ، مو بأَِبي منْ أَضحْى عسكَرهُ في يـ

  !الاْثنْيَنِ نهَباً
  . بأَبي منْ فُسطاطهُ مقطََّع الْعرى

  . لا غائب فيَرتجَى ولا جريح فيَداوى بأَِبي منْ
داءْالف َنْ نفَْسي لهبأَِبي م .  
  . بأَِبي المْهموم حتّى قَضى
  . بأَبي الْعطشْانُ حتّى مضى

ماءتَقطُْرُ باِلد ُتهبَنْ شيبأَِبي م .  
  . بأَِبي من جده محمد المصطفَى

سر هنْ جدبأَِبي مماءالس ولُ إِله .  
  . بأَِبي منْ هو سبطُ نبَِى الهْدى

  . محمد المْصطفَى[إبنُ ]بأَِبي
  . خَديجةُ الْكبُرى[إبنُ ]بأَِبي
  . علي المْرتَْضى[إبنُ ]بأَِبي

  . بأَِبي فاطمةُ الزَّهراء سيدةِ نساء العالمَينَ
  ) 8( .»شَّمس حتّى صلّىبأَِبي منْ ردت لهَ ال
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زينب در قتلگاه به گونه اى حزن آلود سخن گفت كـه دوسـت و دشـمن بـر     
  : حال او اشك ريختند

  ) 9( .»فأََبكَت وااللهِ كُلَّ عدو وصديق: قالَ الرّاوي«
چهـار  ، هفـت بـرادر  ، در حالى كه نعش عريان و بى سر دو پسـر  � زينب
 و چند تن برادرزاده و اجساد يـاران و اصـحاب حسـين   ) عقيلپسران ( عموزاده

در كنـار پيكـر بـرادرش    ، را در قتلگاه بر روى زمين تفتيده مشـاهده كـرد   �
  . با سوز دل گريست � حسين

  همراه سرهاى شهدا، حركت كاروان

  . ردندسرهاى شهدا را ميان قبايل تقسيم كردند و همراه اسرا به حركت در آو
به گونه اى مى گريست كه راوى مـى   � زينب در كنار پيكر بى سر حسين

  : گويد
فأبكـَت  ( ؛»!به خدا سوگند زينب با گريه اش هر دوست و دشمنى را گرياند«

  ) 10( .)وااللهِ كُلَّ عدو وصديقْ
مـربن  توسط سپاه ع، در روز يازدهم بود كه ضرب و شتم بازماندگان شهيدان

سـكينه  : به طورى كه يكى از وقايع نگاران كربلا مى نويسد ؛سعد صورت گرفت
آنچنان جسد پدر را در بر گرفته بود كه جمعى از لشـكر   � دختر امام حسين

كيَنَةَ  « ؛عمرسعد وى را به ضرب تازيانه از او جدا كردنـد  إعتنََقـَت  ) 11( ثـُم إِنَّ سـ
  ) 12( .»فاَجتمَع عدةٌ منَ الأَعرابِ حتّى جرُّوها عنهْ � الحسينِجسد أَبيها 

  تعداد اسيران

اسيران . اتفاق نظريه وجود ندارد، در مورد تعداد اسيران كربلا، در منابع معتبر
ولـى از  ، كودكـان و جمعـى از مـردان بودنـد     ؛زنان: ه مركّب از سه گروه-آل ط

  . نظريه اى داده اند، هريك از گروه ها، حيث تعداد
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را در  -دوازده تن از مردان -ما: فرمود � در حديثى آمده است امام سجاد
أدَخَلنَـا علـى يزيِـد و    « ؛حالى كه به غُل و زنجير بوديم وارد مجلس يزيد كردند

  ) 13( .»نحَنُ إِثنْى عشَرَ رجلاً مغْلُولا
 بيست نفر بودند � زنان اهل بيت امام حسين، آمده استدر گزارشى ديگر 

اسامى هفده تن از زنان اسير را ذكر ، همچنين در برخى از كتاب هاى تاريخى) 14(
  ) 15( .كرده اند

سـرهاى شـهداى اهـل بيـت     «: مى نويسـد » الكامل فى التاريخ«ابن اثير در 
  ) 16( .»شصت سر مربوط به شيعيان بودبه هيجده مى رسيد و  � سيدالشهدا

  روز دوازدهم محرمّ -3
  مسجد حناّنه

، ناميـده مـى شـد   » علـَم «مسجد حناّنه در جايگاه ستونى از گچ و آجر كـه  
 اميرالمـؤمنين . احداث شده است و تاريخ بنـاى ايـن مسـجد در دسـت نيسـت     

 ـ ، در دل شب ها، در دوران خلافت � ايـن علـَم در   . دكنار آن نماز مـى خوان
هنگامى كه جسد مطهر : نوشته اند. زمان هاى پس از عاشورا نيز باقى بوده است

از كنـار  ، را در دل شب مخفيانه و غريبانه تشـييع مـى كردنـد    � اميرالمؤمنين
، ديوار آن مسجد به نشانه احترام به انحنـاء گراييـد  ، ديوار آن مسجد عبور دادند

ا حناّنه خواندند و بر همين اساس خواندنِ دو ركعت نماز در به همين جهت آن ر
  . آن مسجد وارد شده است

اسـراى  ، شـب دوازدهـم  : در برخى از كتب مربوط به تاريخ كربلا آمده است
كربلا را به طور موقّت در كنار مسجد حناّنه جـاى دادنـد و سـر مطهّـر سـالار      

ى   «روز دوازدهم ]شهيدان را در ميان اين مسجد نهادند تا فردا ، بـا برنامـه خاصـ
وارد  � اسرا را وارد شهر نمايند و از ايـن رو در آنجـا زيـارت امـام حسـين     
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و قابل ذكر است كه برخى از صاحب نظران روز ورود اسرا به كوفـه را  ) 17( .است
  . سيزدهم محرمّ مى دانند

از . ه كوفه استروز دوازدهم روز ورود اسراى كربلا به رهبرى زينب كبرى ب
روزى در كوفـه بـه عنـوان دختـر خليفـة       � عجايب روزگار است كه زينـب 

كرسىِ تدريس تفسير قرآن بـراى  ، المسلمين و همچنين بزرگ ترين بانوى اسلام
با ، به عهده مى گيرد) 18( زنان اداره مى كند و روزى نيز رهبرى كاروان اسيران را

عمـه  ، خواهر هفـت شـهيد  ، حالى كه مادر دو شهيد در، وضعيتى آشفته و داغدار
  ) 19( .چند شهيد و خاله برخى از شهداست
ماه مبارك رمضـان سـال چهـل     21در ، � در آستانه شهادت امير مؤمنان

هنگام خـداحافظى بـا   ، كه لحظاتى به ارتحال خورشيد ولايت مانده بود، هجرى
حسينِ : فرمود � من گفته است كه پيامبرام ايمن به : زينب از پدر پرسيد، پدر

: فرمود � آيا اين سخن صحت دارد؟ امير مؤمنان. مرا در كربلا خواهند كشت
 ». صحيح اسـت ، آنچه كه ام ايَمن به تو گفته« ؛»... الحْديثُ ما حدثتَْك امُ ايَمن«
، اهل بيت به عنوان اسير وارد كوفه مـى شـويد  مى بينم تو و جمعى از  ):وافزود(

 !مردم شادمانند و شهر را آذين بسـته انـد  . در حالى كه شما را خارجى مى نامند
خبر شهادت حسين در كربلا را بـه   � هنگامى كه رسول خدا ):سپس فرمود(

را جمـع  ابليس با مسرّت خاصى فرزندان و دسـتياران خـود   : افزودند، ما دادند
  ) 20( .من قصاص خود را از فرزند آدم گرفتم: مى گويد، كرده

  ورود اهل بيت به كوفه -4
مأموران . شهر كوفه از طرف حكومت تعطيل شد، روز ورود اهل بيت به كوفه

هـيچ كـس بـا سـلاح از     : ابن زياد كوفه را تحت نظر گرفتند و دستور صادر شد
كوچه و بازار و راه ها و ، ده هزار سواره، منزل بيرون نيايد و به دنبال آن دستور
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خيابان ها را محاصره كردند تا مبادا غيرت و حميت مردم به جـوش آيـد و بـر    
ضد حكومت به پا خيزند و از طرفى فرمان داده شد سرها را جلو كاروان حمـل  
  . نمايند تا بدينوسيله ترس و واهمه در مردم ايجاد گردد و تسليم حكومت شوند

حضـرت زيـن   . اهل كوفه نوحه سـردادند و گريـه كردنـد   ، دن آن منظرهبا دي
  : فرمود � العابدين

  . »!أَ تنَُوحونَ و تبَكُونَ منْ أجَلنا؟ فمَنْ ذَا الَّذي قتََلنَا؟«
شما به خاطر ما نوحه مى خوانيد و مى گرييد؟ پس چه كسـى افـراد مـا را    «

  ) 21( »!كشت؟
از حج بر مى گشتم كـه وارد كوفـه   : است كه راوى گويد در مقتل ابى مخنف

زن هـاى  . ديدم گروهى از مردم گريانند و برخى خنـدان ، بازار تعطيل بود، شدم
. موها از هم مى افشانند و به صورت مـى زننـد  ، كوفه را ديدم گريبان پاره كرده
جه آن قضيه چيست؟ آيا مراسمى داريد كه من متو: نزد پيرمردى رفتم و پرسيدم

مراسـمى  : نيستم؟ دست مرا گرفت و به كنارى برد و گريه سختى نمـود و گفـت  
قشون شكست خـورده و لشـكر   : گريه آن دسته به خاطر دو لشكر است، نداريم
قشون حسـين كـه شكسـت خـورده و     : كدامند آن دو لشكر؟ گفت: گفتم. پيروز

هنـوز  ، كـرد  در ايـن هنگـام گريـه بلنـدى    . لشكر ابن زياد كه چيره گشته است
كلامش تمام نشده بود كه صداى بوق و كرنا به گوش رسـيد و كـاروان اسـرا را    

را ديدم كه نـور از آن سـاطع    � در همان لحظه سر امام حسين. وارد ساختند
امام زين العابدين بر شـتر بـى   ، آنگاه اسيران را ديدم، گريه بر من غالب شد. بود

سپس زن زيبايى را ديـدم كـه   . او خون مى ريخت جهازى سوار بود و از پاهاى
بـا  . ام كلثـوم اسـت  : اين زن كيسـت؟ گفتنـد  : پرسيدم. برشتر بى جهاز سوار بود

  : فرياد مى گفت
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  . »... يا أهلَ الْكُوفَة غُضُّوا أبصاركُم عناّ«
آيا از خدا و رسول شرم نداريد كه بـه  . چشمان خود از ما بپوشيد، اى مردم«

  » !در حالى كه اسيرند؟، رسول االله نگاه مى كنيد سوى حرم
  : آنگاه به باب بنى خزيمه ايستادند

  . »فَلمَا نظََرَت امُ كُلثُْوم إلى رأسِ أَخيها بكَت و شَقََّت جيبها«
  » گريست و گريبان چاك زد، چون نگاه ام كلثوم به سر برادر افتاد«

  : و گفت
  قالَ النَّبِى لَكُم ماذا فَعلتُْم وأَنتُْم آخرُ الاُْممِماذا تَقُولُونَ إذِْ 

  بِعتْرتَي و بأَِهلي بعد مفتَْقَدي منهْم أسُارى ومنهْم ضُرِّجوا بِدمِ
  ما كانَ هذا جزائي إذِْ نَصحت لَكُم أَنْ تخُْلفُوني بِسوء في ذَوي رحمي

كُمَليم إِنِّي لاََخشْى علَى الأُْمي عْأتي يذابِ الَّذثْلَ الْعلّ بِكُم محأَنْ ي  
زينب روز دوازدهـم در كوفـه خطبـه اى    ، طبق نقل برخى از ارباب مقاتل -

كه با هركه به قدرت مـى رسـيد كنـار مـى     ، خواند و بر مردم خموشِ تماشاچى
  . برآشفت، آمدند
انقلابى به پا كرد و ، عبيداالله زينب در مجلس: احتمالاً روز دوازدهم بود كه -

كـار خـدا را در   ، جلسه را بر ضد عبيد االله شوراند و در پاسخ او كه پرسيده بود
  كربلا چگونه ديدى؟

  !»ما رأيت إلاّ جميلا«: گفت
ــه شــد   - ــه وارد كوف ــاس بســيار عــادى و كهن ــا لب ــب ب ــا در : زين ــن نم اب

: مـى گويـد  » ارشـاد «و مفيد در » ثيابها لبَِست ارَدأَ«: مى نويسد» مثيرالأحزان«
و مـى  » . پست ترين و بى ارزش ترين لبـاس را پوشـيد  « ؛»لبَِست أرذَلَ ثيابها«
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بلكه آسايش و راحتـى را هـم   ، نه تنها خون داديم، ما در پاى نخل اسلام: گفت
  . فدا كرديم

شما اسيران كدامين « ؛»؟منْ أيَ الاسُْارى أَنتْنَُّ«: زنى هنگام ورود اسرا پرسيد
د   «: پاسخ دادند» قبيله ايد؟ نُ أسُـارى آلِ محمـ مـا از خانـدان آل   « ؛» � نحَـ
  ) 22( .آن زن دويد و چادرى برايش آورد» . محمديم

اما ، زمينه سخن گفتن فراهم نبود � با اينكه پس شهادت حسين و يارانش
جنايات امويان و خيانـت كوفيـان و   ، همچون شام، به كوفهزينب در آغاز ورود 
را با كمال شهامت بيان كرد و صحنه اى به وجود آورد  � مظلوميت اهل بيت

يكـى از نـاظران و تماشـاچيان مـى     . كه دشمن هرگز آن را پيش بينى نمى كرد
بـا اراده اى   در آن روز مسأله ن ممكنى را ممكـن سـاخت و   � زينب: گويد

بـه گونـه اى كـه     ؛جلسه را براى سخن گفتن و افشاگرى مهيا سـاخت ، پولادين
»راسَْالاج كنََتس و الاَْنفْاس تتَدنفس ها در سينه ها حبس شد و زنگ « ؛»فاَر

  : به قول شاعر» . ها از صدا افتادند
  س هادر سينه ها خفتند آواى جرَس ها اندر گلو ماندند فرياد نفََ

حمـد وثنـاى الهـى گفـت و     ، در خطبه اى، درآن جو نامساعد، قهرمان كربلا
بهويژه تماشاچيان را ، مردم كوفه. نسب و شخصيت خانوادگى خود را بازگو كرد

مورد نكوهش قرار داد و آنان را از پيامدهاى نـاگوار كارشـان آگـاه سـاخت و     
  : بانگ سرزنش زد كه

»لَ الْكُويا أَه لَكُميفَةِو !    ة لـَه أَ تَدرونَ أيَ كبَِد لرسَولِ االلهِ فـَريَتُم؟ و أيَ كَريمـ
تَكـاد  ، أَبرزَتُم؟ و أيَ دم لهَ سفَكتُْم؟ و أيَ حرْمة لهَ انتْهَكتُْم؟ لَقـَد جئِـْتُم شـَيئاً إداً   

ْنهتفَطََّرْنَ مي مواتالس ،ضَْتنَشَْقُّ الار اً، ورَّ الجْبِالُ هدَتخ 23( .»... و (  
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آيا مى دانيد كه چگونه جگر رسـول االله را پـاره   ، اى اهل كوفه! واى بر شما«
پاره كرديد؟ و نواميس او را در ديد عموم قـرار داديـد و چـه خـونى از پيـامبر      

كار عجيبى از شما سرزد كه . ريختيد و چه حرمتى از آن حضرت را هتك كرديد
  » !سمان ها متلاشى و زمين شكافته و كوه ها پراكنده شوندجا دارد آ

 تا آنجا كه امام سجاد، زينب در كوفه توفان به پاكرد و همه را مبهوت ساخت
  : خطاب به وى گفت �
  . »و فهَمِةٌ غيَرَ مفهْمة، اسُكتُي يا عمةَ فأََنْت بحِمدااللهِ عالمةٌ غيَرَ معلِّمة«
سپاس خداى را كه تو دانـاى مكتـب نرفتـه و حكـيم     . سخن بس كن! عمه«

  » . استاد نديده اى
ليكن شيون و ناله اى عظيم شهر را ، زينب سكوت را برگزيد و لب فرو بست

دليل بر احاطه و آگاهى ، به عمه اش زينب � اين سخن امام سجاد. فر گرفت
  ) 24( .زينب از علوم لدنّى او است

در حالى كـه  ، پس از عاشورا و در وضعيت بسيار اسفبار اسارت، � زينب
كهنه ترين و بـى ارزش تـرين لبـاس هـايش را     ، »الكامل«به نوشته ابن اثير در 

بسـان فـاتح پيروزمنـدى كـه از جنگـى      ، با ابهت و شوكت ويژه ،)25( برتن داشت
. دارالإماره كوفه و جلسه عبيـداالله شـد  وارد ، طاقت فرسا فاتحانه بازگشته باشد

او چنان بى اعتنا به مجلس گام ) 26( .نوشته اند كه او به گونه اى ناشناس وارد شد
رة؟   «: نهاد كه عبيداالله احساس حقارت كرد وبا خشم پرسـيد  نْ هـذه المتكبـ  ؛»مـ

  ) 27( .»طمةهذه زينَب بنِْت فا«: يكى از نديمان پاسخ داد» اين زن متكبر كيست؟«
: ولى ابن اثيـر مـى نويسـد    ؛»هذه زينَب بنِْت على«: بعضى نوشته اند او گفت

زنـى از  . كسى به سؤال ابن زياد پاسـخ نـداد و او سـؤال خـود را تكـرار كـرد      
ة «: لب به سخن گشود و گفت � همراهان زينب »  � هذه زينَب بنِْت فاطمـ
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ولِ االله    «: آورده است) 28( ين شيخ مفيدو همچن ة بنِـْت رسـ  هذه زينَب بنِـْت فاطمـ
� «. )29 (  

 � ابن زياد به زينـب : مى نويسد) 30( »اعيان الشيعه«علاّمه محسن امين در 
ك؟ كيَف رأيَت صنْع االلهِ بأَخيك وأَهلِ «: نگريست و پرسيد كـار خـدا را   « ؛»بيتـ

  » درباره اهل بيت و برادرت چگونه ديدى؟
  : پاسخ داد � زينب

چيـزى  ) بنـدگى و ايثـار  ( من جز شكوه و زيبايى«) 31( ؛»ما رأيَت إلاِّ جميلاً«
  » نديدم

  : و بانگ زد و گفت
  » . ى پسر مرجانهمادرت به عزايت بگريد ا« ؛»ثَكَلتَْك أُمك يابنَ مرجْانَةَ«

او چنان عبيداالله را به محاكمه كشيد و شجاعانه سـخن گفـت و پاسـخ هـاى     
  : دندان شكن به او داد كه عبيداالله در يك عقب نشينى انفعالى اظهار داشت

  . »ولَعمري لَقَد كانَ أَبوك شاعراً و سجاعاً) 32( هذه سجاعةٌ«
سخنور است و البته پـدر او نيـز سـخنور    كه اين زن  !به جان خودم سوگند«
  ) 33( ». بود

او زن شجاع و قوى دل است و پدر او نيـز  : بعضى نوشته اند كه عبيداالله گفت
  . چنين بود

  در كوفه ���� دستورالعمل زينب

لـيكن حضـرت   ، زنان عربِ ساكنِ كوفه به ديدار زينب آمدند، در ايام اسارت
  : آنان را نپذيرفت و فرمود

  ) 34( .»لا يدخُلنَُّ عليَنا عرَبيِةٌ إلاِّ أمُ ولَد أَو مملُوكَةٌ فإَِنَّهنَّ سبينَ كمَا سبينا«
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كسى اجـازه ديـدار از اسـرا را نداشـت جـز      : مى نويسد) 35( مرحوم جزايرى
 ؛از جمله زنان ايرانـى  ؛كنيزكان كه آنها زحمت اسيرى را ديده بودند و غير عرب

، از زنان عرب جز كنيزكان حق ندارند از ما ديـدن كننـد  : فرمود � زيرا زينب
، از اين بيان به دست مى آيد كه ايرانيانِ حاضر در كوفـه . آنان اسيرند همچون ما

حتـى از  ، هيچ كدام در كربلا نبودند و در كربلا فقط كوفيان عرب حضور داشتند
  : آمده است) 36( لذا در مروج الذهب ؛ه استمردم شام نيز كسى در كربلا نبود

و تولّى قتلـه مـن   ، و كانَ جميع منْ حضر مقتل الحسين من العساكر و حاربه«
ة لم يحضرهم شاميأهل الكوفة خاص« .  

از كوفـه  ، تمام لشكريانى كه كربلا بر ضد امام حسين گرد آمدند و جنگيدند«
  » . حضور نداشتبودند و كسى از شاميان در ميان آنان 

غير عـرب  ، موضع گيرى فوق نشان مى دهد كه ستم پيشگان حاضر در كربلا
  . نبودند

  ) شب دفن شهيدان(: شب سيزدهم -5
 امـام سـجاد  ، در شب دفن شهدا كه شب سوم شهادت شـهداى كـربلا بـود    -
بـه يـارى بنـى اسـد در     » طى الأرض«بگونه ، با استفاده از ولايت خويش �

  . كربلا شتافت و در شناسايى و نيز انجام نماز و دفن شهدا همكارى نمود
در حـالى كـه بـه شـدت مـى      ، آن حضرت پس از دفن جسـدمطهر پـدرش  

  : فرمود، گريست
رةُ  ، فإنَّ الدنيْا بعدك مظْلمَةٌ، طُوبى لارض تَضمَنَت جسدك الطاّهرَ... « والآخـ

ك دارِك  ، أما الّليلُ فمَسهد ،بنُِورِك مشْرِقَةٌ والحزْنُ فَسرْمد أو يختْار االلهُ لاهلِ بيتـ
  ) 37( .»عليَك منِّي السلام يابنِ رسولِ االلهِ ورحمةُ االلهِ وبركَاتهُ، التّي أنْت بهِا مقيم
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از تـو   دنيـا پـس  . خوشا به حال زمينى كه بدن پاك تو را در آغوش گرفت«
پس از تو شب هايم سخت و حزنم . تاريك گشت و آخرت با نور تو نورانى شد

بـراى اهـل   ، طولانى است تا اينكه خداوند سرايى را كه تو در آن استقرار يافتى
  » . از من به تو درود باد و رحمت و بركات الهى. بيتت مقرر بدارد

  : سپس با انگشت مبارك خود روى قبر آن حضرت نوشت
  ) 38( .»ا قبَرُ الحسينُ بنُ علي بنِ أَبِي طالب الَّذي قتََلُوه عطشْاناً غَريِباًهذ«
اين قبر حسين بن على بن ابى طالب است كه او را در حالتى كه لـب تشـنه   «

  » . كشتند، بود و غريب
ر عبـاس      ، امام سجاد در آن شب عمـوى  ، همچنـين پـس از دفـن بـدن مطهـ

  : بزرگوارش فرمود
نْ شـَهيِد      ، علَى الدنيا بعدك الْعفا يا قمَر بني هاشم« لام مـ ي السـ ك منِّـ و عليـ

ُركَاتهب ةُ االلهِ ومحر ب وتَسح39( .»م (  
از من درود ، اى قمر بنى هاشم. خاك بر سر زندگى اين دنياى بى حضور تو«

  » . الهى برتو بادو سلام باد بر شهيد راه خدا و درود و رحمت 
مراسـم دفـن اجسـاد شـهدا دو روز پـس از      ، همانگونه كه پيشتر اشاره شـد 

زيـر نظـر امـام سـجاد     ، اين مراسم توسط مردان بنى اسد. انجام گرفت، عاشورا
  . برگزار گرديد

 ؛حرّ و جون را دفـن كردنـد  ، جز بدن هاى على اصغر، در آن شب همه شهدا
بـه نقلـى   ، دفن كرده بود و بدن حـرّ را  � امام حسينرا  � زيرا على اصغر

قبيله اش از صحنه قتلگاه بيرون برده و در جاى ديگر دفن كرده بودند و به نقلى 
و . دفـن گرديـد   � حرّ نيز همراه با ديگر شهدا در كنار مرقد مطهر ابا عبـداالله 
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و درحالى كه خوشـبو و معطـر    بنى اسد يافتند، همچنين جون را پس از ده روز
  . بود دفن كردند

  دگرگونى هاى خونين در طبيعت -6
در طبيعـت مشـاهده   ، دگرگونى هايى خـونين ، پس از شهادت سالار شهيدان

درس هاى عبرت آموز ، دگرگونى هايى كه هريك براى صاحبان بصيرت ؛گرديد
چنـان  ، شهيد شدند � هنگامى كه امام! بود» بيدارباش«بانگ ، و براى غافلان

  : تيرگى همه جا را فراگرفت كه ستارگان در آسمان ديده مى شدند
»باكقتَْلِ الحسين حتّى رأواْ الكَو موي تَأظْلم ماء40( .»إنَّ الس (  

ايـن حـديث را   ) 41( سوره مباركه دخـان  29ذيل آيه » درالمنثور«سيوطى در 
  : نقل مى كند

  . »ينَ بنَ علي يوم قتُلَ احمرَّت السماءو إنَّ حس«
  . »إحمرَّت آفاقُ السماء أربعةَ أشهْر... «: در حديث ديگر آورده است

  : و دگرگونى هاى ديگرى هم گفته اند مانند
  . آفتاب با چهره خونين و غمناك ظاهر شد: الف
   .خون به چشم مى خورد، زير خشت ها و سنگ ها: ب
سـياهى شـب بگونـه اى خـاص همـه جـا را       . چهره افق تيره و تار شـد : ج

  . فراگرفت
  . خون جارى گشت، از ديوار دارالاماره كوفه: د
منادى ميان زمين و آسمان شهادت مظلومانه پسـر دختـرِ پيـامبر خـدا را     : ه

  . اعلام كرد
  . بارانِ خون از آسمان باريد: و
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تاريخى و كتـب حـديثى شـيعه و سـنى     موارد فوق و ساير موارد در جوامع 
  ) 42( .بهوفور به چشم مى خورد

  : مى نويسد» اثبات الوصيه«مسعودى در 
ماء؟ فَقـالَ  : إِنَّ السماء بكَت عليَه أربعةَ عشَر يوماً فَسئلَ« : ما علامةُ بكاء السـ

  ) 43( ؛»كانَت الشمّس تطَْلَع في حمرَة و تَغْرِب في حمرَة
از نشانه گريسـتن  ، تا چهارده روز مى گريست � آسمان در عزاى حسين«

خورشيد با هاله اى از سـرخى طلـوع و غـروب مـى     : فرمود، آسمان سؤال شد
  » .كرد

  : آمده است كه به زراره گفت � در كلام امام صادق
  ) 44( .»أرَبعينَ صباحاً إنَّ السماء بكَت على الحسين !يا زرارةُ«
  » . گريست � آسمان تاچهل شبانه روز درسوگ حسين! زراره«
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  : پي نوشت ها

بعضى تمام كربلا را حاير دانسته اند و بعضى حرم حضـرت   ؛در محدوده حاير اختلاف است. 1
چـاپ المكتبـة   ، فى احكام صلاة المسـافر  11مسأله  165و  164ص، 2ج، العروة الوثقى: نك(. را

  ) علمية الاسلاميه
  307ص، مقرّم، مقتل الحسين. 2
  308ص، فضل محرّم، 405و  404صص ، ج اول، منتهى الآمال: نك، فصل زينب كبرى. 3
، وإلى أكْبادناَ المْلْتَهبـةِ ، انُظُْر إلى رؤوُسنا المكَشَّفَةِ«. فصل عاشور، تظلم الزهرا، رضى بن نبى. 4

تمةِوإلى عضْروُبْةِ، ي الموبحسْي المإلى اُمو«  
  211ص ، انساب الأشراف. 5
مقطََّـع  ، هذا حسـينٌ بِـالعراء مرَمـلٌ باِلـدماء    ، ملكْ السماء) مليك( صلّى علَيك، وا محمداه«. 6

  . »تَسفي عليها الصباو بناتك سبايا و ذُريِتك مقَتَّلَة  ؛يا محمداه، الأعضاء
  473و  472ص ، 2ج ، قمقام. 7
  58ص، اللهوف. 8
  58ص ، اللهوف. 9
  58اللهوف : نك. 10
  . )ق. ه117توفّيت سنة ( كانت سيدة نساء عصرها، كريمة نبيلة � بنتْ الحسين: سكَينة. 11
  59ص ، اللهوف: نك. 12
  388و  383صص ، منتخب التواريخ، خراسانى: نك. 13
  388و  383ص ، منتخب التواريخ، خراسانى: نك. 14
  . همان. 15
  83ص ، 4ج ، كامل. 16
  56ص ، 2ج ، معالى السبطين: نك. 17
  . سالگى 55در سن . 18
خواهر زينب است كه از فرزندان او نيـز در  ، رقيه دختر اميرالمؤمنين همسر مسلم بن عقيل. 19

  . كربلا به شهادت رسيدند
  25ص، و نفس المهموم 183ص، 45ج ، الأنواربحار . 20
  338ص ، اللهوف. 21
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  515ص، 2ج، قمقام. 22
  196ص ، احتجاج، طبرسى. 23
  ؤ: خطبه زينب در كوفه. 24

 يومئـذ ولَـم أَر خَفْـرَةً قَـطُّ وااللهِ     � ونظََرْت إِلى زينبَ بِنتْ علي: قالَ بشيرُ بنُ خُزيَم الأَسدي
وقَد أوَمأَت إِلـى النّـاسِ أنَِ   ، � أنَطَْقَ منْها كَأنََّها تُفْرغُِ منْ لسانِ أَميرِ المْؤْمنينَ علي بنِ أبَي طالب

َقالت ثُم راسالأَج َكَنتسو الأنَْفاس تتَدكُتوُا فاَراُس :  
يا أَهـلَ  ، أما بعد يا أَهلَ الْكوُفَةِ. محمد وآله الطَّيبينَ الاَْخْيارِ) جدي( أَلْحمد اللهِ والصلاةُ علَى أبَي«

إنَِّما مثلَُكُم كمَثَلِ الَّتي نَقضَتَ غَزْلَهـا مـنْ   ، ولا هدأَت الرَّنَّةُ، أتََبكوُن؟َ فَلا رقَأَت الدمعةُ! الخَْتْلِ والغَْدرِ
أَلا وِهلْ فيكُم إِلاَّ الصلَف النَّطَف والصدر والشَّنَف وملَقُ . أنَْكاثاً تَتَّخذوُنَ أيَمانَكُم دخَلاً بينَكُم بعد قوُة

أنَْفُسكُم أنَْ أَلا ساء ما قَدمت لَكُم ، الاِْماء وغمَزُ الاعَْداء؟ أوَ كمَرعْى على دمنَة أوَ كَفضَّة على ملْحودة
أتََبكوُنَ وتَنْتَحبون؟َ إي وااللهِ فاَبكوُا كَثيراً واضْحكوُا قلَـيلاً  . سخَطَ االلهُ علَيكُم وفي العْذابِ أنَْتُم خالدونَ

ضوُنَ قَتْلَ سليلِ خاتَمِ النُّبـوةِ  وأنَّى تَرْح، فلََقَد ذَهبتُم بعِارِها وشنارِها ولنَْ تَرْحضوُها بغُِسل بعدها أبَداً
و ِّتكُمجنارِ حمو كُمفْرغِ نازِلَتمو كُمَرتيخ لاذنَّةِ وملِ الْجشَبابِ أَه ديسنِ الرِّسالَةِ ودعمو كُمـنَّتةِ سردم .

السعي وتَبت الايَْدي وخَسرَت الصفقَةُ وبؤتم بغِضَبَ فلََقَد خاب . وبعداً لَكُم وسحقاً، أَلا ساء ما تَزِرونَ
  . منَ االلهِ وضُربِت علَيكُم الذِّلَّةُ والمْسكَنَةُ

 ـ � أتََدرونَ أَي كَبِد لرَسولِ االلهِ! ويلَكُم يا أَهلَ الْكوُفَةِ ه أبَـرَزتُم؟ وأَي دم  فَريَتُم؟ وأَي كَريمة لَ
خَرقْـاء  ) وفـي بعضَـها  ( لَه سفَكْتُم؟ وأَي حرْمة لَه انْتَهكْتُم؟ لَقَد جِئْتُم بِها صلعْاء عنْقاء سـوداء فَقمْـاء  

وأنَْـتُم  ، ولعَذاب الاْخرَةِ أَخْـزى ، شوَهاء كطَلاعِ الاَْرضِ أوَ ملاء السماء أَفعَجِبتُم أنَْ مطَرَت السماء دماً
... وإنَِّ ربكُم لَباِلمْرصْاد. ولا يخاف فوَت الثَّأْرِ، فَلاْ يستخَفَّنَكُم المْهلُ فَإنَِّه لا يحفزهُ الْبِدار، لا تُنصْروُنَ

« .  
ورأيَـت  . ذ حيارى يبكوُنَ وقَد وضعَوا أيَديهم في أَفوْاههِمفوَااللهِ لَقَد رأيَت الناّس يومئ: قالَ الراّوي

تُهيحل ّخضْلَتتّى اكي حبنْبي يفاًَ إِلى جخاًَ واقشَي ...« .  
  . )223 -225صص، 5ج ، الفتوح، ابن اعثم كوفى: نك(

ارزان ترين و پايين تـرين  « ؛»ثيابهااَردء «: ابن نما در مثيرالأحزان از لباس زينب با عنوان(. 25
بى ارزش « ؛»اَرذلَُ ثيابها«در ارشاد از آن با عنوان ، ولى مرحوم شيخ مفيد. ياد مى كند» لباسهايش

  . نام مى برد» ترين لباسها
، مثيرالأحزان، اابن نم: نك. ».... وكانتَ زينب بِنتْ على قَد لَبِست اَردء ثيابها وهي متَنَكِّرَةٌ«. 26

  90ص
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  90ص ، مثيرالأحزان، ابن نما: نك. 27
  117ص، ارشاد. 28
  115ص ، 45ج ، بحار. 29
  614ص ، 1ج ، اعيان الشيعه. 30
و  66صـص  ، 2ح ، معـالى السـبطين   ؛70ص ، اللهوف 324ص ، مقتل الحسين، مقرم: نك. 31

76  
  . سجاعه به زنى گويند كه با نظم و قافيه سخن مى گويد. 32
  82ص ، 4ج ، الكامل. 33
  34و  19ص ، زينب الكبرى. 34
  288و  287صص ، � ويژگى هاى حضرت زينب، خصائص الحسينيه. 35
  71ص ، 3ج ، مروج الذهب. 36
 -324ص ، 3حيـاة الإمـام الحسـين ج     -216ص  2ج ، جلاءالعيـون ، علامـه شـبر  : نك. 37
  340ص  3دائرة المعارف ج  -اعلمى
  همان. 38
  همان. 39
  214ص ، انساب الأشراف، بلاذرى. 40
  749ص ، 5ج ، درالمنثور: نك. 41
  . )� فصل الحسين( 7ص، 2ج، تهذيب، شيخ طوسى. 42
  209ص ، انساب الأشراف، مقرم، مقتل الحسين. 43
 45ج ، مـن بكاءالسـماء والأرض  ... 40بـاب  : نـك ، 164ص ، اثبـات الوصـيه  ، مسعودى. 44

  201ص ، بحارالأنوار
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  اسيران و ادامه رسالت

حافظـان و  ، احياگران خون شهيدان، پيام آوران حماسه عاشورا، اسيران كربلا
اگر كاروان اسـيران بـه   : نگهبانان و مروجان قيام عاشورا بودند و مى توان گفت

حركت عاشورا در همان عصر و همـان سـرزمين بهوسـيله    ، حركت در نمى آمد
  . ر آنها دفن شده بودهمراه اجساد مطه، دشمن

  مهم ترين وظايف كاروان -1
زيرا دشمن مى كوشـيد كـه قيـام عاشـورا بـه       ؛نشان دادن اهميت قيام -الف

  . ديگران و يا نسل هاى بعد معرفى و شناسانده نشود
و سعى مى كرد قيام و حركت تاريخ ساز شخصيتى همچون سيدالشهدا را كـم  

ه فراموشى آن را فراهم سـازد و زينـب   معمولى و عادى جلوه دهد و زمين، رنگ
سردار و رهبر كاروان اسيران بود كه با خطبه هـايى در كوفـه و شـام و موضـع     

زينب در كوفه نـه تنهـا بـا    . اهميت آن را به نمايش گذارد، گيرى هاى حكيمانه
بلكـه  ، خطبه خود مردم را بيدار كرد و عمق فاجعه را براى عموم آشكار ساخت

  . يه مردانشان بسيج كردزنان كوفه را عل
دشمن سعى مى كـرد از آشـكار    ؛پيشگيرى از تحريف ها و بدلكارى ها -ب

شدن قيام حق عليه باطـل پيشـگيرى كنـد و خـود را حـق و حسـين را باطـل        
  . لقب داده بود) شورشى( اسيران را خارجى، از اين رو ؛بشناساند

ت حقيقت تـاريخى  اين كاروان توانس ؛انتقال صحيح جريان تاريخى قيام -ج
قيام و گردانندگان اصلى آن و جزئيات واقعه را به طور صحيح به نسل هاى بعد 

  . از خود و يا براى غايبان صحنه روشن سازد
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سرِ جدا از بـدن آن حضـرت را در مجلـس عبيـداالله بـه      ، همسر امام حسين
فراموشت نمى كنم و به چشم خـود ديـدم كـه    ! حسين من: آغوش كشيد و گفت

  . شمشيرهاى ناپاكان تو را در ميان گرفته بودند
اين كاروان اسيران بـود كـه هـدف و پيـام      ؛انتقال اهداف و پيام هاى قيام -د

اين است فلسفه آن سخن معروف امام : نهضت كربلا را به دنيا رساند و بايد گفت
خواهد شـما را  خداوند مى «) 1( .»انَّ االلهَ شاء أن يراهنَّ سبايا«: از زبان جدش كه

  » . اسير ببيند

  اسُرا در شام -2
، وقتى نخستين مرحله مأموريت تاريخ سازان عاشورا در كربلا پايـان يافـت  

 � و زينـب كبـرى   � قيام تازه اى بود كه به رهبرى امام سـجاد ، تداوم آن
كوفـه را  انجام گرفت و كاروان اسيران هجوم عاشورايى عليه اهريمنـان شـام و   

  . آغاز كرد
ابن زياد . اهل بيت در بند را روز يازدهم از كربلا به سوى كوفه حركت دادند

آنان را در كوفه زندانى كرد و نامه اى براى يزيد فرستاد و از او كسـب تكليـف   
: پس از چندى دريافت شد كـه در آن آمـده بـود   ، پاسخ نامه از سوى يزيد. كرد

و ابن زياد با همراهى چهـل مـأمور    )2( شام بفرستيداسرا وسرهاى كشتگان را به 
  ) 3( .اسرا و سرهاى شهدا را روانه شام كرد، مسلحّ

روز ورود اهل بيت عصمت و طهارت بـه شـام   ، شيخ بهايى و محدث كاشانى
  ) 4( .را اول ماه صفر دانسته اند

  !مسجد السقْط يادآورِ خاطره اى تلخ

. جشن عمـومى برگـزار كردنـد   ، آذين بستهشهر را ، هنگام ورود اسرا به شام
سرِ ، در پيشاپيش سرها. همراه كاروان حركت مى دادند، سرها را بالاى نيزه زده
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بود كـه   � پس از آن سرِ حضرت حسين بن على، عباس بن على قرار داشت
  . به آسمان مى نگريست و نور ويژه اى از آن تلألؤ مى كرد

 ؛بـود  � پرچمدار و پيش مرگ برادش امام حسينعباس بن على در كربلا 
پيشاپيش ، از اين رو در مسير حركت به شام نيز سرِ مباركش به رسم پرچمدارى

  . قافله قرار داشت
سنگى به طرف سر حسين پرتاب ، با كينه خاصى، از ميان تماشاگران پير زنى

  . كرد

  دربار يزيد -3
رجال و شخصيت هاى ، سفرا، مهيا كرده، اسراپيشتر دربار يزيد را براى ورود 

يزيـد  . جمعيت در صحن و سالن كاخ موج مى زد. داخلى را دعوت نموده بودند
  ) 5( .با قيافه اى شادمان در جايگاه ويژه قرار گرفت، عبايى بردوش انداخته

اهل بيت امام را با ريسمانى بستند و آنان را با وضعيتى رقّت ، به دستور دربار
  . ر به مجلس يزيد وارد كردندبا

مـا ظنَـّك   «: فرمـود ، رو بـه يزيـد كـرده   ، در حضور همگان � امام سجاد
، ما را در چنين حالتى ببيند � اگر پيامبر« ؛»باِلْرَّسولِ لَو يرانا على هذا الحال؟

  » با تو چه خواهد كرد؟
وقتى يزيد صحنه را . يه شديد حضار روبه رو شدبا گر � سؤال امام سجاد

دستور داد تـا ريسـمان را از دسـت و گـردن آنـان      ، برخلاف خواست خود ديد
  ) 6( .گشودند

بهويژه آنگاه كـه يزيـد بـه    ، وضعيت حضور اسرا مطابق ميل يزيد پيش نرفت
ذي  «: گفـت  -كه در كنارش نشسته بود -»نعمان بن بشير« د اللهِِ الَّـ  ؛»قتََلـَه  اَلحْمـ
  » . را كشت) حسين( حمد و سپاس خدا را كه او«
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  ) 7( .»هيچ گاه دست به چنين كارى نمى زد، اگر معاويه زنده بود«: نعمان گفت
  . اين پاسخ نيز انبساط خاطر يزيد را برهم زد

يزيـد  . در آن بـود  � آنگاه تشتى در برابر يزيد قرار دادند كه سـر حسـين  
كوبيـد و   � دستىِ تشريفاتى اش برد و به دندان پيشـين امـام   دست به عصاى

  » !عوض روز بدر، امروز«) 8( ؛»يوم بيِومبدر«: گفت
او در حضور همگان به سرِ مبارك امام جسارت كرد و مسـتانه ايـن شـعر را    

  ) 9( :زمزمه كرد
  ليَت أشَيْاخى ببِدر شهَِدوا

  : تا آن جا كه گفت
لْ قَدتَدر فاَعدِبب لنْاهدع و هِمنْ ساداتم ْرمقتََلنْاَ الْق  

  لَعبت هاشم باِلمْلْك فَلا خبَرٌ جاء و لا وحي نَزَلْ
انتقـام  ، را كشتيم و ما از كشتگان خـود در بـدر  ) بنى هاشم( ما بزرگان آنان«

  . گرفتيم
در حالى كه نـه نبـوت در كـار    بنى هاشم دين و حكومت را به بازى گرفتند 
  » . است و نه چيزى به عنوان وحى نازل شده است

  : به خاطر دريافت جايزه اينگونه سرود � حامل سرِ امام حسين
  اَوقرْ ركِابي فضّةً و ذَهبا انّي قتلت السيد المحجبا

  قتََلْت خيَرَالناّسِ اُماً و أباً
همانـا مـن شخصـيت پاكـدامنى را از پـاى       ؛و طـلا كـن  ركاب مرا از نقره «

  . درآوردم
  » . و كسى را كشتم كه از نظر پدر و مادر برترين انسان بود
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كشتم تـا  : تو كه او را بهترين مردم ياد مى كنى چرا كشُتى؟ گفت: يزيد پرسيد
  . جايزه دريافت كنم

  ) 10( .گردن او را زدند: فرمان داد، وقتى چنين پاسخ شنيد
زيد همچنان مشغول جسارت به سر و صورت امام بود كه ابو برزَه اسلمى به ي

دندان هاى پيشين او و برادرش را مى بوسيد و  � من ديدم كه پيامبر: او گفت
يزيـد  » قتََلَ االلهُ قاتلَكمُا«: بزرگ جوانانِ بهشتيد و نيز فرمود -شما دو تن: فرمود

  ) 11( .گين شد و دستور داد او را از مجلس بيرون كردنداز حرف ابوبرزه خشم

  در مجلس يزيد � خطبه حضرت زينب -4
لازم بود كه ، آنگاه كه يزيد گستاخى هاى بسيار كرد و از پيروزى خود دم زد

او كه آيات قرآن را بـه غلـط   . پاسخ دندان شكن بشنود و غرورش شكسته شود
لازم بود سرجايش بنشيند و مردم نيز بايد آگاه مـى  ، به نفع خود تأويل مى كرد

شدند و از گمراهى به هدايت راه مى يافتند و از پيام شهيدان كربلا و هدف آنـان  
كه صلابت و شـجاعت را از  ، زينب قهرمان اين ميدان، از اين رو. آگاه مى شدند

رشـد   � و در پرتو نورانيت برادرش امام حسين، پدر و مادر به ارث برده بود
  : از جا برخاست و خطبه خود را چنين آغاز كرد، كرده بود

صدقَ االلهُ سبحانهَ ، اَلحْمد اللهِ رب الْعالمَينَ وصلَّى االلهُ على محمد وآله أجَمعينَ«
بوُ� (: كَذلك يقُولُ >ذ�

َ
ْ� ك
َ
5 Z5و ساُ\� �لس�

َ
ينَ 5
�
X� َُبآِي>اِ" �اللهِ 4َ`نُ>و� بهِ>ا عُم� ^َ� [قبِة

   .)12( )يسَْتهَْزُِ\�َ 
درود خداوند بـر  . حمد و سپاس از آن خداست كه پروردگار جهانيان است«

فرجام كسـانى كـه   «: چه راست گفت خداى متعال كه. جدم كه سرور انبيا است
به جايى رسيد كـه آيـات خـدا را تكـذيب كردنـد و آن را بـه       ، اعمال بد كردند

  ) 13( ». گرفتندتمسخر 
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زيديا ي نا      -أَظنَنَْتحب ماء فأََصـ حيثُ أَخَذْت علَينا أَقطْـار الارَْضِ وآفـاقَ السـ
ك لعظـَمِ     ةً؟ وإِنَّ ذلـ نُساقُ كمَا تُساقُ الاِْماء أَنَّ بنِا هواناً علَى االلهِ وبِك عليَه كَرامـ

ذلاً مج كْطففى ع نظََرْتو كْبأَِنف خْتَفشَم هنْدع نيْا خطََرِكالد تَأيرُوراً حينَ رس
   لاً أَنَسـيت لَك مستَوثقَةً والاُْمور متَّسقَةٌ وحينَ صفا لَك ملْكنُا وسلطْاننُا فمَهلاً مهـ

هُمْ خfٌَْ لا2ِغَْفُسِ>هِمْ ِ�ن�م>ا غُمْ>(: قَولَ االلهِ تَعالى
َ
ن�ما غُمhْ ل

َ
ينَ كَفَر�4ُ ك

�
X� �jََْ4َلا َ!س h

 ٌSمُه kٌهُمْ عَذ�
َ
 4َل
ً
هُمْ لnَِْ(�ُ(�4 �ثِمْا

َ
  ) 14( .)ل

و ، مى پندارى كه چون اطراف زمين و آفاق آسمان را بر مـا بسـتى  ! اى يزيد
ما نزد خـدا  ، راه چاره را بر ما سد كردى و ما را همانند برده به هر سو كشاندى

بر ما از آبـروى تـو در   تو ) ظاهرىِ( و اين غلبه! خواريم و تو گرامى و سرفراز؟
ر نمـودى و بـه خـود        پيشگاه خدا است؟ و از اين رو بينى بـالا كشـيدى و تكبـ

، و ملك و مقام رهبـرى بـر مـا   ، شادمانى كه دنيا بر وفق مراد تو است! باليدى؟
آيا سخن خداوند را از ياد برده ، اندكى آهسته تر! براى تو صاف و همواره گشته

  : اى كه فرمود
گمان نكنند كه اگر بـه آنـان   ) و راه طغيان پيش گرفتند( افر شدندآنان كه ك«

اين درنگ براى آن است كه بر گناهان خـود  ، به سود آنها است، مهلت مى دهيم
  . و عذاب خواركننده اى در پيش دارند، بيفزايند

كإِماءو رَكرائح تخَْديرُك نَ الطُّلَقاءابلِ يدنَ الْعأم ، قُكوسولِ االلهِ و  بنات رسـ
وأَبديت وجوههنَّ تحَدو بهِنَِّ الاَْعداء منْ بلَد إِلى ، سبايا؟ قَد هتَكْت ستُورهنَّ �
الدني ويتَصفَّح وجوههنَّ الْقَريب والبْعيد و، ويستشَْرِفهُنَّ أَهلُ المْناهلِ والمنافلِ، بلَد

الشَّريفو ،يلهنَِّ ونْ رجِالنَّ مهعم سَلي ،  ي ف يرتْجَـى   ، ولا منْ حمـاتهنَِّ حمـ وكيَـ
تبَطِئُ    ف يسـ مراقبَةُ منْ لفَظَ فُوه أكَبْاد الازَْكياء ونبَت لحَمه منْ دماء الشُّهداء؟ وكيَـ

منْ نظََرَ إِليَنا باِلشَّنَف والشَّنĤَنِ والاحِْنِ والاَْضْغانِ؟ ثُم تَقـُولُ  ، بيتفي بغْضاء أَهلِ الْ
  : غيَرَ متأََثِّم ولا مستَعظم
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دااللهِ    لاََهلُّوا واستهَلُّوا فَرحَاً ثُم قالُوا يا يزيد لا تشَُلْ  منتْحَياً على ثنَايـا أَبـي عبـ
� يسكَرتخْصِنَّةِ تنَْكتُهُا بمْلِ الجشبَابِ أَه د .  

اسيرشـان كـرد و سـپس    ) در فتح مكـّه  � پيامبر( اى پسرِ آنان كه جدمان
آيا اين از عدالت است كه زنان و كنيزان خود را در پشـت پـرده   ، آزادشان نمود

! ه صورت اسير به اين سو و آن سو بكشـانى؟ را ب � بنشانى و دختران پيامبر
پرده آنان را بدرى و صورت هاشان را بگشايى تا دشمنان آنان را از شـهرى بـه   

و شـريف و  ، چشم به آنها دوزند و نزديك و دور، شهرى ببرند و بومى و غريب
نـه  ، آن هـم در وضـعيتى كـه از مـردان آنهـا     ، چهره آنهـا را ببيننـد  ، غير شريف

به راستى چگونـه توقـّع و اميـد دلسـوزى     . نده و نه يار و نگهدارىسرپرستى ما
باشد از كسى كه دهانش جگر پاكان را جويـد و بيـرون ريخـت و گوشـتش از     

چرا به دشمنى با ما برنخيزد خانواده اى كه با نظـر كينـه و   ! خون شهيدان بروييد
گناه را درك  بى آنكه خود را گنهكار بدانى و بزرگى اين! دشمنى به ما مى نگرد

  : مى گويى، كنى
دستت شـل  ، اى يزيد: كاش پدرانم بودند و شادى سر مى دادند و مى گفتند«
  » ... مباد

 سرور جوانان اهل بهشت، در حالى كه چوب خيزران به دندان هاى ابا عبداالله
  !مى زنى؟ �

ك دمـاء     وكيَف لا تَقُولُ ذلك؟ وقَد نَكأََت الْقُرحْةَ واستَ لَت الشـَأْفَةَ بإِرِاقتَـ أْصـ
ف بأِشَـْياخك  ، ونجُوم الارَْضِ منْ آلِ عبدالمْطَّلبِ � ذرُيةِ محمد ت  ، تهَتـ زعمـ
تنُاديهِم أَنَّك ! تمكبو لْتشُل نَّ أَنَّكدلتََوردِهم ووشيكاً منَّ وِفَلتََرد  تَكنُْ قُلـْت لَمو

لْتما فَع لْتفَعو ما قُلْت .    كلـُلْ غَضـَباحنـا وَنْ ظَلممم مانتَْققِّنا وِخُذْ لنَا بح مّاَلله
ت إلاِّ جِلـْدك    ! بمِنْ سفَك دماءنا وقتََلَ حماتنَـا  ززَت إلاِّ  ، فـَوااللهِ مـا فَريَـ ولا حـ
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كمَنَّ، لحِلتََردولِ االلهِ وسلى رع � هتيُذر ماءد فْكنْ سم لْتمَبمِا تح ،  كـْتَاَنتْهو
هتمَلحو هَتْرتفي ع هترْمنْ حم ، قِّهـِمِأْخُذَ بحيو مَثهشَع لُميو مَلهَااللهُ شم عمجثُ ييحو 

ينَ قُ (
�
X� �jََْس

َ
p قوُ�َ 4َلاqَُْعِندَْ َ'ب%هِمْ ير Gٌحْيا

َ
 بلَْ 5
ً
مْو�تا
َ
و� u سَبيلِ �اللهِ 5

ُ
   .)15( )تِل
  . وبجِبِرئِيلَ ظهَيراً، خَصيماً � وبمِحمد، وحسبك باِاللهِ حاكماً
تو پوست از زخم دل ما برداشتى و شكفتى و با اين خونى ، چرا چنين نگويى

از فرزنـدان عبـدالمطّلب بـر    ، و ستارگان درخشـانش  � ان محمدكه از خاند
به گمانت كه صدايت ! حال پدرانت را صدا مى زنى؟، ريشه كردى، زمين ريختى

به همين زودى نزد آنان خواهى رفت و آنگاه است كـه  ! به گوش آنان مى رسد؟
سخنى نمـى گفتـى و    اى كاش دستت شل بود و زبانت لال كه چنين: آرزو كنى

  . مرتكب چنين كارى نمى شدى
انتقـام مـا را بگيـر و    . حقّ ما را بستان از آنكه بر ما ستم روا داشـت ! خدايا

  . خشم خود را بر كسى كه خون هاى ما را ريخت و ياران ما را كشت فرود آر
سوگند به خدا كه ندريدى مگـر پوسـت خـود را و نبريـدى مگـر      ! اى يزيد

 و بدان با همين بار گناهى كه از ريخـتن خـون خانـدان پيـامبر    ، گوشت خود را
بـر آن  ، و هتك حرمت او در مورد خانـدان و خويشـانش بـردوش دارى    �

آنگـاه كـه پروردگـار همـه را جمـع خواهـد كـرد و        ، حضرت وارد خواهى شد
 ـ(. پراكندگى آنان را گرد خواهدآورد و حقّ آنان را باز مـى گيـرد   د مـى  خداون

بلكـه آنهـا   ، مـرده مپنـدار  ، هرگز آنان را كه در راه خدا كشته شده اند« ):فرمايد
  ) 16( ». زنده اند و در پيشگاه خداوند از مواهب و نعمت ها برخوردارند

د ، و براى تو همين بس كه خداوند حاكم است و ، طـرف دعـوا   � و محمـ
  . جبرئيل پشتيبان او

لَمعيس مينَ   ول دلاً    ، منْ سولَ لَك ومكَّنَك منْ رِقـابِ المْسـ بـِئْس للظـّالمينَ بـ
رَت علـَي الـدواهي مخاطبَتـَك إِنـّي       ، وأيَكُم شَرٌّ مكاناً وأَضْعف جنـْداً  ولـَئنْ جـ
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كررُ قَدغتَصََلاس ،كتَقْريع مظتَعَأسو ، رُ تَوْتَكث رى   ، بيخـَك وأسَـ ونَ عبـ نَّ الْعيـ ، لكـ
  . والصدور حرىّ

باءزْبِ االلهِ النُّجقتَْلِ حبِ لجكُلُّ الْع بجأَلا فاَلْع ، طانِ الطُّلَقـاءزْبِ الشَّيِبح ،  هفهَـذ
نْ لحُومنـا  ، الايَْدى تنَطُْف منْ دمائنا واهرُ   وتلـْك الجْ ، والاَْفْواه تتَحَلَّب مـ ثـَثُ الطَّـ

  ، الزَّواكي تتَنَاهبها الْعواسلُ وتُعفرُّها أُمهات الفَْراعلِ
، آنكه فريبت داد و بـردوش مـردم سـوارت كـرد    ، در آينده اى نه چندان دور

خواهد فهميد كه ستمكاران را بد نصيبى است و خواهد فهميـد كـه كـداميك از    
گر چه پـيش آمـدهاى نـاگوارِ    . است شما جايگاهش بدتر و سپاهش ناتوان تر

ارزش تو در نظـر  ، ليكن در عين حال، مرا به سخن گفتن با تو واداشت، روزگار
  . و ملامتت بيشمار است، من ناچيز و سرزنشت بزرگ

بسـى مايـه   ، بـدان . چه كنم كه چشم ها پر از اشك است و سينه ها سـوزان 
و حزب خدا در جنگ  شگفتى است و بسيار شگفت آور است كه انسانهاى پاك

كشته مى شوند و خـون مـا از سـر    ، با احزاب شيطان كه بردگان آزاد شده بودند
پنجه هاى شما مى ريزد و گوشتهايمان از دهن هاى شما بيرون مى افتـد و ايـن   

پيوسته خوراك گرگ هاى درنده شما گشـته و در زيـر چنگـال    ، پيكرهاى پاك
  . بچه كفتارها به خاك آلوده شده است

مَتْ يَ>د�vَ ( لتَجَِدنا وشيكاًَ مغْرَماً حينَ لا تجَِد ؛ولئَنِ إتَِّخَذتْنَا مغنْمَاً  م>ا قَ>د�
ّ
�لاِ

عَبيدِ 
ْ
) للِ
ّ
  . فإَِلَى االلهِ المْشتَْكى وعليَه المْعولُ) 17( )4َما َ'ب�كَ بظَِلا
كدَكي دفَك ،كيعس عاسو ،كدهج بناصو ،كْرَنـا  فَوو ذ ولا تمُيـت  ، االلهِ لا تمَحـ

ك  ، وهلْ رأيْك إلاِّ فنََداً، ولا تَرحْض عنْك عارها، ولا تُدرِك أَمدنا، وحينا وأيَامـ
ددإلاِّ ع ،ددإلاِّ ب كعمجي، ونادْي المنادي مومينَ: يلَى الظاّلنَةُ االلهِ عألاَ لَع ، دمْفاَلح

ونَسأَلُ االلهَ أَنْ ، ولآخرِنا باِلشَّهادةِ والرَّحمةِ، للهّ الَّذي ختََم لاَولنا باِلسعادةِ والمْغفْرَةِ
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الثَّواب مَلَ لهْكمي ،زيدْالم مَله وجِبيلافـَةَ ، وْناَ الخَلينُ عسحيو ،  وددو حـيمر ه ، إِنَّـ
سحكيلُوالْو معنناَ االلهُ و18( .»ب (  

به همين زودى خواهى ديـد كـه   ، اگر امروز ما را براى خود غنيمتى مى دانى
آن را ، هنگامى است كه هر چه از پيش فرسـتاده اى ، و آن! مايه زيانت بوده ايم

شكايت نزد خدا برم و به او . خواهى ديد و پروردگار تو بر بندگان ستم نمى كند
  . ل كنمتوكّ

هر نيرنگى كه مى خواهى به كارگير و هر اقدامى كه توانى بكن و هر كوشش 
و نـه قـدرت   ، سوگند به خدا كه نه نام ما را محو توانى كرد، كه دارى دريغ مدار

آن دارى كه نور وحى را خاموش كنى و به غايت ما نخواهى رسيد و ننگ ايـن  
ه ايام دولتت اندك و جمعيتـت  رأى تو سست است و شمار. ستم را نتوانى زدود

لعنت خدا بر گروه ستمگر ، آگاه باشيد«: آن روز منادى فرياد زند. پراكنده شوند
حمد و سپاس خداوندى را كه اولِ ما را به سعادت و مغفرت خـتم كـرد و   » !باد

از درگاهش مى خواهيم كه پـاداش  . آخر ما را به شهادت و رحمت فائز گردانيد
كامل كند و بر آن بيفزايد و ما را بازماندگان نيك آنها گرداند كـه   را) شهدا( آنها

  ) 19( ». و خداوند ما را بس است و وكيل نيكويى است، او مهربان و پر مهر است
در مجلس شام بر يزيد برآشفت و در ضمن بيان شـورانگيز   � زينب، آرى

) 20( »يابنَ الطُّلَقـاء «اگفتن خود از ماهيت زشت خاندان بنى اميه پرده برداشت وب

 � اين عتاب و خطاب را زينب از بيـان پـدرش علـى   . به تحقيرآنان پرداخت
) 21( »و ما للطُّلَقاَء و أَبناَء الطُّلَقاَء«: الهام گرفته بود كه در نامه اى به معاويه نوشت

فتح مكه حكايت دارد كه آن حضـرت بـه   در  � و اين هر دو از سخن پيامبر
  ) 22( .»إذْهبوا أنتُْم الطُّلَقاء«: اهل مكه خطاب كرد و فرمود
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  خاطره اى از حضرموتى

در شرح حال عبـداالله جعفـر مـى    » الأسخياء«جاحظ دركتاب تاريخى خود 
  : نويسد

 پس از چندى شترم. از يمن وارد مدينه شدم: مى گويد) 23( سليمان حضرموتى
يكـى از  ، بسيار انـدوهگين گشـتم  ، مرد و چون زاد و توشه بازگشت هم نداشتم

بدانجا رفتم اما خبردار شدم كـه  ، دوستان مرا به خانه عبداالله جعفر راهنمايى كرد
همانجـا روى خـاك نشسـتم و    . او به سفر رفته و هفتاد روز ديگر باز مى گردد

ه عبـداالله دعـوت كـرد و پـس از     مرا به درون خان، زنى مجلّله، گريه مجالم نداد
حاجت تو . همسر عبداالله هستم � من زينب دختر اميرالمؤمنين: پذيرايى گفت

گله شتر عبـداالله در فـلان منطقـه    : گفت. چيست؟ سرگذشت خويش را باز گفتم
برو آنجا و خود را معرفى كن و هرشترى را كه مورد نظر تو است انتخاب ، است

زمانى زينب را ديـده بـودم   : سليمان مى گويد. از ما بپذير، طيهكن و به عنوان ع
  . كه وضعيت مالى آنان خوب بود و لباس هاى مناسب برتن داشت

. روزى هم وارد شام شدم و ديدم شهر را آذين بسـته انـد  : سليمان مى افزايد
: گفتنـد ، قضـيه را از مـردم پرسـيدم   . معلوم شد اسراى كربلا وارد شام مى شوند

خود را به اسيران نزديك ساختم ، زينب دختر على همراه اسيران وارد مى شوند
زيـرا منـدرس تـرين     ؛و به كنار زينب رسيدم وضعيت ظاهرى او مرا تكـان داد 

وقتى خـود را معرفـى كـردم و    » و عليَها أرَذَلُ ثيابهِا« ؛لباس ها را بر تن داشت
ارچه اى فـراهم كـن تـا زنـان مـا      پ: فرمود، تقاضا كردم تا از من چيزى بخواهد

  . صورت هاى خود را بپوشانند و من چنين كردم
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   � خطبه امام سجاد -5
فرمـان داد منبـرى آوردنـد و از خطيـب      -روايت شده كه يزيد لعنة االله عليه

سخن  � در ذم حسين بن على و على بن ابى طالب، خواست بر فراز آن رفته
مطالبى بر ضد علـى  ، بر منبر رفت و بعد از ستايش و سپاس خداخطيب . بگويد

سـخن   -گفت و در توصيف و شأن معاويه و يزيد لعنة االله علـيهم  � و حسين
  . راند و از آنان بسيار تجليل كرد

 رضـايت مخلـوق  ! واى بـر تـو  : فرياد برآورد � امام سجاد، در اين هنگام
! نشـيمنگاهت پـر از آتـش بـاد    ! ضب خداوند معامله كردى؟با خشم و غ) يزيد(

  : فرمود، آنگاه رو به يزيد كرده
»    يهنَِّ رِضـاً و يا يزيِد إئِْذَنْ لي حتّى أَصعد هذه الأَْعواد فأَتََكَلَّم بِكَلمـات اللهِِ فـ

ثَواب رٌ وَيهنَِّ أجف لَساءْالج هؤلاُءل .  
و مطـالبى  ، اختيارم بگذار تا بالاى اين چـوب هـا روم  فرصتى در ، اى يزيد«

بگويم كه در آن خشنودى خدا باشد و نيز براى حاضران موجب اجر و پـاداش  
  . است

بع  ماحةَ و      ؛أيَها الناّس أُعطينا ستاًّ و فُضِّلنْا بِسـ أُعطينـا الْعلـْم و الحْلـْم و السـ
ةَ والشَّجاع ةَ وينَ الفَْصاحنؤْمْي قُلُوبِ المةَ فبحْالم ،  ختْـارْالم ناّ النَّبِيفَضَّلنْا بأَِنَّ م و

    هطا هـذب محمداً و مناّ الصديقُ و مناّ الطَّيار و مناّ أسَد االلهِ و أسَد رسوله و منـّا سـ
  . نْ لَم يعرِفنْي أَنبْأتْهُ بحِسبِي ونَسبِيمنْ عرَفنَي فَقَد عرَفنَي و م، الأُْمةِ

مـا بـر ديگـران برتـرى     ، به ما شش چيز داده شد و به هفـت چيـز  ، اى مردم
  . يافتيم

، )بخشـش ( جوانمردى، حلم، علم: آن شش چيز كه بر ما عطا شد عبارتند از
  . )كه در دل مؤمنان جاى گرفتيم( شجاعت و دوستى، فصاحت
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عبارتنـد از  ، فت چيز كه ما با آن ها برديگران برتـرى داده شـديم  و اما آن ه
  : اينكه
  . از ما است � حضرت محمد، پيامبرِ برگزيده -
  . از ما است )� يعنى على ؛نخستين كسى كه به او ايمان آورد( صديق -
  . جعفر طيار از ما است -
  . از ما است) حضرت حمزه( � شير خدا و شير پيامبر خدا -
  . )� حسن و حسين( در اين اُمت � از ما است دو سبط پيامبر -

او را بـه حسـب و   ، هر كس مرا شناخت كه شناخت و آن كس كه نشـناخت 
  : نسبم خبر مى دهم

ا الناّسهَنى، أيم كَّةَ ونُ مفاأَنَ، أَناَ ابالص و َزممنُ زلَ الـرُّكنَْ   ، ا اب أَناَ ابنُ منْ حمـ
الرِّداء تَدى، بأِطَْرافار و َنْ ائتَْزررُ مَنُ خيتفَى، أَناَ اباح لَ ونْ انتَْعرُ مَنُ خيأَناَ ، أَناَ اب

لَ علـَى     أَ، أَناَ ابنُ خيَرُ منْ حج و لبَى، ابنُ خيَرُ منْ طاف و سعى نْ حمـ نُ مـ ناَ ابـ
واءْي الهراقِ فْالأَْقْصى، الب جِدسْرامِ إِلَى المْالح جِدسْنَ المم ِبه ِرىُنْ أسنُ مأَناَ ، أَناَ اب

 فyََ� قاkَ قَ ( أَناَ ابنُ منْ، ابنُ منْ بلغََ بهِ جبرئَيلُ إِلى سدرةِ المْنتْهَى
ّ
zََنا فَتد)َ ِSَْْوس

{)ْ
َ
5 4ْ
َ
5(� ماءكَةِ السلائِلّى بمنْ صنُ ميـلُ مـا      ، أَناَ ابلْالج ه نْ أَوحـى إِليَـ أَناَ ابنُ مـ

  . أَناَ ابنُ محمد المْصطفَى، أَوحى
فرزند كسـى هسـتم   ، فرزند زمزم و صفايم. من فرزند مكهّ و منايم، اى مردم«

مـنم فرزنـد   . خود گذاشت و بـه جـايش نهـاد   كه حجرالأسود را در ميان عباى 
منم فرزند بهترين انسان هـا كـه كفـش    . كه لباس احرام پوشيد، بهترين انسان ها

من پسر بهترين انسان ها هستم كـه طـواف   . پا برهنه شد) براى طواف( پوشيد و
فرزند بهترين كسى هسـتم كـه حـج بجـا آورد و     . كرد و سعى صفا و مروه نمود

در ( پسر كسى هستم كه از مكهّ به مسجد اقصى سير داده شـد و من . لبيك گفت
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من پسر كسـى هسـتم كـه آنقـدر بـه خـدا       . به سدرة المنتهى رسيد) شب معراج
مـن  . تا آنكه فاصله او به اندازه دو كمان يا نزديكتـر بـود  ، نزديك و نزديك شد

مـن پسـر    .پسركسى هستم كه فرشتگان آسمان به او اقتدا كردند و نماز گزاردند
من پسـر  . آن كسى هستم كه خداى بزرگ به او وحى كرد آنچه را كه وحى كرد

  » . محمد برگزيده خدا هستم
أَناَ ابنُ منْ ضَرَب خـَراطيم الخَْلـْقِ حتـّى قـالُوا لا إِلـه      ، أَناَ ابنُ على المْرتَْضى

ولِ ، إلاَِّااللهُ نَ بـِرُمحينِ و هـاجرَ      أَناَ ابنُ منَ ضَرَب بينَ يدي رسـ يفيَنِ و طَعـ االلهِ سـ
نُ   ، الهْجِرتَيَنِ و بايع البْيعتيَنِ و قاتَلَ ببِدر و حنيَنِ و لَم يكفُْرْ باِاللهِ طَرْفَةَ عين أَنـَا ابـ

 ـ   سعي ينَ ود لمينَ و نـُورِ   صالحِ المْؤْمنينَ و وارِث النَّبيِينَ و قـامعِ المْلحْـ وبِ المْسـ
المْجاهدينَ و زينِ الْعابِدينَ و تاجِ البْكّائينَ و أَصبرُ الصابِريِنَ و أَفْضَلُ الْقائمينَ منْ 

بنُ أَناَ ا، أَنَا ابنُ اْلمؤيَد بجِبرئَيلِ المْنْصورِ بمِيكائيل، رسولِ رب الْعالمَينَ، آلِ ياسينَ
   د طينَ و المْجاهـ المْحامي عنْ حرمَِ المْسلمين و قاتلِ المْارِقينَ و الناّكثينَ و الْقاسـ
        و نْ أجَـاب ين و أَولُ مـ نْ قـُريَش أجَمعـ نْ مشـى مـ أَعداءه الناّصبيِنَ و أَفخَْرِ مـ

ؤْمنينَ  مِ المْعتـَدينَ و مبيِـد      استجَاب اللهِِ و لرسَوله منَ المْـ ابِقينَ و قاصـ و أَولُ السـ
رِ     ةِ الْعابـِدين و ناصـ المْشْركِينَ و سهم منْ مرامي االلهِ علَى المْنافقينَ و لسانِ حكمْـ

هْلمةِ عبيع ةِ االلهِ وْكمتانِ حسب رِ االلهِ وأَم يلو ينِ االلهِ ود  
حمس امقَو ذَّبهم اموصابِرٌ ص اممه قْدامم يضر يَطحأَب يكلُولٌ زهب هِيب ىخس ،

أرَبطهُم عناناً و أَثبْتهُم جنِاناً و أَمضاهم عزيِمةً و ، قاطع الأَْصلابِ و مفَرِّقُ الأْحَزابِ
سلٌ يطحْنهُم في الحْرُوبِ إذَِا ازدلفََت الأْسَنَّةِ و قَرُبت الأَْعنَّةِ أشََدهم شَكيمةً أسَد با

مكِّي ، ليَثُ الحْجازِ و كبَش الْعراقِ، طحَنَ الرِّحى و يذرَوهم فيها ذرَو الرِّيحِ الهْشيمِ
ِريَشج يدُأح ِريدب قبَِيع ييفخ يندغى   منَ الـْوم ها وديرَبِ سنَ الْعم ِهاجِريم
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نُ أَبـِي   ، ليَثهُا وارِثُ المْشْعريَنِ و أَبو السبطيَنِ الحْسنِ و الحْسينِ ذاك جدي علي بـ
  . طالب
: كسى كه سران مشـرك را كوبيـد تـا گفتنـد     ؛من فرزند على مرتضى هستم«

 من پسر كسى هستم كه در پيشاپيش رسول خدا. ا نيستمعبودى جز خداى يكت
و دوبـار  ، با دو شمشير با دشمن مى جنگيد و بـا دو نيـزه نبـرد مـى كـرد      �

من پسر كسى هستم كه دوبار بيعت كرد و در جنگ بدر و حنين بـا  . هجرت كرد
من . ر نشداو حتى يك لحظه و به اندازه يك چشم به هم زدن كاف. دشمن جنگيد

پسر صالح مؤمنان و وارث پيامبران و نابود كننده ملحدان و پيشواى مسلمانان و 
مايه روشنى چشم مجاهدان و زينت پرستش كننـدگان خـدا و سـرور مناجـات     
كنندگان بسيار گريه كننده درگاه خدا و با استقامت تـرين اسـتقامت كننـدگان و    

 ؛رسول پروردگار جهانيان هسـتم ، بهترين برخاستگان براى عبادت از آل ياسين
آن كس كه با خارج شدگان از دين جنگيد و با بيعت شكنان و ياغيان نبرد كـرد  

من پسر كسى هستم كه سرافرازترين فرد قـريش  . و با دشمنان ناصبى جهاد كرد
و نخستين مؤمن و تصديق كننده خدا و رسـول و پيشـتاز پيشـگامان و كوبنـده     

مشركان و تيـرى از تيرهـاى خـدا بـر منافقـان و زبـان        متجاوزان و نابود كننده
شناخت عابدان و حامى دين خدا و ولى امر خدا و باغ حكمـت الهـى و مخـزن    

  . علم خدا است
مرضـى  ، از سـرزمين حجـاز  ، پاك، هوشمند، زيبا، بخشنده، كسى كه جوانمرد

بسـيار  ، تهـذيب شـده  ، بسيار روزه گير، صابر، پيشواى بلند همت، پيشگام، خدا
از ، قطع كننده پشت هاى مشركان و پراكنده كننده حزب هاى كفـر ، عبادت كننده

همگان پر جرئت تر و قوى دل تر و با صـلابت تـر و خلـل ناپـذيرتر در برابـر      
  . كافران و شيرِ دلاور بود
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آن كه در جنگ ها هنگام به هم خوردن نيزه هـا و نزديـك شـدن پيشـتازان     
خرد مى كرد و مـى كوبيـد و ماننـد طوفـان     ، آسيا كافران را مانند سنگ، جنگ

دشمنان را در هم ، كه خار و خاشاك را در هم مى ريزد، توفنده و در هم كوبنده
  . مى ريخت

سردار مكـّه و مدينـه و خيـف و منـا و     ، آن كه شير حجاز و يكهّ سوار عراق
  . بدر و احُد بود، عقبه

ت و آقاى عرب و پهلـوان  و هجر) تحت شجره رضوان( آن كه يكهّ تاز بيعت
 حسن و حسين ؛� جنگ و وارث مشعر و عرفات و پدر دو نبيره رسول خدا

  . بود �
  . � و اوست جدم على بن ابى طالب

راءةُ الزَّهمنُ فاطأَناَ اب ،ةُ النِّساءدينُ سةُ   ، أَناَ اب نُ خَديجـ رى أَناَ ابـ نُ  ، الْكبُـ أَنَ بـ
أَنَ ، أَناَ ابنُ الْعطشْانِ حتـّى قَضـى  ، أَناَ ابنُ المْجزُورِ الرَّأْسِ منَ الْقفَاء، المْقتُْولُ ظُلمَاً

لاءنُ طريح كَرْباب ،الرِّداء ةِ وماملُوبِ الْعسنُ مأَناَ اب ...  
ن فرزند كسى هستم كـه  م. من فرزند خديجه كبرايم. من فرزند فاطمه زهرايم

فرزند تشنه . فرزند كسى هستم كه سرش از قفا بريده شد. از روى ظلم كشته شد
. كامى هستم كه با لب تشنه به شهادت رسيد و پيكـرش در زمـين كـربلا افتـاده    

  ... فرزند كسى هستم كه عمامه و عبايش ربوده شد و
صـداى  . ريسـتند پيوسته سخن مى گفـت و مـردم مـى گ    � حضرت سجاد

بـه مـؤذّن   ، يزيد از ترس اينكه مبادا آشوب بـه پـا شـود   . ضجه و گريه بلند شد
  . اذان بگو: گفت

  . االله اكبر، االله اكبر: مؤذّن فرياد زد
  : فرمود � امام سجاد
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  » . هيچ چيزى بزرگتر از خدا نيست« ؛»لا شَىء أكَبْرُ منَ االلهِ«
  . »نْ لا الهَ إلاَّ االلهُاشَهد أَ«: مؤذّن گفت
  : گفت � امام سجاد

  . »شهَِد بهِا شَعري و بشَري و لحَمي و دمي«
  » . مو و پوست و گوشت و خونم به يكتايى خدا گواهى دهد«

  . »اشَهْد اَنَّ محمداً رسولُ االلهِ«: مؤذّن گفت
تو را به حقّ محمد ساكت باش تا مـن  : گفتخطاب به مؤذّن  � امام سجاد
  : از بالاى منبر متوجه يزيد شد و فرمود. سخنى بگويم

»زيِديا ي ! تبكَذ فَقَد كدج أَنَّه تمعزيد فإَنْ ز؟ يا يكدج ي أمدهذا ج دمحم
  . »ه؟و كفََرْت و إنْ زعمت أنَّه جدي فَلم قتََلْت عتْرتََ

دروغ ، اين محمد جد من است يا جد تو؟ اگر بگويى جد تو اسـت ، اى يزيد«
پس چرا عتـرت و  ، اگر بر اين باورى كه جد من است. گفته اى و كفر مىورزى

  » خاندان او را كشتى؟
، اين سخن را گفت و دست به گريبان برد و جامه خود را چاك زد و گريست

  : سپس خطاب به مردم فرمود
 رسـول خـدا  ، آيا در ميان شما كسـى هسـت كـه جـد و پـدرش     ، اى مردم«
  » !باشد؟ �

  . صداى شيون و گريه از مجلس برخاست
به خدا سوگند در جهان جز من كسى نيست كه جـدش رسـول   : آنگاه فرمود

ند روميان پدر مرا كشت و ما را مان) يزيد( پس چرا اين شخص. باشد � خدا
رسـول خـدا    � اين كارها را مى كنى باز مى گويى محمد، اى يزيد. اسير كرد
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جدم و پدرم طرف ، است؟ و رو به قبله مى ايستى؟ واى بر تو كه در روز قيامت
  . دعواى تو هستند
هيـاهو و صـداى اعتـراض از مجلـس     ، اقامـه بگـو  ! مـؤذن : يزيد فريـاد زد 

  ) 24( .با يزيد نماز خواندند و بعضى پراكنده شدندبعضى . برخاست

  رقيه در شام -6
درباره دختر مظلوم حضرت سيد الشهدا در شـام چنـد مسـأله قابـل ترديـد      

  : نيست
  . قبرى منسوب به حضرت رقيه در شام مى باشد -1
  . در آنجا كودكى از اسراى كربلا آرميده است -2
  . است � آن كودك از فرزندان امام حسين سيد الشهد -3
به ويژه مقتل گويان از حضرت ، بسيارى از تاريخ نويسان و سيره نگاران -4
زيـرا آنـان    ؛نامى به ميان نياورده اند و راز اين مسأله بسيار آشكار اسـت ، رقيه

سخن به ميـان آورده   غالباً از معاريف و و تاريخ سازان حماسه عاشورا در كربلا
بر اين اساس نام . چندان سخنى نگفته اند، اند و از عرصه هاى ديگر اين حماسه

  . و تاريخ زندگى حضرت رقيه در كتب بزرگ تاريخى مشاهده نمى شود
به فتح را و ( رقيه: آمده» رقى«ذيل ماده  588ص، 26ج، در لغت نامه دهخدا

را در  � كه در خرابه شام شبى امام حسـين  � بنت الحسين بن على) قاف
همـه اسـرا در   ، خواب ديد و بيدار شد و از حضرت زينب پـدرش را خواسـت  

، خرابه شام به شيون در آمدند و يزيد آن ناله و گريـه را شـنيد و سـبب پرسـيد    
همين كه روپوش از سـر  . دستور داد سر امام را به خرابه بردند: جريان را گفتند

چنان بى تاب و دگرگـون گشـت   ، مطهر برداشتند و چشم دختر بر سر پدر افتاد
  . كه از شدت گريه و اضطراب روح از تنش جدا شد
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علامه طريحى در منتخب و علامه حائرى در معالى السـبطين و نيـز محـدث    
قمى در نفس المهموم و نيز در منتهى الآمال داستان ارتحـال جانسـوز حضـرت    

بعضى از ايـن نويسـندگان مسـأله    . را با اندك تغييرى نقل كرده اند رقيه در شام
جان دادن حضرت رقيه را پس از مريض شدن چند روزه آن حضرت مى داننـد  

جان داد و در باب كلمات و ، و بعضى مى نويسند كه آن حضرت با ديدن سرپدر
نان بـه  سخنان آن حضرت در كنار سر بريده پدر نيز اختلاف نظريه جزئى ميان آ

ه در شـام و جـان دادن     ، چشم مى خورد ليكن در اصل وجود قبر حضـرت رقيـ
حضرت رقيه در خرابه شام در سالى كه اسيران كـربلا را بـه شـام بـرده بودنـد      

  . ترديدى نبايد كرد
ــده ام  ــر جــاى مان ــب، ب ــاروان زين ــن از ك    م

   
ــده ام    ــاى مانـ ــر پـ ــى بـ ــز قـــدرت الهـ   كـ

   
ــربلاى   ــورم از كـ ــار نـ ــن يادگـ ــورممـ   طـ

   
ــن      ــده ام م ــاى مان ــار طوب ــى ز شاخس   برگ

   
  مـــن خلـــق را بشـــيرم، از كـــربلا ســـفيرم

   
  گــل قطــره اى زمــوج دريــاى مانــده ام مــن  

   
ــريمن    ــت ه ــو دول ــدى، ك ــوكت يزي ــو ش   ك

   
ــن     ــده ام م ــولاى مان ــالم م ــرزنده دردوع   س

   
ــه نوبهــارم باريــد بــس خــزان هــا    دشــمن ب

   
  پرپر گلى بـه دشـت وصـحراى مانـده ام مـن       

   
ــيدم   ــم رس ــام غ ــا ش ــه، ت ــه كوف ــربلا ب   از ك

   
  پــر آبلــه اســت پــايم، اى واى مانــده ام مــن  

   
  صد داغ جـان گـزا را دارم بـه سـينه يـا رب     

   
  در انتظـــار روى بابـــاى مانـــده ام مـــن     

   
ــروت  ــى م ــداى ب ــاى اع   روزم، شــب، از جف

   
  آلالـــه اى ز بـــاغ زهـــراى مانـــده ام مـــن  

   
  



251 

 

  : پي نوشت ها

  61ص  6ج ، قادتنا، ميلانى. 1
أعَاد الجواب إِلَيه يأْمرهُ ، لمَا وصلَه كتاب عبيد االلهِ بنِ زيِاد و وقَف علَيه... «. 74ص ، اللهوف. 2

فاَستَدعى إبِـنُ  ، عيالهو رؤوُسِ منْ قُتلَ معه و بِحملِ أَثْقاله و نسائه و  � فيه بِحملِ رأْسِ الحسينِ
كمَـا  ، الشّـامِ زيِاد بمِحفَّرِ بنِ ثعَلَبةِ العائذي فَسلَّم إِلَيه الرؤُوس و الأَسرى والنِّساء فَسار بِهِم محفَّرٌ إِلى 

  . »يسار بِسبايا الْكُفاّرِ يتصَفَّح وجوههنَّ أَهلُ الأقَطْارِ
  399ص ، عوالم. 3
  239ص ، مبحث ورود اهل بيت به شام نفس المهموم، 2ج ، معالى السبطين. 4
جهت دلجويى و اطمينان بيشتر به ابوسـفيان  ، در روز فتح مكه � همان عبايى كه پيامبر. 5
معاويه در اعياد اين عبا را به عنوان فخر بردوش مى افكند و يزيد براى اولـين بـار در آن   . بخشيد

  . )355ص ، 2ج ، رياض القدس(. مجلس به دوش افكند
  249ص ، نفس المهموم ؛350ص ، مقتل الحسين. 6
  . همان. 7
  226ص ، 2ج ، مناقب، ابن شهرآشوب. 8
، البدايـة والنهايـه   ؛120ص ، مقاتـل الطـالبين   ؛18ص ، الاتحـاف . 252ص ، نفس المهمـوم . 9
بـاب ابـن   ، 144ص ، 3ج ، سـيره ابـن هشـام    ؛12ص ، 6ج ، البدء والتاريخ ؛240و  197، 92ص

  . زهرى
  291ص ، 4ج ، كامل ؛347ص ، 4ج ، تاريخ طبرى ؛241ص ، نفس المهموم. 10
  252ص ، نفس المهموم ؛205ص ، فصول المهمه. 11
  . 10الآية ، الروم. 12
  10: روم. 13
  178: آل عمران. 14
  . 168الآية ، آل عمران. 15
  169: آل عمران. 16
  10: حج. 17
، أعـلام النسـاء   ؛126 -129ص، 1ج، جمهرة خطب العـرب  ؛23 -21ص، بلاغات النساء. 18

  97 -95ص، 2ج
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 -133ص، 45ج، بحـار ، 256 -253ص، نفـس المهمـوم  ، 186 -181ص، ترجمه اللهوف. 19
135 .  

  134ص، 45ج، بحارالأنوار ؛312ص ، مقتل الحسين. 20
  28نامه ، 386ص، نهج البلاغه صبحى صالح. 21
، 4ج، البداية والنهايه ؛83ص، 2ج، المغازى، واقدى ؛202ص، فتح مكه، 2ج، كامل التاريخ. 22

در سال هشتم هجرى كه مكه به دست سلحشـوران  : چاپ دارالفكر بيروت نيز مى نويسد 300ص
 ـ � همراه پيامبر ه در آنجـا  فتح شد و پيامبر اسلام پيروزمندانه در كنار كعبه به مردم اهل مكه ك

جـز عفـو و   : فكر مى كنيد كه درباره شما چه تصميمى خواهم گرفت؟ پاسـخ دادنـد  : گفتند، بودند
  . »اذْهبوا أنَْتُم الطلَُقاء«: فرمود � پيامبر. بزرگوارى انتظار نمى رود

  . پيشتر جزو يمن بوده و امروزه جزو عمان است، حضرموت. 23
مقتـل   ؛260 -26ص ، نفس المهمـوم  ؛168ص، 4ج، مناقب ؛137 -139ص ،45ج، بحار. 24

  69ص، 2ج، خوارزمى
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  حركت به سوى مدينه -7
 خبر حادثه كربلا زمانى در مدينه پيچيد كه ابن زياد خبر شهادت امام حسـين 

اطـلاع  ) 1( )عمرو بن سعيدالعاص( -عمرو بن سعيد اشرق -را به والى مدينه �
در اين حال بـود كـه شـيون و زارى بـه     . اين خبر را در شهراعلان كردداد و او 

 والى مدينه با اشاره بـه قبـر پيـامبر   . خصوص از خانه هاى بنى هاشم برخاست
امـروز عـوض روز   ، اى رسول خـدا « ؛»يوم بيِومِ بدر يا رسولَ االله«: گفت �
  . مى شنيدند بر او برآشفتند جمعى از انصار كه گفتار او را» !بدر

برخى از مقتل نويسان نوشته اند والى مدينه دستور داد خانه هاى بنى هاشـم  
  ) 2( .را خراب كردند

همواره از زخم عميق و خاطره تلخ شكست جنگ بدر ياد مى كردند و ، كفار
ة بـن ابـى حذيفـه    . پيوسته در صدد انتقام بودنـد  يكـى از فرمانـدهان و از   ، اميـ

داران سپاه كفر در جنگ احُد بود كه از شكست مسلمانان در جنـگ احُـد   پرچم
 او به دست توانمند اميـر مؤمنـان  . »يوم بيِومِ بدر«: خشنود گشت و فرياد مى زد

  . در همين جنگ به خاك افتاد و به حياتش خاتمه داده شد �
واقعـه كـربلا بهوقـوع    شعار پيشگفته پس از جنگ احُد خاموش بود تا اينكه 

، كه به ظاهر مسلمان شـده بودنـد  ، و والى او در مدينه) 3( و يزيد در شام، پيوست
  . بار ديگر آن شعار ر سرداند

از جمله دو تن از پسران عبداالله بـن   ؛هنگامى كه خبر شهادت امام و يارانش
ه بـه  آنچ ـ: آزرده خاطر شد و گفـت ، غلام او، ابو السلاسل، جعفر به مدينه رسيد

عبداالله بن جعفر بـا كفـش خـود بـر سـر او      ! روز ما آورد كسى جز حسين نبود
چه مى گويى؟ به خدا سوگند اگر در ركاب او بودم جـان خـود   : كوفت و فرمود

. آنچه در اين باره بر من وارد شد چيز مهمى نيست: را فدايش مى كردم و افزود
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را شاكرم كه با شهادت  خداى: او سپس در ميان ياران خود حضور يافت و گفت
  ) 4( .حسين ما را سربلند ساخت

آن را ، مؤمنان راستين شهادت را سربلندى مى دانند ولى كفار و منافقان، آرى
  . خسران و زيانبار مى پندارند

  اربعين حسينى -8
آيـا جـابر   «: و يافتن پاسخ به اين پرسش كـه » اربعين حسينى«براى بررسى 

توجه به نكات زير ضرورى » را در كربلا گذراند؟ برحسب اتفاق اربعين حسينى
  : است

در همه جا به ، خبر شهادت سيدالشهدا و يارانش به گونه اى معجزه آسا: الف
  ) 5( .انتشار يافته بود، خصوص در مدينه

و  � از پيرمردان كهنسال اصحاب پيامبر خدا، جابر بن عبداالله انصارى: ب
  . خاص اهلِ بيت عصمت و طهارت استاز ارادتمندان 

  : معروف بوده كه � از پيامبر اكرم، اين حديث در ميان مسلمانان: ج
  ) 6( .»إِنَّ الأْرَض لتَبَكي علَى المْؤمنِ إذِا مات أرَبعينَ صباحاً«
  » . چهل روز مى گريد، هنگامى كه بميرد، همانا زمين بر انسان مؤمن«
  : به زراره فرمود � مچنين امام صادقه
  . »... يا زرارة انَّ السماء بكَت علَى الحْسينِ أرَبعينَ صباحاً«
  » . گريست � آسمان چهل شبانه روز در سوگ حسين، اى زراره«
يكـى ازسـنت هـاى    ، گرامى داشتن چهلم كسى كه ديده ازجهان فروبسـته : د

كه در ميان نصارا و يهود نيـز مـورد   ، ديرينه اى است كه نه تنها در ميان مسلمين
  ) 7( .توجه بوده است



255 

 

: مى نويسـد » مصباح المتهجد«شيخ طوسى در كتاب ، با توجه به اين نكته ها
 � از مدينه براى زيارت قبر حسـين » عطيه«جابر به همراه ، روز بيستم صفر«

  ) 8( .»ول كسى بود كه امام را به عنوان اربعين زيارت كردبه كربلا آمد و ا
اول در شـط فـرات غسـل كـرد و     ، � جهت تشرف به زيارت امام) 9( جابر

احرام بست و خود را معطر ساخت و بـا خشـوع و خضـوع كامـل بـه زيـارت       
يـر گفـت و   سه بار تكب، رسيد � و هنگامى كه به كنار قبر امام حسين. شتافت

  ) 10( .افتاد � از شدت حزن و اندوه بيهوش روى قبر سيدالشهد
سيد مرتضى در بعضى از مسائل خـويش گفتـه   : ابن شهرآشوب مى نويسد -
  : است
را از شام به كربلا بازگرداندند و به بدن او ملحق  � سر مطهر امام حسين«
  . »كردند
  . »به همين علت است، زيارت اربعين« :شيخ طوسى نيز مى نويسد -
 يزيد سرهاى شهدا را به امام سـجاد «: آمده است» حبيب السير«در تاريخ  -
تسليم كرد و آن حضرت سرها راروز بيستم صفر به بـدن هـاى مطهرشـان     �

  ) 11( .»ملحق كردند و سپس به مدينه بازگشتند

  جابربن عبداالله انصارى و عطيه -9
 غـزوه همـراه پيـامبر    19در . سـال عمـر كـرد    94عبـداالله انصـارى   جابربن 

 � نهروان و صفين از يـاران اميرمؤمنـان  ، در جنگ جمل. شركت داشت �
  . بود و در يكى از جنگ ها چشمش آسيب ديد و از كار افتاد

ى را و) عبـداالله ( پدرش» احُد«جابر در جنگ بدر شركت داشت و در جنگ 
سرپرست هفت خواهرش نمود و خود به جنگ رفت و به شهادت رسيد ولى در 

جابر شركت جست و در سال بعد هـم  » حمراء الأسد«يعنى در جنگ  ؛ادامه آن
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از او  � در ايـن جنـگ بـود كـه پيـامبر     . در جنگ ذات الرقاع حضور يافـت 
با چـه كسـى؟ جـابر    : فرمود، آرى: آيا ازدواج كرده اى؟ جابر پاسخ داد: پرسيد

چرا با دختـرى ازدواج نكـردى؟   : فرمود � رسول االله. با فلان زن: جواب داد
از اين رو بـا  ، پدرم شهيد شد و هفت خواهرم زير نظر من زندگى مى كنند: گفت

. حق او دعا كرددر  � پيامبر. كسى ازدواج كردم كه سمت مادرى داشته باشد
مقابل عمرو بن عبد ود حاضر  � او در جنگ خندق همراه على بن ابى طالب

از لشـكر عمـربن سـعد خواسـت تـا از       � در روز عاشورا امام حسـين . شد
  . جابربن عبداالله انصارى حقانيت او را جويا شوند

 امـام . بـه عيـادت جـابر رفتنـد     � همراه امام بـاقر  � روزى امام سجاد
: پرسـيد ، جابر كه نابينـا بـود  ، سر عموى خود را ببوس: به فرزندش فرمود �

جـابر بـه يـاد    . اسـت  )� امام باقر( او محمدبن على: اين جوان كيست؟ گفتند
  . ابلاغ كرد � افتاد و سلام آن حضرت را به محمدبن على � پيامبر خدا

خود را در روز اربعين ، يكى از دانشمندان روزگارش، جابر كه با عطيه عوفى
رم    ، در شطّ فرات غسل كرد، به كربلا رسانيدند با دو پارچه ماننـد حاجيـان محـ

، با دلى پر از غم و اندوه به زيارت قبـر محبـوب خـود   ، با سر و پاى برهنه، شد
ورود كـاروانى نظـر آنـان را بـه خـود      ، در آن هنگام. مشرفّ شدند � حسين

، اينـان كيسـتند؟ اگـر ازكـارگزاران يزيدنـد     : جابر به غلامـش گفـت  . جلب كرد
تـو را در  ، و همراهان او هسـتند  � خودمان را پنهان كنيم و اگر زين العابدين

  : غلام رفت و برگشت و گفت. راه خدا آزاد مى كنم
آنان هنگامى كـه  . همراه با عمه ها و خواهران و همراهانند � عابدينزين ال

. جابر با سر و پاى برهنه از آنان استقبال كرد و همگـى گريسـتند  ، نزديك شدند
انـداخت و   � جابر خود را روى قدم هاى امام سـجاد . صداى شيون بلند شد
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: جـابر پاسـخ داد  » أَنْت جابِر؟«: پرسيد � امام ؛مى بوسيد و تسليت مى گفت
ايـن  . اين جا پدرم به قتل رسـيد ، اى جابر«: سپس فرمود � امام. »اَناَ جابِر«

از اين جا ، اين جا خيمه هاى ما را به آتش كشيدند. جا جوانان ما را سر بريدند
دركـربلا بـراى جـابر و     � امـام سـجاد  () 12( .»زنان مـا را بـه اسـيرى بردنـد    

  . )روضه خواند، همراهانش
يعنى از صحابه نيست و پيـامبر   ؛از بزرگان اسلام و تابعين بود) يا عطا( عطيه

او از بزرگ ترين دانشـمندان  . ولى به زيارت صحابه نايل آمد، را نديد � خدا
يوسف ثقفى شوريد و سر عطيه بر ضد حجاج بن ) 13( .و مفسران نامى اسلام است

 ثقفى به عطيه دست يافت و از او خواسـت تـا از علـى   . انجام به فارس گريخت
سر و ريش او را تراشيدند و چهار ... ليكن عطيه چنين نكرد، بيزارى جويد �

او مدتى در خراسان و سپس در كوفه زنـدگى كـرد و   ) 14( .صد تازيانه به او زدند
  . بدرود حيات گفت. ق. ه 111در سال 

  ورود اهل بيت به كربلا در اربعين دربارهتحقيقى  -10
جاى ترديد نيست و آنچه ، »ورود جابر در اربعين حسينى به كربلا«در مورد 

» ورود اهل بيت از شام به كـربلا «مسأله ، مورد اختلاف ميان ارباب مقاتل است
  . در اربعين است

خيلى بعيد است كه اهل بيت بعـد  «: محدث قمى در منتهى الآمال مى نويسد
  ) 15( .»و به كربلا وارد شوند... از شام برگردند، از اين همه قضايا

رسيدن اهـل بيـت روز بيسـتم    «: شعرانى در ترجمه نفس المهموم مى نويسد
  ) 16( .»محال است) برحسب عادت( صفر به كربلا
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صاحب ، از جمله علاّمه جبل عاملى ؛ولى بسيارى از صاحب نظران طراز اول
روز اربعين را روز ورود جابر و نيز روز ورود اهل بيت به » اعيان الشيعه«كتاب 

  ) 17( .كربل مى دانند
: همان نظريه سيدبن طاووس در لهـوف اسـت  ، در اين باره آنچه شهرت دارد
تبليغـى   بعد از گذراندن مراحـل حسـاس   � هنگامى كه اهل بيت امام حسين

بـه ريـيس   ، در محدوده سر زمـين عـراق  ، از شام به مدينه بازمى گشتند -خود
ايـن درخواسـت عملـى    ، قافله پيشنهاد كردند كه آنان را از راه كربلا عبور دهـد 

گرديد و در كربلا فرود آمدند و در آنجا با جابربن عبداالله انصارى و جماعتى از 
ه اى بر مزار آزادگان شجاع كربلا بر پا بنى هاشم ملاقات نمودند و عزادارى ويژ

كردند و زنان آبادى هاى مجاور نيز در اين ماتم شركت جستند و چند روزى را 
اربـاب مقاتـل توقـف    ) 18( .اين چنين سپرى كردند سپس عازم مدينه منوره شدند

  ) 19( .كاروان انقلاب در كربلا را سه روز دانسته اند
واقعه خونين كربلا رابه طور مفصل براى جابر شـرح   جايگاه � امام سجاد

ت أطَفْالنُـا  ، هيهنا وااللهِ قتُلَت رجِالنُـا ، يا جابِرُ« ؛داد بيِت نسـاؤُنا  ، و ذُبحِـ و ، و سـ
  ) 20( .»حرِقَت خيامنا

بـا هيـأتى سـى نفـره مـأمور       � نعمان بن بشير يكى از صحابه پيامبر خدا
گرچه بعضى از مورخان از بشير بن حذلم ياد ( زام كاروان اسيران به مدينه شداع

  ) 21( .)مى كنند ليكن بسيارى از اهل نظر از نعمان بن بشير نام مى برند
سخن ازكـربلا پـيش   ، درراه شام ومدينه: سيدبن طاووس درلهوف مى نويسد

در ، ه خود آورده بودندآمد و آنان وارد كربلا شدند و سرهاى شهدا را كه به همرا
در ميان آنـان   � زنان روستاهاى اطراف جمع شدند و زينب، كربلا دفن كردند
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پيراهن چاك زد و بيهوش افتاد و تا سـه روز اقامـه عـزا كردنـد و     ، از فرط غم
  ) 22( .سپس به سوى مدينه راه افتادند

  استمرار اربعين

اربعين در هر سال بـر چـه اساسـى    استمرار اربعين حسينى وبرگزارى مراسم 
  است؟

  : در پاسخ به اين پرسش بايد گفت
تفاوتى اساسـى  ، در مقايسه با ساير شهادت ها � شهادت امام حسين: الف
  : گفت � در آخرين ساعات زندگى خود به امام حسين � امام مجتبى. دارد
  . »أَباعبدااللهلا يوم كيَومك يا «

  : نيز فرمودند � امام صادق
باحاً باِلـدمِ   « ينَ صـ والأْرَض بكـَت علـَى   ، إنَّ السماء بكَت علَى الحْسينِ أرَبعـ

  ) 23( .»... الحْسينِ أرَبعينَ صباحاً باِلسواد و
دت ديگـر امامـان   اربعين آن حضرت نيز با اربعـين شـها  : بايد گفت، بنابراين

  . يكسان نيست
احاديث ويژه اى در دسـت اسـت كـه در    ، استمرار اربعين حسينى درباره: ب

است كـه مـى    � حديث امام عسكرى، از جمله ؛ساير اربعين ها چنين نيست
  : فرمايند
»سَنِ خمؤْمْالم لاماتينَ  ؛ع ر  ، صلاةُ إحِدى و خمَسينَ و زيِارةُ الأْرَبعـ والجْهـ

  ) 24( .»و تَعفيرُ الجْبين، و التَّختَُّم باِليْمينِ، ببِِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
هـر سـال در   ، را» خواندن زيارت اربعين« � امام عسكرى، در اين حديث

  ) 25( .يكى از نشانه هاى مؤمنان راستين دانسته اند، � اربعين سالار شهيدان
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  بازگشت كاروان اهل بيت به مدينه -11
ذْلَم در كنـار    ، فرياد شيون و زارى زمانى در مدينه بالا گرفت كه بشير بـن حـ

  : مسجدالنبى توجه همگان را به خود جلب كرد و با صداى دردآلود خويش گفت
دعي ممَنُ فأَديسْلَ الحُبهِا قت لَكُم قاملا م ثْرِبلَ يا أَهيرار  

ْنهم مالجِْس ،دارلَى الْقنَاةِ يع ْنهم الرَّأْسو ضَرَّجم لاءبِكَرْب  
در مدينه نمانيد كه حسين كشته شد و از ايـن رو اسـت كـه    ، اى اهل يثرب«

  . اشگم همواره ريزان است
جسم حسين در كربلا قطعه قطعه گشت و سر او در بالاى نيزه از شـهرى بـه   

  » . شدشهر ديگر برده 
با خواهران و عمـه هـا و    � همچنين به مردم خبر داد كه امام سجاد، بشير

. مردم سراغ واردين را از بشـير مـى گرفتنـد   . ديگر همراهان در بيرون مدينه اند
چنـان  . بشير جمعيت عظيم و سيل آساى مدينه را به بيرون مدينـه هـدايت كـرد   

تـا آن روز كسـى چنـين اجتمـاعى را     محشرى از ازدحام جمعيت به پا شد كـه  
با چشمانى اشكبار از خيمه بيرون آمدند و بـه جمـع    � امام سجاد. نديده بود

 � مردم به امام سجاد. پرشور و هيجان انگيز استقبال كنندگانِ عزادار پيوستند
توانسـتند  از شدت گريه نمـى  ، تسليت مى گفتند و ايشان بر چهارپايه اى نشسته

بـه مـردم    � امام. صداى گريه و زارى جمعيت بالا گرفت. خود را نگه دارند
آنگاه لب به سخن گشـودند و  . همگان ساكت شدند، اشاره كردند تا ساكت شوند
  : به بيان واقعه پرداختند، پس از حمد و ستايش الهى

»ما الْقَوهَإِنَّ االلهَ تَعالى! أي- ْالح َله ودليلـَة   -مج بصـائِتَلانا بمبى   ، ا ة فـ و ثُلمـ
و داروا بِرَأسْه ، وسبِي نساؤهُ وصبيتهُ، وعتْرتَهُ � قتُلَ أَبو عبدااللهِ، الاسْلامِ عظيمة

  . »... ثْلهُا رزيِةٌو هذه الرَّزيِةُ الَّتى لا م، في البْلْدانِ منْ فَوقِ عاملِ السنانِ
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خداوند تبارك وتعالى را سپاس مى گويم كه ما را با مصائب عظيم ، اى قوم«
ابوعبداالله الحسين و ياران او كشته شدند و زنـان و دختـرانش اسـير    . آزمود... و

  » ... گشتند و همراه با سر او در شهرها گردانده شدند
  : امام سپس افزودند

دستور كشتن ما را مى ، پيامبر به جاى وصيت احترام به مااگر ، به خدا قسم«
  ) 26( .»انجام نمى دادند، اينها بيشتر از آنچه را بر سر ما آوردند، دادند

  همسويى -12
 -كـه شخصـى معلـول بـود    » صوحان بـن صعصـعه  «، � بعد از خطبه امام
، من بـه جهـت وضـع خاصـى كـه دارم      !اى پسر پيامبر خدا«: برخاست و گفت

 امـام . توفيق يارى شما را نداشتم وگرنه شـما را در كـربلا همراهـى مـى كـردم     
عذرخواهى وى را پذيرفتند و وى را مورد تفقّد قرار دادنـد و از او تشـكر    �
اين شخص صوحان بن صعصعة بن ، به روايت ابن نما در مثيرالأحزان) 27( »كردند

  . صوحان بود
وارد شد و با قيافه  � ابراهيم بن طلحة بن عبيداالله بر امام، در همين جلسه

ب؟  «پيـروزى از آن كيسـت؟   : اى خاص و لحن تمسخر آميز پرسيد نِ اْلغالـ  »مـ
  : پاسخ دادند � امام. )!كنايه از اين كه خوب شكست خورديد(

  ) 28( .»تَعرفِ الْغالب، واَقمإذا دخَلَ وقْت الصلاةِ فأَذِّنْ «
مى فهمى ، اذان و اقامه بگو و نماز به پا دار، هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد«

  » كه پيروز كيست؟
اين سخن حضرت كنايه از اين است كه دشمن مـى خواسـت نـام پيـامبر را     (

  . »محو كند ولى نام او على رغم خواست بدخواهان همچنان زنده است
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  در مدينه � اهل بيت -13
  : ام كلثوم در آغاز ورود به مدينه اينگونه زمزمه مى كرد

  مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا
  ) 29( خرجنا منك بالأهلين طُرّاً رجعنا لا رجال و لا بنينا

  . كه با حسرت و اندوه فراوان بازگشتيم، ما را نپذير، اى شهر جدم«
ميان تو با همه خانواده رفتيم و بازگشتيم در حالى كه مردان و پسران خود از 

  » . را نياورده ايم
، شـتافته  � به ديدار قبر پيامبر، پيش از آن كه به منزل رود، و زينب كبرى

  : با دو بازويش دو طرف درِ مسجدالنبى را گرفت و گفت
»اهديا ج! ةٌ اينِّي ناعيناسْي الحأَخ 30( .»ليَك (  
را با سوز و گـداز برايـت    -حسين -خبر شهادت برادرم، اى جد بزرگوارم«
  » . آوردم

  برخيز حال زينب خونين جگر بپرس از دختر ستم زده حال پسر بپرس
  گر نبوده اى من بوده ام حكايتشان سر به سر بپرس، به دشت بلا، با كشتگان

  حديث دگر بپرس، سرگذشت شام يك قصه ناشنيدهاز ماجراى كوفه و از 
  از كودكانت از سفر كوفه و دمشق پيمودن منازل و رنج سفر بپرس

  دارد سكينه از تن صدپاره اش خبر حال گل شكفته ز مرغ سحر بپرس
  از چشم اشكبار و دل بى قرار ما كرديم چون به سوى شهيدان گذر بپرس

 بپرس، خيز حال طاير بشكسته پربال وپرم ز سنگ حوادث به هم شكست بر
)31 (  

  : فرياد برآورد و با ناله گفت � نيز در كنار قبر پيامبر � سكينه
مـن  ! بـه خـدا قسـم   . به تو شكايت مى كنم از آنچه بر مـا گذشـت  ، يا جدا«

خشـن تـر و بـدتر از او    ، جفاكـارتر ، سنگدل تر از يزيد نديدم و كافر و مشـرك 
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بر دندان هاى پدرم مى زد و مى ، او در حالى كه در برابرش نشسته بوديم. نيافتم
 ) 32( .»!اين زدن را چگونه مى بينى اى حسين؟«: گفت

پـس از  ) 33( ،كـه در كـربلا حضـور داشـت     � رباب تنها همسر امام حسين
ماتم بـود  هرگز زير سقف نرفت و هميشه در حزن و ، بازگشت از كربلا به مدينه

گرچه بعضى از مورخان نوشته اند كه رباب در كـربلا  ) 34( .تا اين كه از دنيا رفت
  . باقى ماند و به مدينه بازنگشت، با شيعيان اطراف آنجا

  خبر واقعه كربلا در مدينه

گروهى از مورخان بر اين باورند كه خبر شهادت سيد الشـهدا و يـارانش در   
در مدينه اعـلام   � همسر پيامبر خدا، توسط ام سلمهبراى نخستين بار ، كربلا
را در خواب ديد  � بدين صورت كه ام سلمه پس از عاشورا رسول خدا. شد

 پيامبر خدا، چون علت را جويا شد، كه محزون و سر و صورتش غبارآلود است
  . مراسم به خاك سپارى حسين مى آيماز كربلا و از : پاسخ داد �

نگريست ، وقتى به شيشه اى كه در آن مقدارى از خاك كربلا بود، همچنين او
  . را كشته اند � ديد آن خاك خونين است و فهميد كه حسين

نخستين كسى كه براى : فصل مقتل الحسين مى نويسد، يعقوبى در تاريخ خود
شيشه اى به او داده بود  � زيرا رسول خدا ؛بودام سلمه ، حسين شيون سرداد

هرگاه ديدى ايـن  : كه در آن قدرى از خاك كربلا قرار داشت و به او فرموده بود
  ) 35( .بدان كه حسين مرا كشته اند، خونين گشت، خاك

او همواره به آن شيشه مى نگريست و آنگـاه كـه   : يعقوبى همچنين مى نويسد
شـيون سـرداد و در پـى آن زنـان از هرناحيـه اى شـيون       ، نين يافـت آن را خو

  ) 36( .سردادند و مدينه را شيون بى سابقه اى فراگرفت
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  تاكتيك ها و تدبيرهاى يزيد

  موضع گيرى هاى متنوع حق ستيزان
، هرگز انتظار نداشتند كه روزى كام شيرين آنان تلخ، يزيد و سرسپردگان وى
  . عيت سياسى و اجتماعيشان دگرگون شودبهار بخت آنان خزان و وض

  : به قول شاعر ؛آرى
  آنقدر گرم است بازار مكافات عمل مرد اگربينابود هرروز روز محشراست

راه را براى جاودانگىِ حكومت خـود همـوار    � آنان با كشتن امام حسين
و ترفيع جوايز ، ها» صله«با پرداخت ، مى ديدند و مستانه سرود پيروزى سرداده

ليكن ديـرى  ، به همديگر شادباش مى گفتند، مقام و برپايى جشنها و پايكوبى ها
نپاييد كه كتاب زندگيشان ورق خورد و فصل نويى در زندگى ننگينشان نمـودار  

  !گشت
پيش بينـى  ، � كارگزاران اموى براى پيشگيرى از اثرهاى خون امام مظلوم

ابتدا به ترور شخصيت امام و به انحراف اذهان عمـومى  آنان . هاى لازم را كردند
از واقعيت هاى جارى جامعه دست زدند و در عين حال از مقـدس جلـوه دادن   

ولى عاقبت به انفعال افتادند و تظاهر به همسويى و ، اعمال خود نيز غافل نبودند
بـه   سر انجام به معرفى پسر مرجانـه . دلسوزى با اهل بيت را پيشه خود ساختند

  . عنوان عامل كشتار كربلا پرداختند
آن چنان بر رژيم امـوى تنـگ گرديـد كـه     ، عرصه زندگى سياسى، در نهايت

بيش از سه سال استحكام نياورند و معاوية بن يزيد به طـور رسـمى از خلافـت    
  ) 37( .كناره گيرى كرد تا خود را از آثار كوبنده خون امام بركنار سازد
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  تبيين موضع گيرى ها
  ترور شخصيت -1

سـعى داشـتند   ، در همان آغازين كشتار خود در كربلا، كارگزاران سفاّك يزيد
تا مبادا اين كشتار موجب حركت  ؛هويت اصلى شهدا را در پرده ابهام قرار دهند

شـهداى  » تـرور شخصـيت  «، بر اين اسـاس . جامعه عليه رژيم جبار يزيد گردد
غى آنها قرار گرفت و طبـق برنامـه زيـر    كربلا در رأس برنامه هاى عملى و تبلي

  : عمل كردند
وت   «: اعلام شد، از سوى كارگزاران حكومت اموى در كربلا: الف احَرِقـُوا بيـ
  » . خانه هاى ظالمان را به آتش بكشيد«) 38( ؛»الظاّلمين

 عبداالله«چنان كه ! را به آتش جهنم نويد داده بودند � پيش از اين نيز امام
 � و شمر نيز صبح عاشورا به امـام » !اَبشر باِلناّرِ«: به امام گفته بود» بن حوزه

  ) 39( .»تَعجلْت باِلناّرِ قبَلَ يومِ الْقيامةِ«: گفت
 � بعــد از شــهادت سيدالشــهدا، عبيــداالله بــن زيــاد در جمــع كوفيــان: ب

قَّ وأَهلـَه   اَلحْمد للهّ الَّ«: گفت، ويارانش ر الحْـ ؤْمنينَ و    ، ذي أَظهْـ رَ أَميـرَ المْـ ونَصـ
ــذّابِ ــنَ الكَ اب ــذّاب ــلَ الكَ ــياعه و قتََ حمــد و ســپاس خــداى را كــه «) 40( ؛»!أشَْ

را يارى كرد و حق و اهلش ر پيـروز گرانيـد و دروغگـو و    ) يزيد( اميرالمؤمنين
  » !به قتل رساند يعنى حسين بن على و پيروان او را ؛پسر دروغگو

از سـوى يزيـد و كـارگزاران او    ، در آغاز ورود اسيران به دمشق، در شام: ج
اى اهل «) 41( ؛»!يا أَهلَ الشاّمِ هؤلاُء السبايا أَهلَ بيت المْلْعون«: اعلام شده بود كه

  » !اين افراد از اسيران اهل بيت ملعون هستند، شام
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ه سيدالشـهدا و يـاران او را بيشـتر بـا عنـوان      دستگاه جبار در شام و كوف: د
 به امام» فتنه گرى«نسبت ، كه در رأس همه اين ها) 42( ياد مى كردند» خارجى«

  . قرار داشت �
: در برابـر اسُـرا گفـت   ، از آثار همين تبليغات شوم بود كه يكى از تماشاگران

» لَكَكُمأَهاللهِِ الَّذي قتََلَكُم و دمْتنَْةَالحْقُرُونَ الف قطََعحمد و سـپاس خـداى   «) 43( ؛»و
  » !را كه شما و خاندانتان را كشت و هلاكتان كرد و شاخ هاى فتنه را قطع نمود

  انتساب كارها به خدا -2

  . رژيم يزيد تلاش مى كرد تا عمل انجام شده در كربلا را به خدا نسبت دهد
يزيد رو به آن حضـرت  ، بر يزيد وارد شد � وقتى امام سجاد: راوى گويد
ى   ، ي على بنَ الحْسينِ«: كرد و گفت نَ علـ ينَ بـ  ؛»اَلحْمد اللهِِ الَّذي قتََلَ أَباك حسـ

را  -حسـين بـن علـى    -حمد و سپاس خداى را كه پدرت، اى على بن حسين«
  » !كشت

  : امام پاسخ دادند
  ) 44( »يلَعنَةُ االلهِ على منْ قتََلَ أب«

يزيد كه ابن زياد را به عنوان قاتل حسين مورد سـرزنش قـرار داده   ، همچنين
خـدا كـارى را اراده   «) 45( ؛»ولكنْ قَضَى االلهُ أَمراً فَلَم يكنُْ لهَ مردَ«: مى گفت، بود

  » !كرد كه چاره اى جز انجام آن نبود
نُ   : پاسـخ داد  � نامت چيست؟ امام: سؤال شد � از امام سجاد ى بـ علـ

مگر على بن الحسين « ؛»أَ لَم يقتُْل االلهُ على بن الحْسين؟: او گفت« � ]الحْسين
برادرى داشتم كه وى را على بن الحسـين  : پاسخ داد � امام» را خدا نكشت؟

لْ قتََلـَه االلهُ  «: ابن زياد گفت .او را كشتند) جنايتكار( مردم، مى گفتند كه البته  ؛»بـ
  » . بلكه خدا او را كشت«) 46(
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  امام را مقصر اصلى معرفى كردند -3

  : يزيد در مجلس خويش به امام سجاد رو كرد و اين آيه را قرائت نمود
يدِْيكُمْ (

َ
سَبَتْ 5

َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبةَ فبَِمَا ك

َ
  ) 47( .)4َ مَا 5

  » !حاصل كار خود شماست، هرچه كه برشما آمد«
  : بلا فاصله در پاسخ وى اين آيه را تلاوت كرد � امام سجاد

 يَفْرحَُو� بمَِا *تاَكُمْ (
َ
سَوْ� َ~َ مَا فاَتكَُمْ 4َ لا

ْ
 تأَ
َ
يلاْ
َ
  ) 48( .)...لِك

هرآنچه را از دست داديد تأسف مخوريد و نسبت به آنچه كه بـه شـما داده   «
  » . شادمان نباشيد، شد

  انحراف اذهان -4

دستگاه حاكم يزيدى سعى بر آن داشت تا هرگونه بيدارى و جريان افشاگرى 
  . را خنثى نمايد

 را از كنار منـزلم  � هنگامى كه سر مطهر امام حسين: زيدبن ارقم مى گويد
: ديدم لب هاى مبارك او اين آيه را تلاوت مـى كنـد  ، عبور مى دادند) در كوفه(
نوُ� مِنْ *ياَتنِاَ عَجَب( َ̂ قِيمِ  هْفِ �4َلر�

َ
ك
ْ
صْحَاkَ �ل

َ
5 ��
َ
ْ) حَسِبتَْ 5

َ
بـا ديـدن ايـن     .)5

ب و     «: صحنه موهايم راسـت شـد و گفـتم    ول االلهِ أَعجـ ابنَ رسـ ك و االلهُ يـ رأسْـ
  ) 49( .»أَعجب

مورد توجه يزيد و عمال او قـرار گرفـت و از ايـن جهـت بـراى      ، اين صحنه
پـيش بينـى لازم را بـه عمـل     ، هنگام ورود سرهاى شهدا به شام، انحراف اذهان
مردى در پيشـاپيش  ، يعنى وقتى سرهاى شهدا را به دمشق آوردند ؛آورده بودند

در  -بـا زبـانى فصـيح    � سرِ امـام . همين آيه را تلاوت مى كرد � سرِ امام
حابِ   «: بود چنين فرمودحالى كه همگان را متوجه خود ساخته  نْ أَصـ أعجب مـ

قتل من و انتقال ، عجيب تر از داستان اصحاب كهف«) 50( ؛»الْكهَف قتَْلي و حملي
  » . سرم به اين ديار است
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ابنوكيده مـى  . ترفندهاى يزيدى خنثى و شيطنت وى بى اثر شد، با اين اعجاز
ترديد داشتم كـه  ، )بريده شنيدمهنگامى كه صداى دلنشين قرآن را از سرِ (: گويد

  : ولى امام به من نگريست و فرمود ؛قرائت مى كند، � سر مطهر امام
  » يابنَ وكيده أَما علمت إِناّ معاشرُ الأئمةِ أحَياء عنْد ربنِاّ نُرزِْقُونَ؟«

تـو در  «: فرمود ����� ��
� كه امام، را برُبايم � لذا تصميم گرفتم سر امام
 ريختن خون من در پيش خدا مهم تر از گرداندن من، اين كار موفق نخواهى شد

بـه زودى در جهـنم   ، آنان را به حال خود واگذار. در شهرهاست) در بالاى نيزه(
  ) 51( .»گرفتار غُل و زنجير خواهند شد

  تقدس بخشيدن به كردار زشت خود -5

ظـاهرى خـود را بـه عنـوان يـك پيـروزى       يزيد سعى مى كرد تـا پيـروزى   
از ايـن رو بعـد از ورود اسـرا بـه      ؛خداخواسته در اذهان ديگران مطـرح سـازد  

بر من برترى مى جسـت  ) امام( اين شخص: روى به همگان كرد و گفت، مجلس
پدرم از پدر يزيد برتر اسـت و مـادر خـود را از مـادرم برتـر مـى       : و مى گفت

 ا در مورد ادعـاى اول خـدا پاسـخ    . خود را همدانست و همچنين خود و جدام
اما مـورد دوم او درسـت   . وى را داد و از اين رو پدرم در جنگ با او پيروز شد

كسى كه به خدا ، و اما ادعاى سوم. زيرا مادرش دختر رسول االله مى باشد ؛است
 رمجد مرا بالاتر از محمد نمى داند و امـا مـورد چهـا   ، و روز قيامت ايمان دارد

هُ>م� مَالِ>كَ (: گويا اين آيه را قرائت نكـرده اسـت كـه   ، )برترى او بر من(
�
قُ>لْ �لل

كِ 
ْ
مُل
ْ
كنايه از اين كه من در پيشگاه خدا عزيزترم و خداوند مـرا پيـروز   () 52( 
)�ل

  . )گردانيده
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تكبير گفت و بـه  ، را از بدن جدا كرد � سر مطهر امام، وقتى شمر، همچنين
ز او همگان تكبير گفتند و نيز زمانى كه سرهاى مطهر را بـر يزيـد وارد   پيروى ا
  ) 53( .بلند كنند) لااله الاّاالله( دستور داد تا صداى تكبير و تهليل، كردند

مسـجد سـازى هـا     � همچنين به افتخار و شكرانه پيروزى بر امام حسين
جملـه در كوفـه چهـار     از. گسترش يافت و به نام قاتلان حسين مسجد ساختند

مسـجد سـماك و   ، مسجد جرير، مسجد اشعث: مسجد بدين مناسبت احداث شد
  ) 54( مسجد شبث

  ) حالت انفعالى( عقب نشينى مزورانه -6

  : معرفى عامل كشتار و تظاهر به مذهب -الف
او را به ، ابن زياد را مورد لعن و نفرين قرار داد، يزيد در حركت انفعالى خود

  . قاتل معرفى نمودعنوان 
عبدالرحمان بن ( يزيددرپاسخ به سخن«: ابن شهرآشوب در مناقب مى نويسد

اگرمن در كربلا بودم تا آن جا كه درتوانم  ؛»...!لَعنَ االلهُ بنَ مرجْانَة«: گفت) حكم
گرچه به كشته شـدن فرزنـدانم   ، خواسته هاى حسين را برآورده مى ساختم، بود

   )55( »!منجر مى گرديد
يزيد نامه هايى چند براى رجال كشورها نوشت و  � بعد از شهادت حسين

هنگـام  » محمد حنفيه«از جمله به  ؛به نوعى خود را از مسأله شهادت تبرئه كرد
به تو تسـليت مـى گـويم و دلـم     ، در رابطه با كشته شدن حسين«: ملاقات گفت

ولـى  . حسين را نمـى كشـتم  اگر كار در دست من بود . همچون تو سوخته است
  ) 56( .»عبيداالله از نظر اصلى من آگاه نبود و اقدام به قتل او كرد

خواسـت تـا    � از امـام سـجاد  ، يزيد در مرحله عقب نشينى مزورانه خود
خواستند تـا قاتـل پـدرش را بـه وى معرفـى       � امام، حاجتى از وى بخواهد
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سنان بن «: او گفت. را حاضر ساخت» خولى«، ريانيزيد با مشورت دربا. نمايد
قاتـل حسـين   » شـمر «: گفـت ، سنان را حاضر كردنـد . قاتل حسين است» انس
: گفتند» راست بگويم كه قاتل حسين كيست؟«: شمر را حاضر كردند گفت. است
قاتل حسين كسى است كه درِ خزينه را به روى سـپاهيان گشـود و   «: گفت! بگو

  . »فرستادسپاه را به كربلا 
شـما  . خدا شما را لعنت كنـد . برخيزيد و برويد«: يزيد منفعل شد و بانگ زد

قبلاً افتخار مى كرديد كه قاتل حسين هستيد ولى اكنون همه چيز را انكـار مـى   
  ) 57( .»كنيد؟

 -از اين رو به ناچار در حضـور همگـان   ؛ولى اين ترفند يزيد مؤثر واقع نشد
شما مردم شام معتقديد كه مـن حسـين را   «: گفتخطبه اى خواند و  -در دمشق
عبيداالله او را كشـت و بـه   ، نماينده من، به خدا سوگند من او را نكشتم! كشته ام؟

سـپس دسـتور داد تـا عـاملين     . »خدا سوگند من قاتل حسين را خواهم كشـت 
  . اصلى قتل حسين را حاضر كنند

آيا من تو را به ! برتوواى «: پرسيد» شبث بن ربعى«يزيد با شيادى خاص از 
  . »قتل حسين دستور دادم

  . »مصابر بن رهيبه حسين را كشته است، بلكه ؛نه«: او گفت
تو حسين را كشتى يا من به تو دستور ! واى برتو«: يزيد رو به او كرد و گفت

  . »دادم؟
  . »... بلكه شمر حسين را كشت، نه«: پاسخ داد

  . ازگشتتا اين كه يزيد خشمگين شد و به قصر ب
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  در دارالخلافه � عزادارى بر حسين
شخصى را نزد يزيـد فرسـتاد و    � زينب«: در كتاب كامل بهايى آمده است

مـاتم و  ) و يـارانش ( � حسـين  -پيشنهاد داد تا اجازه دهـد بـراى بـرادرش   
  . عزادارى بپا كنند

ز خود نشان داد و اجازه داد تا نرمش و همسويى ا، يزيد در برابر اين خواسته
اين محفـل تـا هفـت    ! محفلى به عنوان مجلس ماتم به پا شود» دار الخلافه«در 

زنان شام گروه گروه برزينب وارد مى شدند وتعزيت مى گفتنـد  ! روز ادامه يافت
تـا جـايى كـه    ، اشك مى ريختند و گريه و زارى مى كردنـد  � وبراى حسين

مـروان بـه    ؛عزادارى به شورش عمومى عليه يزيد مبـدل گـردد  نزديك بود اين 
مصلحت نيست كه اهل بيت را بـيش از ايـن در شـهر    «: يزيد هشدار داد و گفت

 .مقدمات حركت آنان را فـراهم سـاخت  ، يزيد نيز به همين دليل ؛»شام نگهدارى
)58 (  

 در مجلـس عزايـى كـه در كـاخ    ، حسين) امام( هنگامى كه زنان: راوى گويد
شـيون  ، جمعى از زنـان حـرم سـراى يزيـد    ، شركت جستند، يزيد به پا شده بود

  : سردادند
»     هنَِّ ولـَيين ع لَ نسـاء الحْسـ و صحنَ نساء منْ نساء يزيِد و ولْولنََّ حين ادُخـ

  . »أَقمَنَ علَى الحْسين ماتمَاً
 ـ، آنگاه كه زنان امام حسين وارد كاخ يزيد شـدند « ى از زنـان حرمسـراى   زن

  » . يزيد فريادى برآورد و غلغله اى ايجاد شد و همگان محفل عزا به پا كردند
آل معاويـه و آل  : همگـان از جملـه   � گفتنى است در مجلس ماتم حسين

  . سفيان شركت جستند و به گريه و زارى پرداختند
و همواره مى . »ينا يزيِدفَدمعت ع« ؛يزيد نيز رياكارانه براى امام اشك ريخت

بـه خـدا   ، خداوند لعنت كنـد پسـر مرجانـه را   « ؛»... لَعنَ االلهُ بنَ مرجْانَة«: گفت
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 »!خدا حسين را رحمت كند، او را عفو مى كردم، سوگند من اگر در كنارش بودم
)59 (  

محفل عـزا بـراى امـام    ، گفتنى است همين يزيد كه اجازه داد تا در كاخ خود
را در بالاى درِ ورودى كاخ  � دستور داده بود سرِ حسين، زار شودحسين برگ
 -كه ايـن كـار مـورد سـرزنش همسـرش     ، )سياست يك بام و دو هوا( بياويزند
  ) 60( .قرار گرفت و فرمان داد تا سر آن حضرت را پايين بياورند -هنده
  برآوردن خواسته ها -ب

از من حاجتى ، خواسته هاى تو برآورده است«: گفت � يزيد به امام سجاد
سر پدرم را بـه مـن   : خواسته اول آن است كه«: فرمودند � امام سجاد» بخواه

  . »نشان دهى تا زيارتى به عمل آورم
  . »هرگز آن را نخواهى ديد«: يزيد گفت

كربلا توسـط   هرآنچه از اموال ما در: خواسته دوم آن كه«: فرمودند � امام
  . »سپاهيان تو به غارت رفته است به ما بازگردانى

  . »عوضِ آن را پرداخت مى كنم«: يزيد گفت
خواسته سوم من آن است كه اگر مى خواهى مرا به قتـل  «: فرمودند � امام
  . »شخصى امين را برگزين تا اهل بيت ما را به مدينه جد مان بازگرداند، برسانى

  ) 61( .»تو را نخواهم كشت و خود شما آنها را بازمى گردانى«: تيزيد گف
  تظاهر به صلح و آشتى -ج

اهل بيـت را  : اين بود كه، تزوير ديگرى كه يزيد جهت حفظ ظاهر عملى كرد
را در همه نشست ها با احتـرام   � در خانه خود جاى داد و على بن الحسين

به اصطلاح نرد آشـتى و صـلح مـى باخـت و     و ) 62( .ويژه اى حاضر مى ساخت
  ) 63( .صبحگاهان و شامگاهان را با امام سپرى مى كرد

  پيشنهاد پرداخت غرامت جنگى -د
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حاضـر شـد   ، يزيد در راستاى كنترل افكار عمومى كه عليه او بسيج شده بود
لـيكن از طـرف اهـل بيـت     ، چندين برابر قيمت اموال به غارت رفته را بپـردازد 

  ) 64( .نشدپذيرفته 
از عوامل مهم بيدارىِ جامعه و بيزارى مـردم از حكومـت بنـى اميـه و     : تذكر

حركت اسرا از كربلا بـه سـوى   ، شركت آنان در نابودى و اضمحلال رژيم اموى
در حالى كه يزيد به منظـور نمـايش قـدرت اهريمنـى خـود و      . كوفه و شام بود

اسـيران  ، ساختن مخالفانجهت ايجاد رعب و وحشت بيشتر در دل ها و مأيوس 
بهترين تبليغ عليه حاكميتش و بـه  ، را از مراكز مختلف عبور داد اما اين كار يزيد

امـام  . و كاروان انقلاب بود و چهره يزيد را آشكار سـاخت  � نفع امام حسين
در حالى كه غل و زنجير برگردن داشت به سـوى شـام حركـت داده     � سجاد
ولى اهل بيت از اين فرصت حد اكثر بهـره بـردارى را كردنـد و تحـولى     ) 65( شد

چنان توفان سهمگينى آفريـده شـد كـه     ؛بزرگ بر ضد رژيم اموى ايجاد نمودند
  . قدرت اهريمنى دستگاه اموى توان مهار آن را پيدا نكرد
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  : پي نوشت ها

  31ص، 2ج، معالى السبطين: نك. 1
  31ص، 2ج، معالى السبطين: نك ؛335و  334صص ، )مقرم( مقتل الحسين. 2
  478ص، 1ج، بحرانى، حلية الأبرار. 3
قالَ أبَو السلاسل مولى عبد االله هذا ما لَقَينا منَ الْحسينِ فَحذَفَه عبد ، 68ص، 2ج، كشف الغمه. 4

بت أن لا أفارقه حتّى أقُتَل و االله لو شهدته لأحب! يا بنَ اللخناء أَ للحسين تقول هذا؟: االله بنعله ثُم قالَ
معه و االله إنّه لمما يسخى بنفسي عنهما و يعزي عن المصاب بهما أنّهما أصيبا مع أخي و ابـن عمـي   

  . � الحمد الله عزّ علي بمصرع الحسين: ثم أقبل على جلسائه فقال. مواسين له صابرين معه
  524ص، منتهى الآمال. 5
  86ص، 74ج، بحارالأنوار. 6
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  ) اجتماعى -تحولات سياسى( ���� هاى قتل امام حسينپيامد برخى از

  كربلااعتراض در  -1
تـن از لشـكر    32سحرگاه شب عاشورا ، از برخى نوشته ها به دست مى آيد

البتـه  . اين نخستين جرقه اعتراض بر ضد يزيد بود) 1( ظلمت به سپاه نور پيوستند
لحـق  در روز عاشورا حرّ و پسرش از لشكر ظلمت فاصله گرفته به سپاه نـور م 

  . شده و به شهادت رسيدند
همچنين در شب سيزدهم قوم بنى اسد به دفن اجساد شهداى كربلا پرداختنـد  

  . كه اين نيز موجى ديگر از اعتراض بر ضد يزيد بود

  ابراز نارضايتى مردم در كوفه -2
پس از خطبه معروف زينب كبـرى و  ، در نخستين ساعات ورود اسرا به كوفه

ما با كسانى كه بـا شـما نبـرد كننـد بـه      «: مردم بانگ برآوردند ؛� امام سجاد
. تسليم خواهيم بود، جنگ برمى خيزيم و با كسانى كه در برابر شما تسليم باشند
  ) 2( .»و بيزاريم از كسانى كه در حق شما و ما ستم روا داشته اند

مـادر  » مرجانـه «دامنه نارضايتى آنچنان بالا گرفت كـه  ، با افشاگرى اسيران
پسر پيامبر را كشـتى؟ بـه خـدا سـوگند     ، اى خبيث«: به عبيداالله گفت -عبيداالله

  ) 3( »!هرگز بهشت را نخواهى ديد
مورد مؤاخذه قـرار  » عبداالله عفيف«همچنين عبيداالله در مسجد كوفه از طرف 

  : گرفت و عبداالله عفيف به او گفت
  . »ابنَ الْكَذّابِ أَنْت و أَبوك والّذي ولاّك و أَباكإِنَّ الْكَذّاب ! يابنَ مرجْانَةَ«
، تو و پدرت و آن كه تو و پـدرت را اسـتاندار كوفـه كـرد    ، اى پسر مرجانه«

  ) 4( »!آيا فرزندان پيامبر را كشتى؟، اى پسر مرجانه. دروغ پيشه اند
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 ـ -كه در روز عاشورا جنايت هاى بسيار كرد -خولى«همچنين  ت براى درياف
را از كربلا به كوفـه   � سر مبارك سيدالشهد، »حميدبن مسلم«جايزه به همراه 

به ناچـار وارد  . در را بسته ديد، به دارالاماره رسيد، چون شب هنگام. حمل كرد
  . نهاد» ) 5( اجانه اى«خانه خود شد و سرِ امام را زير 

  از سفر چه آورده اى؟: همسرش پرسيد
ايـن سـر   . و بى نيازى يـك جهـان را بـه ارمغـان آورده ام    ثروت : پاسخ داد

  . حسين است كه در خانه تو است
مردم طلا و نقره به منزل مى آورند و تو سرِ ! واى برتو: گفت) نوار( همسرش

به خدا قسم هيچ گاه در كنـار تـو   ! را به خانه ام آورده اى؟ � پسر رسول االله
  . برخاست و از او دور شد ؛نخواهم بود

، عمودى از نـور ، هرگاه به آن سر مى نگريستم، تا صبح«: همسر خولى گويد
از آن به طرف آسمان ساطع بود و مى ديدم كه پرنده سفيد در فضـاى آن پـرواز   

  ) 6( .مى كند
  در مجلس عبيداالله

 � وقتى آن شقاوت پيشه با عصا روى لب هاى حسين، در مجلس عبيداالله
به خدا قسم ! دست بردار: لب به اعتراض گشود و گفت) 7( زيدبن ارقم، مى كوبيد

بر روى ايـن لـب هـا قـرار مـى       � من با چشم خود ديدم كه لب هاى پيامبر
خدا ديده : ابن زياد به وى گفت. سپس خود گريه كرد. گرفت و آن را مى بوسيد

زيد از جاى برخاست . ودى الآن گردنت را مى زدماگر پيرمرد نب، ات را بگرياند
  ) 8( .و خارج شد

. نشانه اعتراض عليه دستگاه امـوى بـود  ، گريه زيد و خروج اعتراض آميز او
از امروز شما برده خواهيد «: او در حالى كه از مجلس بيرون مى رفت مى گفت
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. خود كرديدفرزند فاطمه را كشتيد و پسر مرجانه را رييس ، اى گروه عرب. شد
او كسى است كه بهترين شما را مى كشد و بدترين شما را به بردگى خـويش در  

  ) 9( ». مى آورد

  اعتراض مردم شام -3
  در مجلس رسمى يزيد -الف

كه به عنوان سفير دولت روم در مجلـس يزيـد   ، يكى از رجال برجسته رومى
  اين سر از كيست؟، اى پادشاه عرب: از او پرسيد، حاضر بود

  تو را بدين سر چه كار؟: زيد گفتي
  . بايد پادشاه را از جريان آگاه سازم، چون به كشور خود بازگردم: سفير گفت
  . است« � ]اين سر حسين بن على: يزيد گفت

  . مادرش كيست؟: سفير پرسيد
  . « � ]فاطمه دختر رسول االله: گفت

دين من از دين تـو بهتـر   «: برافروخت و گفت � سفير با شنيدن نام پيامبر
بـا  ، فاصـله بسياراسـت  ، پدرم از نبيره داوود نبى است و ميان ما تا داوود» است

ولى شما فرزند دختر پيـامبر   ؛اين حال نصارى خاك پاى او را به تبرّك مى برند
اين چـه  . اصله نداريدخود را به قتل مى رسانيد با آن كه يك مادر بيشتر با آن ف

  اطلاع داريد؟» حافر«دينى است كه شما داريد؟ سپس پرسيد آيا از كليساى 
  . بگو تا بشنوم: يزيد گفت
كـه  ، ميان عمان و چين دريايى اسـت و در ميـان آن جزيـره اى   : سفير گفت

در آن جـا كليسـايى اسـت بـه نـام      ، ساكنان آن داراى مذهب مسيح مى باشـند 
م خـر حضـرت عيسـى     اي. »كليساى حافر« ن نامگذارى بدان جهت است كه سـ

در ميان حقهّ اى از جواهر گرانبها در محراب آن نگهدارى مى شـود   � مسيح
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ولى شما پسر دختر پيامبر خود را  ؛و ما هر سال با نذورات آهنگ آنجا مى كنيم
  !چه مردم شومى هستيد، مى كشيد

ايـن سـفير را   : شد و بانـگ بـرآورد   يزيد در برابر گفته هاى سفير خشمگين
  . ما را رسوا نكند، بكشيد تا در كشور خود
مهلتـى  ، حال كه مرا به قتـل مـى رسـانيد   : سفير گفت، وقتى جلادّ حاضر شد

ديشـب پيـامبر اسـلام را در    ، دهيد تا خواب شب گذشته ام را براى شما بگـويم 
از » . اهى بـود تو اهـل بهشـت خـو   ، اى نصرانى«: خواب ديدم كه به من فرمود

  . سخن آن حضرت در شگفت بودم ولى الآن راز آن را فهميدم
 گشود و از جاى برخاست و سر مطهر امـام حسـين  » شهادتين«سپس لب به 

تا اين كـه او  ، را به سينه خود چسباند و بر آن بوسه زد و اشك مى ريخت �
  ) 10( .را به قتل رساندند

يزيد در مجلس عيش و طربـى كـه بـا    : نويسدسيدبن طاووس در لهوف مى 
نماينده پادشاه روم را نيز به همين ، حضور سرهاى شهداى كربلا ترتيب داده بود

ايـن سـر از   : از يزيد پرسيد، با ديدن آن سر نورانى، نماينده. مناسبت دعوت كرد
. على بن ابى طالـب : پدرش كيست؟ گفتند: پرسيد، از حسين: كيست؟ يزيد گفت

در ايـن هنگـام آن مـرد رومـى     . فاطمه بنت رسول االله: گفتند. رش پرسيداز ماد
  » . كيش من از كيش تو بهتر است، واى برتو و بركيش تو«: گفت

پدرم از نبيره هاى داوود است كه پدران فراوانى ميان من بـا داوود  «: و افزود
ميـان او  فاصله اند و نصارى مرا مورد احترام ويژه خود دارند ولى شما كسى كه 

و پيامبر يك مادربيش فاصله نيست به قتل مى رسانيد؟ اين چه آيينى است كـه  
  ) 11( »!شما داريد؟
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راهب مسيحى كـه از  ، هنگام حركت اسرا به سوى شام«: ابن حجر مى نويسد
 بعد از آگاهى از سر امام حسـين . پرسيد» سر«درباره ، دور ناظر ورود آنان بود

و سپس تقاضا كرد تا با پرداخت ده » !شما قوم بدى هستيد«: به آنان گفت، �
او آن سر را . يك شب ميزبان آن سرِ مطهر باشد و آنان نيز پذيرفتند، هزار دينار

با عطر و گلاب شستشو داد و تا صبح در برابر آن به عزادارى پرداخـت و بعـد   
  ) 12( .پرداخت � مبيرون آمد و به پذيرايى اهل بيت اما» دير«مسلمان شد و از 

اعتراض كـرد و بـه    � نيز با ديدن سرحسين -يحيى بن حكم برادر مروان
در هـيچ كـارى بـا شـما     «: مجلس يزيد را تـرك كـرد و گفـت   ، عنوان مخالفت

  ) 13( .»همراهى نخواهم كرد
  انزوا به عنوان اعتراض -ب

از دستگاه خشمگين شـد و  ، � با ديدن سرحسين، يكى از شاميان در شام
به خانه رفت و تا مدت زمانى طولانى در را به روى خـود بسـت و بـه عنـوان     

ايـن شـعر را   ، چون دليل انـزوا را از او پرسـيدند  ، اعتراض از خانه بيرون نيامد
  : خواند

  جاؤُا بِرَاسْك يابنَ بنِْت محمد متَرَملاً بِدمائه تَرْميلا
ولاوسدينَ رد قتََلُوا جهِاراً عاممحم نَ بنِْتابي كأََنَّما بِك  

  قتََلُوك عطشْاناً ولَم يتَرَقَّبوا في قتَْلك التَّأْويلَ والتَّنْزيلا
  ) 14( و يكبَرُونَ بأَِنْ قتُلْت و إِنَّما قتََلُوا بِك التَّكبْيرَ والتَّهليلا

  . آوردند، سرت را در حالى كه خون آلود بود، حمداى پسر دختر م«
گويى پيامبر را آشكار وبه طـور  ، اگر تو را كشتند � اى پسردختر محمد«

  . عمدكشتند
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نظـر  » تأويـل «و » تنزيـل «تو را با حال عطشان كشتند و در ايـن بـاره بـه    
  . ننمودند

را » تكبيـر وتهليـل  «در حالى كه با كشتن تو  ؛تكبير گفتند، وقتى تو را كشتند
  » !كشتند

  . اين خود نوعى موضع گيرى و خشم مقدس نسبت به حكومت يزيد بود
ةَ    ... «: يكى از هم بزمان يزيد به او گفـت  ب لـي هـذه الجاريِـ او فاطمـه  » هـ

ميان زينـب و يزيـد   . فاطمه به عمه اش پناه برد. صغرى را براى كنيزى خواست
تـا ايـن كـه    . آن شخص پيشنهاد خود را چندبار تكرار كرد. اى درگرفت مناظره

: در اين هنگام رو به يزيد كـرد و گفـت  . مشخص شد، هويت اسُرا براى آن مرد
من خيال ، عترت پيامبر را كشتى؟ فرزندان او را اسير كردى !لعن و نفرين بر تو«

  ) 15( »!مى كردم اينان اسُراى رومى اند

  مدينه اعتراض مردم -4
  حركت تند و خشم آلود حرهّ -الف

به فضايل اصـحاب حـرهّ از زبـان    ، واقعه خونين حرهّ دربارهپيش از توضيح 
  : مى پردازيم � پيامبر خدا

از حـرهّ  ، در بازگشت از يكى از مسافرت ها � پيامبر: ابن قتيبه مى نويسد
ْ>هِ 'جِعُ>و�َ ( ؛استرجاععبور كردند و كلمه 

َ
Vِ� ّرا بـر زبـان جـارى     )ِ�ناّ بِ% 4َ ِ�نا

 : پاسخ داد � راز آن چيست؟ پيامبر خدا: اصحاب پرسيدند. كردند

  . »يقتَْلُ في هذه الحْرَّةِ خيار اُمتي بعد أَصحابِي«
  ) 16( ». به قتل مى رسند پس از اصحابم، بهترين افراد امتم، در اين سنگلاخ«

مردم مدينه به اتفاق آراء ) 17( به جهت اوج جنايت و فسق يزيد و كارگزارانش
عبداالله «يزيد را از خلافت خلع كردند و امور مدينه را به دست . ق. ه63در سال 
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كـه بـيش از هـزار نفـر      -همه افراد بنى اميه و بنى مـروان را  ؛سپردند» انصارى
مسـلم بـن   «يزيد دوازده هزار نفر به سـركردگى  . اخراج كردنداز مدينه  -بودند
ولـى مـردم تحـت فرمانـدهى      ؛را به سركوبى مردم مدينه گسـيل داشـت  » عقبه
و دوازده تن از پسرانش آن چنـان مقاومـت كردنـد كـه     ) 18( »عبداالله بن حنظله«

  . »گرديد» حرهّ«معروف به ، منجر به قيامى خونين
تـا سـه   ، جان و مال و ناموس مسلمانان مدينـه ، يزيدبه دستور ، در اين واقعه

هزار دختر به خانه بخت ، برلشكر يزيد مباح اعلان گرديد و در همان سال، روز
از مردم خواستند تا ، در واقعه حرهّ، عمال يزيد در مدينه) 19( .فرزند آوردند، نرفته

بـه مكـه هجـوم     با يزيد به عنوان بردگان يزيد بيعت كنند و به دنبال ايـن واقعـه  
بردند تا عبداالله زبير را بكشند و او به حرم كبريايى پناهنده شد كه عمال يزيد بـا  

  ) 20( .حرم را آتش باران كردند، نصب منجنيق
مزدوران يزيد هفتصد تن از قريش و انصار و هشـتاد  ، در اين حمله ددمنشانه
. از مردم مدينه را به قتـل رسـاندند  و ده هزار تن  � تن از صحابه پيامبر خدا

و آنان پـس از شـش   ) 21( اتفاق افتاد 63ذى الحجه سال  27اين واقعه در تاريخ 
  . ماه به سراغ عبداالله زبير رفتند

  قيام توابين -5
در نخسـتين سـال   «: مـى نويسـد  » الكامـل «در كتاب معروف خود ، ابن اثير

در پى جمـع  ، به طور مخفيانه، شيعيان ايشانبعضى از ، � شهادت امام حسين
بسـيارى از  . برآمدند � به عنوان خونخواهى امام حسين» عده و عده«آورى 

  ) 22( .توابين در كربلا حضور داشتند و پس از شهادت امام پشيمان شدند
گروه توابين جلسات سرىّ تشكيل مى دادند و روزشمارى مى كردند تا زمينه 

  . زم قيام علنى مهيا شودلا
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محـدث قمـى   . سليمان بن صردَ خزاعى اسـت ، يكى از رجال برجسته توابين
  : مى نويسد

او  � نام او در جاهليت يسار بوده كه پيامبر خدا. سليمان از بنى مازن بود
جمـل و  ، ندرجنـگ هـاى صـفيّ    � او از ياران اميرالمؤمنين. را سليمان ناميد

  ) 23( .نهروان بود
ازصـحابه  ، ملقب به خزاعـى ، مكنّى به ابوالمطرف، سليمان پسر صردبن جون

او در تـاريخ كـربلا و در ميـان رجـال عاشـورا بـه       . اسـت  � معروف پيامبر
  ) 24( .اميرالتوابين شهرت دارد

صحابى معروف  همان، سليمان بن صرد«: اعلمى در دائرة المعارف مى نويسد
  ) 25( ». اهل علم و ديندار بود، او مردى خيرانديش. است كه در كوفه ساكن بود

. دسـت بـه بازداشـت هـا زد    ، ابى مخنف يادآور مى شود كه عبيداالله در آغاز
بـه بنـد   ) كه چهار هزار و پانصد تـن بودنـد  ( ابتدا سليمان بن صرد و يارانش را

سليمان و بسيارى از يارانش و نيز ، به كربلا � هنگام ورود امام حسين. كشيد
در زندان به سر مـى بردنـد   ، از جمله ابراهيم فرزند مالك اشتر، هانى و يارانش
  ) 26( .حضور مى يافتند، در كربلا � در كنار امام، وگرنه بى شك

ن در يارى دادن به حسـي ، علاّمه تسترى بر اين باور است كه سليمان بن صرد
را از طريق مكاتبه و راه هاى ديگـر   � گرچه امام. كوتاهى كرد � بن على

دعوت كرده بود ولى از حضور در كـربلا و حمايـت از آن حضـرت خـوددارى     
  . ورزيد

سليمان بن صرد و جمعى : صاحب نظرانى چون مامقانى معتقدند، از آن سوى
دركـربلا حضـور   ، ن عبداالله گرفتار شده بودنداز ياران او به خاطر آن كه در زندا

  ) 27( .نداشتند
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علامه تسترى جهت اثبات مدعاى خود دليلى قابل قبول ارائـه نمـى دهـد و    
فقط به ذكر اين نكته بسنده مى كند كه سليمان در آغاز حركت خونخواهانه خود 

ضمن آن با يارانش در كربلا حضور يافتند و او در جمع آنان خطبه خواند و در 
خداوند نيكان ما را امتحان كرد و ثابت شد كه آنان در وعده خود راجع «: گفت

  ) 28( .»صادق نبودند � به يارى دادن به پسر پيامبر
علامه تسترى از اين كلام نتيجه مى گيرد كه سليمان در شمار بىوفايان بوده 

عكس برداشت او ، ر اين سخندر حالى كه دقت بيشتر و توجه دقيق تر د. است
زيرا سليمان مى دانست كه در جمـع آنـان كسـانى هسـتندكه      ؛را نشان مى دهد

لـذا  ، بىوفايى كردند ولى الآن در كنار قبر امام همـراه سـليمان حضـور دارنـد    
و » نيكان ما در شمار دروغ گويان واقع شـده انـد  «: تعريضى به آنان زد و گفت

ان او از كسانى هستند كه خود سـليمان در آغـاز   نيز به دست مى آيد كه همراه
اگـر  : بـه آنـان گفـت   ، وقتى در ميان آنـان سـخنرانى كـرد   ، � دعوت از امام

احساس مى كنيد كه نمى توانيد از عهده دعوت و يارى دادن همـه جانبـه امـام    
اسـخ  حاضران يك جا و يك صـدا پ ) 29( .او را دعوت نكنيد، برآييد � حسين
 .»با دشمنان او مى جنگيم و در ركاب او جان خويش را فدا مـى كنـيم  «: دادند

)30 (  
سليمان با توجه به آن خطبه و حضور لا اقل بخشى از همان جمـع در گـروه   

ما امتحان خـوبى  : و نگفت» خوبان ما امتحان خوبى پس ندادند«: گفت، توابين
  . پس نداديم
جاهت چندانى ندارد و حقّ بـا گـروه مقابـل    ادعاى علاّمه تسترى و، بنابراين

  . اوست
با » عين الورد«بود كه در منطقه  � سليمان رييس خونخواهان امام حسين

همراهى گروه توابين با لشكر كفرپيشه مروانى به نبرد برخاست و همراه بسيارى 
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از جمله مسيب بـن نجبـه بـه شـهادت رسـيد و سـر او را بـراى         ؛از ياران خود
  ) 31( .سال داشت 93او به هنگام شهادت . مروانيان به شام فرستادند

بعضـى مـى   . نامـه نوشـت   � سليمان از كسانى بود كه براى امـام حسـين  
ن عبيـداالله  در خانه او فرود آمد و تا آمد � مسلم نماينده امام حسين: نويسند

  ) 32( .به كوفه در منزل او بود و پس از آن به منزل هانى بن عروه رفت
كه همراه با توابين از كوفه جهت خونخـواهى و نبـرد بـا    ، همزمان با سليمان
مـردم از او  . مختار بـه كوفـه وارد شـد   ، بيرون مى رفت � قاتلان امام حسين

سليمان براى رهبـرى ايـن   : كن او پاسخ دادلي، خواستند به جمع سليمان بپيوندد
  ) 33( .گروه مناسب نيست و به فنون نبرد آگاهى ندارد

در نامـه اش   � گفتنى است سليمان بن صرد كسى است كـه امـام حسـين   
، ارسال كرد) عبداالله بن يقطر( كه توسط قيس بن مسهر صيداوى، براى مردم كوفه

وقتى قيس بن مسهر گرفتار دشمن شد نامـه  . شتنام وى را در صدر نامه اش نو
  : را پاره كرد و بلعيد و آن نامه چنين آغاز مى شد � امام حسين

الى سليَمانَ بنِ ، منَ الحْسينِ بنِ علي بن أَبي طالب... بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«
َردةَ، صبَنِ نجبِ بيسْالم 34( و(، ادنِ شَدةَ بفاعر و )ر ،)35ظاهنِ مبيبِ بح االلهِ  ، ود و عبـ

  ) 36( .»... ابنِ وائل
او حتـى پـس از   . بـود  � سليمان بن صرد از ياران با اخلاص امام مجتبى

در ، و معاويـه  � گذشت دو سال از امضاى ترك مخاصمه ميـان امـام حسـن   
ر داد كه اگر از معاويه ميثاق مى گرفتى و اقامه شـهود مـى   حضور امام گلايه س

 امـام ! كـار بـر مـا آسـان تـر بـود      ، كردى كه پس از او خلافت از آن تو باشـد 
شما شيعيان راستين ما هسـتيد  : از جاى برخاست و سخنرانى كرد و فرمود �

شـما نمـى    معاويه از من زيرك تر نيست ولى من چيزى را مى بينم كه: و افزود
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من اين پيمان نامه را جز براى جلوگيرى از نسـل كشـى معاويـه    : و افزود. بينيد
  ) 37( .امضا نكردم

) به فرض صحت خبر( � اعتراض سليمان به امام مجتبى: قابل ذكراست كه
اعتراض خصمانه نبود بلكه اعتراضى دلسوزانه در محـدوده توانـايى دركـش از    

سليمان پـس از سـخنان   ، براين اساس. آن روز بوده است مسائل سياسىِ جارى
او همواره در صراط اهل بيت بود و بعضـى  . روشنگرانه امام ساكت و تسليم شد

راز عدم حضور وى در كربلا را كوتاهى او به بهانه ناتوانى جسمى و بعضى هـم  
لـيكن  ، دبه بهانه در محاصره قرار داشتن كوفه توسط سپاه عبيداالله زياد دانسته ان

  . حقيقت مطلب آن است كه او هنگام ورود امام به كربلا در زندان به سر مى برد
در دوران . ه 65در سـال  ) سـالگى  89و به قولى در ( سالگى 93سليمان در 

در نبردى با سپاه شام كه براى خونخواهى از سـالار  ، حكومت عبدالملك مروان
همراه چهارهزار نفـر  ، تن به تن در جنگى، »عين الورد«در منطقه ، شهيدان رفت
  . به شهادت رسيد، از ياران خود

عمـربن سـعد را بـراى    ، ابن زياد، بعد از مرگ يزيد«: فرهاد ميرزا مى نويسد
عبيداالله در اين زمان امير عراق بود و مـى خواسـت بـه    (. امارت بركوفه برگزيد

قبيلـه  . رفـت  بر فراز منبـر ، عمربن سعد در آغازين ساعات امارتش. )شام برود
زنان همدان شيون سر دادند و سپس زنان قبايل نخع و ربيعه و كهـلان بـه آنـان    

عمربن سعد «: ملحق شدند و براى عزادارى پيرامون منبر گرد آمدند و مى گفتند
  . »... را كشت � را همين بس كه پسر زهرا

ه خود عبيـداالله  همچنين در بصره به طور رسمى عليه او آشوب شد تا آنجا ك
  ) 38( .»بن زياد با لباس مبدل از بصره به سوى شام گريخت
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او هـم پـس از   . مروان روى كار آمد، پس از يزيد و استعفاى معاوية بن يزيد
. مردم را به بيعت با دو پسرش عبدالملك و عبدالعزيز دعوت كرد، نهُ ماه خلافت

حركت خـود عليـه آنـان را    . ه 65سليمان بن صرد رييس گروه توابين در سال 
به عزادارى ، چهارهزار نفر با او حركت كردند و وقتى به كربلا رسيدند. آغاز كرد

كـه بـه سـردارىِ عبيـداالله و بـه      ، پرداختند و سپس به سوى لشكر شـام رفتنـد  
جنـگ سـخت ونمايـانى رخ داد و    . فرماندهى شاحيل به ميـدان تاختـه بودنـد   

سليمان صـردخزاعى كشـته شـد و يـاران او      ؛بينمتأسفانه فرمانده گروه اول توا
گرچه مختار از زندان به آنان نامه اى نوشته و بـه خونخـواهى از   . متفرق گشتند

  . ولى عملاً به آنان نپيوست، سالار شهيدان تشويقشان نموده بود

  قيام مختار -6
فـى  قيام مختاربن ابوعبيده ثق، دومين حركت تند مسلحّانه عليه رژيم بنى اميه

، به نقل از خوارزمى. صورت پذيرفت، كه پس از پنج سال از شهادت امام. است
ايـن  » ابن نما«. نفر از ياران يزيد را كشت 4858حدود ، او در مدت هيجده ماه

  ) 39( .نفر مى داند» 18000«تعداد را 
جهت حمايت دريافت ، نامه اى از سوى يزيد، مختار پيش از حضور در كوفه

  . داشته بود
يزيد به همه رجال سرشناس و سران عرب نامه نوشـت و آنـان را در برابـر    

  . به مقابله فراخواند � حركت امام حسين
آن قسمت بام كه قـدم  : مختار درپشت بام قدم مى زدكه زنى بانگ زد و گفت

مختار انديشيد كه اگر بر خـلاف پيشـنهاد زن عمـل    . چندان دوام ندارد، مى زنى
جلوتر آمد و سقوط كرد و ، لذا به جاى اينكه مواظب باشد، رستگارى است، كند
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: او به نامـه رسـان گفـت   . پس از آن بود كه نامه يزيد بدو رسيد. پايش شكست
  ) 40( .احوال مرا براى يزيد بازگو كن

بيعت بـا  ، از پيشتازان همراهى با امام بود و به قول بعضى از مورخان، مختار
او در . در منـزل مختـار صـورت گرفـت    ، لم بن عقيل در كوفهامام از طريق مس

محبـوس گرديـد   » طـاموره «هنگام ورود امام به كربلا توسط ابن زياد در زندان 
مختار در زندان بـا  . ولى بعد از جريان كربلا با وساطت عبداالله بن عمر آزاد شد

خـون امـام    ميثم وى را بشارت آزادى و انتقام گـرفتن از . ميثم تمار هم بند بود
نامه اى از شام به عبيداالله در كوفه رسـيد و در پـى   ، همان روز. داد � حسين

  ) 41( .آن مختار آزاد شد و پس از چندى ميثم تمار را در كوفه به دار آويختند
 او دو سال بعد از مرگ يزيـد . مختار همواره در فكر تلافى و خونخواهى بود

قيام مسلحانه خود را آغاز كرد و ، هيم بن مالك اشتربه همراهى ابرا ).ه66سال (
مختـار در گـام   ) 42( .و يارانش را از جنايتكـاران گرفـت   � انتقام خون حسين

آنـان  . به سراغ آن ده نفرى رفت كه بر بدن هاى شهدا اسب تاخته بودند، نخست
مين كوبيـد و  را روى زمين خواباند و دست و پايشان را با ميخ هاى آهنين بر ز

  . به سوارانش دستور داد بر روى آنان بتازند
از مسـلمانان   -و پدرش ابوعبيدة بن مسـعود » ثقيف«مختار از قبيله معروف 

خود نيز در اين ، مختار. راستين بود كه در جنگ اعراب و ايران به شهادت رسيد
. بـود  منزل مختار محل و پايگاه قيام امام و بيعت با ايشان. جنگ شركت داشت

برادر عبـداالله بـن   » مصعب«او حدود هيجده ماه حكومت كرد و سرانجام توسط 
  ) 43( .زبير به شهادت رسيد
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  افشاى سيماى بنى اميه -7
 ؛در غدير خم مورد بى اعتنايى قـرار گرفـت   � از روزى كه منشور پيامبر

كه در مقابل معاويـه  وجود خوارج ، از سويى. حق در هاله اى از ابهام فرو رفت
برغربت حق و كنار ، به مبارزه برخاستند � سكوت اختيار كردند و عليه على

  . زدن اهل بيت بى تأثير نبود
. مصيبت بزرگتر اين بود كه ماهيت رژيم بنى اميه براى جامعه افشا نشده بـود 

خلفاى  سال بر شام حكومت كرد و او سرسلسله چهارده تن از 42معاويه حدود 
يعنـى  . ق. ه 132تـا سـال   . ق. ه 41بنى اميـه از سـال   . سفيانى و مروانى است
  . حكومت اسلامى را در قبضه خود داشتند، هزارماه به عنوان خليفه

كه عبارت ، حماسه عاشورا چهره واقعى بنى اميه و سيماى كريه آنان را، آرى
  : بر مردم شناساند، خشونت و تعصب بود، بى دينى: از

  بى دينى و عدم تعهد: الف

  : يزيد در شعر معروف خود مستانه مى گفت
  وإنْ حرُمت يوماً على دينِ أحَمد فخَُذْها على دينِ المْسيح بن مريْم

بر ديـن  ، اگر فكر مى كنى كه خوردن آن در دين اسلام حرام است! مى بريز«
  ) 44( ». مسيح مى نوشم

  : بر زبان جارى ساخت وگفت، راكه در نهان داشتآنچه ، او باكمال صراحت
  ) 45( لَعبت هاشم باِلمْلْك فَلا خبَرٌ جاء و لا وحي نَزَلْ

زيـرا اصـلاً    ؛بنى هاشم از راه دين و حكومت دينى مردم را به بازى گرفتند«
  » !وحى الهى در كار نيست
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يى هـايى اسـت كـه    نشأت گرفته از همان يـاوه سـرا  ، اظهارات كفرآميز فوق
حكومت اسلامى را : در جمع خاندان اموى گفته بود، سردمدار اين قوم، ابوسفيان

  . همچون توپ ميان خود دست به دست بگردانيد
  ) 46( .»ألا والَّذي يحلف به أبوسفيان لا جنّة و لا نار، تلقفّوها تلقّف الكرة«

را يادآورى  -مسعودى بعضى از كردارهاى زشت اين طايفه به خصوص يزيد
، لعـن وصـى پيـامبر    ؛قتل پسر دختـر پيـامبر   ؛باده گسارى: از جمله ؛كرده است

  ) 47( ...فسق و فجور و، خون ريزى ها، تخريب كعبه
هنگامى كه عبداالله عمرو بن مطيع مردم را به شورش عليه يزيـد دعـوت مـى    

ي الـدينِ   كفََرَ و فجَرَ و شَرِب ، )يزيِد( إِنَّه«: مى گفت، كرد ) 48( ؛»الخْمَرَ و فَسـقَ فـ

  » . فاسق و خارج از دين است، ميگسار، فاجر، يزيد فردى كافر«
  بى عاطفگى و عدم پايبندى به اصول انسانى -ب

اقـدام بـه   ، در كـربلا ) عبـداالله رضـيع  ( -كشتن كودك تازه به دنيـا آمـده   -1
  ) 49( .تيراندازى در پاسخ استرحام امام براى كودك عطشان

  بستن آب بر روى اطفال و زنان -2
  آتش زدن خيمه هاى اهل بيت -3
   � اسارت خاندان پيامبر -4
در برابـر چشـمان    � نواختن چوب خيزران برلب و دندان امام حسين -5

  . از جمله اين موارد است ؛زن و فرزندان ايشان
  تعصب جاهلى -ج

بر لـب و دنـدان امـام    ، مستانه با عصاى دستى خود، يزيد در حضور همگان
  ) 50( .»يوم بيِومِ بدر«: مى نواخت و مى گفت � حسين

  ) 51( قَد قتََلنْاَ الْقرمْ منْ ساداتهِم و عدلنْاه ببِدر فاَعتَدلْ
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د       و او اشعار كفرآميز ابن زبعراى كافر را مى خوانـد كـه پـس از جنـگ احُـ
به عنوان سرود ، از جمله حمزه سيدالشهدا و سايرين، شهادت ياران دلاور اسلام

  : مانند ؛فتح مى خواند
  ) 52( ليَت أشَيْاخى ببِدر شهَِدوا جزَع الخَْزرْجِ منْ وقْعِ الاسَْلْ

  . يزيد نيز چند بيت بدان افزود و مستانه خواند
، كـلاغ : گفت، حنه اسرا ايستاده بودوقتى به تماشاى ص» جيرون«همچنين در 

باشـد ولـى   ، گفتم بانگ تو گوياى هرگونه مسـائلى اسـت  ، بانگ ناهنگام سرداد
  . بدان كه من طلبكارى خود را از پيامبر وصول كردم

حص فَقُلْت وني، اَلْغُرابيولِ دنَ الرَّسم اقتَْضيَتح فَقَدلا تَص 53( أَو (  
سيماى درونى خويش را برملا كـرد تـا كسـى در كفـر او     ، او با اين تعصبات

  . شك نكند

  استعفا و كناره گيرى وليعهد يزيد از خلافت -8
مسأله استعفاى معاويه پسر يزيد و استعفاى او ، از آثار مهم قيام بيدارگر كربلا

  . از منصب خلافت بود
  : مى نويسد» الصواعق المحرقه«ابن حجر در كتاب 

پسـر جـوان او كـه مـردى     . به هلاكت رسيد. ه 64در سال  يزيد بن معاويه«
قدمى به پيش ننهاد ، به عنوان ادامه خلافت، صالح و شايسته و همواره بيمار بود

او حـدود چهـل روز و بـه    . و از آن استقبال نكرد و در هيچ امرى مداخله ننمود
إِنَّ «: در سن بيست سالگى به منبر رفـت و گفـت  . قولى دو يا سه ماه خليفه بود

خلافت ريسمان الهى است كه جدم معاويه بـه نـاحق از   . »هذه الخْلافَةِ حبلُ االلهِ
هنگـامى كـه   . آنِ خود كرد و حال آن كه اين حق از آنِ على بن ابى طالب بـود 

، پـدرم خلافـت را غاصـبانه عهـده دار گرديـد     ، جدم با گناهانش در قبر آرميد
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مبر خدا بود و پدرم نيز هم اكنـون در قبـر   درحالى كه خلافت حق پسر دختر پيا
  . »دست به گريبان است، خود باگناهان بسيارش

  : او پس از اين اعترافات گريست و گفت
، � قتـل عتـرت رسـول خـدا    ، عظيم ترين و وحشتناك ترين عمل پدرم«

مـن راه آنـان را ادامـه    . روى آوردن به ميگسارى و تخريب خانـه خـدا اسـت   
اگـر جهـان   ، خواهم داد و مقلّد آنان نيستم و اختيار شما مردم با خود شماسـت ن

ما به قدر لازم به آن رسيديم و اگر بد اسـت بـه   ، مدارى و دنيادارى خوب است
سپس از انظار مردم پنهان . »اين مقدار كه رسيديم ذرُيه ابى سفيان را كافى است

  . شد و بعد از چهل روز در گذشت
از ) معاوية بن يزيـد ( او«: مى نويسد، از نقل اين فراز از تاريخابن حجر پس 

  ) 54( .»!پدر و جد خود باانصاف تر بود
مروان متمايل بود تا خلافت را به عبـداالله بـن   ، بعد از كناره گيرى و فوت او
ولـى عبيـداالله بـن    ، انتقال يابد و با او بيعت شـود ، زبير كه در مكه به سر مى برد

نصرف كرد و با خود او بيعت نمـود و پـس از وى چهـار پسـرش     زياد وى را م
مروان در جنگ جمـل اسـير شـد و بـا     . يكى پس از ديگرى به خلافت رسيدند

در نهـج   � چنانكـه علـى  ، آزاد گرديد � شفاعت امام حسن و امام حسين
و  ����� ��
� �� ��� مروان مورد طرد و لعن پيـامبراكرم ) 55( :البلاغه مى فرمايد

رْوان فأَشَـْهد أَنَّ      «: عايشه به مروان گفت. بود � اميرالمؤمنين ا أَنـْت يـا مـ أَمـ
ِلبْهفي ص أَنْت و نَ أَباكولَ االلهِ لَعس56( .»ر (  

  . »لا حاجةَ لي في بيعته إِنَّها كَف يهوديةٌ«: مى خوانيم» نهج البلاغه«در 
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ولى وقتى كه نسبت ، مروان با همسر يزيد ازدواج كرد تا خلافتش بهتر بگذرد
مروان را ، او با همكارى كنيزهاى خود، پسر آن زن فحاشى كرد، به خالدبن يزيد

  ) 57( .خفه كردند
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  235ص ، اخبار الطوال، دينورى: نك. 32
  97ص، 2ج، الأممتجارب . 33
  . مسيب بن نجبة بن ربيعة الفرازي. 34
  . رفاعة بن شداد البجلى. 35
  188ص ، الفتوح، اعثم كوفى: نك. 36
  . � باب امام مجتبى، تنزيه الأنبياء، سيد مرتضى: نك. 37
  37ص، بررسى تاريخ عاشورا ؛50ص ، تتمة المنتهى، محدث قمى. 38
  330ص، مقتل الحسين. 39
  . جواهرالعقول. 40
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  707ص ، 2ج ، قمقام. 41
  654ص ، جلاءالعيون ؛228ص ، 4ج ، كامل. 42
  275ص، همان. 43
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  . بخوانيد 144ص، 3ج، تاب سيره ابن هشاماشعار او را در ك. )87ص، الأعلام(

  73ص، 26ج ، روح المعانى. 53
  17ص، 2ج، الإمامة والسياسه ؛134ص ، الصواعق المحرقه: نك. 54
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  تاريخ سازان عاشورا

زندگى نقش آفرينان در حماسه عاشـورا را نمـى تـوان در ايـن گونـه      شرح 
لـيكن در حـد   ، مجموعه ها به گونه اى بايسته و شايسته مورد ارزيابى قـرار داد 

  : به شرح احوال برخى از آن ها مى پردازيم، مقدور

   �) زين العابدين( على بن الحسين -1
 سيف عاشوراييان بود و سلسله امامـان معصـوم  بقية ال � على بن الحسين

از  ؛او داراى چنـدين فرزنـد بـود   . از او امتداد يافـت ، � از نسل پيامبر �
  : جمله
 6سـليمان   -5) 1( حسـن و حسـين   -4و  3عبداالله الباهر  -2محمد باقر  -1

، بـه جـاى قاسـم   ) 43ص، 2ج، در منتهى الآمال( قاسم -8على  7عبدالرحمان 
  . عمرالأشراف 11زيدالشهيد  -10حسين اصغر  9) محمد اصغر آورده است

ام  2ام الحسـن   -1: آن حضرت همچنين چنددخترداشت كه عبارت بودند از
ه   -5خديجه  -4سكينه  -3موسى  ام  9مليكـه   -8فاطمـه   -7عبـده   -6عليـ
  . عالمه) 2( كلثوم

براى ) 3( لاّمه سيد محسن امين در اعيان الشيعهاز جمله ع ؛بعضى از ارباب قلم
  . پسر و چهار دختر ثبت كرده اند 15آن حضرت 
 94تولد يافـت و در سـال   . ق. ه) 36يا  37يا ( 38در سال  � امام سجاد

حدود سـه  . سال زندگى كرد 57يا  55، 56او . بدرود حيات گفت. ق. ه 95ي (
سال دوران پـدر و عمـوى خـود امـام      24يا  23 � سال دوران اميرالمؤمنين

امامت او در دوران يزيد و معاوية بن يزيـد و مـروان بـن    . عمر كرد � مجتبى
  ) 4( .حكم و عبدالملك و وليدبن عبدالملك سپرى شد



300 

 

از يادگارهـاى مشـهور   » صـحيفه سـجاديه  «و » رسـالة الحقـوق  «: دو كتاب
سـال   24در كـربلا   � امام سـجاد : امين مى نويسد علامه سيد محسن. اوست
 4يـا   3 � و در آن هنگام داراى زن و فرزند بود كه پسرش امام باقر) 5( داشت

  . ساله در كربلا حضور داشت
تاريخ واقعه كربلا به گونه اى كامل از او به ما انتقال يافت و امامت كبرى نيز 

  . برعهده او بود
  ) 6( ���� امام سجاد مادر

پادشاه ايرانـى  ، دختر يزدجرد، چگونه شهربانو � اين مطلب كه امام حسين
  . در ميان مورخان مورد اتفاق نيست، را به همسرى برگزيد

فـي إمامـةِ أبـي    «در بـاب  ، »مناقب آل ابى طالب«ابن شهرآشوب در كتاب 
عمر تصـميم  ، ايرانى را وارد مدينه كردندهنگامى كه اسراى : مى نويسد» عبداالله

گرفت زنان آنان را در معرض فروش قرار دهد و مردانشان را براى طواف دادن 
  . مردان پير و بيمار به خدمت كعبه درآورد

أكرِموا كريم «: فرمود � به ياد عمر آورد كه پيامبر � على بن ابى طالب
در اين هنگـام مهـاجرين و   » ... لفَُوكُم و هؤلاُء الفُْرْس حكمَاء كُرَماءقوم و إنْ خا
 � امـام  ؛بخشـيديم  )� علـى ( ما حق خود را به برادر پيـامبر : انصار گفتند

اطر شـد  آزرده خ، عمر. »أَللهّم فاَشَهْد أَنَّهم قَد وهبوا و قبَِلْت و أعتَقْت«: فرمودند
او آنگـاه  . عجم ها متزلـزل كـرد   دربارهعلى بن ابى طالب تصميم ما را : و گفت

البته وقتى جمعى از مـردم مدينـه بـه خريـد زنـان      . بخشنامه خود را ملغى نمود
در ، زنان ايرانى به شدت بـه مخالفـت برخاسـتند   ، ايرانى تمايل نشان داده بودند

 ـ  � اينجا نيـز امـام علـى    ر بگذاريـد و    : رد و فرمـود دخالـت ك آنـان را مخيـ
آيا كسى را بـه عنـوان   : مجبورشان نكنيد و سپس به شهربانو اشاره كرد و فرمود
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با سـكوتش رضـايت   : فرمود � امام، او سكوت كرد! شوهر انتخاب مى كنى؟
بـار ديگـر   . اكنون خود با زبان اقرار كند كه چه كسـى را اختيـار مـى كنـد    ، داد

اگر داراى اختيارم چه كسى جز نور : پرسيدند چه كسى را اختيار مى كنى؟ گفت
  . را برگزينم � يعنى حسين ؛درخشنده و تابان

چـه كسـى را بـه عنـوان     : به شهربانو فرمود � در اين هنگام اميرالمؤمنين
: واند؟ گفـت نماينده و وكيل خود معرفى مى كنى تا خطبه عقد را از سوى تو بخ

حضرت به حذيفة بن يمان دستور داد تا از سوى شهربانو خوانـدن خطبـه   . تو را
  ) 7( .عقد را نيابت كند

 33شـهربانو را در سـال    � بعضى از مورخان بر اين باورند كه امام حسين
و پس از گذشت يك سال ايـن زن بـه امـام    ) 23نه در سال ( به همسرى گرفت
در سنّى حدود سـى سـالگى    � امام حسين، طبق اين نوشته. دسجاد باردار ش

در  � سالگى و بر ايـن اسـاس امـام سـجاد     20ازدواج كرد نه در سن حدود 
  ) 8( .ساله بود 27كربلا 

  ) 9( .سال دانسته است 33را در كربلا  � ابن عنبه عمر امام سجاد
با شهربانو و تولّد  � سال ازدواج امام حسينرا  22بعضى از مورخان سال 

شهربانو يا  � نام مادر امام سجاد. مى دانند. ه 38را سال  � حضرت سجاد
  ) 10( .وى را شاه زنان ناميد � ليكن اميرالمؤمنين، غزاله بود

م خـود را جهـان شـاه    اين خانم نا، در آغاز: در برخى از احاديث آمده است
نـام تـو شـهربانو اسـت و در همـين      : فرمود � ولى اميرالمؤمنين، معرفى كرد

او را مريم ناميد و نيز در همـين حـديث    � اميرالمؤمنين: آمده است) 11( مصدر
  . آمده است اميرالمؤمنين بر او فاطمه نام نهاد
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سلمان  � ق رهنمود اميرالمؤمنينطب: همچنين در بعضى از منابع آمده است
فارسى مأموريت يافت تا برخى از جوانان مسلمان را به شهربانو دختـر پادشـاه   

از  � ايران معرفى كند تا او يكى از آنان را انتخاب نمايد و روزى كه حسـين 
لايـق  ايـن جـوان   : برابر چشمان شهربانو عبور كرد شهربانو او را برگزيد و گفت

، يعنى جوان ازدواج نكـرده  ،)12( دوشيزه اى را دوشيزه اى بايد: من است و افزود
وقتـى كـه ايـن خبـر بـه      . بايد با جـوانى ازدواج نكـرده ميثـاق زنـدگى ببنـدد     

. خوشحال شد و زمينه ازدواج آنـان را فـراهم سـاخت   ، رسيد � اميرالمؤمنين
از دنيا رفت و زن ديگرى كه شـهربانو   � البته اين زن پس از تولد امام سجاد

 او همـواره مـورد تكـريم امـام سـجاد     . نام داشت به عنوان دايه او انتخاب شـد 
بود و برخى از مورخان به اشـتباه از ايـن زن بـه عنـوان مـادر واقعـى آن        �

  ) 13( .حضرت ياد كرده اند
عازم كوفه شـد و   � المؤمنينهنگامى كه امير: بعضى از اهل قلم نوشته اند

همراه پدر وارد كوفه نشـد   � امام حسين، كوفه را به عنوان دارالخلافه برگزيد
 بـدين جهـت امـام   . چون همسرش شـهربانو حاملـه بـود   ، و بعد به آنان پيوست

وت شهربانو نيز پـس  به دنيا آمد و اتفاقاً ف � در مدينه ماند تا امام سجاد �
و وى را در مدينه دفن كردند و سـپس امـام   ) 14( رخ داد � از تولد امام سجاد

را  � البتـه مـيلاد امـام سـجاد    . در كوفه به پـدر ملحـق گرديـد    � حسين
زيرا هنگامى كه شاه زنان از ميان همـه حضـار    ؛خبر داده بود � اميرالمؤمنين
  : فرمود � به امام حسين � اميرالمؤمنين. را انتخاب كرد � امام حسين

  ) 15( .»ليَلدنَّ لَك منهْا خيرُ أهل الأرض«
  » . بهترين انسان روى زمين را براى تو خواهد آورد«
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  و روضه خوانى براى شهداى كربلا ���� امام سجاد

اين پرسش همواره براى برخى مطرح است كه پيشينه روضه خوانى بـه چـه   
  زمانى باز مى گردد؟
بايـد گفـت   . روضه خوانى يادگارى است از دوران صـفويه : گروهى معتقدند

 امام هشتم. بهويژه تاريخ عاشورا بى خبرند، از تاريخ، آنان كه چنين مى انديشند
  : مى فرمود �
  ) 16( .»كانَ اَبي إذا دخَلَ شهَرُ المْحرَّمِ لايرى ضاحكاً«
كسـى او را  ، سيره و روش پدرم اين بود كه هرگاه ماه محرم فرا مـى رسـيد  «

  » . خندان نمى ديد
كه توسط آل بويـه پايـه   ، بديهى است عزادارىِ سنتىِ متعارف در قرن چهارم

البته كفار و ، � است از عزادارى هاى دوران ائمه معصومتبلورى ، گذارى شد
همواره از عزادارى بـراى شـهيدان كـربلا در    ، بدخواهان، منافقان و در يك كلمه

سخن سرايى ها و قلم فرسايى هـا داشـته و   ، هراس بوده اند و جهت تضعيف آن
و يـارانش را  آنان پيوسته مى كوشند سـنت عـزادارى بـراى سيدالشـهدا     . دارند

  . كمرنگ و بى اهميت جلوه دهند و اين واقعه جانسوز را به فراموشى بسپارند
 روضه خوانى و عزادارى سيره و سنتى است از حضرت زينب و امـام سـجاد  

. زينب در كنار پيكر پاك برادر چنان گريست كه دشمنان به گريه درآمدند. �
  . روضه خواند و همگان اشك ريختند ،در دربار يزيد، در جلسه زنان شام

و نيز نخستين ساعات ورود به . در اربعين روضه خواند) 17( � و امام سجاد
  . هنگام بازگشت از كربلا روضه خوانى كرد، مدينه

زينب در قتلگـاه چنـان گريسـت كـه     : سيد بن طاووس در لهوف مى نويسد
دو و    ( ددوسـت و دشـمن گريسـتن   ، براثر اشك جانسوز او فأَبكـَت وااللهِ كـُلَّ عـ
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يقه پيراهن رويى خـود را  ، زينب در مجلس يزيد: و همچنين مى نويسد) صديق
دريد و آنچنان ناله دردناكى سرداد كه به خدا سوگند همه كسانى كه در مجلـس  

  ) 18( .حضور داشتند گريستند
آنچنـان از مصـائب   ، جامع دمشـق در  � در كوفه و امام سجاد � زينب
  ) 19( .صداى شيون برخاست، بازگو كردند كه از هر سوى � اهل بيت

همواره ياد و خاطره حيات بخش و رسواگر بيدادگران  � على بن الحسين
عاشورا را زنده نگه مى داشت و در اين باره از روش هاى گوناگون استفاده مى 

   :از جمله ؛كرد
 سيدالشـهد ، مقـدارى از تربـت قبـر پـدرش    ، جانمازى داشت كـه در آن  -1
كـانَ لـَه   ( ؛پيشانى مباركش را بر آن مى نهـاد ، را نهاده بود و هنگام سجده �

  ) 20( .)� خَريِطَةٌ فيها تُرْبةُ الحْسين
ر  بعد از ، پس از دفن شهدا كه با يارى بنى اسد انجام داد -2 دفن جسد مطهـ
  : اين چنين روضه خواند، در حالى كه به شدت مى گريست، پدر
رَةُ     ، طوبى لارَض تَضمَنَت جسدك الطاّهر« ةٌ و الآخـ دك مظْلمَـ فاَنَّ الـدنيْا بعـ

دهسَلُ فما اللَّيشْرِقَةٌ أمم بنُِورِك ، ختْـارااللهُ لاأو ي درْمزْنُ فَسْالحو   كدار تـكيلِ ب هـ
قيمبهِا م الَّتي أنْت ،ُركَاتهبةُ االلهِ ومحرسولِ االلهِ ونَ رابي لامنّي السم كَلي21( .»ع (  

دنيـا پـس از تـو    . خوشا به آن زمينى كه بدن پاك تو را در آغوش گرفـت «
ايم شـبه ) در فـراق تـو  ( پس از تو. تاريك گشت و آخرت با نور تو نورانى شد

تا آنگاه كه خداوند سرايى كـه تـو در آن اسـتقرار    ، سخت و حزنم طولانى است
از من به تو درود و رحمت و بركات خدا نثار . براى اهل بيتت مقرر بدارد، يافتى
  » !باد

  : و سپس با انگشت مبارك خود روى قبر آن حضرت نوشت
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  ) 22( .». ي قتََلوه عطشْاناً غَريباًهذا قبَرُ الحْسينُ بنُ علي بنِ أبي طالبِ الَّذ«
اين قبر حسين بن على بن ابى طالب است كه او را با لب تشنه و در غربـت  «
  » . كشتند
بدن مطهر عموى بزرگوارش عباس را دفن كرد و سپس براى وى روضه  -3
  . خواند
در ضـمن  ، پيش از خطبه نماز جمعه، در حضور همگان، در جامع دمشق -4

  : د فرمودسخنان خو
براً ، أَناَ ابنُ المْذْبوحِ بشِطَِّ الفُْرات منْ غيَرِ ذحَل و لا تُرات« ، اَناَ ابنُ منْ قتُلَ صـ

  ) 23( .»و كفَى بِذلك فخَْراً
مـن  . من فرزند كسى هستم كه در كنار شط فرات با لب تشنه به قتل رسـيد «

كشته شد و من از ايـن  ) نوع قتلسخت ترين ( فرزند كسى هستم كه با قتل صبر
بلكه افتخار مى كنم كه در راه ايمان به خـدا شـكنجه شـده     ؛بابت پشيمان نيستم

  » . ايم
  . جامع دمشق گريست � آن روز با روضه خوانى امام سجاد: راوى گويد

مى گريسـت و از ايـن راه   ، بهويژه آب، آن حضرت هميشه با ديدن طعام -5
طرف كربلا مى خواند وبه خونخواهى وزنـده نگـه داشـتن فرهنـگ     دل ها را به 

  . عاشورا دعوت مى كرد
در بـاب روضـه خـوانى بـراى سـالار شـهيدان و زنـده         � ائمه معصـوم 

در باب روضه  � پيامبر خدا. هر كدام تأكيد داشته اند، نگهداشتن پيام عاشورا
به طور مستقيم و غيـر مسـتقيم عنايـت خـاص      خوانى براى حضرت سيدالشهدا

  . نشان مى داد و راز جاودانگى روضه خوانى عاشورا همين است
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   	 زينب كبرى -2
نامى آشناست و چندتن داراى ايـن  ، بلكه در تاريخ، در ميان اهل بيت، زينب

. )اسـت كه در قبرسـتان بقيـع مـدفون    ( زينب دختر پيامبر: از جمله ؛نام بوده اند
و ) ام كلثوم زينب صـغرى ( زينب بنت على. زينب بنت عقيل. زينب بنت الحسين

  ) 24( .)زينب كبرى( زينب بنت على
درخـت   ؛)بـه فـتح زاء و نـون   ( زينـب «: اعلمى در دايرة المعارف مى نويسد
يعنى زينـت و  » زين«اصل اين كلمه از . خوش منظرى است كه بوى خوش دارد

  ) 25( ». زينت پدر: ه مى شودك، است يعنى پدر» اب«
: با القابى چون، � يادگار فاطمه � امير المؤمنين، دختر على � زينب

. مورد توجه عـام و خـاص اسـت   ، زينب كبرا و عقيله بنى هاشم، صديقه صغرى
  . كنيه او نيز ام كلثوم مى باشد

ازدواج كرد و دخترى به نام  -پسرعمويشاو با عبداالله بن جعفربن ابى طالب 
 .على و عون الاكبر ثمره اين وصلت مبـارك بـود  : ام كلثوم و پسرانى با نام هاى

)26 (  
يت امور داخلى خيام اهل بيت حسينى و بعد از واقعه كربلا مسئولاو در كربلا 

در  � زينـب ) 27( بلكه تمام بنى هاشم را عهده دار بـود ، مديريت امور اهل بيت
سرپرسـتى بيسـت زن داغـدار و چنـدين كـودك      ، كاروان انقلاب بعد از عاشورا

  . بود � او محبوب پيامبر. پدرازدست داده را برعهده داشت
در ) 28( .ه 62در سال ششم يا هفتم هجرت متولّد شـد و در سـال    � زينب

چهار يا پنج سال  � زينب. عمر كرد سال 57يعنى ) 29( شام بدرود حيات گفت
 55در سـن  ، در كـربلا . ه 61به سر برد و در سال  � از عمر خود را با پيامبر

  . سالگى در كاروان انقلاب حسينى حضور داشت
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وى پس از ) 30( .سالگى از دنيا رفت و در بقيع دفن شد 72در سن  � زينب
  . دار فانى را وداع گفت، واقعه عظيم كربلا دو سال از

  تولد زينب

باقى بـود كـه خبـر     � از عمر پيامبر) و به قولى پنج بهار( هنوز چهار بهار
بـه  ، با شنيدن اين خبـر  � پيامبر. را به او دادند � مسرت بخش تولد زينب

  : رساند و به دخترش فرمود � هسرعت خود را به خانه فاطم
  » . فرزند نوزادت را نزد من بياور !دخترم« ؛»يا بنيَة إيتيني باِبنتَك المْولودة«

آن حضرت او را در آغوش . آوردند � قنداقه آن مولود را به محضر پيامبر
ليكن فاطمـه بـا   . نهاد كشيد و به سينه چسبانيد و صورت خود را به صورت وى

، به شدت مى گريد، به جاى خوشحالى و سرور � كمال تعجب ديد كه پيامبر
خداوند ديدگان تـو را  ! پدرم: پرسيد. دشوار بود � تحمل اين منظره بر فاطمه

  چرا گريان شدى؟، نگرياند
  : حضرت پاسخ دادند

ر در آينده به مشـكل هـا و مصـيبت هـاى     بدان كه اين دخت، فاطمه !دخترم«
  ) 31( ». بسيار دشوار و مختلف گرفتار خواهد شد

  : و افزودند
، كسى كه بر او و بر مصائب وى اشك بريـزد  !اى نور ديدگانم !اى پاره تنم«

 ». اشك بريزد) حسن و حسين( از حيث پاداش چنان است كه براى دو برادرش
)32 (  

  ) 33( .سپس به نامگذارى آن مولود پرداخت و نام وى را زينب نهاد � پيامبر
 است كه دو سال پس از تولد امام حسين � سومين فرزند زهرا � زينب

  ) 34( .به دنيا آمد � و سه سال پس از تولد امام حسن �
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ةَ    «: او تنها زنى است كه در وصف وى گفته شده أشبْه النـّاسِ بأَِبيِهـا و فاطمـ
راءو مادرش زهرا بود) على( شبيه ترين مردم به پدرش«) 35( ؛»الزَّه . «  

او « ؛»كانَت قطُْب دائرةُ الْعيالِ في المْخـَيمِ الحْسـين  «: نيز درباره اش گفته اند
  » . در خيمه گاه بود � محور و رهبر اهل بيت امام حسين

   				 موقعيت اجتماعى زينب

بلكه سرپرستى امور تمـام بنـى   ، نه تنها مديريت امور اهل بيت را � زينب
و او بود كه هنگام بيمارى امام ) 36( .عهده دار بود � هاشم را بعد از امام حسين

  . داشتپاسخ گويى به نيازمندى هاى دينى را بر عهده  � سجاد
، در امر حـلال و حـرام  ، مردم براى حل مسائل شرعى«: درباره اش گفته اند
  » . به او مراجعه مى كردند

  . حديث نقل مى كردند � گاهى از عمه اش زينب � حتى امام سجاد
خبر ( حديث كرد« ؛»حدثتَنْي زينب بنِْت على«: ابن عباس نيز گاهى مى گفت

  » . مرا زينب دختر على) داد
 .نقل مى كند � زينب كبرى، خطبه فدك را ابن عباس از دختر فاطمه اطهر

)37 (  
از او درخواسـت دعـاى خيـر بـه      � زينب تنها كسى است كه امام حسين

، هرمخـوا « ؛»يا اُخيَة لا تنَْسيني في نافلَةِ الَّليـلِ «. هنگام انجام نماز شب مى كرد
  » . مرا در نماز شب فراموش نكن! زينب

حسـين  «: همچنين زينب وصى آن حضرت بود و اين حديث در شأن اوسـت 
همچنين آن حضرت ، تسليم كرد � وصيت نامه خود را به زينب � بن على

  ) 38( ». از او پيراهن كهنه را طلب نمود
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  شخصيت زينب

بـه عنـوان    � امـام ، وارد مـى شـد   � امام حسينهرگاه زينب كبرى بر 
  ) 39( .از جاى خود برمى خاست، اجلال و تعظيم او

   				 و زينب ���� امام على

اجازه فرمود تا مشتاقان به ديدارش بياينـد  ، در آستانه ارتحال � امام على
و آنگاه كه نوبـت  » نْ تفَْقدوني ولكنْ خففُّوا مسائلَكُمسلُوني قبَلَ أ«: و مى فرمود
سخنانى ميان آنان گذشت كه به بعضى از آنها اشـاره مـى   ، شد � زينب كبرى

  ) 40( :شود
صـورت مـى    � كـه وداع بـا علـى   ، شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

. پيشانى ات عرق كرده اسـت  !پدر جان: زينب كنار پدر نشست و پرسيد، گرفت
هنگامى كـه انسـان مـؤمن در آسـتانه     : از پيامبر شنيدم كه فرمود: امام پاسخ داد

  . عرق سرد در پيشانى او ظاهر مى شود، ارتحال به عالم ملكوت قرار گيرد
  : گفت � ابنقولويه در كامل الزيارات نقل مى كند كه زينب

حسـين مـن   : خاتم نقل كرد كه آن حضرت فرمود ام ايمن از پيامبر، اى پدر«
دوست دارم از زبان تـو آن  ، در سرزمينى به نام كربلا با لب تشنه شهيد مى شود

سخن درست همان « ؛»الحْديثُ ما حدثتَْك امُ أيمن«: فرمود � امام. را بشنوم
مى بيـنم  ! دخترم: بشنواز من ، و افزون بر آن» است كه ام ايمن برايت گفته است

شـما را  . تو و جمعيتى از اهل بيت تو به عنوان اسير بـه كوفـه وارد مـى شـويد    
خارجى مى خوانند و مردم در خوشحالى به سر مى برند و شـهر را آذيـن مـى    

ابليس با مسرّت : فرمود. آن هنگام كه پيامبر آن خبر را به ما داد: و افزود! بندند
من به آرزوى : به آنان مى گويد، ان خود را جمع كردهو شادمانى ويژه اى فرزند

  ) 41( »!خود رسيدم و انتقام خود را از فرزندان آدم گرفتم
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   ���� صبر انقلابى زينب

در  � اين خبر ناگوار در مدينه پيچيد كـه پيـامبر خـدا   ، پس از جنگ احد
زام  ، زنى از انصار به نام هنده! احد شهيد شد ه جـابربن   ، دختر عمرو بـن حـ عمـ

عبداالله انصارى پيكر مطهر شهيدان خود را از ميدان رزم جمـع آورى كـرد و بـا    
او جسد مطهر پسـرش خـلاد و   . طمأنينه اى ويژه از قتلگاه احد عازم مدينه شد

را بـر شـترى   ) پدر جـابر ( شوهرش عمروبن جموح و برادرش عبداالله بن عمرو
به جمعيتى از زنان برخـورد كـه از مدينـه    ، در ميان راه. افتاد سوار كرد و به راه

: سراسيمه از او پرسـيدند ، وقتى چشم آنان به وى افتاد. عازم رزمگاه احُد بودند
پيامبر زنده است و هـر  ! خبر خوش دارم: چه خبر؟ با كمال آرامش و وقار گفت

  ) 42( !مصيبتى كه پيش آيد كوچك و ناچيز است
به عنوان اسوه صبر انقلابـى بـر سـر    ، و همت بلند اين زن روحيه سلحشورى

  . زبان ها بود تا واقعه كربلا پيش آمد
، ليكن تحسـين برانگيزتـر از آن  ، روحيه هنده به نوبه خود قابل تحسين است

است كـه در كـربلا درخشـيد و حماسـه      � روحيه عظيم و صبر انقلابى زينب
  . را ياراى رقابت با او نيست تازه اى از صبر آفريد كه كسى

   ���� حافظ جان امام سجاد

  : از جمله ؛را حفظ كرد � در چند مورد جان امام سجاد � زينب
را به آتش كشـيدند و   � آنگاه كه خيمه و خرگاه امام سجاد، در كربلا -1

  . آهنگ قتل امام سجاد را كرد، شمر سخت دل
: ديدم زينب متوجه جريـان شـد و جلـو آمـد و گفـت     : حميد بن مسلم گويد

او كشته نخواهد شد مگـر آن كـه    !به خدا سوگند«) 43( ؛»وااللهِ لا يقتَْلُ حتّى اُقتَْلَ«
  . منصرف شود � و شمر را وادار كرد تا از قتل امام سجاد، »من كشته شوم
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در كنار جسـد پـدرش   ، در قتلگاه � دآنگاه كه امام سجا، روز يازدهم -2
ناگـاه فريـاد زينـب    ، نزديك بود قالب تهـى كننـد  ، قرار گرفتند � امام حسين

چرا تو را چنين مى بيـنم؟ گويـا از فـرط    «: توجه وى را جلب كرد كه مى گفت
  ) 44( »اندوه در آستانه جان باختن قرار گرفته اى؟

را  � نگامى كه ابن زياد تصميم گرفت امام سجاده، در مجلس عبيداالله -3
زينب از جاى برخاست و دست خود را به گردن امام انـداخت و  ، به قتل برساند

آيا غير از اين يـك  . خونريزى بس است، اى پسر زياد: خطاب به عبيداالله گفت
مرا هم با پس ، اگر خواستى او را بكشى«كسى را براى ما باقى گذاشته ايد؟ ، تن

  ) 45( ». او به قتل برسان
تعجب مى كـنم  ) امام سجاد( من از عشق و محبت زينب به او: ابن زياد گفت

  ) 46( .و اگر به قتل او اقدام مى كردم بايد زينب را نيز مى كشتم
  وصى برادر

زيـرا وصـى امـام     ؛امام سجاد را وصى خـود قـرار داد  ، بى شك سيد الشهدا
 ولى براى انحراف افكار دشمن از حضرت سـجاد ، صوم باشدمعصوم بايد امام مع

  : وصيت هايش را به حضرت زينب گفت، و براى اينكه جان وى حفظ شود �
»يلنَب بنِْت عيز هْصى إِلى اُختأَو إِنَّه ،    ةً و ين و تَقيـ نِ الحْسـ ستْراً على على بـ

ليَهع 47( .»اتِّقاء (  
ه خواهرش زينب وصيت كرد تا جان امام سـجاد از سـوى دشـمنان در    او ب«

  » . معرض خطر قرار نگيرد
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  پرسش ها و پاسخ ها درباره قيام عاشورا: بخش سوم

  پرسش ها و پاسخ ها

  فلسفه حماسه عاشورا چيست؟: 1پرسش 
اهـداف اساسـى يـك نهضـت را از سـخنان و      : بايد توجه داشت كـه : پاسخ

  . بهتر مى توان به دست آورد، عملكردهاى رهبر آن نهضتمكتوبات و 
اهداف اصلى حركت تاريخ ساز عاشورا را مى توان فلسفه بـه وجـود آمـدن    

  . اين حماسه تاريخ ساز نيز به حساب آورد
در پاسـخ مـروان كـه بـا     ، در آستانه حركت به سـوى مكـّه   � امام حسين

  : فرمود، ه بيعت با يزيد ترغيب مى كردوى را ب، نيرنگ و به ظاهر دلسوزانه
هِْ '�جِعُو�َ ( «

َ
Vِ� ِّ�ناّ بِ% 4َ ِ�نا( لاملامِ اَلسِلَى الإسع ةُ بـِراع  ، والأُم تيلب إذِْ قَد

  ) 48( .»مثْلِ يزيد
انسـانى چـون   ، آنگاه كه رهبر حكومـت اسـلامى  ، فاتحه اسلام را بايد خواند

خلافـت  : شنيدم كـه فرمـود   -� من از جدم پيامبر: ديزيد باشد و سپس فرمو
  : سخن از، دراينجا) 49( .حرام است، براى خاندان ابوسفيان

بـا يزيـد    � ايجاد انحراف در سطح رهبرى جامعه است و امام حسين: الف
بيعت نمى كند تا هشدارى براى مـردم باشـد و همگـان بداننـد حكومـت يزيـد       

  . نامشروع است
مايه تضعيف ، ظهور فردى مثل يزيد در رأس رهبرى و حكومت بر جامعه: ب

  . اسلام و زمينه بروز مرگ و نابودى دين در زندگى مردم است
حـق  ، بلكه خاندان ابو سفيان به طور كلـّى ، نه تنها يزيد و افرادى مانند او: ج

پيـامبر  ( بنيان گذار اسلامچراكه  ؛ورود در حوزه رهبرى جامعه اسلامى را ندارند
  . ورود آنان در اين حوزه را تحريم نمود )� اكرم
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روشن مى شود كـه فلسـفه قيـام آن حضـرت در     ، با توجه به نكات پيشگفته
منكرى كه مـى رفـت تـا     ؛راستاى پيشگيرى از يك منكَر بزرگ صورت گرفت

ضعيتى بر امام لازم است كه بـه  زمينه اضمحلال دين را فراهم آورد و در چنين و
ت     ، حتّى با فداكردن جان خود و يارانش، عناوين مختلف بـه مبـارزه بـا آن همـ

د     . گمارد البته همين مسأله را در وصيت نامه مكتوب آن حضـرت كـه بـه محمـ
  . مى توان ديد، حنفيه برادر و وصى و نماينده خود تسليم نمود

   ���� متن وصيتنامه امام حسين

هذا ما أوصى به الحسين بن على بـن أبـي طالـب    ، بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«
  : إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية أنّ

  . الحسين يشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له -
  . جاء بالحقّ من عند الحقّ، و أنّ محمداً عبده ورسوله -
  . ة و النار حقّو أنّ الجنّ -
�� �لسّاعَةَ *يِيةٌَ لا َ'يْبَ فِيه(

َ
5 4َ(.   
قُبوُ'ِ (

ْ
�� �ب� فَبعَْثُ مَنْ ِ� �ل

َ
5 4َ(.   
و أنّي لم أخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و إنمّا خرجت لطلب  -

و أسـيرُ  ، أنهى عن المنكر أرُيد أن آمرَ بالمعروف و، � الإصلاح في أمة جدي
علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فاالله أولى بالحق ) 50( بسيرة جدي و أبي

  ) 51( .»و هو أحكم الحاكمين
اين وصيتى است كه حسين بن على بن ابـى  ، به نام خداوند بخشنده مهربان«

  : معروف به ابن حنفيه مى كند كه، طالب تسليم برادر خود محمد
  . حسين گواهى مى دهد جز خداى واحد و بى شريك خدايى نيست -
جهـت  ، بنده و رسول اوست كه خود حـق اسـت و از سـوى حـقّ    ، محمد -

  . احياى حق مبعوث شده است
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  . بهشت و دوزخ حقيقت دارند -
  . قيامت در پيش است و ترديدى در تحقّق آن نيست -
  . بى شك خدا همه مردگان را زنده مى كند -
افسادگرانه و ستمگرانه قيام نمى كنم ، مستكبرانه، من به گونه اى خودسرانه -

بلكه قيام من فقط بدين جهت است كه اصلاح لازم در جامعه امت جدم را پديد 
  . ).بايد با آن مبارزه كنم، جامعه دچار افساد شده( آورم

دم و من مى خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و بر اسـاس سـيره ج ـ  
خـدا را  ، هر كس از من پذيرفت در واقـع . رفتار نمايم، پدرم على بن ابى طالب

پاسخ مثبت داده است و هر كس نپذيرفت من بر مواضع خود استوار و صابرم تا 
  » . خدا حكم كند و او بهترين حاكم است

علـل و فلسـفه قيـام تـاريخ سـاز      ، در وصيت نامه خود به روشنى � امام
  : عاشورا را تبيين مى كند كه عبارتند از

  . امر به معروف و نهى از منكر -1
  . اصلاح نظام سياسى و اجتماعى جامعه -2
و عمل به سـيره   � و اميرمؤمنان � احيا و تداوم سيره پيامبر گرامى -3

  . آن بزرگواران
  : نكات مهم در وصيتنامه

افساد است و آن گاه اصلاح ضرورت پيدا مى كنـد كـه    اصلاح در مقابل -1
ظهور افـرادى مثـل يزيـد در    ، مصداق اصلى افساد. افساد خودنمايى كرده باشد

  . سطح رهبرى جامعه است و مصداق اصلى اصلاح نيز مبارزه با اين منكَر است
2- حضور پديده انحراف در سـطح رهبـرى جامعـه   ( مبارزه با منكَرِ بزرگ( ،

 امـام حسـين  . هاى آن باشـد پيامـد از راه نبردهـاى مسـلحّانه و قبـول     چه بسا
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از تحريف تحريف گران و نيز متهّم ، با تأكيد بر چند اصل، در اين وصيتنامه �
، شدن به كفر و شرك و نيز متهّم شدن به وابستگى به جريان هاى فكـرىِ باطـل  

  . پيشگيرى كرد
در سـايه سـار   ، كه اسلام براى مؤمنان» مسأله نظارت عمومى«توجه به  -3
يك مسأله اساسى در سـيره  ، منظور داشته» امر به معروف و نهى از منكر«اصل 

بايـد  ، بدين ترتيب حضور يك فـرد مسـلمان در جامعـه   . است � امام حسين
 � از سيره امـام حسـين  ، حضورى سازنده باشد و هرگونه بزدلى و بى تفاوتى

  . دور استبه 
  : بايد به چند نكته پرداخته شود، در توضيح علل ياد شده

  يزيد ادامه دهنده خطّ باطل بود -1

باطـلِ  «دشمن تراشى ها و مخالفت هاى ديرينـه  ، يزيد وارث صف آرايى ها
ابوسـفيان سـركرده سـپاه باطـل و     . اسـت » حقيقت محمـدى «در برابر » سفيانى

كـه مـى توانسـت كفـار مكـه را در سـركوبى و       سردسته قبيله بنى اميه تا آنجـا  
 او در تـرور شخصـيت پيـامبر   . بسيج كرد، )قبل از هجرت( فرونشاندنِ نور حق

و اذيت و آزار آن حضرت و يارانش بسيار كوشيد گرچـه توسـن راهـوار     �
. همچنان به پيش تاخت و سرانجام پيروز گرديد، على رغم خواست آنان، اسلام
 ؛احد و خندق در مخالفت با حق پاى فشرد، فيان در صحنه هاى جنگ بدرابوس

شكست خورد و به سازش و تسليم تـن داد و   � اما با فتح مكه توسط پيامبر
  . جاى گرفت و به شيوه منافقانه روى آورد» طُلقا«در شمار 

بود كـه بعـد از    او همواره در پى فرصت بود تا انتقام بگيرد و بر اين سياست
هويت و باطن خـود را بيشـتر آشـگار سـاخت و در      � ارتحال پيامبر اسلام

  . ميدان هاى مختلف به فعاليت پرداخت
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  : از جمله ؛فعاليت هاى ابوسفيان گونه هاى مختلف داشت
  مخالفت ها -الف

مخـالف  ، ابوسـفيان در نخسـتين فرصـت    ؛رحلت كردند � آنگاه كه پيامبر
او در مكه مردم را به ارتجـاع و بازگشـت بـه    . خوانى هاى خويش را آغاز كرد

بـر او آشـفت و در   » سهيل بـن عمـرو  «به اين خاطر ، نظام جاهليت دعوت كرد
ماننـد آفتـاب بـه    ، من مى دانم كه اين ديـن «: خطبه اى به مردم اين چنين گفت

ه و جهانگير خواهد شد و ابوسفيان شما را فريب ندهد مشرق و مغرب عالم تابيد
ليكن سينه او از كينه بنـى هاشـم    ؛و او نيز بدانچه كه من آگاهى دارم آگاه است

  ) 52( .»سنگين است
نْ  ، يا أَهلَ مكَّةَ«: همچنين در كنار كعبه بانگ برآورد و گفت لا تَكُونُوا آخرَ مـ

تَدنْ ارلَ مأو و لَمَولُ االله ،أسسرَ كمَا ذكََر رنُ االلهُ هذا الأَْميبَااللهِ لي 53( .»... � و (  
  فتنه انگيزى -ب

هنگامى كه مشاهده كرد هريـك از  . ابوسفيان سراسيمه از مكه وارد مدينه شد
بـه منظـور   ، نهمنافقا ؛را سرداده اند» مناّ أَميرٌ و منْكُم أَميرٌ«مهاجر و انصار فرياد 

رفــت و  � نــزد اميرمؤمنــان، شــعله ور ســاختن آتــشِ اخــتلاف و درگيــرى
دست خـود را  « ؛»لَو شئْت ملاتَهُا لَك خيَلاً و رجِلاً... «: فريبكارانه اظهار داشت

به پيش بياور تا با تو بيعت كنم و اگر بخواهى مدينه را از پياده و سـواره جهـت   
  » . پر مى كنم حمايت و يارى تو

خـاموش  «) 54( ؛»أَ جاهلية و إسِـلاماً؟ ، مه يا أَباسفيْان«: پاسخ دادند � امام
در جاهليت و در اسلام خواهان پيشامدهاى ناگوارى براى اسلام ! باش ابوسفيان

  ) 55( ». ما را به تو نيازى نيست«: و افزودند» بوده اى
  : بانگ ابوسفيان در بقيع
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زمينه ظهور ابوسفيان در صحنه امور سياسـى بـا ظـاهرى    ، پيروزى عثمان با
بـراى  ، خطر ظهور دشمنان در صحنه سياسى جامعـه اسـلامى  . مهيا شد، اسلامى
: بـه معاويـه گفـت    � وقتى امام حسـن ، در دوران معاويه. پنهان نبود، خواص

دوسـت  «: گفت � هنگامى كه عثمان روى كار آمد روزى ابوسفيان به حسين
، ايشان او را به بقيـع رسـاند  » دارم دست مرا بگيرى و به زيارت قبور بقيع ببرى

، براى آن چيزى كه با ما مى جنگيديد) !اى مردگان( اى اهل قبور«: او فرياد زد
در حالى كـه شـما در زيـر خـاك     » و أَنتُْم رميم«امروز به دست ما افتاده است 

  . پوسيده ايد
بـه شـدت ناراحـت شـد و     ، وقتى اين سخن را از وى شنيد � امام حسين

در ايـن هنگـام   . خدا روى تو و موهاى سپيد صورتت را زشـت گردانـد  : فرمود
آنگـاه  . دست مبارك خود را از ميان دسـت ابوسـفيان كشـيد و او را رهـا كـرد     

نابينا بود نمى توانست خود ابوسفيان كه ، اگر نعمان بن بشير نبود! معاويه: فرمود
شما خواهان ادامه همان : و گفت. به تنهايى از بقيع بيرون بيايد و از پا درمى آمد

  ) 56( .خط هستيد
ثم انشـدكم بـاالله   «: در مناظره اى با معاويه و يارانش فرمود � امام مجتبى
 � االله ان أباسفيان دخل على عثمان حين بويع فى مسجد رسـول : هل تعلمون

  : فقال
  يا ابن اخى هل علينا من عين؟

  . لا: فقال
فوالـذى نفـس أبـى سـفيان     ، تداولوا الخلافة يا فتيان بنى امية: فقال ابوسفيان

  !ما من جنّة ولا نار؟، بيده
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يا : أنّ أباسفيان أخذ بيد الحسين حين بويع عثمان وقال: واُنشدكم باالله أتعلمون
فخرج حتّى إذا توسط القبور اجترهّ فصـاح  ، اُخرج معي إلى بقيع الغرقدابن أخي 

  : بأعلى صوته
  . الذي كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميم! يا أهل القبور

، ثم نتََرَ يده وتَركَـَه ، وقبَح وجهك، قبَح االله شيَبتَك: � فقال الحسين بن على
، احتجاج، طبرسى: نك(،  النعمان بن بشير أخذ بيده ورده إلى المدينة لهلكفَلَولا
  . )275ص 

. فرماندار شـام شـد  ، از سوى خليفه اول، فرزند ارشد او يزيد، پس از چندى
آن سـمت را عهـده دار گرديـد و نيـز در      -معاويـه  -پس از يزيد پسر ديگرش

ابوسفيان به طور رسـمى  ، رسيدآنگاه كه نوبت خلافت عثمان : تاريخ آمده است
  : از آنچه در نهاد خود داشت پرده برداشت و گفت

  ) 57( »ألا والَّذي يحلف به أبوسفيان لاجنّة ولانار، تلقفّوها تلقّف الكرة«
برخورد كنيد و آن را به يكديگر پاس دهيد و ) گرد( با خلافت همانند توپ«

  » . بهشت و جهنم خبرى نيست سوگند به آنچه ابوسفيان به آن قسم مى خورد از
  دشنام ها و تبليغات مسموم -ج

دشـنام هـا و تبليـغ هـاى     ، بنى اميه اهانت ها � پس از رحلت پيامبر خدا
ولـى بـه سـوى     ؛صورت ندادند � مسموم خود را به طور مستقيم عليه پيامبر
و بر ايـن اسـاس    ؛تلقى مى شد � كسى نشانه رفتند كه حذف او حذف پيامبر

  . را آغاز كردند � سب و دشنام اميرمؤمنان
ولِ االله  «: ابن عباس مى گويد ب رسـ آنـان بـا   « ؛»إِنَّهم يريِدونَ بِسب علي سـ

  ) 58( ». را در سر دارند � فحش به پيامبر، � فحاشى به على

  بر مصدر كارها � انتصاب تبعيدى هاى پيامبر -د
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 پـدر او كـه پيـامبر   . مروان حكم را به طائف تبعيد كرده بود، � پيامبر -1
قـرار   � مورد نفرين پيـامبر ، را مسخره مى كرد و جاسوس مشركين بود �

  ) 59( طرود شدگرفت و م
او به همراه پدر خويش در حالي كه طبق نظر ابن ابي الحديـد كـودكي بـيش    

 -و همچنان مطرود بود تا اين كه خليفه سـوم ) 60( راهيِ تبعيدگاه طائف شد، نبود
  . و به عنوان سياستگذار خود منصوب كرد) 61( وي را به مدينه بازگرداند -عثمان
پدر مروان و عمـوي عثمـان را نيـز از    ، حكَم بن ابي العاص، � پيامبر -2

عثمـان درخواسـت   ، � اما پس از رحلـت پيـامبر  . مدينه به طائف تبعيد نمود
 كسـي را كـه پيـامبر   : ابـوبكر پاسـخ داد   ؛بازگشت عمويش را از ابو بكر نمـود 

  . داندمن او را بازنخواهم گر، تبعيد كرد �
 -ليكن عمر به درخواست او، عثمان در دوران عمر نيز چنين تقاضايي را كرد

خـودش او را بـه مدينـه    ، پاسخ مثبت نداد تا اين كه پس از عمـر  -مانند ابوبكر
  ) 62( .بازگرداند

به منظـور  ، هيت در هنگام فتح طائف از زيبايي و فريبايي دختران طائف -3
كـار او را بـه    � پيـامبر . و توصيف مـي كـرد  تعريف ، تحريك سربازان اسلام

عنوان الحرب خدعة نپذيرفت و وي را به كوه هاي طائف تبعيد كـرد و او در آن  
  ) 63( .تا اين كه عثمان او را به شهر راه داد، جا به سربرد

  ) � ياران امام( از پا درآوردن نيروي حق --ه
  : خشم معاويه
با پدرم به ديدار : مطرف بن مغيره گفت: در مروج الذهب مي نويسدمسعودي 
آن گـاه كـه از جلسـه    ، شبي پدرم بـا معاويـه جلسـه اي داشـت    . معاويه رفتيم

  ، بازگشت
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 -معاويـه  -ايـن مـرد  : گفت. سبب را از وي جويا شدم. بسيار اندوهگين بود
بـه معاويـه   مـن  : گفـت  ؟مگر چه شـده اسـت  : آدمِ روزگار است گفتم پليدترين

بهتر است با بنـي هاشـم   ، پيشنهاد كردم اكنون كه حكومت را به چنگ آورده اي
 !هيهـات  !هيهات: و بدرفتاري را كنار بگذاري معاويه گفت به عدالت رفتار كني

عمـر و  . ابوبكر عدالت كرد و عدالت گستَرد و مرد و نامش نيز بـا او دفـن شـد   
از دنيـا رفـت در    � رسول االله( يعني ؛برادر هاشم ولي. عثمان نيز چنين شدند

سپس ، أشَهْد أَنَّ محمداً رسولُ االلهِ: برمي دارند فرياد، حالي كه هر روز پنج نوبت
 ؛لا وااللهِ إلاّ دفنْاً دفنْ، لا امُ لَك، فأي عمل يبقي مع هذا: با خشم و ناراحتي گفت

كدام هدف من جامه عمل به خـود  ( ؟ه كاري صورت پذيرفتچ، با وجود اين) 64(
  . را دفن كنم) پيامبر( بايد اين نام !به خدا سوگند ؛نه !اي بي مادر) ؟پوشيد

 -ابوسفيان و معاويـه  -كوتاه سخن اين كه يزيد وارث سيرت ناميمون اين دو
  . است و حتّي از آن دو به مراتب خبيث تر و شرورتر نيز بوده است

  سابقه دشمني و اختلافات -2

پيكـاري  ، كـه بـارزترين آن در كـربلا رخ داد   ) 65( پيكار بني اميه و بني هاشم
  . است با پيشينه اي عميق و ريشه دار
از ، از پسران عبـدمناف ، هاشم و عبدالشمس، نزاع و كشمكش ميان دو برادر

نـي بنـي   يع ؛دوباره ميان تيـره هـاي آن دو  ، پس از صدسال فاصله، قبيله قريش
بـا ظهـور اسـلام بـه صـورت      ، هاشم و بني اميـه پرچمـداران توحيـد و شـرك    

برخوردهاي خصمانه و جنگ هاي مسلحّانه اي در طول نـوزده سـال بـه درازا    
ولي كينه ديرينه بني  ؛منجر شد، به پيروزي بني هاشم، كه با پيروزي اسلام، كشيد

هويـت بنـي اميـه را     !به ندرت براساس مصلحت زمان، اميه نسبت به بني هاشم
در زمـان حكومـت عثمـان و خلافـت     ، تـا سـي سـال بعـد    . هويدا مي ساخت
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صـفين و  ، مسأله به شكل حادي به صورت جنگ هـاي جمـل  ، � اميرمؤمنان
كه اين جنـگ بـا   ، در كربلا بروز كرد، خودنمايي كرد و شكل حادترِ آن، نهروان

 شدن و شكست ظـاهري بنـي هاشـم   و مغلوب  )يزيد( پيروزي ظاهري بني اميه
جنگ كربلا تبلـور كينـه ديرينـه بنـي     ، در نتيجه ؛خاتمه يافت )� امام حسين(

ازاين رو هنگامي كه نضـر بـن مالـك از سـالار     ، اميه نسبت به بني هاشم است
 امـام ، را پرسـيد  )هذ�ِ� خَصْماِ� �خْتَصَمُو� ِ� َ'ب%هِمْ (: تفسير آيه شريفه، شهيدان
  : پاسخ دادند �

  ) 66( .كَذب االله ورسولهُ: وبنُو اُمية قالُوا، قُلنا صدقَ االله و رسولهُ، نحَنُ وبنُو اُميةَ
ما مي گوييم آنچه را خدا و رسـول او  ، مصداق اين آيه هستيم، ما و بني اميه

   !دروغ گفتندگفته اند درست است ولي آنان مي گويند خدا و رسول 
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  : پي نوشت ها

  155ص ، 46ج ، و بحارالأنوار 43و  42صص ، 2ج، منتهى الآمال، محدث قمى: نك. 1
  275و  274صص، 13ج، اعلمى دائرة المعارف. 2
  929ص، 1ج، اعيان الشيعه، محسن امين: نك. 3
  649ص، 2ج، قمقام الزخار، فرهاد ميرزا: نك. 4
  635ص، 1ج، اعيان الشيعه، امين. 5
ساله بـود و پـس از   23در كربلا  � امام سجاد: مى نويسد» حبيب السير«در ، خواند مير. 6

، از دنيا رفت و در بقيع به خـاك سـپرده شـد    95سال زندگى كرد و در محرم سال 34واقعه كربلا 
نام مـى   � از نبيره امام محمد باقر 52ص ، 2وى همچنين در ج . 12ص، 2ج ، معالى السبطين(

سـاله يـاد مـى     4همراه فرزندش امام باقر  � صاحب معالى السبطين از حضور امام سجاد. برد
  . كند

لما ورد بسبي الفرس إلى المدينة أراد عمر أن يبيـع النسـاء و   «. 330ص، 45ج، بحارالأنوار. 7
ضعيف و الشيخ الكبير فـي الطـواف و   أن يجعل الرجال عبيد العرب و عزم على أن يحمل العليل و ال

أكرمـوا كـريم قـوم و إن    : قـال  � إن النبي � فقال أمير المؤمنين، حول البيت على ظهورهم
فقد ألقوا إلينا السلام و رغبوا في الإسلام و قد أعتقت مـنهم  ، خالفوكم و هؤلاء الفرس حكماء كرماء

، فقالت المهاجرون و الأنصار قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسـول االله ، هاشم لوجه االله حقّي و حقّ بني
و  � سبق إليها علي بن أبي طالب: فقال عمر، اللّهم فاشهد أنّهم قد وهبوا و قبلت و أعتقت: فقال

: فقـال أميـر المـؤمنين   ، نقض عزمتي في الأعاجم و رغب جماعة في بنات الملوك أن يستنكحوهنّ
فقيـل لهـا  ، فأشار أكبرهم إلى تخيير شهربانويه بنت يزدجرد فحجبت و أبت، رهنّ و لا تكرههنّتخي :

قد : فقال أمير المؤمنين. أيا كريمة قومها من تختارين من خطابك و هل أنت راضية بالبعل؟ فسكتت
يعـدل عـن   لست ممن : رضيت و بقي الإختيار بعد سكوتها إقرارها فأعادوا القول في التخيير فقالت

لمن تختـارين أن يكـون   : فقال أمير المؤمنين، النور الساطع و الشهاب اللامع الحسين إن كنت مخيرة
  ». فأمر أمير المؤمنين حذيفة بن اليمان أن يخطب فخطب و زوجت من الحسين، أنت: وليك؟ فقالت

  602ص، 2ج، اعيان الشيعه. 8
كـان  «: قال زبير بـن بكّـار  : مزبور آمده استدر كتاب . 78ص، عمدة الطالب، ابن عنبه: نك. 9

ولد ابن الحسين سنة ثـلاث و ثلاثـين فيكـون    : عمره يوم الطف ثلاثاً و عشرين سنة و قال الواقدي
ساله بدانيم بايد  33زيرا اگر امام را  ؛ظاهراً سهو القلم باشد. »عمره يوم الطف ثمانية و عشرين سنة
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 33در حالى كه كسى عمـر امـام را كمتـر از    ، ولد شده استمت 28بپذيريم كه آن حضرت در سال 
  . ذكر نكرده است

  21و  20حديث ، 9ص، 46ج، بحارالأنوار. 10
  24حديث ، 13ص، 46ج، بحارالأنوار. 11
  62ص، 2ج، خواندمير، حبيب السير: نك، امام سجاد، بحارالأنوار: نك. 12
  645ص، 2ج، قمقام ؛629ص، 1ج، اعيان الشيعه: نك. 13
  78ص، 3ج، انوار نعمانيه. 14
  20ح، 9ص، 46ج، بحارالانوار ؛643ص ، 2ج ، قمقام: نك. 15
  4ص، 2ج، معالى السبطين. 16
  . دركربلا براى جابر روضه خواند، روز اربعين. 17
  79ص، � بخش زينب كبرى، اللهوف. 18
  614ص، 1ج ، اعيان الشيعه. 19
  162ص، 4ج، مناقب، ابن شهرآشوب: نك. 20
21 .  
 ؛اعلمى، 325ص ، 3ج ، حياة الامام الحسين ؛216ص ، 2ج ، جلاءالعيون، علامه شبر: نك. 22

  340ص ، 3ج ، دائرة المعارف
  614ص، 1ج، اعيان الشيعه. 23
  355ص، 1ج، الارشاد ؛4و  3و  153و  457صص ، 5ج، تاريخ طبرى. 24
الخصائص الزينبيه يـا ويژگـى هـاى    ، جزائرى ؛264ص، 10ج، دائرة المعارف، اعلمى: نك. 25

  158ص، حضرت زينب
در . عون اكبر و عباس و محمـد و ام كلثـوم آمـده اسـت    «در همين صفحه در قولى ديگر . 26

بـراى توجـه بيشـتر    . محمد و ام كلثوم آمده است، عباس، عون، على 113ص، »منتخب التواريخ«
  132ص، 2ج، مراجعه شود به معالى السبطين

  305ص، حسينمقتل ال. 27
 62ذكـر كـرده و از سـال     65و يـا   74سـال  ، 134و  133صص، 2ج، در معالى السبطين. 28

مى باشد كه آن هـم   115 -122قول عبيدلى در اخبار زينبيات صص  62حرفى نزده است و سال 
  . در مصر است نه شام

  133ص، 2ج، معالى السبطين. 29
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  86ص، 1ج، الذهبشذرات ، حنبلى ؛490ص، منتخب التواريخ. 30
و رزايـا  ، و تَرِد عليها مصـائب شَـتّى  ، يا بِنْتاه يا فاطمة إعلمَي أنَّ هذه الْبِنتْ ستُبتلَى بِبِلايا«. 31
  . »أدهى

يا بضعْتي و قُرَّةُ عيني إنَّ منْ بكى علَيها و على مصائبها يكونُ ثوَابه كَثوَابِ منْ بكى علـى  «. 32
َهاأخوي« .  

  132ص، 2ج، معالى السبطين. 33
  134و  133صص، همان. 34
  134ص ، همان. 35
36 .  
  89ص، و ترجمه مقاتل الطالبيين، 45ص، نقدى زينب الكبرى. 37
  262ص، اثبات الوصيه، مسعودى. 38
  144و  143، 142صص، زينب كبرى، فيض الإسلام. 39
  473ص ، شبهاى پيشاور: نك. 40
  807 -808صص ، كامل الزيارات، هابن قولوي: نك. 41
تــاريخ پيامبراســلام  ؛161ص، 2ج، ابــن اثيــر، كامــل ؛159ص، بررســى تــاريخ عاشــورا. 42

  310ص، دكترآيتى
  412ص، دمع السجوم ؛378ص، نفس المهموم ؛52ص، 2ج، معالى السبطين. 43
  . »بقيةَ المْاضينما لي أَراك تَجود بِنَفْسك ي «. 261ص ، 88باب ، كامل الزيارات. 44
ص ، 45ج ، بحـارالأنوار  ؛325ص ، 17ج ، عـوالم ، مقتـل الحسـين   ؛34ص ، 3ج ، طبرى. 45
  . »فَأنْ أردت قَتلَْه فاَقْتلُْني معه« ؛67ص ، 2ج ، معالى السبطين ؛91ص، مثيرالأحزان ؛117

  82ص، 4ج، ابن اثير، كامل: نك. 46
  388ص ، منتخب التواريخ، خراسانى: نك. 47
  25و  24ص، مثير الاحزان. 48
وطـالَ  » اَلخْلافَةُ محرَّمةٌ على آلِ أبَي سـفْيان «: يقوُلُ � و لَقَد سمعت جدي رسولَ االلهِ«. 49

  . »حتّى انصْرَف مروْانُ وهو غضَْبانُ، الحديثُ بينَه وبينَ مروْانَ
  328ص، 44ج، نواربحارالأ. 50
  89ص، 4ج، المناقب. 51
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. »سـهيل بـن عمـرو   «كلام و خطابـه   ؛324ص ، 2ج ، الكامل ؛110ص ، 2ج ، الاستيعاب. 52
، پـس از جنـگ بـدر اسـت     � تحقق نويد پيامبر خدا، و اين عمل. نجات داد، مكه را از ارتداد

اسير شد دندان پيشـين او  » سهيل بن عمرو«چون هنگامى كه عمر بن خطاب پيشنهاد كرده بود كه 
او بـه  « ؛»فَسيقوُم مقاماً يحمـد علَيـه  ، دعه«: اجازه نداد و فرمود � پيامبر، را از جاى درآوريم

  »زودى در يك موقعيت قابل ستايش قرار خواهد گرفت
 فصل فى وفات النبى، مفيد، ارشاد ؛94ص ، مبحث حكاية السقيفه، اثبات الوصيه، مسعودى. 53
  101ص ، �
  50ص ، 7فصل ، نهضة الحسين، علامه شهرستانى. 54
  43ص ، 4ج ، مناقب. 55
  . مشهد، طبع سعيد، 275ص ، 1ج ، احتجاج طبرسى. 56
  219و  179صص ، 1ج ، حماسه حسينى. 57
  8و  7فصل ، نهضة الحسين. 58
  145ص ، و اثبات الوصيه 730ص ، 1ج ، ناسخ التواريخ. 59
  148ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه. 60
  49و  39ص ، عظمت حسيني. 61
  149ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد ؛358ص ، 1ج ، في ظلال نهج البلاغه. 62
  . ماده هيت، و سفينة البحار 322ص ، 3ج ، ناسخ التواريخ. 63
  18ص ، بخش مقدمه، بررسي تاريخ عاشورا ؛266ص ، 2ج ، مروج الذهب. 64
  . ترجمه فارسي با نام دشمني خويشاوندان، النزاع والتخاصم. 65
  . 81ص ، 3ج ، تفسير البرهان. 66
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  تشكيل حكومت يا نائل شدن به شهادت؟، مقصود امام چه بود: 2پرسش 
امـام بـه   كه مـى گوينـد   ( بر خلاف نظر برخى از نويسندگان � امام: پاسخ

اتفاقاً اوضاع دگرگون گشـت و  ، منظور تشكيل دولت اسلامى به سوى كوفه آمد
او از آغـاز مـى دانسـت كـه جـز از راه      ) !به جنگى پيش بينى نشده گرفتار شد

مبارزه استشهادى نمى توان چهره كريه حكومت يزيد را برملا سـاخت و اركـان   
  . حكومت وى را متزلزل نمود

  در مكّه ���� خطبه تاريخ ساز امام

مـردم را از فلسـفه   ، در مدينه بـا بيـان وصـيت نامـه خـود      � امام حسين
در ) كـربلا ( نهضتش آگاه ساخت ولى در مكهّ در آستانه حركت به سوى عـراق 

يك خطبه تاريخى از شيوه برخورد خونين و مسلحّانه خود با دشمن و از كيفيت 
  : تبرخورد دشمن بر او پرده برداش

»لَّمس و هولسلى رلَّى االلهُ عص ةَ إلاّ باِاللهِ ولا قُو االلهُ و اللهِ ما شاء دمْاَلح ،  
  ، خطَُّ المْوت على ولْد آدم مخطََّ القَلادةُ على جيد الفْتَاةِ
فوسإِلى ي قُوبعياقَ يْلافي إشِتَني إِلَى أسَلهما أَو و ،  

َخي وأَناَ لاقيه رَعصلانُ    ، رَ لي م ينَ   ) 1( كـَأَنّي بأَِوصـالي تَقطََّعهـا عسـ الفَْلـَوات بـ
وم    ، النَّواويسِ و كَرْبلاء فيَملاََنَّ منّي أكَْراشاً جوفاً نْ يـ وأجَرِبةُ سغبْاً لا محـيص عـ

ابِرينَ ، صبِرُ على بلائهرِضَى االلهُ رِضانا أَهلَ البْيت نَ، خطَُّ باِلْقَلَمِ ، ويوفِّينا أجُور الصـ
رُّبهِِم     � لنَْ تشَُذَّ عنْ رسولِ االلهِ لحُمتهُ وهي مجموعةٌ لهَ في حظيـرَةِ الْقـُدسِ تَقـ
هدعو نجِْزُ بهِِميو ُنهيطِّ  ، عومو تـَهجهلاً فينـا منْ كانَ باذم    ه  ؛نـاً علـى لقـاء االلهِ نفَْسـ

  ) 2( .»فإَِنّي راحلٌ مصبحِاً إِنْ شاء االلهُ تَعالى، فَليْرحْلْ معنا
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حمد و سپاس از آن خداست و آنچه كه خدا اراده كند تحقّق خواهد يافـت  «
همچون گردنبندى بر  مرگ. و قدرتى جز قدرت او در جهان هستى وجود ندارد

  . آدمى بسته شده و جدايى ناپذير استگردن زندگى 
بـيش از اشـتياق   ، من به درگذشتگان خود ملحق مى شوم و بسـيار مشـتاقم  

  . يعقوب به ديدار يوسف
ه در بيابـان    ) مـزدوران ( مى بينم بند بند اعضاى بدن مرا گرگ هاى بنـى اميـ

  . من به رضاى الهى رضايت دادم. كربلا از هم جدا مى سازند
راه تحقّق خط حق برايم مقدور اسـت بـا جـان و دل پـذيرا      هر بلايى كه در
هركس خون قلب خود را در راه ما جهـت دريافـت مقـام    . هستم و بدان صابرم

من فردا صـبح بـه سـوى سرنوشـت     . با ما حركت كند، هديه مى كند، قرب خدا
  » . حركت خواهم كرد، سرخ

  : چند نكته از خطبه

  : به چند مورد اشاره كرد در خطبه فوق � سيد الشهد
تا همگـان بداننـد   ) 3( [ثُم قام خطَيباً]در جمع حضار ايستاد و سخن گفت: الف

  . كه تصميم نهايى امام چيست
  . از شهادت خود سخن گفت: ب
  . سخن به ميان آورد) شهادت( از شرافت و برترى قتل: ج
  . از درنده خويى دشمن خبرداد: د
  . بدن هاى خود در ميدان نبرد را بيان كردسر انجام بر جاى : ه
از آينده روشنِ حركت خود و از پيروزى معنوى اش در فـرداى تـاريخ و   : و

  . روز قيامت مطالبى گفت
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آن كسى كه جان بركـف عمـل مـى كنـد و     : با صراحت به همراهان فرمود: ز
  . با ما همراهى كند، جان خود را فداى دين خدا مى نمايد

عبـداالله بـن   ، س از رايزنى ها و اظهار نظريه هاى محمد حنفيهاين خطبه پ: ح
عبداالله بن زبير و ديگران انجام گرفت و آخرين تصميم سرنوشت ساز امام ، عمر
  . بود

  زودتر قيام نكرد؟ � چرا امام: 3پرسش 
 ـ  � زمينه قيام مسلحّانه براى امام حسين: پاسخ ا نب  ؛وددر زمان معاويه مهيـ

  : زيرا
 عهده دار امامت بودند و نيز در آن زمان، � امام مجتبى، پيش از وى: الف

  . شرايط لازم فراهم نبود، )در حيات معاويه(
 به طورى كـه علـى   ؛معاويه بر ضد مخالفان خود به شدت جوسازى كرد: ب
از ، اينگونـه ديدنـد  وقتـى مـردم وضـع را    . را منزوى و خانه نشين ساخت �

  . در جنگ بر ضد حاكم فاسد خوددارى نمودند � همراهى با امام
نسبت به قيـام مسـلحّانه شـده    ، همين مسأله موجب رخوت و سستى عمومى

رفتند » نخيله«با آن كه از كوفه به لشكرگاه  � امام مجتبى: به عنوان مثال. بود
تنها چهارهزار ، در مجموع، به انتظار نشستند، به اوو ده روز جهت پيوستن مردم 

نفر به آن حضرت پيوستند و ناگزير خود به كوفه بازگشتند و مردم را بـه جهـاد   
  ) 4( .تحريك و تشويق نمودند

با آن كه مسلمانان در معرض تهديد سپاه جرّار معاويه قـرار گرفتـه بودنـد و    
باز موجب بيدارى و ، از كرده بودلشكر او تهاجم به سوى پايتخت اسلامى را آغ

  : ابن شهر آشوب در مناقب مى نويسد، بسيج كوفيان نگشت
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»ةُ الناّسِعاويتنَفَْرَ ماس نبْج، ورَ ملغََ جِسا بَي     ، فَلمد نَ عـ رَ بـ نُ حجـ بعثَ اْلحسـ
لجْهِادل تنَفَْرَ الناّساس5( .»و (  

به حركت درآورد و تـا پـل معـروف     ،معاويه مردم را در يك بسيج عمومى«
حجر بن عدى را مأمور  � به پيش تاخت و در اين هنگام امام حسن» منبج«

  » . بسيج عمومى عليه معاويه كردند
بـا   � امام مجتبـى ، طبق شرايط خاص آن روز -امضاى ترك مخاصمه: ج
نمود و صـلحنامه را  ترك مخاصمه ، جهت پيشگيرى از ددمنشى هاى او، معاويه

  . امضا كرد و اين مسأله تا آخر حيات معاويه اعتبار داشت
تفاوت ، يزيد با معاويه در تاكتيك و روش -تفاوت سياست معاويه با يزيد: د

در زمان معاويه بـا او صـلح    � تا آنجا كه امام حسن، اساسى و آشكار داشت
در صـورتى كـه جرثومـه اى    «: يزيد فرمودنـد  درباره � اما امام حسين، كرد

شخصى مانند من بـا آدمـى   ، فاتحه اسلام خوانده است، چون يزيد زمامدار باشد
، اگر در زندگى هـيچ گونـه پناهگـاهى نيـابم    ) 6( همچون يزيد بيعت نخواهد كرد

  ) 7( .»هرگز با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم كرد
بى ترديـد قيـام   ، وران يزيد در قيد حيات بودندهم در د � اگر امام مجتبى

چيزى نبود كه فقط فرزانه اى چون سالار شهيدان از ، زيرا كفر يزيدى ؛مى كردند
نيز بارها خطـر وجـود او را بـه جامعـه      � حتّى پيامبر خدا ؛آن بيمناك باشد
 ؟؟؟.هشدار داده بودند

  زمينه سازان پيروزى تفكّر يزيدى ؛سه ديو خطرناك

  ابوسفيان -1
ابوسفيان از سران كفار قريش بود كه همواره جهـت خـاموش كـردن چـراغ     

او همواره كفار را بر ضد اسلام بسيج مى نمود كـه جنـگ احُـد و    . اسلام كوشيد
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او در سال فتح مكه به . عليه اسلام صورت گرفت، جنگ خندق به فرماندهى او
  . استه مسلمان شد و به زندگى منافقانه پرداختگونه اى ناخو

) 8( .درگذشـت . ق. ه31ابوسفيان در سال : سيوطى در تاريخ الخلفا مى نويسد

توجه به بانـگ هـا و خـروش    ، جهت آشنايى بيشتر با آن سوى چهره ابوسفيان(
  . هاى مستانه و غرورآميز او پس از به خلافت رسيدن عثمان ضرورى است

يت ابوسيفان را در عمل به كار گرفـت و نتيجـه آن حكومـت    البته عثمان وص
يزيد و معاويه قرارگرفـت و ابوسـفيان    ؛شام است كه در دست فرزندان ابوسفيان

در شام از دنيا ، )نيمه رجب(. ق. ه 60وقتى معاويه در سال . شاهد اين عمل بود
وشتن حـدود  از اين رو مردم با ن. رفت و با مرگ او زمينه قيام مردمى فراهم شد

او را به كوفه ، براى تشكيل حكومت اسلامى � دوازده هزارنامه به امام حسين
  ) 9( .فراخواندند

بلكه آنـان   ؛مردم بنى اميه را به درستى نمى شناختند و اغلب در اشتباه بودند
معاويه اى كه بيشتر عمر خـود را  . را با ديده تقدس و قابل احترام مى نگريستند

در چشم ساده لوحان . در فتح مكه به ناچار اسلام آورد، كفر و شرك گذرانيددر 
  !برابرى � با على

ن خثُـَيم   ، با همين ديدگاه! مى نمود و گاه برترى داشت در واقعـه  ) 10( ربيـع بـ
مـا در حقاّنيـت ايـن    ، اى اميرمؤمنان«: اظهار داشت � صفين در محضر على

  ) 11( .»داريم با آن كه از شأن و علو رتبت تو آگاهيمپيكار ترديد 
زمينه را براى پيروزى انقلاب دشوار مى ، موقعيت خاص معاويه در جامعه: و

  : زيرا شخص معاويه ؛ساخت
اجتماعى خاصى داشت و سال ها بـود كـه از سـوى     -موقعيت سياسى: اول

 ـ ، خلفا به عنوان استاندار شام ود و ادعـاى ولـى دم   در رأس امور قرار گرفتـه ب
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 .موقعيت ويـژه اى مـى داد  ، عثمان بودن نيز وى را در ديدگاه مخالفان خط حق
  ) 13( و) 12(

  ) 14( .جا انداخته بودند، معاويه را به عنوان يكى از نويسندگان وحى: ثاني
اين حرف به هيچوجه » !معاويه كاتب وحى بود«: طرفداران معاويه مى گويند

زيرا معاويه در سال هشتم هجرت به صورت ظاهر اسلام آورد كه  ؛درست نيست
  . تقريباً دوره نزول وحى رو به اتمام بود

در سـال  ، فـتح مكـه  ) طلقاء( ترديدى نيست كه معاويه در شمار آزاد شدگان
  ) 15( .هشتم هجرى بوده است

ز آن حضـرت  ا -� عموى پيامبر -عباس: برخى از نويسندگان نوشته اند
صـحيح  «تقاضا كرد از معاويه براى نوشتن بعضى از مراسلات استفاده شود و در 

لازم به گفتن اسـت  »  � إنّ معاويةَ يكتُْب بينَ يديِ النبّي«: آمده است» مسلم
  ) 16( .كه اين نويسندگى مربوط به وحى نيست
  . اين نويسندگى كوتاه بوده استدوره «: مسعودى در مروج الذهب مى نويسد

لقـب خـال المـؤمنين را    ، معاويه به عنوان برادر ام حبيبه همسر پيـامبر : ثالث
، يدك مى كشيد و عمروبن عاص در هنگام حكميت و احتجاج به برترى معاويه

انگشـت  » امتيـازات برجسـته معاويـه   «روى همين عناوين سه گانه بـه عنـوان   
  ) 17( .گذاشت

از طريق اين و آن براى معاويـه سـاختگى   » كاتب الوحى«لقب بايد گفت كه 
ري    «: او فرمودند درباره � زيرا پيامبر خدا ؛است إذِا رأيَتُم معاويـةَ علـى منبْـ

18( »فاَقتُْلُوه (  
كه مـى  ) 748متوفاى سال ( جاى بسى شگفتى است كه ذهبى مورخ معروف

بدون هيچ ، وقتى به حديث پيشگفته مى رسد، بتراشدكوشد فضايلى براى معاويه 
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گونه ترديدى آن را نقل مى كند و حتّى در صدد توجيه آن به معـانى ديگـر نيـز    
  ) 19( .برنمى آيد و اين مسأله گواه صحت اين حديث در ديدگاه وى است

  ) نكاح الرهط( عمرو بن عاص كه بود؟ -2
  . بازوان پرتوان معاويه بود يكى از، شياد معروف تاريخ، عمرو بن عاص
لازم اسـت بـه مطلبـى اشـاره كنـيم و آن اينكـه در دوران       ، براى شناختن او

مى » نكاح الرهط«جاهليت ازدواج دست جمعى و گروهى رواج داشت و آن را 
مخارج ، نفر زنى را بر مى گزيدند 10و آن چنين بود كه جمعيتى كمتر از . گفتند

اگر دختـر   ؛د تا هنگامى كه بچه اش را به دنيا بياوردزندگى او را تأمين مى كردن
در ، مردان در جلسـه اى جمـع مـى شـدند    ، بود نزد زن مى ماند و اگر پسر بود

بچه را به ، طبق نظر خود، حالى كه آن زن پسر را در آغوش داشت وارد مى شد
دربـاره عمـرو   . آن مرد به عنوان پدر آن طفل قلمداد مى گشت، هر كس مى داد

وى را در آغـوش عـاص بـن وائـل     ، مادر او، وقتى ليلى: عاص هم گفته اند بن
عمـرو فرزنـد   ، بدون ترديـد : او همواره مى گفت. ابوسفيان ناراحت شد، گذاشت
  ) 20( .من است

  : فعاليت هاى سياسى عمرو بن عاص
عمرو بن عـاص از سـوى كفـّار    ، بعثت 6يا  5پيش از هجرت و حدود سال 

تا به تعقيب مهاجران حبشه بپردازد و آنان را به چنگ كفار مكهّ مأموريت يافت 
او با همراهى همسر و يكى از زيباترين جوانان عرب بـه حبشـه   . مكه بازگرداند

  ) 21( .رفت ولى در اين مأموريت موفقيتى كسب نكرد
در . همچنين عمرو بن عاص از جمله سران جنگ خندق عليه مسلمانان است

  ) 22( .بن عاص از سران جنگ خندقعمرو : تاريخ آمده است
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بـه سرپرسـتى   ، هزار نفرى مكه كه موجب ايجاد جنگ بـدر شـد   50كاروان 
عبور كاروان از منطقه بـدر  . عمرو بن عاص و ابوسفيان از شام عازم مكه گرديد

  . بود كه سرانجام موجب بروز جنگ بدر شد
اميـه   هنگامى كه عمروبن، عمرو بن عاص در سال ششم هجرت مسلمان شد

، به حبشه رفت تا ام حبيبه را به عقـد آن حضـرت درآورد   � از طرف پيامبر
او از نجاشى درخواست كرده بود تـا نماينـده پيـامبر    . عمروعاص در حبشه بود
دين محمـد پيـروز خواهـد شـد و     : نجاشى به او گفت، خدا را به او تحويل دهد

ن عاص را نيز به اسلام دعـوت كـرد و   سپس خود نجاشى مسلمان شد و عمروب
  . سر انجام عمروبن عاص در حبشه به اسلام روى آورد

ابوبكر خـود را خليفـه پيـامبر خـدا مـى      : سيوطى درتاريخ الخلفا مى نويسد
البتـه  ، »ابو بكر خليفـة رسـول االله  «: خواند و در نامه ها اين چنين امضا مى كرد

مى دانست و اين چنين زير نامه يا آغاز  عمر نيز پس از او خود را خليفه ابوبكر
لقب اميرالمـؤمنين را بـراى   ، آنان( »خليفة خليفة رسول االله«: نامه ها مى نوشت

 � به امير المـؤمنين علـى   � زيرا اين لقب را پيامبر ؛خود روا نمى دانستند
نخستين بار بود كه عمـروبن  و براى  ).داد و اين مسأله داراى اشتهار خاصى بود
: او وقتى بر عمـر وارد شـد و گفـت   . عاص اين لقب را در مورد عمر به كار برد

: او پاسـخ داد . مورد اعتراض عمر قرار گرفـت ، »السلام عليَك يا أَميرالمؤمنين«
كـار  اين لقب بـراى عمـر بـه    ، از آن روز به بعد، »أَنْت الاْمير و نحَنُ المْؤمنُون«

  ) 23( .گرفته شد
  معاويه -3
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براى درك موقعيت و چگونگى امضاى صلح نامه يـا تـرك جـدال ظـاهرى     
، و توجه به چهره اصلى زمينه سـازان حكومـت يزيـدى    � توسط امام مجتبى

  . ابوسفيان و عمروبن عاص ضرورى است، شناخت چهره معاويه
افكار عمومى شام را به سوى  او. معاويه با لطايف الحيل بر اوضاع مسلط شد

سوق مـى داد و كسـى بـر او خـُرده نمـى      ، هرآنچه كه خود به آن تمايل داشت
آنچنان . انتقادات نسبت به خويش را حل مى كرد، او با بردبارى ظاهرى. گرفت

دل هاى اهل شام را مجذوب خود ساخته بود كه وقتى در روز چهارشـنبه نمـاز   
، معاويه به تحريف احاديـث نبـوى  ) 24( !رده نگرفتكسى بر او خ، جمعه اقامه كرد

از جملـه در تأويـل و تفسـير سـخن      ؛نيز مى پرداخت، كه بر خلاف ميل او بود
قاتل عمار كسى است كه او «: گفت) 25( عمار بن ياسر درباره � معروف پيامبر

بنـابراين  «: فرمودنـد در جـوابش   � ولى حضرت على» را به جنگ فراخواند
  » !قاتل حمزه سيدالشهدا نيز شخص پيامبر است

در كـلام پيـامبر بـه معنـاى     » باغيه«كلمه : معاويه به دست و پا افتاد و گفت
و ماييم كه مردم را به خونخواهى عثمان دعـوت   ؛دعوت كننده است نه طغيانگر

كـه قـاتلان عمـار    «: تنـد گف � در برابر اين تحريف نيز امام علـى » . مى كنيم
  ) 26( .»ولى او آنان را به بهشت، به دوزخ فرامى خوانند، كسانى هستند كه وى را

» بازيگران و سياستمداران بـزرگ دنيـا  «جرجى زيدان نيز معاويه را يكى از 
بـه گونـه   ، او با تردستى ويژه اى به مبارزه با اهل بيت مى پرداخت) 27( »مى نامد

  !تلقّى نمى شد اى كه مبارزه خونين
به همه عمال خود نوشته ام تـا از بيـان   «: معاويه در مدينه به ابن عباس گفت

: ابن عباس گفت» مناقب آل على خوددارى كنند و از تو نيز همين را خواستارم
قـرآن بخـوان   «: معاويه گفت» !ما را از قرائت قرآن و تفسير آن نهى مى كنى؟«
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از قول كسانى كه برخلاف اهل بيت تفسـير   ولى از تفسير آن خوددارى كن و يا
نـازل شـده و اهـل     � قرآن در خانه پيـامبر «: ابن عباس گفت» مى كنند بگو

» تو مى گويى تفسير آن را از آل سفيان بپرسم؟ ؛بيت او بهتر از آن آگاهى دارند
هل بيت از همه كسانى كه از فضايل ا«: معاويه ساكت شد و به عمال خود نوشت

هر يك از دوستان عثمان يك فضيلت و منقبت براى او نقـل  ... مى گويند بيزارم
كند او را مقرب بداريد و هركس به دوستى على تظاهر كنـد نـام او را از ديـوان    

  ) 28( .»بيت المال محو كنيد
معاويه براساس سياست اهريمنى و ظاهرفريبى خود به گونه اى عمل مى كرد 

  . تجلى مى نمود !»انسان برتر«و  !»امين االله«به عنوان  كه در نظر افراد
ت   � نماينده تحميلى از سوى على) 29( ابوموسى اشعرى ، در مسـأله حكميـ

  ) 30( !»اَلسلام عليك يا اَمينَ االله«: روزى بر معاويه وارد شد و اين چنين سلام داد
وارد كـاخ  ، ا معاويه در شـام گروهى از مردم مصر نيز زمانى كه جهت ديدار ب

حال آن كه عمروبن  !»اَلسلام عليك يا رسولَ االله«: اينچنين سلام دادند، او شدند
عاص از آنان خواسته بود كه به گونه عادى و معمولى بـر او سـلام دهنـد و بـه     

حتى به عنوان ، بر او سلام ندهند و بر خلاف اين ميل» امارت و خلافت«عنوان 
  ) 31( !ر او سلام دادندب» نبوت«

روزى «: نزديكانش را فراخوانـد و گفـت  ، هنگامى كه مرگ معاويه فرا رسيد
پيامبر پيراهن خود را به من داد و من آن را حفظ كرده ام و وقتى از دنيـا رفـتم   
آن را براندامم بپوشانيد و نيز روزى پيامبر در پيش من نـاخن دسـت هـايش را    

ورى كرده در شيشه اى نهاده ام و شما بعد از مـرگ  چيده بود من آنها را جمع آ
  ) 32( .»من آن را روى دهان و چشمهايم بريزيد
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اين بود كه معاويه دل هاى مردم را فريبكارانه تسخير و به خـود جلـب مـى    
معاويه فردى چون عمروبن عاص را در كنارش بـه عنـوان وزيـر مشـاور     . كرد

ل هاى خدعه و نيرنگ بـاز تـاريخ   يكى از غو«: داشت كه به قول جرجى زيدان
  . اما يزيد از داشتن چنين فردى محروم بود) 33( .»بود

  سكوت نكرد؟ � چرا امام: 4پرسش 
و يـا از  » سكوت«از ، در احاديث و لسان اهل بيت عصمت و طهارت: پاسخ

نكوهش و يـا تشـويق بـه عمـل     ، به گونه اى مطلق» ستيزه جويى«و » جنگ«
تنهـا بـر اسـاس معيارهـاى مشـخص      ، و هريك از سكوت يا ستيزنيامده است 

مورد تأييد يا تقبيح قرار گرفته اند و البته تشخيص اين نكته كـه مـورد   ، اسلامى
سكوت ممدوح از نظر شارع مقدس اسلام كجاسـت؟ و يـا در كجـا بايـد زبـان      

بلكـه يكـى از    ؛كار ساده اى نيست، گشود و فرياد برآورد و سكوت را شكست
شوارترين مسايل در زندگى اجتماعى است و بيش ترين موارد اختلاف نظريـه  د

در . ها و احياناً پيدايش تضادها و اختلافات از همين مسـأله نشـأت مـى گيـرد    
موضـع  » ايـدئولوژى «همين رابطه از افراد يك خانواده و حتى از پيـروان يـك   

دايش اختلافات گرچه نمى توان علت پي، گيرى متضادى بروز مى كند به هرحال
، را در همه جا ناشى از مسأله تشخيص وظيفه در باب سكوت و يا قيام دانسـت 

  . كه يكى از علل مهم آن همين مسأله است، ولى به جرأت مى توان گفت
 .تنها راه حفظ نظام و كيان اسلام را در صلح با معاويـه ديـد   � امام مجتبى

)34 (  
بـا او   � ز افـراد نزديـك امـام حسـين    در آغاز نهضـت عاشـورا بعضـى ا   

رسماً از حركت به سوى كـربلا برحـذر مـى    ، همداستان نبودند و آن حضرت را
، سكوت در برابر يزيد از ديدگاه سياستمداران و اهلِ حلّ و عقد آن روز. داشتند

  : از جمله، داراى فوايدى بود
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بلكـه بـا    ؛نها محفـوظ مـى مانـد   نه ت � موقعيت و ابهت ظاهرى امام: الف
  . روز به روز افزون تر مى شد، حمايت دستگاه حاكم از او

البتـه   ؛زيان هاى حركت و بانگ عليه دستگاه حاكم متوجه وى نمى شـد : ب
زيان هاى مخالفت با يزيد نيز براى كسى پوشيده نبود و هركسى مى دانست كـه  

يارانش را يكى پس از . مى شودموقعيتش متزلزل ، براثر مخالفت با قدرت حاكم
ديگرى از موقعيت هاى اجتماعى بركنار مى كنند و يا آن كه بـه موقعيـت هـاى    

  . اجتماعى راه نمى يابند
، لازمـه عافيـت طلبـى   ، اين مسأله را تأييد مى كرد كه، ارزيابى دوجانبه فوق

بـا او  ، كنـد  لب فروبندد و اگر از قدرت حاكم حمايت نمى � اين بود كه امام
  !عليه دستگاه حكومت برخاست؟ � ولى چرا امام. مخالفت نيز نكند

، حضرت مى ديدند كه اگر كم ترين سازش و نرمشـى از خـود نشـان دهنـد    
در چشم انداز ديگران » حكومت اسلامى«حكومت نامشروع يزيد به عنوان يك 

سـتيز و عصـيان را از   روحيـه  ، مقبول مى افتد و جامعه در برابر حكومت باطل
، »دستورالعمل فردى«كم كم به صورت يك ، در نتيجه اسلام... دست مى دهد و

  . و تشريفاتى پديدار گشته و به زودى از جامعه رخت برمى بندد» نمادين«
را زير سؤال مـى   � مشروعيت سكوت از سوى امام، دومسأله بيش ازهمه

  : برد
  . مرگ عدالت -1
  . فتن تاريخ اسلام بر سر دو راهىقرار گر -2

  مرگ عدالت

بـه سـردى   ، به تدريج، بازار عدالت، به ديار ابدى � با رحلت رسول خدا
بانـگ  . همچنان بيشتر مـى شـد  ، گراييد و اين سردى در دوران خلفاى سه گانه
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نزولـى آن را  نيز نتوانست رونـد   � بيدارباش حكومت كوتاه مدت عدل على
در راه آن بـه شـهادت    � تا اين كه خـود و فرزنـدش امـام مجتبـى    ، سد كند

به همراه ياران پايدارش بـا خـونِ حيـات     � رسيدند و در نهايت امام حسين
  . در صدد تجديد حيات اسلام برآمدند، آفرين خود

، عثمان از بيـت المـال  «: مى نويسد» العدالة الاجتماعيه«در كتاب ، سيد قطب
 -»زيد بن ارقـم «در روز عروسى دويست هزار درهم به دامادش داد و پيرو آن 

صبح روز بعد با كمال خشم و ناراحتى به عنوان اعتراض بر  -خزانه دار مسلمين
صـله  «از ايـن كـه بـه    ، اى پسر ارقم: عثمان به او گفت! عمل عثمان استعفا كرد

به خدا قسم اگر صد درهـم  : بن ارقم پاسخ دادپرداختم گريان شدى؟ زيد» رحم
 .»استعفاى وى را پـذيرفت ، به او بدهى زياد است و عثمان به جاى عذرخواهى

)35 (  
علبـاء  «شخصى به نـام  » خالد بن معمر سدوسى«: ابن ابى الحديد مى نويسد

كرددعوت مى  � را به كناره گيرى و دورى از اميرمؤمنان» بن هيثم سدوسى .
از . قبيله و خويشاوندانت بينديش، در كار خود، اى علباء: او روزى به وى گفت

چه اميـد بسـته اى بـه مـردى كـه مـن مـى        . به دنيا نمى رسى � طريق على
دراهمـى بيفـزايم تـا از تنگـى      -حسن و حسـين  -خواستم در عطيه فرزندانش
پيشگيرى كرد و خشمگين شد و چيـزى برعطـاى    ؛معاش آنان كمى كاسته گردد

  ) 36( .»آن دو نيفزود
  : تاريخ بر سر دو راهى

در دوران معاويه چيزى از حيات راستين عدالت باقى نمانده بود و اگـر نـيم   
بـا  . توسط يزيد كاملاً خاموش شد، فروغى در چراغ كهنه آن به چشم مى خورد

در برابر ديـدگان  ، جيب مرگ عدالتجلوه هاى ع، نگاهى گذرا به دوران معاويه
در سر دو راهى حساس تاريخ قرار  � سيد الشهد. آدمى به نمايش در مى آيد
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اگـر   � امام. تاريخ اسلام بر سر دو راهى واقع شده بود، گرفته بود و پيرو آن
م مى بايد مرگ اسلام را شاهد مى شد و اگر قيا، به عافيت طلبى رضايت مى داد

بالأخره . كرد بايد مرگ خود و ياران و همه حق جويان را به چشم خود مى ديد
تاريخ اسلام بر سر دو راهى حساسى واقع شده بود كـه تصـميم گيـرى لازم را    

بود كه بهترين گزينه را برگزيد و شمع گونـه بـا    � دشوار مى نمود و تنها امام
  . م همت گماردسوختن و ذوب شدن خويش به نجات اسلا

  با معاويه صلح كرد و آثار مهم آن چه بود؟ � چرا امام مجتبى: 5پرسش 
، را بررسـى كنـيم   � پيش از آن كه علل صلح تحميلى امام مجتبـى : پاسخ

نظرى به زندگى سياسى مردم دوران معاويه مى اندازيم كه دو مسأله در آن دوره 
  : ها عبارت بودند از بسيار چشمگير بود و آن

  ) پس از عثمان( جهت بيعت با آن حضرت � هجوم به سوى على -1
  . پراكنده شدن و فرار از خط حق و جمع شدن در كنار پرچم معاويه -2

بيعت با مردم را جز در مـلأ عـام و    � قابل توجه است كه امام اميرمؤمنان
  . ها و مخالف خوانى ها نپذيرفتنيز به دور از هرگونه مخالفت 

ممكـن اسـت گفتـه    : چنانكه ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه مى نويسـد 
من بيعـت بـا شـما را    ، اگر يك نفر هم مخالفت كند: فرموده بود � امام: شود

در حالى كه عملاً جمعى از مردم با آن حضرت بيعت نكردنـد پـس   ، نمى پذيرم
 مقصـود امـام  : فت؟ در پاسخ به چنين اشكالى گفته مى شودچگونه شد كه پذير

اين بود كه اگر اختلاف در ميان شما راجع به من پـيش از بيعـت مشـاهده     �
، يت نيستم و پس از بيعت مردم مخالفـت جمعـى  مسئولمن حاضر به قبول ، شود

 زيرا خلافـت و رهبـرى بـا بيعـت     ؛سبب نمى شود كه من خلافت را ترك گويم
 ) 37( .مردم تثبيت شده است
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براى بيعـت مـردم بـا وى     � هنگامى كه على: چنانكه ابن عباس مى گفت
من راجع به افرادى كه پـدر يـا بـرادر يـا خويشاوندانشـان در      ، وارد مسجد شد

خوف آن ، كشته شده بودند � به دست على � جنگ هاى زمان پيامبر خدا
حاضر ، داشتم اينان اظهار مخالفت كنند و على طبق شرطى كه بر زبان آورده بود

  ) 38( .به قبول بيعت نشود ولى ملاحظه كردم كه آنان نيز مخالفتى نكردند
در آن هنگـام  . مى پـردازيم  � اكنون به جريان پس از شهادت اميرمؤمنان
كه دو نفر از آنان شناسايى شـده  ، معاويه جاسوسانى را به كوفه اعزام داشته بود

  ) 39( .به قتل رسيدند»  � امام مجتبى«و به امر 
معاويه به طـور ناگهـانى   ) 40( � هيجده روز پس از شهادت اميرمؤمنان على
در . به پيش تاخـت ) 41( »پل منبج«به سوى كوفه حمله تهاجمى را آغاز كرد و تا 

بسـيج   مسـئول را » حجربن عـدى «به ناچار  � مام مجتبىاين هنگام بود كه ا
  ) 42( .جهاد فى سبيل االله را صادر كردند«فرمان ، عمومى مردم نمودند و خود

چـون از  ، يك حركت بازدارنده و دفاعى بيش نبـود  � حركت امام مجتبى
از راه ، ميسـر نبـود   � پيشگيرى اين سيل بنيان كن براى امام مجتبى، راه نبرد

صلح كه معاويه نيز جهت فريب افكار عمـومى از آن دم مـى زد و آن را حربـه    
خواست تا تهاجم معاويه را متوقـف سـازد و از او    -تبليغاتى خود قرار داده بود

  : پيمان گرفتند تا
  . براساس كتاب خدا عمل كند: الف
  . واگذار نمايد به شوراى مردم، خلافت را بعد از خودش: ب
  . )سب و لعن را ترك كند(. را كنار گذارد � تبليغات ضد اميرمؤمنان: ج
  . مزاحم هيچ يك از شيعيان نگردد: د
  . عدالت را در جامعه برقرار سازد و حق هركس را به اهلش برساند: ه
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 نـد معاويه به اين خواسته ها تعهد سپرد و سوگند ياد كرد كه بدان ها عمـل ك 
  ) 44( .البته به هيچ يك از آن ها عمل نكرد«كه ) 43(

! هم تبليغات نادرست و غير واقعى صلح طلبـى ، با اين عمل � امام مجتبى
خنثـى  ، شيرين آمـده بـود   � كه در كام بسيارى از همراهان امام، را) 45( معاويه
معاويـه بـراى همگـان    خـوىِ ددمنشـى و سـيماى كريـه     ، كه ضـمن آن ، كردند

  . آشكارگرديد
آن سوى چهـره كريـه   ، در واقع، پس از اين پيمانِ ترك مخاصمه بود كه مردم

معاويه را بازشناختند و دانستند كه او به هيچ قـانون و ميثـاقى پايبنـد نيسـت و     
زمينه پيروزى انقلاب كربلا را فراهم مى سـاخت   � همچنين عمل امام مجتبى

آنچه كه مـن از راه صـلح و   : فرمودند � ن اساس بود كه امام مجتبىو بر همي
بهتـر اسـت از آنچـه كـه     ، به اسلام خدمت كرده ام، امضاى پيمان ترك مخاصمه

فـتح  «همچنان كه قرآن نيز از صلح حديبيه بـه عنـوان   ) 46( .آفتاب برآن مى تابد
 (: ياد مى كند و مى فرمايد» مبين

َ
 مُبSِِ�ناّ فَتَحْنا ل

ً
  ) 47( .)كَ فَتحْا

  صلح با معاويه را پذيرفت و بدان تن داد؟ � چرا امام حسن
سدى در برابر حركت ظالمانه معاويـه  ، از راه پذيرش صلح، � امام مجتبى

ايجاد نمود و معاويه را بر سر دوراهى قرار داد كـه قبـول هركـدام معاويـه را از     
، زيرا در صـورت پايبنـدى بـه بنـدهاى قطعنامـه      ؛مى داشتاهداف پليدش باز 

و در  ؛معاويه از دستيابى به استقرار حكومت در خاندان خود محروم مى گشـت 
چهره وى براى همگـان زيـر سـؤال مـى     ، صورت تخلّف از مواد مورد مصالحه

ولى وى كه خـود  . ضربه اى سخت و كارى بر او وارد مى شد ؛و سرانجام ؛رفت
راه دوم را برگزيد و چهره پوشيده خود را با دستان خود  -دوراهى ديدرا برسرِ 

 . براى همگان آشكار ساخت
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تن به صلح تحميلى نمى دادند چـه مـى    � اگر امام مجتبى، از طرف ديگر
  شد؟

اجتمـاعى آن روز   -پاسخ اين پرسش را بايد بـا دقـت در اوضـاع سياسـى    
هنگامى يورش خود را به ، روى مسلحى آمادهمعاويه با لشكر و ني. جستجو كرد

  : آغاز كرد كه � سوى امام مجتبى
تاحـدودى شـيرازه لشـكر اسـلام را از هـم       � شهادت على مرتضى: الف

  . گسيخته بود
و تبليغـات  ) جمل و نهـروان ، صفين( مردم نيز بر اثر جنگ هاى سه گانه: ب

  . صحنه را خالى كرده بودند، آنچنانى دشمنان عليه حكومت حق
در  � يعنى سـپاه امـام مجتبـى    ؛يكدست نبودند � لشكر امام مجتبى: ج

در ايـن خصـوص ابـن    . هم عقيـده نبودنـد  ، � اطاعت از رهبرى امام مجتبى
شركت كنندگان در جنـگ عليـه   «: مى نويسند) 49( و شيخ مفيد در) 48( شهرآشوب

برخـى از شـكاّكان بودنـد كـه از شـركت      . پيرو اعتقادات مختلف بودند، معاويه
كنندگان در جنگ صفين و نهروان نيز به حساب مى آمدند ولى آن روز در شك 

، برخـى از خـوارج و بعضـى نيـز ازفتنـه جويـان       ؛و ترديد به سـر مـى بردنـد   
يـن اسـاس   و بـر ا . دنياطلبان و بعضى ديگر از ياران و شيعيان بودند، مزدبگيران

صـلح   � من با امام مجتبى: كه مى گفت، بود كه دروغ و شايعه پراكنى معاويه
  . »در بقيه مؤثر افتاد، جز در گروهى خاص، كرده ام

 آن گاه كه امام مجتبـى «: مى نويسد) 50( ابن صباغ مالكى در كتاب نفيس خود
مردم چندان استقبال نكردند و ، مردم را به حركت به سوى معاويه فراخواند �

گروهى از شـيعيان او و  : اين گروه مركّب از. سپس جمعيتى دور امام جمع شدند
جمعى از خوارج و طرفداران حكميت و برخى از دنياطلبان كه تنهـا بـه   ، پدرش
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برخلاف  � به هرحال همراهان امام. پيوسته بودند، خاطر حضور رؤساى خود
ه يكدست نبودند و لذا شـايعه سـازى هـا و دروغ پراكنـى هـاى      همراهان معاوي

 � معاويه به سرعت در آنها مؤثر افتاد و نيز اطاعـت لازم را نسـبت بـه امـام    
  . »باعث گشته بود، اظهار نمى كردند و همين امرخود هزاران مفسده را در لشكر

كرد و سـران و فرمانـدهان را   نفوذ  � معاويه در اركان سپاه امام مجتبى: د
و رفـتن  ) 51( .خريد و به سـوى خـود جـذب كـرد    ، يكى پس از ديگرى به نوعى

  . بى اثر نبود � هريك از آنها در تزلزل و شكاف ميان لشكر امام
اين نوشته كه حاوى اعلام صلح . نوشت � معاويه نامه اى به امام مجتبى: ه

 معاويـه را فـردى صـلح جـو و امـام مجتبـى      ، اويـه بـود  يك جانبه از سوى مع
متن آن را بلاذرى در كتـاب معـروف خـود    . را جنگ طلب معرفى مى كرد �

  . انساب الأشراف آورده است
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  : پي نوشت ها

عسـلان الـرمح اضـطرب    . )475ص، منجـد الطـلاّب  ( الماء حركّته الرمح فاضطرب: العسلان. 1
  . )475ص، الطلاّبمنجد ( واشتد اهتزازه

  41ص، مثير الأحزان. 2
  41ص، مثير الاحزان، ابن نما: نك. 3
  62ص ، الشيعه و الحاكمون. 4
  3ص، 4ج، مناقب. 5
  24و  23ص ، مقتل الحسين. 6
  184ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى. 7
  156ص، تاريخ الخلفا. 8
  394ص ، منتخب التواريخ. 9
  . مدفون استيكى از زهاد هشتگانه كه در مشهد . 10
يـا  « ؛»زهد«و » ربع«ماده ، سفينة البحار ؛109ص، 3ج، شرح نهج البلاغه، ابن أبى الحديد. 11

  . »اناّ شككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك، اميرالمؤمنين
  108ص، فصول المهمه، ابن صباغ مالكى. 12
ربيـع الثـانى همـان سـال     صلحنامه به امضا رسيد و در اول . ه41ربيع الأول سال  25روز . 13

بود كه حكومت نود و يك سـاله امويـان بـا     132معاويه رسماً بر تخت خلافت نشست و در سال 
  . كشته شدن مروان حمار به دست ابو مسلم سقوط كرد

سـال و چهـار    8در مجموع بنى اميه و بنى مروان حدود هزار ماه خلافت كردند و با احتساب 
  . مى شود هزار ماه، ماه دولت عبداالله بن زبير

، وقتى معاويه در كوفه جلسه بيعت به عنوان خلافت براى خود را به طور رسـمى برگـزار كـرد   
، منتخب التواريخ(. لقب دادند» عام الجماعة«همه بيعت كردند جز قيس بن سعد و آن سال را سال 

  . )275ص
  775ص ، چاپ سوم، شبهاى پيشاور: نك. 14
  290ص ، 2ج ، مروج الذهب ؛387ص ، 4ج ، اسدالغابه. 15
  775ص ، شبهاى پيشاور. 16
  108ص ، فصول المهمه. 17
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شرح نهج البلاغه ابن . »او را هلاك گردانيد، هنگامى كه معاويه را بر روى منبر من ديديد«. 18
، 5ج، ابــن حجــر، تهــذيب التهــذيب ؛9ص، المنــاوى، كنزالحقــايق ؛176ص، 15ج، ابــى الحديــد

  129 7صص ، 2ج، ان الإعتدال ذهبىميز ؛324، 74، 110صص
  . طبع دارالكتاب العربى، 312ص ، 4ج ، تاريخ الاسلام: نك. 19
  605ص ، جاهليت و اسلام: نك. 20
  414ص، 18ج، بحارالأنوار. 21
  318ص، 6ج، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد. 22
  138ص، تاريخ الخلفا: نك. 23
  4ص ، جلسه اول، بررسى تاريخ عاشورا. 24
مناقـب  ، ابن ابـى مغـازلى  : نك(، »يدعوهم الى الجنّة ويدعونه الى النار، تقتله الفئة الباغية«. 25

  332ص ، 5ج ، وجامع ترمذى ؛137ص ، 3ج ، مستدرك، حاكم ؛437ص، على بن ابى طالب
  4ص ، جلسه اول، بررسى تاريخى عاشورا. 26
  . فصل سياستمداران بزرگ -تاريخ تمدن اسلام. 27
را مـورد توجـه خـود    » على زدايـى «سياست ، معاويه در راستاى تأمين مقاصد شوم خود. 28
برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي «: او طى بخشنامه اى به همه عمال خود نوشت كه. داشت

او بـه  » . يلعنون عليا ويبرئـون منـه  ، فقامت الخطباء في كلّ كورة و على كلّ منبر، تراب و أهل بيته
گواهى دوسـتان و شـيعيان علـى در    : بلكه طى بخشنامه ديگرى نوشت، دو مسأله قناعت نكرد اين

شيعيان و هواداران عثمان را شناسايى كنيـد و مـورد احتـرام    : پذيرفته نيست و نيز نوشت، محكمه
آنچه در فضل عثمان مى دانيد افشا كنيد و هرچه حديث و روايت در : ويژه قرار دهيد و نيز نوشت

و دستور داد كه احاديث و رواياتى در فضل عثمان دست و پا كننـد و  . على است محو نماييدفضل 
كسى كه متهم به دوسـتى بـا علـى    : و نيز نوشت: آنها را به فرزندان بياموزند و نيز بخشنامه كرد كه

 ـ . »و أهدموا داره، فنكلّوا به« ؛است بر او سخت گيريد و خانه اش را برسرش خراب كنيد ى ابـن اب
  : الحديد پس از نقل مطالب فوق مى نويسد

فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل ، � فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن«
، ...ج، ابـن ابـى الحديـد   ، شرح نهج البلاغـه : نك(، »إلاّ و هو خائف على دمه أو طريد في الأرض

  . )11ص
نگارش دعوت نامه هـاى بسـيارى   ، مى عليه رژيم و در نتيجهو همين بود كه زمينه حركت مرد

  . فراهم آورد � از جمله كوفه و بصره به سوى امام حسين ؛از بلاد اسلامى
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روزگار پيروان حق : نقل مى كند كه در آن آمده است � ابن ابى الحديد حديثى از امام باقر
: بهتر بود از اين كـه گفتـه شـود   ، گفته مى شد زنديق يا كافربه جايى رسيده بود كه اگر به شخصى 

  . »!� شيعة على: زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له: حتّى إنّ الرجل ليقال له«شيعه على 
. بر اين منصب ابقا شـد  � ابوموسى در زمان عثمان فرماندار كوفه بود و از سوى على«. 29

اى مردم هـركس  : او گفت، جنگ جمل فرا رسيد و امام از كوفه نيروى رزمى خواستهنگامى كه 
ن مسـئولا در پى دنياست حركت كند و هركس در پى آخرت است در خانه اش بنشـيند و نيـز بـه    

بايـد بـا   . مـن و شـما  ، � بيعت عثمان به گردن علـى : گفته بود � تجهيز نيروى رزمى على
 پسـرش امـام مجتبـى    � امـام ، وقتى كه اين خبر به امام گزارش شـد . و مبارزه كنيمكشندگان ا

فواالله إنّـك مـن   «: مالك بر ابوموسى برآشفت و گفت. و مالك اشتر را به كوفه گسيل داشتند �
زير نظـر آيـت    ،شرح نهج البلاغه: نك(. و خلاصه او را از دارالاماره بيرون كردند» المنافقين قديماً

  . )397ص ، 3ج ، االله مكارم شيرازى
  12ص، 4ج، الكامل. 30
  11ص، 4ج، الكامل. 31
  7ص، همان. 32
، تـاريخ الإسـلام  ، ذهبى: نك، فصل سياستمداران بزرگ، نوشته جرجى زيدان، تمدن اسلام. 33

  . طبع دارالكتب العربى 316ص ، 4ج 
  62و  61صص ، 44ج ، بحارالأنوار. 34
  186ص ، العدالة الاجتماعيه. 35
  250ص، 10ج، شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد. 36
  . طبع دار احياء تراث العربى 8 -10صص ، 4ج ، شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد: نك. 37
  : در باب پذيرفتن بيعت � شروط مهم اميرمؤمنان. 38
  . بيعت بايد علنى و در مسجد النبى باشد: الف
  . بايد همه مردم از بيعت استقبال كنند: ب

مسـجد مملـو از   ، اجتمـاع كردنـد   � مهاجر و انصار در مسـجد پيـامبر  ، پس از قتل عثمان
رفاعـة بـن   ، ابى الهيثم التيهـان ، عمار بن ياسر: چهره هاى سرشناس آن روز از جمله، جمعيت بود

ر باب بيعت با خليفـه لايـق بـراى مـردم سـخن گفتنـد و       د... مالك بن عجلان و ابو ايوب و، رافع
  . كسى ديگر را واجد شرايط نمى دانستند � همگان بجز على
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عمار بيش از ديگران سخن مـى گفـت و   ، بروند � مردم تصميم گرفتند به سراغ اميرمؤمنان
ست و با هم از آنجا به سوى مردم يك صدا مى گفتند هرچه در فضل على مى گوييد مورد قبول ما

را به بيعت دعوت كردند ولى آن حضـرت   � آنان امام. به حركت درآمدند»  � على«خانه 
به منزل ايشان ريختند . دست وى را به عنوان بيعت گرفتند ولى او دست خود را باز نكرد. نپذيرفت

بايد در ، اگر بناست كه آن را بپذيرم: فرمود � امام. و نزديك بود عده اى زير دست و پا بمانند
يكـى آن كـه بيعـت در     ؛دو شرط امام بسـيار مهـم بـود   ( مسجد و نيز همه مردم بدان روى آورند

  . انجام گيرد، مسجدالنبى صورت پذيرد و دوم آن كه اگر همگان بدان رضايت دادند
قبيصـة  «ه مسجد بردند و در آغاز طلحه بيعت كرد كه را ب � مردم به اصرار پرداختند و امام

زيرا اولين كسى كـه بيعـت كـرد داراى دسـتى      ؛مى ترسم اين امر پا نگيرد: گفت» بن ذؤيب اسدى
جز محمد بـن   ؛پس از آن زبير بيعت كرد و همه بيعت كردند» لأنّ اول يد بايعته شلاءّ« ؛لرزان است

منتخب : نك ]،ق از دنيا رفت. ه 59اسامة بن زيد كه در سال ( زيداسامة بن ، عبداالله بن عمر، سلمه
 ؛عبـداالله سـلام  ، حسان بن ثابـت ، كعب بن مالك، سعدبن ابىوقاص، )[. 393و  391ص ، التواريخ

ولـى در عمـل بـه    ! ما پس از آن كه همه مسلمانان بيعت كردند بيعت خواهيم كرد: اينان مى گفتند
  . ام نپيوستندوعده خود وفا نكردند و به ام

  32ص ، 4ج ، مناقب. 39
  204ص، 2ج، يعقوبى. 40
  171ص ، ارشاد: مفيد: نك، )سوريه( ناحيه اى است در حلب، بروزن مجلس» منبج«. 41
  161ص ، فصول المهمه ؛33و  32صص ، 4ج ، مناقب. 42
  161ص ، فصول المهمه ؛38ص ، 4ج ، مناقب. 43
  191ص ، ارشاد مفيد. 44
  33ص ، 4ج ، مناقب. 45
  164ص ، منتهى الآمال. 46
  48: فتح. 47
  43ص ، 4ج ، مناقب. 48
  189ص ، ارشاد. 49
  161ص ، الفصول المهمه. 50
  156ص ، و اثبات الوصيه 33ص ، 4ج ، مناقب. 51
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  نامه معاويه

مـن معاويـة بـن أبـي     ، هذا كتاب للحسن بن علـى ، بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«
و لك عهداالله و ميثاقه و ذمته ، على أنّ لك الأمر من بعدي إنّي صالحتك، سفيان

 و أشد ما أخذه االله على أحد من خلقه من عهد و عقد، � و ذمة رسوله محمد
لا أبغيك غائلة و لا مكروهاً و على أن أعطيك في كلّ سنة ألف ألف درهم ) اَن(

تبعث إليهما عما لـك  ، »درابجرد«و » فسا«و على أنّ لك خراج ، من بيت المال
  ) 1( .»و تصنع بهما ما بدا لك

  : در اين نامه چند نكته قابل تأمل است
  . صلح يكجانبه و غير مشروط از سوى معاويه -1
  . باشد � امامت و زعامت پس از معاويه با امام حسن -2
  . سوگندهاى آنچنانى در جهت اثبات صداقت معاويه -3
و قرار بر ايجاد آرامش اجتماعى و پرهيز از هرگونه غائله آفرينى و  قول -4

  . تفرقه افكنى
  . � جهت تأمين مخارج امام، پرداخت مبلغ هزار ميليون درهم در سال -5
  . � در اختيار قرار دادن خراج دو منطقه به امام حسن -6
فرسـتاد و   � يز به سـوى امـام  نامه اى ديگر ن، معاويه در پى نامه فوق -و

اين نامه عبارت بود از كاغذى سفيد كه فقط معاويه زير آن را امضا كرده بـود و  
  ) 2( .هرگونه شروطى را كه مورد نظر تو است در آن بنويس، پيغام داده بود

از طريـق   � اگـر امـام  ، با توجه به نكات فوق و وضعيت خـاص آن روز 
بى گمان معاويه به پيش مـى  ، در برابر معاويه سدى ايجاد نمى كرد امضاى صلح

اهل بيت و تشيع را بدون كـم تـرين زحمتـى از    ، تاخت و اساس و ريشه اسلام
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ميان مى برد و بر اوضاع مسلط مى شد و افكار عمومى نيز وى را چنـدان زيـر   
  !زير سؤال مى رفتند � سؤال نمى برد و چه بسا امام

بـدان   � همان بود كه امام مجتبـى ، بهترين راه و مؤثرترين اقدام، اين رواز
  . پرداختند
كـه چنددسـتگى و تشـتّت    ، با ديدن اوضاع نابهنجار همراهان خود � امام

پيشـنهاد  ، و در ضـمن آن  ؛خطبـه اى خواندنـد  ، آراء در ميان آنها بيداد مى كرد
اين خطبه را در ، بيشتر مورخان نامى. مطرح ساختند معاويه را در رابطه با صلح

  . كتاب خود آورده اند
. اين خطبه را مورد توجه خويش قـرار داده اسـت  ) 3( »اسدالغابه«ابن اثير در 

  . اجتماعى آن روز را روشن مى سازد -دقت در اين خطبه موقعيت سياسى
  : آمده است � در ضمن خطبه امام

معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عزّ و ل نصفة فانْ أردتُم الموت رددناه ألاَ إنّ «
وإنْ أردتُم الحياةُ قبَِلنْـاه وأخـذنا   ، عليَه و حاكمَناه إلى االله عزّ و جلّ بظِبَا السيوف

  ) 4( .»ا أفردوه أمضى الصلحْفَلمَ، البقيةُ البقيةُ: فناداه القوم منْ كلّ جانب، لَكُم الرِّضا
معاويه ما را به كارى فرا مى خواند كه عزّت ما در آن نيسـت و انصـاف در   «

پيشنهاد وى را رد كنـيم و كـار را بـه    ، اگر آماده شهادتيد. آن رعايت نشده است
خدا بسپاريم و قضاوت را به شمشيرها احاله كنيم ولى اگر به فكر زندگى دنيوى 

شـنوندگان از هرسـوى نـدا    ، در ايـن هنگـام  ، ا بدان رضايت دهـيم م، مى باشيد
وقتى كه او تنها ماند و همه به ترك . ماندن و زندگى را انتخاب مى كنيم، دردادند

  » . پيشنهاد معاويه راجع به صلح را پذيرفت، محاربه رأى دادند
  : نكات ذيل به دست مى آيد، از دقت در اين خطبه
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از حيـث روحيـه و   ، گرد آمده بودنـد  � مام حسنمردمى كه در كنار ا -1
در جنگ جمـل و   � هيچ شباهتى به مردمى كه به همراهى اميرمؤمنان، عقيده

  . صفين و نهروان شركت جسته بودند نداشتند
2-       معاويه حربه صلح جويى را بـه دسـت گرفـت و از ايـن راه پيشـاهنگ

  . »... و إنّ معاويةَ دعانا إلى أمرألا « ؛آرامش و آسايش طلبى شد
همگان را به سرانجام صلح هشدار دادند كه عزت و انصاف در  � امام -3

و از اين راه نظـرِ منفـى خـود را در خصـوص      ؛صلح با معاويه برچيده مى شود
تا بعدها نگويند ما از عواقـب آن بـى    ؛پذيرش صلح نامه به سمع مردم رساندند

  . اطلاع بوديم
يكبـاره فريـاد   ، )اكثريـت ( همه، وقتى كه از مردم نظر خواستند � امام -4

 � از امـام ، و به تصريح) ما خواستار زندگى هستيم( ؛»البقيةُ البقيةُ«: برآوردند
  . تن دهند» صلح«خواستند تا به 

هنگـامى كـه او را تنهـا    « ؛»لما اَفـْردَوه «جمله ، در پايان خطبه، اثيرابن  -5
اين خود گوياى تصميم گيرى مردم است كـه قبـل از   . را افزوده است» گذاشتند

كه سخنى  � در شجاعت امام مجتبى، وگرنه. صلح را پذيرفته بودند � امام
  ) 5( .امه مى دادنيست و قهراً راه سركوبى باطل را اد

در ميان مـردم خطبـه اى خوانـد و در    ، بعد از پذيرش صلح � امام مجتبى
  : اين چنين فرمود، ضمن آن

  ) 6( .»... فتََركَتْهُ لصلاحِ الأُمةِ وحقنِْ دمائها، انَّ معاويةَ نازعني حقاًّ هو لي«
با من به نبرد پرداخـت و  ، استكه از آنِ من ، )حكومت( حق درباره، معاويه«

، مسـلمين ) نسل كشى( من جهت رعايت مصالح جامعه و پيشگيرى از خونريزى
  . »آن را رها كردم
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و نيز در جمع گروهى از خواص كه از ايشان راز اصلى امضـاى معاهـده بـا    
  : معاويه را جويا شده بودند فرمود

» ...لاّ اا لْتلْ ما فَعاَفْع نِّي لَمكُمو اَليع قاء7( .»ب (  
كه ... ( من به چنين مسأله اى تن در ندادم جز براى پيشگيرى از نسل كشى«

  » . )معاويه در ميان شما به آن دست مى زد
زيرا موقعيت سياسـى اجتمـاعى آن    ؛انتظار نمى رفت، البته از معاويه جز اين

ويه گـروه خـوارج   معا ؛مهيا بود، در باب دست زدن به چنين عملى، روز معاويه
هرچند كه با او بد بودند ولى چون با خط حق دشـمنى مىورزيدنـد و نيـز     -را

چندان كارى نداشـت و گـروه اهـل     -را از پاى درآورده بودند � اميرمؤمنان
معاويـه  ، كسانى كه برايشان اهميتى نداشت كه در رأس مخروط حكومت( ترديد

نيز خود را با قـدرت   � از همراهان امام )� قرار گيرد يا امام حسن مجتبى
جهـت  ، � و دنياطلبان و منافقان در سپاه امام مجتبـى . حاكم تطبيق مى دادند

فقط شيعيان راستين بودند كه . دريافت پاداش ها به معاويه خوش آمد مى گفتند
  . در معرض خطر قرار داشتند
 جماعتى از رؤسـاى قبايـل در لشـكر امـام    : ده استدر كتاب كشف الغمه آم

امـام  ، به حركت خود ادامه بده و اگـر بخـواهى  «: براى معاويه نوشته بودند �
  ) 8( .»را تسليم تو كنيم و يا آن كه او را از پاى درآوريم � مجتبى

سـعد بـن   يعنى قيس بن  ؛چنانكه معاويه يك ميليون درهم براى فرمانده امام
يا به ما ملحق شو يا دست از جنگ بردار و آن را : عباده فرستاد و به او پيام داد

مى خواهى دين مرا از مـن  « ؛»تخَْدعني عنْ ديني«: او نپذيرفت و گفت، كن اره
يعنى عبيداالله بن عبـاس در   ؛� ولى متأسفانه فرمانده اول امام مجتبى، »بربايى
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پول ها را گرفت و بـا هشـت هـزار سـرباز     ، معاويه تسليم شدبرابر درخواست 
  . تحت امر خود به معاويه پيوست

، معاويه همواره ميان لشكر امام شايع مى كرد كه قيس با معاويـه صـلح كـرد   
  ) 9( .چنانكه شايع كرده بود امام حسن با معاويه آشتى كرد

غيرمستقيم بـا معاويـه   اكثريت جامعه آن روز به طور مستقيم و ، در باطن امر
شيعيان و پيروان راستين بودند كه ، همراهى داشتند و تنها گروه مورد نظر معاويه

و جامعـه بـراى    ؛معاويه به خوبى به بركندن و از ميان بردن آنان مـى پرداخـت  
، حكومت بلامنازع خاندان معاويه مهيا مى شد و هيچ مدافعى بـراى خـط حـق   

  ) 10( .بر وفق مراد او پيش مى رفت باقى نمى ماند و جريان امور
، از پذيرش صلح پيشـنهادى معاويـه سـر بـاز مـى زد      � اگر امام، وانگهى

وى را به عنوان شخصى مخالف صلح و آرامش و فـردى  ، همراهان آن حضرت
زيـرا برخـى از    ؛و يا تحويل معاويه مى دادند! آشوب طلب در جامعه مى كشتند

  . داشتند تا براى روز مباداى خود نيز فكرى كرده باشند سعى، گروه هاى مردمى
، عمروبن عاص، پس از امضاى ترك مخاصمه: مى نويسد) 11( حمداالله مستوفى

بخواه تا در ميان جمـع بـه منبـر رود و از    [ � ]از امام مجتبى: به معاويه گفت
مسـأله را از  معاويه با التمـاس همـين   ، عزل خود و خلافت معاويه سخن بگويد

! ايَهـا النـّاس  «: به منبر رفت و اين چنين گفت � امام. خواستار شد � امام
إنّ أحمقْ الحْمق الفجُور و أكيْس الْكيَس التُّقى وإنّ هذا الأمر الّذي تنَازعنا فيه أناَ 

احقّ منّى به فتركـت لـه أو   أما إن كان هو حقُّه الذي هو ، و معاوية بن أبي سفيان
كان حقّي فتركت عنه طلباً لصلاح المسلمين وانّى قد اقررت علـى معاويـة لكـم    
 عهداالله و ميثاقه ان يعدل بينكم و يوفّر عليكم و ل يؤخذ فيه أحد بأخيه و لا يرد

  . »و لا شىء كان له في هذه الحروب
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معاويه كه غافلگير ( آيا همين نيست؟: و سپس نگاهى به معاويه كرد و فرمود
و إنْ ادَري لَعلَّه فتنْـةٌ لَكـُم و متـاع إلـى     «: فرمود � امام، بلى: گفت) شده بود

 . »و ربناَ الرَّحمنُ المستَعانُ على ما تَصفون، رب احكُم باِلحْقِّ: قال، حين

: گفـت ، وى به عمروعاص كردهبراى معاويه گران آمد و ر، � برخورد امام
  . مرا به كارى واداشتى كه اصلاً در شأن من نبود

همه حكايت از غربـت حـق و ضـعف و    ، خطبه امام و برخورد او و كلماتش
امام مجبور شدند تا با اكثريت مـردمِ همـراه   ، از اين رو ؛ناتوانى مسلمانان داشت

در صـفين مجبـور شـد بـه      � همچنان كه اميـر مؤمنـان  ، همگام باشند! خود
در پاسخ ايـن اسـت كـه     � و اينجاست كه امام حسن ؛حكميت رضايت دهد

چـرا  «: عرضه داشت � با ديدگانى اشك آلود به امام مجتبى � امام حسين
ي دعـا  اَلَّذ«: پاسخ دادند � ؟؟ امام مجتبى؟.»خلافت را تسليم معاويه نموديد؟

ميما تَقَدف همان عاملى كه پدرت را برآن داشت تا پيشنهاد حكميـت  «) 12( ؛»أَباك
  ) 13( ». من نيز گرفتار همان عامل گشته ام، از سوى معاويه را در صفين بپذيرد

به ويژه رهبـران  ، سياستمداران راستين و رهبران واقع بين: كوتاه سخن آن كه
  . هميشه موارد برتر را مد نظر خود دارند، اند» معصوم«الهى كه 

ةِ   ... «: مـى فرمايـد  » مسروق«به  � امام مجتبى ةِ الاُْمـ ) 14( ؛»نـَدبناَ لسياسـ

، سياستمدار راسـتين ، يعنى ؛»خداوند متعال ما را سياستمدار امت خوانده است«
  . كه براساس خدعه و نيرنگ عمل مى كنند، ما هستيم نه ديگران

آنگاه كه محمد حنفيـه از پـس جنگـاوران بنـى ضـُبه      ، در نبرد خونين صفيّن
وارد ميدان شد و آنچنان دليرانه جنگيد  � امام حسن، برنيامد و ناكام بازگشت

صورت محمد حنفيه از ، كه وقتى به قرارگاه بازگشت از نيزه اش خون مى چكيد
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لا تأَْنَف فإَِنَّه ابنُ النَّبِي «: به او گفت � امام اميرمؤمنان، شرمندگى سرخ گرديد
ىلنُ عاب أَنْت و بدينوسيله امام از او دلجويى به عمل آورد) 15( »و .  

گفته شد چـرا تـن بـه صـلح دادى؟      � براين اساس است كه وقتى به امام
  : پاسخ دادند

لـَيس  ، الْكُوفَةِ قَوماً لا يثقُ بهِِم أحَد أَبداً إلاِّ غُلبو رأيت أهلَ ، كَرِهت الدنيا«
وىلا ه أي وي رقُ آخراً فوافي مْنهم دَينَ، أحفختَْلي   ، م ر و ل فـ لا نيةَ لهَم في خيَـ

  ) 16( .»شَرّ
 ـ  « اد از دنيا بيزار شدم و اهل كوفه را مردمى يافتم كه هيچ كـس برآنهـا اعتم
آراء و خواسته هاى آنان متضاد و مختلف است و ، جز آن كه شكسته شد، نكرد

  » . قدرت اراده و تصميم گيرى را از دست داده اند، آنان در خير و شر
  : يعقوبى در رابطه با راز توجه امام به صلح مى نويسد

وا لـَه   فَلمَا رأىَ الحْسنُ أَنْ لا قُوةَ بهِ و إنَّ أصحابه قَد ا« ، فتَْرَقُوا عنهْ فَلـَم يقُومـ
  ) 17( .»صالحَ معاويِةَ

چـون  ، مشاهده كرد كه از توان نظامى اش كاسته شده � وقتى امام حسن«
ناگزير به صلح با معاويه تن ، سربازانش طريق بىوفايى را پيشه خود ساخته اند

  » . داد
احساس كرد شكست لشكر  � ىحقيقت مسأله آن است كه وقتى امام مجتب

با پذيرفتن صلح تحميلى به پيروزى سياسى ، او در برابر سپاه معاويه حتمى است
گرچه به ظاهر ، معاويه بازى خورد: خود حتميت بخشيد و در اين جا بايد گفت

پيروز شد و اگر به جنگ ادامه مـى داد بـه مقصـود خـود مـى رسـيد و در آن       
ردن و كشتن شيعيان براى او داراى مشروعيت سياسى بـود  صورت از پاى درآو

و مقبوليت عامه هم عشق به معاويه و يا كينه نسبت به امام را به همـراه داشـت   
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ولى با امضاى صلح نامه اين برگ برنده از دست معاويه خارج شد و او پـس از  
هـيچ  پاى بند بـه  ، به عنوان كسى مطرح شد كه از پيمان ها عدول نموده، چندى

  . گونه پيمانى نيست
  متن صلحنامه

بـا همراهـان و   ، پس از درميان نهـادن نامـه هـاى معاويـه     � امام مجتبى
كاغـذ  ، از طرف مـردم ، نظرخواهى از مردم و پذيرفته شدن صلح تحميلى معاويه

مورد توجـه خـويش   ، پايين آن مهر و امضا شده بود، سفيدى كه از سوى معاويه
  : روى آن نوشتقرار داد و 

  بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
ىلنَ عنُ بسْالح ليَهع َفيْان -هذا ما صالحن أَبِي سة بِعاويم .  

نَّة  ، صالحَه أنْ يسلِّم إِليَه ولاِيةَ أمرِ المْسلمين على أَنْ يعملَ فيها بِكتابِ االلهِ وسـ
ده    ، خُلفَاء الصالحيننبَيِه و سيرَةِ الْ نْ بعـ د مـ و على أَنَّه ليَس لمعاويِة أنْ يعهد لاحـ

       و هِموال هِم وأَمـ وأَنْ يكُونَ الأَمرُ شُورى والناّس آمنـُونَ حيـثُ كـانُوا علـى أنفُْسـ
 رّاً و وعلـى أَنْ ل  ، لا علانيـةً  ذرَاريِهِم وعلى أنْ لا يبغي للحْسن بن علي غائلَة سـ

ِحابهنْ أصداً مَأح يفخ18( .»ي (  
ي كنُـْت   «: خطبه اى خواند و چنـين گفـت  ، ولى معاويه پس از چندى أَ لا إِنِّـ

رب     ت   ، شَرطَت في الفْتنَْة شُرُوطاً أرَدت بهِـا الاُْلفْـَةَ و وضـع الحْـ أَ لا و إِنَّهـا تحَـ
  ) 19( .»قَدمي
همه آن شروط را زيرپاى خود مى : در اين خطبه به طور رسمى اعلام كرداو 
  !نهد

 اولين هشدار از سوى معاويه به صلح جويان همـراه امـام مجتبـى   ، اين سخن
زيـرا او مخـالف صـلح     ؛� بود و نيز اولين دليل برصدق نظر امام مجتبى �
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شد تا بدان تن دهـد و نيـز ايـن سـخن     مجبور ، بود و پس از اظهارنظر همراهان
معاويه به آسانى ددمنشى او را آشكار ساخت و اين هويدا شدن ميوه آن شروط 

  . است � و ثمره آن امضا از سوى امام
  : سر دو راهى قرار گرفته بود � واقعيت قضيه اين است كه امام

  . سپردن ولايت امر مسلمين به معاويه -1
  . جنگيدن با پسر ابوسفيان -2

جنگى نابرابر كه سرانجام به پيروزى معاويه و نسل كشى از سوى او در ميان 
مؤمنان و خاندان عترت مى انجاميد و در آن صورت حيـات اسـلام تهديـد بـه     

نـه اوج گسـترش   ، طالب سلطنت و امپراتورى بـود ، زيرا معاويه ؛نابودى مى شد
ظـاهر اسـلام را   ، و با سياست اهريمنى ويـژه اى ا. اسلام و تعاليم حياتبخش آن

بـراين  . محكوم به فنـا و فراموشـى كـرد   ، روح آن را براى هميشه، باقى گذارده
راه حل اول را بـه  ، جهت احتراز از عدم تحقق امر دوم، � امام مجتبى، اساس

ت مـا فَعلـْت   انَّما فَعلْ«: ناچار پذيرفت و در برابر اعتراض برخى از ياران فرمود
ليَكُمع قاءبه امضاى صلح نامه تن دادم تا شما باقى بمانيد«) 20( ؛»إِب . «  

د و حقـْنِ دمائهـا   «: نيز مى فرمود خلافـت را در  « ؛»فتََركَتْهُ لصلاحِ أُمةِ محمـ
) نسـل كشـى  ( راستاى مصلحت جامعه و حفظ امت و پيشگيرى از خون ريـزى 

  » . ترك كردم
 شـيعيان بـه امـام حسـين     � بل ذكر است كه پس از شهادت امام مجتبىقا
ما منتظر «) 21( ؛»المنتْظَرُ لاَمرِك... «: نامه تسليت نوشتند و خاطرنشان كردند �

  » . دستور تو هستيم

  در زمان معاويه قيام نكرد؟ � چرا امام حسين: 6پرسش 
  : بايد به چند نكته توجه كرد، روشن شدن پاسخِ پرسش فوقبراى : پاسخ
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را نمى تـوان بـا موقعيـت دوران     � موقعيت دوران امام حسن مجتبى: اول
اگـر امـام   ، همانگونه كـه پيشـتر اشـاره شـد    . يك سان دانست � امام حسين

بـى ترديـد   ، به سر مـى بـرد  ، دو يزي � هم در دوران امام حسين � مجتبى
 � نيز در دوران امام مجتبى � چنانكه امام حسين ؛همچون او عمل مى كرد

  . به بيعت تحميلى با معاويه تن داد و حدود ده سال خلافت معاويه را تحمل كرد
موجـب بيـدارى مؤمنـان    ، عمل كرد معاويه پس از انعقاد صلح تحميلى: ثاني

گرچـه  . چهره واقعى و پنهان بنى اميه افشا شـد ، زيرا در پرتو صلح تحميلى ؛شد
از ماهيت معاويه و پيروانش آگاه بودند و به ياد داشتند كه پـس  ، خواص جامعه

 بر بالاى قبر حمـزه سيدالشـهد  ) پدر معاويه(، ابوسفيان، از روى كار آمدن عثمان
يا حمزَةَ إِنَّ الأَْمرَ الَّذي كنُْت تُقاتلنُا «: حاضر شد و لگد بر آن كوبيد و گفت �

مـا  ، اى حمزه« ؛»... و كنُاّ أحَقّ بهِ منْ تيَم و عدي، قَد ملكنْاه اليْوم، عليَه باِلأَْمسِ
ديروز ، وارث حكومت همان دينى شديم كه جهت موفقيت آن با ما مى جنگيديد

ليكن امروز بار ديگـر برشـما   ، خارج ساختيد با جنگ قدرت آن را از دست ما
  ) 22( »... پيروز شديم و قدرت شما را نابود كرديم
به گونـه اى عمـل مـى كـرد كـه باعـث       ، معاويه كه ظاهر فريبنده اى داشت

لـيكن يزيـد اهـل    ، رسوايى خود و اطرافيان نشود و چهره خود را فاش نسـازد 
دسـتورالعمل معاويـه را ناديـده مـى     رعايت نبود و حفظ ظاهر نمى كرد و حتى 

، پيـروز گشـت   � تا آنجا كه معاويه از يزيد خواست چنانچه برحسين، گرفت
يا يزيِد إِنَّك « ؛به قتل نرساند، دارد � وى را به خاطر قرابتى كه با رسول خدا

اما يزيد بـه ايـن   ) 23( .»فيه الْقَرابةَ من رسولُ االلهِواذكُْرْ ، إنْ تظَفَْرْ باِلحْسين فَلا تَقتُْلهْ
  . توصيه پدرش عمل نكرد
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راهى جز دست يازيدن به قيام خونين وجـود   � براى امام حسين، بنابراين
نداشت و اين تنها راهى بود كه مى توانست تقابل ميان حق و باطل را آشـكارتر  

  . سردمداران آن را به سقوط نزديك تر كندو شعلهورتر سازد و اهل باطل و 

  !حكومت نامشروع در نگرش اسلامى كدام است؟: 7پرسش 
حقيقت مـورد نظـر را بـه     � معروف و پر ارج امام هفتم، بيان كوتاه: پاسخ

  : بهترين وجه بازگو مى كند كه فرمودند
فاََما الظاّهرَةُ فاَلرُّسلُ و ، وحجةٌ باطنَةٌ حجةٌ ظاهرَةٌ، انَّ اللهِِ علَى الناّسِ حجتيَنِ«

  ) 24( .»و اَما البْاطنَةُ فاَلعقُولُ، الأَْنبْيِاء و الأئَمةُ
 ؛دو رهبـر و حجـت الهـى وجـود دارد    ، در ميـان مـردم  ، البته از سوى خدا«

 ومانبيا و امامـان معص ـ ، رسولان، رهبر ظاهرى ؛رهبرى ظاهرى و رهبرى باطنى
  » . عقل آدمى است، اما رهبر باطنى، هستند �

  : از دقت در بيان فوق اين حقيقت آشكار مى گردد كه
 بِ% ( حكم از آن خداست: الف

ّ
كُْمُ �لاِ

ْ
و فقط كسـانى كـه از سـوى     )�ِِ� ��

برگزيده شده و به جامعه بشـرى معرفـى گرديـده    ، خداوند متعال به عنوان راهبر
  . حكومت و زعامت و رهبرى مردم را دارندحق ، اند

اگر يك لحظه زمين «زيرا  ؛هيچ گاه دنيا از وجود اين دو خالى نمى شود: ب
  ) 25( .»اهل خود را نابود مى كند، بدون حجت الهى باشد

يـا  » نبـى «يـا  » رسـول «رهبرىِ الهى ظاهرى در هردوره اى در سـيماى  : ج
، و از زمان پيدايش آدم تا انقـراض عـالَم  . براى مردم محقّق و مقررّ است» امام«

  . جوامع بشرى را تحت پوشش خود دارد، در مجموع
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 نظريـه امامـت معصـوم   «شيعه بر اسـاس  ، در دوران زمامدارى معاويه: نتيجه
زيرا او در برابر خليفه اى كـه از   ؛حاكميت وى را نامشروع مى دانستند، » �

  . د ادعاى خلافت داشتسوى خدا و خلق برگزيده شده بو
البته معاويه از آنجا كه فضايى آكنده از رعـب و وحشـت ايجـاد كـرده و در     
، چنان فضايى بر مردم حكومت مى كرد و مردم به ناچار او را تحمل مى كردنـد 

كه ناگهان با مسأله اى جديد به نام  ؛ولى انقراض حكومتش را انتظار مى كشيدند
ولايتعهدى يزيد روبه رو شدند و از آن زمان زمزمه مخالفت ها در هـر نقطـه از   

  . جهان اسلام كم و بيش بال گرفت
  پيشنهاد مغيره

معاويه تصـميم گرفـت او را از ايـن    ، كوفه بود) والى( مغيرة بن شعبه استاندار
ا    به جاى او سعيدبن عاص، سمت عزل كرده را به استاندارى آنجا نصب كنـد امـ

به فكر افتاد تا با مطرح ساختن مسأله ولايت ، مغيره كه عاشق مقام و منصب بود
او به همين منظور به شام نزد يزيـد رفـت و   . عهدىِ يزيد به معاويه تقرب جويد

ياران پيامبر از دنيا رفته اند و سركردگان قريش نيز از ايـن جهـان   «: به او گفت
، بربسته و تنها فرزندانشان برجاى مانده اند و اكنون تـو يكـى از برتـرين    رخت

باتدبيرترين و داناترين آن ها به سنت و سياستى و من نمى دانم سبب چيست كه 
  » اميرمؤمنان براى خلافت تو از مردم بيعت نمى گيرد؟

  . »آيا چنين كارى به انجام مى رسد؟«: يزيد گفت
  . آرى: مغيره پاسخ داد

خود را به معاويه رساند و گفتار مغيـره را بـراى او   ، يزيد با شنيدن اين سخن
  » يزيد چه مى گويد؟«: معاويه مغيره را احضار كرد و به او گفت، بازگو كرد
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تو خونريزى ها و اختلافات پـس از عثمـان را   ، اى اميرمؤمنان«: مغيره گفت
راى جانشينى و خلافت او از مردم ب، يزيد براى تو جانشين خوبى است، ديده اى

او خليفـه و مرجـع مـردم باشـد و     ، بيعت بگير تا اگر براى تو پيشامدى رخ داد
  » !خون مردم ريخته نشود و فتنه اى ايجاد نگردد

بيعت اهل كوفه به عهده من و از مـردم بصـره   «: مغيره در ادامه سخنش گفت
هم كه بگذرى ديگـر  براى تو بيعت خواهد گرفت و از اين دو استان » زياد«نيز 

  . »كسى نيست با تو مخالفت كند و مخالفت آنان اثرى هم نخواهد داشت
حال كه چنين است پس تو برسـر منصـب خـود    «: معاويه با خوشحالى گفت

بازگرد و با اطرافيان مورد اعتماد خويش اين موضوع را بازگو كن تـا در آينـده   
  . »روى آن اقدام كنيم

آنهـا از وى پرسـيدند كـه چـه كـردى؟      ، بازگشت مغيره چون نزد ياران خود
د وفتََقـْت      «: پاسخ داد ةِ محمـ ةِ علـى اُمـ وضَعت رجِلَ معاويةَ في غَرز بعيد الغايـ

يعنى پاى معاويـه را در ركـابى گـذاردم كـه فاصـله      « ؛»عليَهِم فتَْقاً لا يرتَْقُ أبداً
در ميـان آن هـا   دوطرف آن در ميان امت محمـد بسـيار دور اسـت و شـكافى     

  ) 26( .»انداختم كه هيچ گاه پر نشود

  آيا مردم با يزيد بيعت كردند؟: 8پرسش 
معاويه نخسـتين كـس در اسـلام    «: مى نويسد -ابن اثير -مورخ نامور: پاسخ

  ) 27( .»بود كه براى فرزندش يزيد از مردم بيعت گرفت
دراندازد و حكومـت  معاويه سعى داشت تا در باب رهبرى اسلامى طرحى نو 

، اسلامى را به صورت امپراتورى و شاهنشاهى در خانـدان خـود پايـدار سـازد    
چند مانع اساسى او را تهديد مى كرد كـه آنهـا   ، ليكن در دستيابى به اين مقصود

  : عبارتند از
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   � وجود امام حسن: الف
اده و آن را امضا كـرده  در عهدنامه اى كه به ناچار بدان تن د � امام حسن

 از معاويه پيمان گرفته بود تا كسى را به عنوان جانشين خود تعيين نكنـد ) 28( ،بود
  ) 30( .خطاب ننمايد» اميرمؤمنان«وى را  � و نيز امام) 29(

  عدم شايستگى يزيد براى خلافت: ب
 طرحى ريخـت و در نخسـتين گـام پـس از    ، معاويه براى حل اين دو مسأله

در صـدد  ، و امضـاى معاهـده  ) 31( � گذشت ده سال از صلح بـا امـام مجتبـى   
 و هنگـامى كـه امـام حسـن    ) 32( ،مسموم كردن و از پـاى درآوردن امـام برآمـد   

و سـپس بـه نقـض    ) 33( معاويه سر بر سجده گذاشت، مسموم و شهيد گرديد �
به دفـع مـانع دوم از   ، مانع نخستتمام بندهاى صلحنامه پرداخت و پس از رفع 

وارد عمـل  ) شتابزده( »زر و زور و تزوير«و در اين راه با ، اذهان همت گماشت
  ) 34( .شد

چهره كريه خود را در هالـه اى از تظـاهر و    -معاويه -يزيد برخلاف پدرش
و ) 35( .همان سيره فرعون بود ؛سيره و روش عملى يزيد. رياكارى پنهان نمى كرد

 -يزيد -در جامعه شهرت داشت او) دائم الخمر( »السكْرانُ الخمير«ه عنوان نيز ب
در . نه سابقه اى درخشان داشت و نـه از شـهرتى در نيكنـامى برخـوردار بـود     

  : گزارشى آمده است
شـراب مـى نوشـيد و    ، يزيد كسى است كه به محارم تجاوز جنسى مى كرد«

  ) 36( .»اهل نماز نبود
، حنظله غسيل الملائكه نيـز از مشـاهدات خـود در زنـدگى يزيـد     عبداالله بن 
 ؛برمى گرديم كه پايبند به دين نيست) يزيد( و از پيش كسى... «: چنين مى گويد
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، سگباز است، ابزار عيش و طرب در پيش وى نواخته مى شود، باده گسار است
 ) 37( .»او و كارگزاران و عمالش دزدانى بيش نيستند

يزيـد  «: مى نويسـد » عظمت مسلمين در اسپانيا«در كتاب ، ژوزف ماك كاپ
مادر او زنـى بـود از خانـدان    . از تخريب گران اسلام و از كفاّر به شمار مى آيد

و ابداً با اسلام موافقتى نداشت و به اسلام تحقير روامى داشت و شراب ، مسيحى
 ـ . مى نوشيد د و مايـل  و يزيد بى اندازه با تقدس و پرهيزگارى دشـمنى مىورزي

  ) 38( .»بود كه اسلام را از بين ببرد
  ترفند معاويه جهت اخذ بيعت براى يزيد

مغيرة بن شعبه با وسوسه هاى خـود در دل يزيـد و سـپس    : اشاره كرديم كه
سـال پـنجم   ، چنانكه مورخـان ، تمايل اخذ بيعت براى يزيد را زنده كرد، معاويه

  ) 39( .ه و عمال او مى دانندهجرىرا سال اخذ بيعت براى يزيد توسط معاوي
معاويه نامـه اى بـه والـى    «: در تاريخ خود مى نويسد -يعقوبى -مورخ نامى

نوشت تا از همه مهاجر و انصار براى يزيد بيعت بگيرد و  -مدينه سعيد بن عاص
عبـداالله بـن   «، » � حسين بن علـى «: همچون، تذكر داد تا به افراد سرشناسى

فشـار نيـاورد و بـا آنـان     » عبدالرحمان بن ابى بكر«و » عبداالله بن عمر«، »زبير
، وقتى كه درخواست معاويه از سوى والى به مردم مدينه ابـلاغ شـد  . مدارا نمايد
هرچه بزرگان قوم نظر داده اند عملـى خواهـد شـد و سـرانجام بـه      : مردم گفتند

مـردم نيـز بـه طـور      ،دنبال امتناع شخصيت هاى بزرگ مدينه از بيعت بـا يزيـد  
جريان و اوضاع مدينه را بـه معاويـه   ، والى مدينه. يكپارچه از بيعت سرباز زدند

تا او در اين باره ، متعرضِ كسى نشود«: معاويه به والى مدينه نوشت. گزارش داد
  . »فكرى بكند
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معاويه در همان سال عازم سفر حج گرديد و جمعيت زيادى از مردم شـام را  
معاويه ابتدا وارد مدينه شد و يكبـار عمـوم مـردم مدينـه را     . ادبا خود حركت د

آن سال شخصيت هاى بزرگ مدينه جهت عمره مفـرده  . مورد نكوهش قرار داد
  . راهى مكه شده بودند

معاويه تا موسم حج در مدينه ماند و سپس عازم مكه شد و در آنجا به ديدار 
پـس از مراسـم   . م آنان كوشيدرجال اهل مكه و مدينه شتافت و در اكرام و تعظي

كـه شـما بـا    : گفتنـد  � آنان به سيدالشهد. آنان را به جلسه اى فراخواند، حج
نپذيرفت ولى عبـداالله بـن زبيـر پـذيرفت تـا بـا        � امام، معاويه سخن بگوييد
ديديد كه «: گفت) در آن جلسه( معاويه پس از احترام لازم. معاويه سخن بگويد

من فقط مـى خـواهم   ، يزيد پسرعم و برادر شماست، ر با شما مهربان هستمچقد
سـكوتى كوبنـده   . »روى او باشد ولى كارها در دست شماست» ولايت«كه اسمِ 

يكى از سه كار را ، اى معاويه«: سپس عبداالله بن زبير گفت. مجلس را فراگرفت
يـا   ؛كسى را به جانشينى تعيين نكن � يا همچون پيامبر: مى توانى انجام دهى

، غير از خانواده خود انتخاب كن و يا همچـون عمـر  ، بسان ابوبكر شخص معينى
راهـى ديگـر   ، آيـا غيـر از ايـن سـه راه    : معاويه پرسيد. »كار را به شورا واگذار
نظر شـما چيسـت؟   : معاويه روى به ديگران كرد و گفت !نه: هست؟ عبداالله گفت

در ! بسـيار خـوب  : معاويه گفـت . الله بن زبير مورد قبول استسخنان عبدا: گفتند
البته در ميـان كـلام   : و افزود ؛من هم نظر خود را اعلان خواهم كرد، جلسه فردا

اگر راست گفتم به خودم بـازمى گـردد و اگـر    ، من كسى را حق اعتراض نيست
دردسرش به خودم مربوط مى شود و هركس مخالفـت كنـد كشـته    ، دروغ گفتم

  . هد شدخوا
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معاويـه جلسـه اى عمـومى تشـكيل داد و در حضـور      ، به دنبال اين تصـميم 
اين چندتن را نيز احضار كـرد و آنـان را در   ، شام و مكه، از مردم مدينه، همگان

و آنگاه خـود   ؛دومأمور مسلح گماشت، و بالاى سر هركدام. كنار خود جاى داد
ظـر كـردم بـه جامعـه و     من ن«: برخاست و خطبه اى خواند و در ضمن آن گفت

ديدم در ميان شما شايعات بى اساس وجود دارد و شايع اسـت كـه حسـين بـن     
عبداالله بن عمر و عبدالرحمان بن ابى بكر بـا يزيـد بيعـت    ، عبداالله بن زبير، على

نكردند و ايشان آقاى مسلمين اند و هم اكنون در جلسه حاضرند و هـيچ كـارى   
و من خودم اينان را بدين كار فراخوانـدم و   بدون مشورت با اينان استوار نيست

در اين هنگام بود » . و همه با يزيد بيعت كردند، اينان را مطيع و فرمانبردار يافتم
اين چند تـن  . چه كسى با شما مخالف است، كه اهل شام يكباره فرياد برآوردند

! شـگفتا : معاويه گفـت ! دستور بده تا آنان را در همين جا نابود كنيم. مهم نيستند
چقدر مردم با قريش بدند و در پيش آنها چيزى از ريختن خون آنان شيرين تـر  

آنـان نيـز   ! ساكت شويد و ديگر اين حرف را تكرار نكنيـد : نيست و آنگاه گفت
براساس پيش بينى قبلى ساكت شدند و از جاى برخاستند و بى تابانه بـه بيعـت   

و كارگزارانش بـه سـرعت از مـردم     پرداختند و معاويه هم از منبر به پايين آمد
بعضى . سپس او سوار بر مركب شد و سراسيمه از مكه بيرون رفت. بيعت گرفتند

: اعتراض كردند كه چرا بيعت كرديد؟ و افزودند، از مردم به سوى آن رجال آمده
معاويه دروغ گفت و شـما  : آن ها پاسخ دادند! شما مى گفتيد بيعت نخواهيم كرد

در اين : پس چرا در همان جلسه اعتراض نكرديد؟ گفتند: گفتند مردم. را فريفت
و معاويـه بـا    ؛صورت خون ما را مى ريخت و اثر و فايده اى بر آن بار نمى شد

  ) 40( .»تزوير خود مسأله را لوث مى كرد
  توصيه هاى معاويه به يزيد
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سـالگى در   38يزيدبن معاويه در سن ، روز از واقعه حرهّ 72پس از گذشت 
لاشه او را به دمشق آورنـد و  ، مرد» حوران«هجرى در  64ربيع الأول سال  15

بـاب  «برادرش خالد و به نقلى پسرش معاويه دوم بر او نماز خواند و در مقبـره  
  ) 41( .مدفون ساخت» الصغير

مـن از همگـان برايـت بيعـت     : به پسرش يزيد گفت، معاويه پيش از مرگش
و لم يتخلـّف عـن بيعتـك إلاّ أربعـة    «: ا ساختمگرفتم و خلافت را براى تو مهي ،

جـز چهـار   « ؛»و عبدالرحمان بن أبي بكر، و ابن زبير، و عبداالله بن عمر، الحسين
زبير و عبد الرحمان بن ابى بكر از بيعت سـرباز   ابن، عبداالله بن عمر، حسين ؛تن

كـه   ؛پس نسبت به حسين نيكى كـن بـه جهـت نزديكـى اش بـه پيـامبر      . نزدند
و عبـداالله عمـر نيـز اهـل     » .تش از گوشت پيامبر و خونش از خون اوستگوش

عبدالرحمان بن ابى بكر اهل خانواده و ، عبادت است و به خلافت توجهى ندارد
  . همسر است كارى به كار تو نخواهد داشت و عبداالله زبير همواره در كمين است

  : عبداالله بن زبير

در كينه توزى به آل على بـه  ، رمؤمنان بودفرزند عمه زاده امي، عبداالله بن زبير
را در آن تـرك   � و صلوات برپيامبر، گونه اى بود كه چهل روز خطبه خواند

بـر آل  ، تا ناگزير نشوم: پاسخ داد، وقتى از او راز ترك صلوات را پرسيدند. كرد
او . زبيربن عـوام اسـت  مادر او اسماء دختر ابوبكر و پدرش ) 42( .او درود نفرستم

در برابر مالك اشتر به ميدان تاخت ولـى  ، در جنگ جمل. يكى از شجاعان بود
بـا هجـوم   ، وى را به خاك انداخت و به روى سينه اش نشسـت ، وقتى كه مالك
او پس از آن كه بر بخشى از ) 43( آزاد گرديد و جان سالم به در برد، لشكر عايشه

ا از پاى درآود و قيامش را سركوب كـرد او در  مختار ر، جهان اسلام مسلط شد
اج «هشت سال و چهار ماه حكومت كـرد ولـى توسـط    ، مجموع بـه امـر   » حجـ
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بدنش را بر دار آويختنـد و تـا   ، در كنار كعبه از پاى درآمد» عبدالملك مروان«
، شفاعتش نكنـد  -دختر ابوبكر -گفتند تا مادر او. يك سال همچنان آويزان بود

: روزى مادرش از آنجا مى گذشت كه بانگ برآورد. ز دار رها نسازندبدن او را ا
آيا وقت آن نشده كه اين راكب از مركوب خود پايين بيايد؟ او را در قبرسـتان  «

او از جمله مهاجرين گـروه اول بـود كـه پـس از سـه مـاه       . يهوديان دفن كردند
 .بشه هجرت كـرد بازگشته بود و دوباره در سال پنجم هجرت با جعفر طيار به ح

)44 (  
را حجامت مـى كـرد و خـون هـاى      � روزى پيامبر: درباره او نوشته اند

: فرمودنـد  � پيـامبر . تنـاول كـرد  ، را كه ازبدنش خارج كرده بود � پيامبر
 پيـامبر . در مخفـى تـرين مكـان هـا جـاى دادم     : خون را چه كردى؟ پاسخ داد

  ) 45( .»ويلٌ للناّسِ منْك و ويلٌ لَك منَ الناّسِ«: فرمودند �
عبـداالله  ) روزگار محاصره( عثمان در يوم الدار: گروهى از مورخان نوشته اند

ابن زبير پـس از هشـت سـال    ) 46( زبير را به عنوان خليفه خود انتخاب كرده بود
مكه به دار آويختـه شـد و سـر او بـراى عبـدالملك       توسط حجاج در، خلافت

مروان به شام ارسال گشت مادر او اسماء دخترابوبكر است كه پس از هفت روز 
عبـداالله  ) پس از سـه مـاه  ( از به خاك سپارى عبداالله درگذشت و در همين سال

  . عمر نيز درگذشت
  : عبداالله بن عمر

: خى از كتب تاريخى آمـده اسـت  در بر. وى از بيعت با امير مؤمنان سرباز زد
اج وارد شـد و    ، پس از به دار آويخته شدن عبداالله بن زبير، عبداالله عمر بـر حجـ
دست خود را دراز كن تا براى عبدالملك از طريـق شـما بيعـت    «: اظهار داشت

ه      «: فرمود � زيرا پيامبر ؛كنم ام زمانـ رفِ إِمـ ات و لـَم يعـ نْ مـ ات ميتـَةً    مـ مـ
آيـا مـرا   : عبداالله گفت. در اين هنگام حجاج پاى خود را دراز كرد) 47( ،»جاهليةً
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مـا  «! اى احمق ترين فرد قبيلـه بنـى عـدى   : مسخره كرده اى؟ حجاج پاسخ داد
ةً أَ  منْ مات و لَم يعرفِ إِمام زمانه مات : بايعت مع على و تَقُولُ اَليْوم ميتَةً جاهليـ
مـن  «: تو با على بيعت نكردى و امـروز حـديث  » «و ما كانَ على امام زمانك؟

تو به خاطر كلام «: و افزود» مگر على امام زمان تو نبود؟! مى خوانى؟» ... مات
بلكه اين بر دار رفتن عبداالله زبير است كه تـو را بـه    ؛پيامبر به اين جا نيامده اى

او در دوران ، به ظاهر مردى زهدپيشه بود، عبداالله بن عمر) 48( »جا آورده استاين
پسر خـود  ، شلاق خورد و عمر كه خليفه وقت بود، عمرش به خاطر شرب خمر

به ، با هيأتى از مردم مدينه � عبداالله پس از شهادت امام حسين. را تازيانه زد
م سـاخت و او از آن پـس سـكوت را    شام رفت ولى يزيد با ترفنـدى وى را را 

  ) 49( .برگزيد
 73هجرى پس از سه ماه از قتل عبداالله بن زبير در سـنّ   73عبداالله در سال 

  . سالگى مرد
  : عبد الرحمان بن ابى بكر

عمـاد  . يكى از سرشناسان آن روز و از مخالفان بيعت يزيد بـود ، عبدالرحمان
. ز زهاد واز شجاعان مسلمان اسـت عبدالرحمان بن ابى بكر ا: حنبلى مى نويسد

عبـدالرحمان در  . وى پس از صلحنامه حديبيه در سال هفتم هجرى مسلمان شد
از بيعت با يزيد سر باز زد و هزار درهم وجه اهدايى معاويـه را  ، روزگار معاويه
. دين خود را به خاطر دنيا نمى فروشم«) 50( ؛»لا أبيِع ديني بِدنيْا«: رد كرد و گفت

عبدالرحمان پسر ابوبكر همگام با خواهر خود عايشه از مخالفان بيعت با يزيد » 
از پاى ) توسط عمال معاويه( ه به گونه مشكوكى61پيش از سال ، بود كه هر دو

  ) 51( .درآمدند
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عبدالرحمان بن ابى بكر در جنگ بـدر عليـه مسـلمانان    : دينورى مى نويسد
: ى همچنــين مــى نويســدو. شــركت جســت ولــى پــس از آن مســلمان گشــت

... «. عبدالرحمان بن ابى بكر در جنگ جمل نيز عليه امير مؤمنان شركت جست
در . ») عائشـة ( و كان شهد الجمـل معهـا  ... فشهد يوم بدر مع المشركين ثم أسلم

 � يعنى محمد بن ابى بكر در كنار اميرمؤمنـان  ؛همين جنگ پسر ديگر ابوبكر
دينورى يادآور مى شود عبدالرحمان بن ابـى  . نش مى جنگيدعليه عايشه و يارا

  ) 52( .به طور ناگهانى درگذشت. ق. ه53بكر در سال 
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  : پي نوشت ها

  43ص ، 2ج ، انساب الأشراف. 1
  43ص، همان. 2
  13ص ، 2ج . 3
  164ص ، و فصول المهمه 34 -33صص ، 4ج ، مناقب: نك. 4

: معاويه در بالاى منبر مدينه اظهار داشـت : چاپ بيروت آمده است 130ص » المستطرف«در 
پروردگار : پس از حمد و ثناى الهى گفت، از جاى برخاست � امام مجتبى -كيست؟، پسر على

و ، كسى را مبعوث به رسالت نكرد جز آن كه براى او دشـمنانى از سـتمگران و مجرمـان قـرار داد    
مادربزرگ . من پسر فاطمه هستم و تو پسر هند .پسر على هستم و تو پسر صخر، من: سپس فرمود

خدا لعنت كند هريك از  )يكى از زنان بدنام عرب جاهلى(، من خديجه است و مادر بزرگ تو قيله
  . ما را كه حسب و نسب او پست تر و يادش كمتر و كفرش بيشتر و نفاقش شديدتر است

  164ص، و فصول المهمه 34 -33ص، 4ج، مناقب: نك. 5
  350ص ، 19ج ، الحق احقاق. 6
  540ص ، كشف الغمه. 7
  540ص ، كشف الغمه. 8
  204ص، 2ج، تاريخ يعقوبى. 9
  162ص ، و فصول المهمه 490ص ، مناقب. 10
  200ص ، تاريخ گزيده. 11
  258ص ، »حسن«ماده ، سفينة البحار. 12
اين بوده كه امام براى ، صحت داشته باشد � اگر طرح اين پرسش از سوى امام حسين. 13
فلسفه صلح خود را براى مردى كـه از آن آگـاهى نداشـتند    ، با پاسخ قانع كننده خود � مجتبى

  . تبيين نمايد
  407ص، 3ج، الكامل ؛527ص، 7ج، مستدرك الوسائل. 14
  345ص ، 43ج ، بحارالأنوار. 15
  44و  42صص ، انساب الأشراف. 16
  204ص ، 2ج ، يعقوبى. 17
  44ص، 2ج، انساب الأشراف. 18
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  47ص ، همان. 19
  48ص ، 2ج ، انساب الاشراف. 20
  217ص ، 2ج ، تاريخ يعقوبى. 21
  238ص، 3ج، انوارالنعمانيه: نك. 22
  238ص ، 3ج ، انوارالنعمانيه، علامه جزائرى: نك. 23
  . چاپ بيروت، 285ص ، مبحث امام هفتم، تحف العقول. 24
لوَ خلَتَ اْلأرض طرفة عين مـن حجـة لَسـاختَ    «، ياج به امامباب احت، 1ج ، اصول كافى. 25
  . »بِأهلها
  503ص ، 30ج ، الكامل. 26
  13ص، 4ج، همان. 27
  6 -8صص ، 11ج ، الغدير. 28
  . در همين كتاب، به مبحث صلح تحميلى: نك. 29
  . همان. 30
  174ص ، »ارشاد«و » حسن«ماده ، سفينة البحار. 31
  203 -196صص ، 24ج ، تاريخ يعقوبى: 198 ص، 3ج ، الكامل. 32
  9ص ، 11ج ، الغدير: 7ص ، 3ج ، مروج الذهب. 33
معاويـه را  ، فصل سياستمداران بـزرگ ، تمدن اسلام -جرجى زيدان در كتاب معروف خود. 34

  . در شمار تزويرگران مهم تاريخ مى شمارد
، 3ج ، چـاپ بيـروت  ، لذهبمروج ا(، »بل كان فرعون أعدل منه في رعيته وأنصف منه«. 135

  . )68ص 
و قتـل  ، وليزيد و غيره اخبار عجيبة و مثالب كثيرة من شرب الخمر«: مى نويسد 72نيز در ص 

و غيـر  ، و الفسـق و الفجـور  ، و سفك الدماء، ابن بنت رسول االله ولعن الوصى و هدم البيت وإحراقه
  . »... ذلك مما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه

بررسـى تـاريخ   ( ؛»ينكح الأمهات و البنات و الأخوات و يشـرب الخمـر و يـدع الصـلاة    «. 36
ايضاً العدالـة الاجتماعيـة فـي    ، 22مقدمه ص ، دكتر محمد ابراهيم آيتى، 1347، چاپ دوم، عاشورا
  181ص ، مصر، چاپ دوم، سيدقطب -الاسلام
ص ، 24ج ، يعقـوبى  تـاريخ  ؛81 -77ص ، 3ج ، مـروج الـذهب  . 103ص ، 4ج ، الكامل. 37
و أخرج الواقدى من طرق انّ عبداالله بن حنظلة بـن الغسـيل   : قال132ص ، الصواعق المحرقه ؛165
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إنّه رجـل يـنكح الأمهـات    ، واالله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء: قال
و لما فعل يزيد بأهـل  : الذهبيوقال : قال، ويدع الصلاة، ويشرب الخمر، والأولاد والبنات والأخوات

و خرج عليه غيـر واحـد و لـم    ، اشتد عليه الناس، وإتيانه المنكرات، المدينة ما فعل مع شربه الخمر
فروى عـن غيـر واحـد    ) 47ص، 5ج ( و ذكره ابن سعد ايضاً فى طبقاته) أقول( يبارك االله في عمره

  : انّهم قالوا
وأظهروا عيب يزيد بن معاويـة  ، فأخرجوا بني اُمية عن المدينةلما وثب أهل المدينة ليالي الحرّة 

يـا قـوم   : فأسندوا أمرهم اليه فبايعهم على المـوت و قـال  ، أجمعوا على عبداالله بن حنظلة، و خلافته
  . اتّقوا االله وحده لا شريك له فواالله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء

و االله لو لم يكن معي ، و يشرب الخمر و يدع الصلاة، لأمهات والبنات والأخواتإنّه رجل ينكح ا
  . )الحديث( فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كلّ النواحي، أحد من الناس لأبليت االله فيه بلاء حسناً
وهـم  ، ويلعـب بـالكلاب  ، ويعزف عنده القيان، يشرب الخمر، وقدمنا من عند رجل ليس له دين

   .»اللصوص
  41ص ، شمسى 1326سال ، عظمت مسلمين در اسپانيا، ماك كاپ. 38
  392ص ، منتخب التواريخ. 39
  511و  503صص ، 3ج ، الكامل. 40
  . »زيد«ماده ، 582ص، 1ج، سفينة البحار. 41
  51ص ، محدث قمى، تتمة المنتهى. 42
  913ص ، نهج البلاغه، انصارى. 43
  454ص، 1ج ، حيوة القلوب. 44
  132ص ، 2ج، »عبد«ماده ، سفينة البحار. 45
  481 -489منتخب التواريخ صص : نك. 46
  246ص، 16ج، وسائل الشيعه. 47
  136ص ، »عبد«ماده ، 2ج ، سفينة البحار. 48
  . در همين كتاب مراجعه شود، براى آگاهى بيشتر به بخش اعتراض مردم مدينه عليه يزيد. 49
  59ص، 1ج، شذرات الذهب، حنبلى: نك. 50
  . قسمت زندگى عايشه، سيد محمد شفيعى، ايده ها و عقيده ها: نك. 51
  102ص، المعارف. 52
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  شدت عمل نشان داد؟ � چرا يزيد در برابر امام حسين: 9پرسش 
، نامه اى از شام رسـيد كـه در آن  ، براى فرماندار مدينه. ه 60در سال : پاسخ

بـه  ، عبداالله بن عمر و عبـداالله زبيـر  ، از حسين«: اين جملات به چشم مى خورد
  ) 1( .»برايم بيعت بگير، هرگونه كه وضعيت ايجاب مى كند

كـه در آن وضـعيت مدينـه را     -در پاسخ نامـه خـود  ، همچنين نامه اى ديگر
وقتى كه نامه «: از سوى يزيد دريافت كرد كه در آن آمده بود -گزارش كرده بود
آن را بنويس و اطلاعاتى از همـه كسـانى   هرچه زودتر پاسخ ، به دست تو رسيد

همـراه بـا سـر    ، كه در اطاعت ما هستند و يا از اطاعت با ما سر بـاز مـى زننـد   
  ) 2( »!حسين برايم بفرست
بيعـت از او و يـا   ، » � حسـين «قبل از هر چيز سـخن از  ، در دونامه فوق

  !چرا اين گونه شدت عمل؟! فرستادن سر او به شام است
اين همه حساسـيت نشـان مـى داد؟ راز     � چرا نسبت به امام حسينيزيد 

  : مسأله را بايد در چند چيز جويا شد
 چون آنـان مـى ديدنـد كـه پيـامبر خـدا       � توجه قلبى مردم به امام: الف
دارند و عشق و محبت بسيار داشته و  � و صلحاى سلف به امام حسين �

ب  «و » حسينٌ منّي و أَناَ منْ حسين«: فرمودند � پيامبر خدا أحَب االلهُ منْ أحَـ
الحسنُ و الحسـينُ  ، حسينٌ منِّي وأَنا منه أحَب االلهُ منْ أحَب حسيناً«و ) 3( .»حسيناً

باطَنْ الأسطانِ مبها از مهم ترين موانع پيشرفت خلافـت يزيـد   و اين ... و) 4( .»س
  . او به گونه اى كاملاً شتابزده در صدد رفع اين مانع برآمد، از اين رو. بود

پس ، به امامت � و تعيين برادرش امام حسين � وصيت امام مجتبى: ب
  ) 5( .از خود
  . � اجتماعى و عقيدتى مردم با امام، ارتباط سياسى: ج
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نامـه اى از   � پس از شهادت امـام مجتبـى  «: برخى از مورخان نوشته اند
رسيد كه اگر صلاح مى دانيد معاويـه را از   � سوى شيعيان به حسين بن على

بين من : در پاسخ آنان نوشتند � امام. خلافت خلع كنيم و با شما بيعت نماييم
قراردادى است كه تا مدت آن نگذرد صحيح نيست برخلاف آن رفتـار  و معاويه 

  ) 6( .»در اين مورد نظر خواهم داد، نمايم و آنگاه كه او از دنيا رفت
 ؛رسـيد  � بعد از مرگ معاويه نامه ها و طومارهاى فراوانى به امام حسين

  ) 7( .»منتظر دستور شما هستيم«مبنى براين كه 
كـه هركـدام    -عداد صد و پنجاه نفر از سران و سرشناسان كوفـه كاروانى به ت

بـا   -به كوفه بودنـد  � حامل نامه هايى از مردم كوفه به عنوان دعوت از امام
در مكه ديدار كردند و ايشان را به كوفه دعوت نمودند و نيـز بـه امـام     � امام

اده است و چهل هزار تن با مسلم يكصد هزار شمشير در يارى تو آم«نوشتند كه 
  ) 8( .»بن عقيل بيعت كرده اند

هنگامى داده شد كـه دوازده هـزار نامـه     � پاسخ نامه كوفيان از سوى امام
  ) 9( .جمع شده بود � نزد امام

يـك  ، توجه مـردم بـه امـام   : نسبت به امور جارى جامعه � اهتمام امام: د
بلكه امام نيز به نوبه خود مردم توجـه داشـتند و بـدان اهميـت مـى      . نبودجانبه 
 پيـامبر خـدا  ، اى مـردم «: از جمله در خطبه اى در حضور مردم فرمودند ؛دادند
كسى ببيند سلطان ستمگرى را كه حلال خدا را حرام مى داند و بـه  : فرمود �

 بـا سـنت پيـامبر   ، ى را ناديده مـى گيـرد  پيمان اله، تغيير احكام الهى مى پردازد
در ميان بندگان خدا بدرفتارى مى كند و از راه گفتـار و  ، مخالفت مىورزد �

وارد سـازد و  «جهنّم ]برخداوند است كه وى را در جايگاه او، كردار بر او نشورد
از شـيطان   بـه فرمـانبردارى  ) دستگاه حاكم( كه اين گروه، آگاه باشيد«: افزودند
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روى آوردند و از اطاعت از حق گريزان شدند و تبـاهى و فسـاد را در جامعـه    
من از ديگران ، حلال الهى را حرام و حرام خدا را حلال دانستند، آشكار ساختند

  ) 10( .»سزاوارترم كه اين وضع را دگرگون سازم
دستگاه در باب اعتراض و قيام عليه ، امام نه تنها خود را سزاوارترين شخص

بلكه خود را اسوه و الگوى ديگـران نيـز مـى شـمردند و از      ؛حاكمه مى دانستند
من الگوى شـما  ) 11( »ولَكُم في اسُوة«: مردم مى خواستند تا همچون او عمل كنند

  . هستم
كم نبودند كسانى كه مخـالف دسـتگاه حكومـت    : آرمان بلند و لياقت ذاتى: ه

زيرا تنهـا   ؛نبودند � ليكن آنان قابل مقايسه با امام، سفيانى به شمار مى رفتند
امام بود كه اجراى عدالت اسلامى و پيروى از فرامين الهى را سرلوحه كار خـود  

وانگهى مـردم  ، ولى ديگران فقط به زعامت و رياست خود مى انديشيدند، داشت
عبـداالله  ، عمرعبداالله بن «، شخصيت هاى معروف بازار سياست آن روز از جمله

زيرا وقتى كـه   ؛را در صراط حق نمى يافتند» بن زبير و عبدالرحمان بن ابى بكر
» دومـة الجنـدل  «و جمعى از طرف معاويه در  � بنا شد جمعى از سوى على

اينـان بـه همراهـى    ، به حكميت بنشينند و بينديشـند » امامت و خلافت«درباره 
، اين عوامل چهارگانـه ) 12( حاضر شده بودند عمروعاص از سوى معاويه در آنجا

  . حساس باشد � يزيد را برآن داشت تا هرچه بيشتر نسبت به امام

  مى دانست كشته مى شود؟ � آيا امام حسين: 10پرسش 
  : از جمله ؛در پاسخ اين پرسش مطالب بسيارى گفته اند: پاسخ

او طبـق  . نمى دانست كه كشـته مـى شـود    � بعضى مى گويند كه امام -1
و نتيجه اين قيام به قتل او منجـر  ، اقتضاى ظاهر جهت تشكيل حكومت قيام كرد
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، مى دانست كه كشته مـى شـود و قيـام كـرد     � اگر امام: اينان مى گويند. شد
  . عمل او نوعى انتحار و خودكشى است كه عملى است ناستوده

از آغاز مى دانست كه حركتش به شهادت او  � ى گويند امامگروهى م -2
براو لازم بود ، ليكن چون پاى مرگ و حيات اسلام در ميان بود، منتهى مى شود

انتحـار و  ، خود را براى اسلام فدا كند و اين عمل چون مورد خواست خداسـت 
ز ايـن رو  ا، زيرا براساس هواهـاى نفسـانى نبـود    ؛خودكشى محسوب نمى شود

... «: فرمود، خوب است كه با يزيد بيعت كنى: گفتند � وقتى در مدينه به امام
آنگـاه كـه يزيـد در    « ؛»و علَى الاسْلام السلام إذ قَد بليت الأُمةُ بِراع مثل يزيـد 

  » . بايد با اسلام وداع كرد، رأس خلافت اسلامى قرار گيرد
منجر به شهادت ، هاى مختلف مى دانست حركت او در كربلا از راه � امام

شانه خـالى  ، يك عمل انتخابى بود و مى توانست، ايشان خواهد شد و اين عمل
قيـامش  . قيام كـرد ، كند ولى وقتى مصلحت اسلام را در آن ديد كه بايد قيام كند

 ـ  اى انتخابى و اختيارى و مصلحتمند بود نه قيام اجبارى و براساس خـواهش ه
قيام را انتخاب كـرد و چنـين   ، او با آزادى واقعى و اختيار راستين خود. نفسانى

  . مرگى از گرانسنگ ترين مرگ هاست
، در كربلا را به خـود آن حضـرت   � بارها شهادت امام حسين � پيامبر

: حضرت فرمـود حتى آن ) 13( .به پدر و مادرش و نيز به ديگران گوشزد كرده بود
  . بر همه شهيدان برترى دارند � اصحاب حسين

رَ بـاْلغيوب فـي    ... «: علاّمه حلّى در شرح تجريد الاعتقاد مى نويسـد  و أَخبْـ
لَ فـي ذلـك    ، كما اُخبْـِرَ بقتـل الحسـين و موضـع الفتـك بـه      ، مواضع كثيرة فَقتُـ

  ) 14( .»...الموضع
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ازجملـه ازشـهادت امـام    ؛موارد متعددازآينده سخن گفتدر  � رسول خدا
طبق آنچه حضرت خبـر  ، و از جايگاه او خبر داده بود و اين مسأله � حسين
  . رخ داد، داده بود

شنيده بـود بـراى    � آنچه از رسول خدا، نيز در اين باره � امير مؤمنان
رُ  «: آمده است � و در بيانى ديگر از اميرمؤمنان) 15( ديگران بازگو مى كرد خيَـ
المقتول فـي أرض كـَرْب   ، ابني الحسين المظلوم بعد أخيه، الخَْلْقِ بعد ابني اْلحسن

برترين انسان ها پس از « ؛»الاَ وإنهّ وأصحابه من سادةِ الشهّداء يومِ القيامة، وبلاء
بدانيد او و يارانش سرور شهيدان در . است � پسرم حسين، � پسرم حسن

  ) 16( .»قيامتند
ن    «: همچنين در معالى السبطين آمده است د الحسـ يِّدهم بعـ وخيَرُ الخَلْقِ وسـ

بـه حركـت    � حال آيا مى توان پذيرفت كه امام حسين. »أخوه ابني الحسين
  !تن در داده است؟، ته و نامعلومنادانس، ناخواسته

از مكـه نامـه اى بـه     � امـام حسـين  : مـى فرماينـد   � امام محمد باقر
فإنّ مـن لحـق بـي    «: نوشتند و خاطر نشان ساختندكه -محمد حنفيه -برادرش

، البته كسى كه مرا همراهى كنـد «) 17( ؛»استشهد و من لم يلحق بي لم يدرك الفتح
خواهد شد و كسى كه به مـن ملحـق نگـردد فـتح و پيـروزى را نخواهـد       شهيد 
  » .يافت

فَكـَأنَّ الـدنيا لـَم تَكـُنْ وكـَأنَّ      «: از كربلا به او نوشـتند ، نيز در نامه اى ديگر
دنيا در ديده ام هيچ و ناپايدار و آخرت در نظرم جاودانـه  «) 18( ؛»الآخرَةَ لَم تَزَلْ

  » . است
اشتياق خود به آخرت و چشم پوشى از مظاهر زندگى ، در اين نامه � امام

  . دنيوى را به برادرش خاطرنشان مى سازند
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تلاش كرد تا امام را از حركت بـه  ، در مدينه � همسر پيامبر خدا، ام سلمه
در كتـاب پـرارج   ، مسعودى، مورخِ معروف، سوى عراق باز دارد و منصرف كند

 هنگامى كه امام: مى نويسد � در باب زندگى امام حسين، اثبات الوصيه ،خود
ام سلمه به ديدار او شتافت و وى را از رفتن بـه  ، عازم خروج از مدينه شد �

: پاسخ داد، و آنگاه كه امام راز آن را از او جويا شد ؛برحذر داشت، سوى عراق
: و افـزود » يقتَْلُ الحْسين ابنـي بـِالْعراق  «: شنيدم كه مى گفت � از پيامبر خدا
تربتى از آنجا را به من دادنـد و دسـتور فرمودنـد تـا آن را در      � رسول خدا

  ) 19( .ميان شيشه اى نگهدارم
  : پس از شنيدن سخنان او به وى فرمود � امام
» اهورو االله يا اُمقْدرِ المنْ قَدفَرّ منَ المقتُْولٌ لا محالة فأَيَت  . إنّي لمو ما منَ المـ
ديه، باعة والمكان الذي اُقتَْلُ فوأعرف مكاني ومصرعي ، وإنّي لأعرف اليوم والس

  . »والبقعة التي ادُفنَُ فيه وأعرِفهُا كما اَعرِفُك
شهادت خود و از مكان و زمان و موقعيت مطالبى از  � پس از آن كه امام

دوست دارم تا آن مكـان را بـه تـو    : افزود، شهادت خود براى ام سلمه بيان كرد
و سپس آن قطعه را از زمين پيش وى حاضر ساخت و خـاكى از آن  ، نشان دهم

  : را به ام سلمه داد و سپس فرمود
 .»بعد صلاة الـزوال ، لمحرمّوهو اليوم العاشر من ا، إنّي اُقتَْلُ في يوم عاشوراء«

)20 (  
پس از اداى نماز ظهـر كشـته مـى    ، روز دهم محرم الحرام، من روز عاشورا«
  » !شوم

را از حركت به سـوى   � در مكه عبداالله بن زبير نيز تلاش كرد تا نظر امام
  : امام به طور صريح به او گفت، عراق برگرداند

  ) 21( .»ادُفنَُ بشِاطئ الفُرات أحب الَي منْ اَنْ ادُفنََ بفِناء الكَعبةِيابنَ الزُّبير لاَنْ «
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بهتر است از آن كـه  ، اگر در ساحل فرات به خاك سپرده شوم، اى پسر زبير«
  » . در كنار كعبه مدفون گردم

 ـ، � در اين بيانِ امام ه ددمنشى يزيد و عدم پايبندى او به حفظ حرمت كعب
  . به خوبى فهميده مى شود، و عواقب خطرناك آن

به خدا قسم اين ها دست «: همچنين در جواب ابن زبير مى فرمايند � امام
  ) 22( .»از من برنمى دارند تا دل پرخون مرا از سينه ام بيرون آورند

  : به گفته شاعر
ــلا   ــرب و ب ــود ك ــوق ب ــن و معش ــدگاه م   وع

   
ــنم عا   ــدارمخلــق در خــواب و م   شــق ره، بي

   
  سرخْرو مى شوم آن لحظه كه از خنجر عشـق 

   
  ش و گيســو شــود از خــون گلــو گلنــارمريــ  

   
  يوســف مصــر شــهادت شــدم از روز ازل    

   
  مــى بــرم جلــوه او بــر ســر آن بــازارم       

   
ابـوهرهّ ازدى در  «: مى نويسـد » جلاءالعيون«علاّمه مجلسى در كتاب پرارج 

، يابن رسـول االله : محضر امام رسيد و گفت، رهيمهدر منزل ، ميان راه مكه وكوفه
بنى اميه اموالم ! اباهرهّ: پاسخ دادند � چرا از حرم اَمن خدا بيرون آمدى؟ امام

در ( خواستند خـونم را  ؛دم فرو بستم، هتك حرمت كردند ؛صبر كردم، را گرفتند
ين گروه طاغى مرا شهيد به خدا قسم ا -:و افزودند) 23( بريزند گريختم) كنار كعبه

خواهند كرد ولى خداوند قهار لباس ذلّت را بر آنان خواهـد پوشـاند و شمشـير    
  . »انتقام را برآنان مسلطّ خواهد كرد

اهل كوفه نامـه هـا بـه مـن نوشـتند و مـرا       «: فرمودند � و به روايتى امام
  ) 24( .»طلبيدند ولى مرا به قتل خواهند رساند

محـدث بـزرگ   ، »بصائرالدرجات«ن بن فروخ صفار در كتاب محمد بن حس
و ) 26( »ارشـاد «شيخ مفيـد در  ، »كافى«كلينى در ) 25( ،»در جلاء العيون«مجلسى 

 امـام «: اين حـديث را نقـل كـرده انـد كـه     ) 27( ،»منتهى الآمال«محدث قمى در 
. كوفه برخورد كردندبه مردى از » ثعلبيه«در آستانه ورود به كربلا در منزل  �



379 

 

او از كوفه و اوضاع آن اطلاعاتى در اختيار امام گذاشـت و مطـالبى گفـت و از    
  : به او فرمودند � امام. خواست تا از رفتن به كوفه منصرف شوند � امام
منْ  � ريتُك أَثَرَ جبرئَيلَأَما و اللَّه يا أَخاَ أَهلِ الْكُوفَةِ لَو لَقيتُك باِلمْدينَةِ لاََ«

نْ    دارِناَ و نُزُوله باِلْوحيِ علَى جدي يا أَخاَ أَهلِ الْكُوفَةِ أَ فمَستَقَى النَّاسِ الْعلـْم مـ
  ) 28( .»عنْدناَ فَعلموا و جهِلنْاَ هذَا ما لا يكُونُ

اى جبرئيل در سراى خودمان را بـه شـما   رد پ، اگر در مدينه تو را مى ديدم«
! بـرادر كـوفى  ، نـازل مـى نمـوده اسـت    ، نشان مى دادم كه وحى را بر جـد مـا  

آيا آن ها مـى داننـد و مـا نمـى     ، سرچشمه علم و آگاهى مردم در پيش ماست
  ) 29( ». هرگز چنين نيست، دانيم؟ نه
آگاهى كامـل از سرنوشـت    با اين بيان به او فهماند كه من با علم و � امام
  . بدين كار اقدام كرده ام، خود

چه تفـاوتى بـا ديگـران دارد؟    ، از سرانجام هركارى آگاه نباشد � اگرامام
  : در حديثى منعكس است كه، همين نكته

  ) 30( .»أيَ إِمام لا يعلَم ما يصيبه و إِلَى ما يصيرُ فَليَس ذَلك بحِجة«
هرامام و پيشوايى كه از پيشامدها بى خبر باشد و عاقبت كارهـاى خـود را   «
  » . حجت الهى نخواهد بود، نداند

به طوركلّى از فرجام حركت خود آگاه بودند و براين اسـاس   � امام ؛آرى
كسى كه به من ملحق گـردد و مـرا در   «: در آغاز خروج خود از مدينه فرمودند

هرگـز  ، شهيد خواهد شد و آن كس كه هرماه من نباشد، هى كنداين نهضت همرا
  ) 31( .»پيروز نخواهد شد

  : از جمله ؛بيان فوق حاوى چند نكته است
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اخطـارى  ، به همه اقشار و احزاب مخالف حكومت وقـت  � بيان امام -1
  . فقط به رهبرى من بستگى دارد، است كه از پاى درآوردن حكومت بنى اميه

حكومت باطل بنـى اميـه واژگـون    ، بجز اين راه كه من در پيش گرفته ام -2
نخواهد شد با خون بايد به جنگ بنى اميه رفت تا اركان مستحكم حكومت آنان 

  . متلاشى گردد
  . هركس مرا همراهى كند كشته خواهد شد -3

او بـراى  «: مى نويسد» بررسى تاريخ عاشورا«دكتر آيتى در اثر پرارج خود 
  ) 32( ». كشورگشايى نرفته بود تا سپاهى عظيم براى وى ضرورى باشد

با اطلاع كامل از سرانجام قيامشان اقدام بـه ايـن كـار     � بديهى است امام
تزلزل در كاخ اهريمنى باطـل و  ، كردند و هدف اصلى او ايجاد بيدارى در جامعه
، ر دستيابى به اين هدفگرچه د ؛فراهم سازى زمينه سقوط حكومت سفيانى بود

  . ريخته شود» سيدالشهدا«خون فردى چون 
عبـداالله بـن عمـر در برابـر آن     ، به سوى عراق � در هنگام عزيمت امام-

بـه سـوى   : پاسخ دادند � به كجا مى روى؟ امام: حضرت قرار گرفت و گفت
بـه او   � امـام . منصـرف سـازد  را از سفر  � او اصرار ورزيد تا امام. عراق
مگر نمى دانى كه دنيا آنچنان بى ارزش است كه سرِ يحيى بـن زكريـا را   : فرمود

و مگر نمى دانى كه بنى اسرائيل از طلوع صبح تا . براى آدم نابكارى هديه بردند
و پس از آن به كـار و كسـب خـود     ؛هفتاد پيغمبر را شهيد كردند، غروب آفتاب
و حـق تعـالى در   ! گويى كه هيچ مسأله اى صورت نگرفته اسـت ، ندمشغول شد

! پس اى پسر عمـر . عذاب آنان تعجيل نكرد و پس از مدتى آنان را عقوبت كرد
ولى او به اصـطلاح بـه بـى طرفـى روى     ) 33( از خدا بترس و ترك يارى ام مكن

  . »آورد و به يارى حق نشتافت
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  : زرارة بن صالح گويد-
دل : به حضورش رسيدم و گفتم، به عراق � عزيمت امام سه روز پيش از«

بـا دسـت    � امام. هاى مردم كوفه با شما و شمشيرهاى آنان با بنى اميه است
خود به سوى آسمان اشارتى كردند كه ديدم درهاى آسمان گشوده شد و افـواج  

آرزوى سـعادت  اگـر  : آنگـاه حضـرت فرمودنـد   ، بى شمار ملائك به زير آمدند
، و رضا به قضاى احديت نمـى بـود   � شهادت و شرف ديدار حضرت رسالت

با دشمنان جهاد مى كردم ولى به يقين مى دانم كه مـن و اهـل   ، البته با اين لشكر
، غير از زين العابدين، بيت و اصحابم در آنجا شهيد خواهيم شد و از فرزندان من

  ) 34( .»نخواهد يافتكسى از قتل رهايى 
 محمـدبن حنفيـه بـه امـام    ، شبى كه حضرت فرداى آن عازم عـراق بودنـد  -
  : گفت �
مى ترسم كه بـا تـو نيـز     ؛از مكر كوفيان نسبت به برادر و پدرت خبر دارى«

: در پاسـخ فرمودنـد   � امـام . ايمن خواهى بود، اگر در مكه بمانى، چنين كنند
. زيد مرا در مكه به شهادت رساند كه حرمـت كعبـه ضـايع گـردد    مى ترسم كه ي

يا متوجه ناحيه اى شو كه برتو دست ، پس به جانب يمن برو: محمد حنفيه گفت
سحرگاه آن شب كه امـام   ؛بايد در اين باره فكر كنم: پاسخ گفتند � امام. نيابد

را گرفـت و   � امـام محمد مهار ناقـه  ، تصميم سفر به عراق را عملى ساختند
وعده داده بودى كه فكر كنى چرا بدين زودى عازم سـفر شـدى؟   ! برادرم: گفت
بـه نـزد مـن آمدنـد و      � پيـامبر  -جـدم ، چون تو رفتـى : فرمودند � امام

 ـ ؛يا حسين اُخْرُج فإنّ االلهَ شاء أن يراك قتَيلا: فرمودند رو كـه  اى حسين بيـرون ب
هِْ '�جِعُو�َ (: محمد حنفيه گفت. خدا مى خواهد تو را كشته ببيند

َ
Vِ� ِّ�ناّ بِ% 4َ ِ�نا( 
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راهنَّ  : حضرت فرمودند. چرا زنان را با خود مى برى؟: و افزود إنَّ االله شاء أنْ يـ
  ) 35( .»خدا مى خواهد ايشان را اسير ببيند) 1( ؛سبايا
را از  � ابن عباس نيز كوشيد كـه امـام  ، در هنگام عزيمت به سوى عراق-

مرا امـر كـرد و    � حضرت رسول: پاسخ دادند � امام. حركت منصرف كند
  . »بلند شد! صداى ندبه ابن عباس به واحسينا. هرگز از آن مخالف ننمايم

بـه عبـداالله    � چون خبر عزيمت امام«: مى نويسد) رحمه االله( شيخ مفيد-
جعفر رسيد عريضه اى نوشت و در آن اصرار داشت تعجيل به سفر ننمايند و آن 

. رسـانند  � داد تـا آن را بـه امـام    -عون و محمـد  -را به دست دو فرزندش
امروز پشت و پناه مؤمنان و مايه آبروى شيعيان : عبداالله جعفر در اين نامه نوشت

و چون تو از بين بروى اهـل بيـت تـو     ؛هدايت يافتگان تويىو پيشوا و مقتداى 
. پسران خود را خدمت فرستادم و خود از عقب مى رسـم . مستأصل خواهند شد

رفت و از او خواست تا نامه اى  -والى مدينه -پس از آن به پيش عمر بن سعيد
به حضرت بنويسد و آن حضرت را امان دهد و دعوت بـه بازگشـت بـه مدينـه     

بـا   -يحيـى  -نوشت و همراه برادر خود � عمربن سعد نامه اى به امام .نمايد
به عبداالله  � امام. ولى پذيرفته نشد، همراهى عبداالله جعفر به سوى امام فرستاد

را در خواب ديدم و مرا امـرى فرمـود و مـن از     � كه من پيامبر: جعفر گفتند
نمى گـويم و  : در خواب چه ديده اى؟ فرمودند: گفتند. نمى كنم فرمان او تجاوز

  ) 36( .»اثر آن به زودى ظاهر خواهد شد
، در پرده ابهام قـرار نداشـت   � نكته قابل توجه آن كه نه تنها شهادت امام

بـراى اهـل   ، بلكه شهادت بعضى از شيعيان آن حضرت نيز قبل از واقعه عاشورا
يكـى از اصـحاب خـاص     -در كوفـه ميـثم تمـار   . ده اسـت نظر مورد توجه بـو 

كه سرانجام در كوفه دستگير و توسط ابن زياد به دار آويختـه   -� اميرمؤمنان
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پيرمرد سرخ مويى را مى بينم كه در راه دفـاع از  : به حبيب بن مظاهر گفت، شد
 ـ. پسر دختر پيامبر سرش بالاى نيزه در كوفه به حركت در مى آيد : ب گفـت حبي

بـه   � مى بينم كه او را به جرم ولايـت علـى  ) اشاره به ميثم( خرما فروشى را
  ) 37( .دار مى آويزند و زبانش را قطع مى كنند

از راه هاى گوناگون به سرانجام حركت خـود آگـاهى    � امام، گفتنى است
: بيان را شنيده بودند كه آن حضرت فرموداين  � داشتند بهويژه از زبان پيامبر

  ) 38( .»انَّ الحْسين يقتَْلُ بشِطَِّ الفُرات«
ما كناّ نشَُك وأهلُ البْيت ... «: از قول ام سلمه نقل شده كه آن حضرت فرمود

  ) 39( .»إنّ الحسينَ بن علي يقتَْلُ باِلطّف -متوافرُون
قبـل از مـيلاد    � أله شهادت سيدالشهدذكر اين نكته ضرورى است كه مس

آن حضرت نيز به گونه اى مختلف در ميان مسلمين و نيز پيش از طلوع اسـلام  
  ) 40( .عظام مطرح بوده است

ومـا ذلـك يـا أميرالمـؤمنين؟     : هاهنا فقال له رجلٌ: فوجدته يشير بيده ويقول
: فقال له الرجل، ويلٌ لكم منهمو ، ثقل لآل محمد ينزل هاهنا فويلٌ لهم منكم: قال

وويـلٌ لكـم   ، تقتلـونهم : ويلٌ لهم منكم: ما معنى هذا الكلام يا أميرالمؤمنين؟ قال
  . »يدخلكم االله بقتلهم إلى النار: منهم

و ، فويلٌ لكم مـنهم : قال � أنه«: وقد روى هذا الكلام على وجه آخر: الف
وويلٌ لنا عليهم ما هو؟ ، لنا منهم فقد عرفت أما ويل: قال الرجل، ويلٌ لكم عليهم

  . »ترونهم يقتلون ولا تستطيعون نصرهم: قال
أن علياً أتى كـربلاء فوقـف   «: وروى بأسناده عن الحسن بن كثير عن أبيه: ب
ذات كرب وبلاء ثـم أومـأ بيـده إلـى     : هذه كربلاء قال، يا أميرالمؤمنين: فقيل، بها
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وأومأ بيـده إلـى موضـع آخـر     ، ومناخ ركابهم، هاهنا موضع رحالهم: مكان فقال
  » هاهنا مهراق دمائهم: فقال

دخلنـاعلى أبـى هرثمـة    «: روى ابن عساكر بإسناده عن أبى عبيدالضبى قـال 
وله امرأة يقال ، الضبى حين أقبل من صفيّن وهومع على وهو جالس على دكان له

: اءت شاة له فبعرت قـال فج، وهي أشد حباً لعلى وأشد لقوله تصديقاً، جرداء: لها
أقبلنا مرجعنا مـن  : وما علم بهذا؟ قال: قالوا! لقد ذكرني بعرهذه الشاة حديثاً لعلي

ثـم  ، صفيّن فنزلنا كربلا فصلّى بنا على صلاة الفجر بين شجيرات ودوحات حرمل
أوه أوه يقتل بهذاالغائط قوم يدخلون الجنـة  : أخذ كفاً من بعرالغزلان فشَمه ثم قال

، وماتنكرمن هذا؟هوأعلم بما قـال منـك  : قالت جرداء: قال أبوعبيد، حساب بغير
  » نادت بذالك وهى جوف البيت

ليقتـل  : قـال  � عن علـى «: روى ابن عساكرباسناده عن هاني بن هاني: ج
يقتل بقريـة قريـب   ، الحسين بن على قتلاًوإنى لأعرف تربة الأرض التى يقتل بها

  . »من النهرين
أنّ يحيى الحضرمى كـان  «روى الخوارزمى باسناده عن عبداالله بن المبارك : د

وهـو  ، فلما سار إلى صفين وحاذى نينوى � صاحب مطهرة على بن أبى طالب
صبراً أبا عبداالله صبراً أبا عبداالله وهـو بشـط الفـرات    : فى منطلقه إلى صفين نادى

، وعيناه تفيضان � على رسول االلهدخلت : ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: فقلت
قـام مـن عنـدى جبرئيـل آنفـاً      : بأبي أنت وأمي ما لعينيك تفيضان؟ قـال : فقلت

: فهل لك أن أشمك مـن تربتـه؟ قلـت   : فأخبرنى أنّ الحسين يقتل بالفرات وقال
  . »فقبض قبضة من تراب وأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا، نعم

 از امـام صـادق  ، در اصـول كـافى   -محدث عـالى قـدر شـيعه    -شيخ كلينى
  : نقل مى كند كه �
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ه  � لمَا حملَت فاَطمةُ« فَقـَالَ إِنَّ   � باِلحْسينِ جاء جبرئَيلُ إِلَى رسولِ اللَّـ
  ) 41( .»تُك منْ بعدكستَلد غُلاماً تَقتُْلهُ أُم � فاَطمةَ

در كتاب دلايل الامامه از حذيفـه نقـل مـى كنـد كـه      ، محمد بن جرير طبرى
به خدا قسم مستكبران بنى اميه براى : شنيدم كه حسين بن على مى گفت«: گفت

ايـن مسـأله   . كشتن من جمع خواهند شد و در پيشاپيش آنان عمرسعد قرار دارد
اين مطلـب را بـه    � آيا پيامبر: بود لذا به او گفتم � در زمان حيات پيامبر

  ) 42( .»خير: شما گوشزد كردند؟ او پاسخ داد
. به خزاين غيب الهى توجه داشـتند ، در اين هنگام كه خبر مى دادند � امام

، قايـد مـا  بـه حسـب روايـات و ع   : )قـدس سـره  ( به گفته حضرت امام خمينى
سيدالشهدا از هنگامى كه از مدينه حركت كرد مى دانست كه چه مى كنـد و مـى   

 � حتى قبل از تولد او اين مسأله را به پيامبر خـدا ، دانست كه شهيد مى شود
  ) 43( .از طريق جبرئيل اطلاع داده بودند


� �� ��� بر اين اساس محدثان اسلامى نقل كرده اند كه پيامبر�� ����   بـه ام
قالـت  « ؛پس از سال شصتم هجرتم كشته مى شـود ، فرزندم حسين: سلمه فرمود

نْ        : � قال رسـول االله : ام سلمة يقتْـَلُ حسـين بـن علـي علـى رأس سـتيّن مـ
  ) 44( .»مهاجري

علم ( امامتو با عنايت به ويژگى  � آيا با توجه به هوشمندى امام حسين
در رابطـه بـا واقعـه     � و اميرمؤمنـان  � پيامبر» پيشگويى هاى«و ، )غيب
مـى تـوان   ، كه حتى مردم كوچه و بازار در انتظـار تحقـق آن بـوده انـد     -كربلا

  !از آن آگاه نبوده است؟ � پذيرفت كه امام
ذيقعـده بـه    24در ، نامه مسـلم : نكهدر اينجا سؤالى به ذهن مى رسد و آن اي

در مكـه توقـف كـرد؟ در پاسـخ ايـن      ، چرا امام تا روز ترويـه ، رسيد � امام
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امام درنگ كرد تا آخرين نفرات مسافران حج آن سال را هم : پرسش بايد گفت
  . از جريان حركت توفان زاى خود آگاه سازد

عرفات و منا نرفـت تـا از آن جمعيـت    تا  � چرا امام: پرسش ديگر اينكه
  باشكوه استفاده تبليغى كند؟

مى دانست كه سپاه ظلمـت قصـد كشـتن او را     � امام: در پاسخ مى گوييم
نتيجه چندانى نصيب حق نمـى شـد و   ، دارد و اين مسأله اگر به اجرا در مى آمد

  . ديده نمى شد در تاريخ بشريت، آثار حركت تاريخى و قيام تاريخ ساز كربلا

 ( با آيه � قيام امام حسين: 11پرسش 
َ
z�ِ ْيدِْيكُم

َ
قُو� بأِ

ْ
چگونه  )...4َ لا تلُ

  توجيه مى شود؟
>ةِ (: برخى با استناد به آيه شريفه: پاسخ

َ
ك
ُ
 ���هْل

َ
z�ِ ْيْ>دِيكُم

َ
قُو� بأِ

ْ
) 45( )4َ لا تلُ

بـديهى اسـت   . انى برحذر مى داشتندرا از درگيرى مستقيم بارژيم سفي � امام
ك بـه    در ادوار بعد و همچنين در اين دوران نيز كسانى بوده و هستندكه با تمسـ

خود را معاف و معـذور مـى   ، حتى در دفاع از حق، يتمسئولاين آيه از پذيرش 
  : دارند كه بر اين اساس بايد گفت

كـه از   � شخصيت راستينى چون امـام حسـين  ، آيا مى توان باور كرد -1
و تعـاليم حيـات بخـش    » وحـى «پرچمداران طراز اول پيروى از حق و ترويج 

  !از عمل به آن سر باز زده اند؟، از اين نكته غفلت كرده، قرآن مى باشند
، گـاهى حـرام  ، يكى از موضوع هايى است كه برحسب مصـالح » تهَلُكَة« -2

ه سلامت و امنيت و عافيـت  گاهى واجب و گاه مباح است و در باب جهاد گرچ
ليكن شارع مقدس به خاطر مصالح برتر مجـاز شـناخته   ، آدمى به خطر مى افتد

اسلام از خطر هلاكـت رهـايى مـى    » تهلكه«با روى آوردن به ، از اين رو ؛است
  . يابد و اين خود از آرمان هاى بلند اسلام بشمار مى آيد
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ت يزيـد بـن     ، لجْـأٌ و لا مـأوى  لَو لَم يكنُْ في الدنيا م«: نيز فرمودند لمَـا بايعـ
، پسر معاويـه ، با يزيد، داراى هيچ گونه پناهگاهى نباشم، اگر در دنيا) 46( ؛»معاوية

  » . بيعت نخواهم كرد
آيـه  ، پاسخ اصلى را آشكار مى سازد در سـوره بقـره  ، دقت در خود آيه -3
نفِْقُ>و� ِ� سَ>بِيلِ �اللهِ 4َ (: مى خـوانيم  192

َ
>ةِ 4َ 4َ 5

َ
ك
ُ
 ���هْل

َ
z�ِ ْيْ>دِيكُم

َ
قُ>و� بأِ

ْ
لا تلُ

 َSِمُحْسِ>ن
ْ
حْسِنُو� �ِ�� �اللهَ ُ!ِب� �ل

َ
5(
خود را بـه هلاكـت   ، انفاق كنيد، در راه خدا« 

  » . احسان كنيد كه خدا احسان پيشگان را دوست مى دارد، نيفكنيد
زيـرا انفـاق از حيـث مصـداق      ؛پس در ترويج و تحريص به انفـاق بكوشـيد  

: اعم از انفاق مالى و انفاق جانى است كـه البتـه طبـق نـص ايـن آيـه       ؛خارجى
زيـرا ناديـده گـرفتن دسـتورات      ؛هلاكت را در پى دارد، سرپيچى از قانون انفاق
چنانكه در سـوره مباركـه    ؛كيفر سختى را به همراه دارد، خدا در باب انفاق مالى

>وZ بهِ>ا (: خوانيم مى 35آيه شريفه ، توبه
ْ
يهْ>ا ِ� ن>اِ' جَهَ>ن�مَ فَتكُ

َ
يَ>وَْ) ُ!ْ>� عَل

نْ>>تمُْ 
ُ
يُمْ لا2ِغَْفُسِ>>كُمْ فَ>>ذ4ُقُو� م>>ا ك ْ�َ<<

َ
جِب>>اهُهُمْ 4َ جُنُ>>وبُهُمْ 4َ ظُهُ>>و'هُُمْ ه>>ذ� م>>ا ك

نيز عقوبت و كيفر ، چنانكه در باب خوددارى از جهاد و انفاق جانى 
)تك�4ُ�ََِْ 
خود را به ، حكيم مقرر داشته است و كوتاهى در اين باره شديدترى را پروردگار

خنده آور آن . هلاكت افكندن و روى به تهلكه نهادن و سر باز زدن از ايثار است
با يزيد صلح نكـرد؟ مـى   ، [ � ]چرا حسين: كه ابن تيميه در منهاج مى نويسد

حسن را كه به ناچـار   آيا در امنيت بود؟ برادرش امام، اگر صلح مى كرد: پرسيم
  !و از روى مصلحت صلح كرد مسموم نكردند؟
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  : پي نوشت ها

  14ص ، 4ج ، الكامل. 1
فاذا أتـاك  ، اما بعد... «، 161ص ، � احوال امام حسين، ناسخ التواريخ، محمد تقى سپهر. 2

ولكـن مـع   ، أو خرج عنهاكتابي هذا فعجل على بجوابه و بين لي في كتابك كلّ من كان في طاعتي 
و السلام، الجواب رأس الحسين بن على« .  

  233ص ، 6ج ، كنزالعمال. 3
ــالى، مرتضــى. 4 ، 223ص، 6ج، كنزالعمــال ؛148ص، 1ج، الجــامع الصــغير. 219ص، 1ج، ام

شنيدم كه آن حضـرت   � از پيامبر خدا: ابوسعيد خدرى گفت«: عطيه مى گويد. 3953حديث 
تسعة مـن ولـدك أئمـة    ، يا حسين أنت الإمام بن الإمام أخو الإمام«: فرمودند � امام حسينبه 

تسـعة مـن صـلب    ، اثنـا عشـر  : كم الأئمة من بعدك؟ قـال : يا رسول االله: فقيل. أبرار تاسعهم قائمهم
  . )74ص ، 17ج ، � امام حسين، عوالم(، »الحسين
حجة اللهِِ على خلقـه غيـري و   ) في المشرق و المغرب( واالله ما فيهما...: قال الحسن لأصحابه. 5

  . )198ص ، مفيد، ارشاد: نك(، غير أخي الحسين
صورت گرفته بود كه امـام   � مراد امضاء معاهده ترك مخاصمه است كه توسط امام مجتبى

  . � بخش امام حسين، ىتاريخ الخلفاء سيوط: نك(، هم امضا كرده بود � حسين
فتّـال   ؛231ص ، � امام حسـين ، عوالم ؛352ص ، 1ج، ناسخ التواريخ، محمد تقى سپهر. 6

  171ص، 1ج، روضة الواعظين، نيشابورى
  321ص ، عوالم. 7
  259ص ، مبحث محرّم الحرام، وقايع الأيام، خيابانى. 8
  . دارالكتاب الاسلامى بيروت. ط 144ص ، الحسينمقتل ، مقرم، 110ص ، رياض القدس. 9
ناكثاً بعِهد ، منْ رأى سلطاناً جائراً مستَحلاّ لحرامِ االلهِ«: قال � إنّ رسول االله: أيها الناّس«. 10

كـانَ  ، فلََم يغَيرْ علَيه بِفعـل و لا قـول  ، وانِمخالفاً لسنَّةِ رسولِ االلهِ يعملُ في عباد االلهِ باِلإِثْمِ و العد، االلهِ
خلََهدم لَهخدلَى االله أنْ يطانِ، حقاًّ عةِ الشَّيوا طاَعلَزِم قَد منِ  ، ألا و إنَّ هؤلاءـةَ الـرَّحتَركَوُا طاَع و ، و
وددطَّلوُا الحع و ادروُا الفَساَظْه ،ءااللهِ واستاْثَروُا بالْفَي راملُّوا حاَح ـنْ  ، ومقُّ مأنَاَ أح و لالَهوا حرَّمح و

  . »غَيرَ
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چون فسق و تبهكـارى يزيـد   «: ابن خلدون نيز مى نويسد«. 304ص ، 4ج ، تاريخ طبرى. 11
احساس كرد كه قيام عليه يزيد تكليف واجبى است كه هركه  � نزد همه آشكار گرديد و حسين

  . )431ص ، 1ج ، ترجمه فارسى، ابن خلدون مقدمه( »... ن قدرت دارد لازم استبدا
  103ص ، طهران، چاپ اعلمى، فصول المهمه، ابن صباغ مالكى. 12
  . 241، 240صص ، 3ج ، »انوارالنعمانيه«ه 1112متوفاى ، علامه جزائرى: نك. 13

صـفين فلمـا    � بن أبـي طالـب  غزونا مع على : و روينا مسنداً الى هرثمة بن أبي مسلم قال
واهـاً لـك أيتهـا التربـة     : انصرفنا نزل بكربلاء فصلّى بها الغداة ثم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال

 � بغَِيرِ حساب فرجع هرثمة إلى زوجته و كانت شيعة لعلي... ليحشرنّ منك أقوام يدخلُوُنَ الْجنَّةَ
واهاً لـك  : ثم رفع إليه من تربتها فقال، دثك عن وليك أبي الحسن نزل بكربلاء فصلّىأ لا أح: فقال

 أيها الرجل فإن أميـر المـؤمنين  : قالت، بغَِيرِ حساب... أيتها التربة ليحشرنّ منك أقوام يدخلُوُنَ الْجنَّةَ
كنت في البعث الذين بعـثهم عبيـداالله بـن    : رثمةقال ه � فلما قدم الحسين، لم يقل الاّ حقاًّ �

ثـم صـرت إلـى    ، زياد لعنهم االله فلما رأيت المنزل و الشجر ذكرت الحديث فجلسـت علـى بعيـري   
فسلمت عليه و أخبرته بما سمعت من أبيه في ذلك المنزل الذي نزل به الحسين فقال  � الحسين

فامض : قال، ليك خلفت صبية أخاف عليهم عبيداالله بن زيادمعنا أنت أم علينا فقلت لا معك و لا ع
حيث لا ترى لنا مقتلاً و لا تسمع لنا صوتاً فو الذي نفس حسين بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا 

  . أنا قتيل العبرة و لا يذكرني مؤمن إلاّ استعَبرَ: � يعيننا إلا كبه االله لوجهه في نار جهنّم و قال
مالـك؟  : إنّ ام سلمة أصبحت يوماً تبكي فقيل لهـا : قال � وروينا مسنداً إلى مولانا الصادق

بأبي أنت وأمـي  : فقلت، منذ مات الاّ اللّيلة � و ما رأيت رسول االله، لقد قتل ابني الحسين: فقالت
، بحـارالأنوار . وقبـور أصـحابه   � سـين لم أزل منذ اللّيلة أحفر قبر الح: مالي أراك شاحبا؟ً فقال

  255ص، 24ج
مبحث في نبوة نبينـا همـراه بـا تعليقـات علامـه      ، 359ص، كشف المراد، علامه حلى: نك. 14

  . حسن زاده آملى
مبحث في نبوة نبينـا همـراه بـا تعليقـات علامـه      ، 359ص، كشف المراد، علامه حلى: نك. 15

  . حسن زاده آملى
  117ص. 1ج، معالى السبطين، 453ص ، 4ج ، اثباة الهداة، حرانىب: نك. 16
  318، 317صص ، 17ج ، � امام حسين، عوالم، بحرانى. 17
  318، 317صص، 17ج، � امام حسين، عوالم، بحرانى. 18
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ارشـاد در   250سخنان ام سلمه گوياى همان خاطره اى است كه شـيخ مفيـد در صـفحه    . 19
، وقتـى ظـاهر گشـت   ، از مدينـه غايـب شـد    � شبى رسول خـدا «: وى نقل نموده استمورد 

ايـن تربـت آنجاسـت در    ، الآن از سرزمينى به نام كربلا باز مى گردم: غبارآلود بود و به من فرمود
همواره آن خاك را نگاه مى كـردم تـا صـبح    ، شيشه اى نگهدار تا هنگامى كه حسين به عراق رود

در ضمن مبحـث  ، علامه حلّى در كتاب نهج الحق ؛»خونين گشت، عاشورا عادى بود ولى عصر آن
 بـه زيـارت فاطمـه    � رسول خدا: اين حديث را آورده كه 432صفحه ، استحباب سجده شكر

 ـ ، سپس به سجده رفت، غذا خورد، شتافت با همراهى همه اهل خانه فاطمه � ادى سـرور و ش
اندوهگين شـد و در بـاب راز ايـن مسـأله     ، زايدالوصفى از صورتش نمايان بود ولى پس از اندكى

اين اجتماع مرا خوش حال كرد ولى جبرئيل نازل شد و خبرى داد كه ناراحت شدم جبرئيل : گفت
 � مـؤمنين و أميـر ال ، تظُلْم و تغُصْب حقّها و هي أول من يلحقك � أنّ فاطمة«: به من گفت

يقْتَل بعد أن يؤْخذ حقُّـه بالسـم و ولـدك    ، � يظلم و يؤخذ حقّه و يضطهد و يقْتل ولدك الحسن
كُتب لَه  � إنّ منْ زار ولدك الحسين: ثم قال، فبكيت، الحسين يظلم و يقْتل و لا يدفنه إلاّ الغرباء

  . »... مأة حسنة و رفع عنه مأة سيئةبِكُلّ خطُوْة 
  162ص ، باب امام حسين، اثبات الوصيه، مسعودى: نك. 20
  318و  317صص ، عوالم، بحرانى. 21
، 2ج، ارشـاد ، مفيـد  ؛54ص ، جلاءالعيـون ، علاّمه مجلسى ؛39ص ، 4ج ، الكامل، ابن اثير. 22

  88ص ، لواعج الأشجان ؛239ص ، منتهى الآمال ؛88ص
  367ص، 44ج، رالأنواربحا. 23
، 1ج، قمقـام ، فرهاد ميـرزا  ؛198ص ، مقتل الحسين، منتهى الآمال ؛537ص ، جلاء العيون. 24

  347ص
  536ص، همان. 25
  75ص، ارشاد. 26
  238ص، منتهى الآمال. 27
  398ص، 1ج، كافي. 28
  31، 30صص ، بخش مقدمه، بررسى تاريخ عاشورا. 29
  31ص ، همان. 30
  17ص ، عبرة المؤمنين، جواد شبر. 31
  156ص ، بررسى تاريخ عاشورا، آيتى. 32
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  212ص ، 4ج ، واعيان الشيعه 525ص ، جلاءالعيون، )رحمه االله( علامه مجلسى. 33
  196ص ، مقتل، مقرم ؛235ص ، منتهى الآمال، محدث قمى. 34
  32ص ، باقر شريف القرشى، حياة الحسين بن على. 35
  47و  46ص ، 6ج ، العظمى ميلانىحضرت آيت االله » قادتنا«. 36
  527ص ، جلاءالعيون. 37
  66ص ، نفس المهموم. 38
اثر آيـت  ، 7ج ، ايضاً كتاب قادتنا ؛282ص ، 5ج ، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 39

  . پرورش روح بخش حماسه عاشورا از همين مؤلف 2االله ميلانى و نيز به جلد 
  363ص ، 11ج ، احقاق الحق. 40
 46آيت االله العظمى ميلانى قادتنادر صـفحات  ، )بخش حماسه عاشورا( 3ج ، تزكية النفس. 41

  47و 
نـازل شـد و    � را حامله بود جبرئيل بر پيامبر � حسين 	 هنگامى كه فاطمه«. 42
  464ص، 1ج، كافى، »كشتفاطمه پسرى به دنيا خواهد آورد كه امت تو او را خواهند : گفت

واالله ليجمعنّ على قتلي طغاة بني امية ويقودهم عمـر  : يقول � سمعت الحسين بن على«. 43
دلايـل الإمامـة   ، »لا: أنبأك بهـذا رسـول االله؟ فقـال   : فقلت له -وكان ذلك في حياة النبى، بن سعد
  . و منشورات الرضى 75ص ، طبرى
  140ص ، 18ج ، صحيفه نور. 44
: ابوهريره مى گفت«، 235شماره ، 185ص : من تاريخ دمشق � ترجمه الإمام الحسين. 45

  ) 85ص ، 13ج ، ابن حجر، فتح الباري -أللّهم لا تدركني سنة ستين
  195: بقره. 46
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  وعده بيعت داده بودند؟ � آيا امام: 12پرسش 
فرد و متعهد شدن نسـبت بـه    نوعى به رسميت شناختن رهبرى، بيعت: پاسخ

توسعه ، حسب مقاصد، اجراى فرامين او و حمايت از او است كه دايره شمول آن
به هر صورت بيعت نوعى مشروعيت بخشيدن به طرف مـورد  . يا تنگ مى گردد

مى تواند از عنصرى چون يزيـد   � آيا امام. بيعت و يا اعلام حمايت از اوست
  و يا حكومت او را به رسميت بشناسد؟حمايت به عمل آورد 

از شام نامه اى دريافت كـرد كـه در آن آمـده    ، ه فرماندار مدينه 60در سال 
بيعت مستحكم بگير و ، عبداالله بن عمر و عبداالله بن زبير، از حسين ؛اما بعد«: بود

  ) 1( .»راهى ندارد، كسى در اين امر معاف نيست و كسى جز بيعت
. فرسـتاد ... و � عمرو بن عثمان را به دنبال امـام ، امهوليد پيش از قرائت ن

  : امام فرمود، رسيد � هنگامى كه او به عنوان احضار به محضر مبارك امام
»لَكه قَد مُأرى طاغيته قبـلَ اَنْ    ، قد ظننت يزيِـدنا ليأَخُذَنا بالبيعـةِ لَليعثَ اَفب

  ) 2( .»يفشُْو في الناّس الخبر
گمان دارم كه طاغوت آنان به هلاكت رسيد و جهت اخذ بيعت براى يزيد به «

  » . دنبال ما فرستاده تا قبل از افشا شدن مسأله از ما بيعت گيرد
پـس از احـوال پرسـى    ، بر وليد وارد شـدند ، با سى تن � هنگامى كه امام

  : سؤال كردند
وليـد جـواب   » حالش چگونه اسـت؟  ؛خبر بيمارى معاويه به ما رسيده بود«
 امـام » . او از دنيا رفت و يزيد به من نوشته است تا از شما بيعـت بگيـرم  «: داد
  : و افزودند» اناّ اللهِِ وانَّا اليَه راجعون«: فرمودند �
  ) 3( .»الناسحتّى اُبايِعه جهراً فيعرف ذلك ، انّى لا ارَاك تَقنَْع ببيعتي ليزيد سرا«
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شـما  ، من فكر نمى كنم كه با بيعت مـن بـه صـورت مخفـى قناعـت كنيـد      «
  » . خواستار بيعت علنى با من هستيد تا مردم نيز در جريان امر قرار گيرند

  . »آرى«: وليد گفت
خواست تا مخالفت نكند  � وليد از امام: آمده است» ناسخ التواريخ«در  -

انَّ البيعة لا تكون سرّاً و لكـن اذا دعـوت النـّاس    «: پاسخ داد امام. و بيعت نمايد
فردا كه مردم را به اين امر فرا مى ، بيعت مخفيانه مفيد نيست« ؛»غداً فادعنا معهم

  » . خوانى مرا نيز فرابخوان
نْ عنـدك   «: در اين هنگام مروان پيشنهاد كرد كه احَبِس الرجّلَ و لا يخرُج مـ

 حتّى يبايعَنُقهع را حـبس   )� امـام حسـين  ( اى وليد اين مرد«) 4( ؛»أو تَضْرِب
  » . كن تا از پيش تو نرود مگر آن كه بيعت كند و اگر بيعت نكرد گردن او را بزن

به  � امام: اين چنين با وليد سخن گفت � امام دربارههنگامى كه مروان 
   :وليد نگريست و فرمود

، إِناّ أَهلُ بيت النُّبوةِ ومعدنُ الرِّسالَةِ و مختَْلَف المْلائكَةِ بنا فتَحَ االلهُ! أيَها الاَْميرُ«
رِ ، وبنِا ختََم االلهُ ةِ   ، و يزيد رجلٌ فاسقٌ شارِب الخْمَـ لُ الـنَّفْسِ المحرَّمـ نٌ  ، قاتـ معلـ

قُّ  ، ع مثْلهَومثْلي لا يبايِ، باِلفسقِ ولكنْ نُصبحِ و تُصبحِونَ و ننَظُْرُ و تنَظُْرونَ أيَنا أحَـ
  ) 5( .»باِلخْلافَةِ و البْيعةِ؟

جايگـاه رسـالت و پايگـاه نـزول و صـعود      ، ما اهل بيـت نبـوتيم  ، اى امير«
 ـ ، آغاز و انجام آفرينش به خاطر ما صورت پذيرفته است، فرشتگانيم د ولـى يزي

 ؛آدم كش است و آشـكارا بـه فسـق و فجـور مشـغول اسـت      ، شرابخوار، فاسق
ما و شما ، ليكن فردا كه فرا رسيد. با او بيعت نخواهد كرد، شخصيتى همچون من

  » . خواهيم ديد كه كدام يك از ما سزاوار خلافت و بيعتيم
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از در ، را ديـد  � فرداى همان شب بود كـه مـروان در بـازار مدينـه امـام     
باز هم صـريح پاسـخ    � امام. »با يزيد بيعت كن«: خيرخواهى درآمد و گفت

  : دادند
ةُ بـِراع   ) إذْ قَد( و علَى الاسلام السلام إذا، إناّ اللهِِ وإناّ إليَه راجعون« بليت الاُمـ

لافةُ محرَّمةٌ على آل أبي الخ: يقول � و لقد سمعت جدي رسول االله، مثل يزيد
  ) 6( .»سفيان
فاتحه اسـلام را بايـد خوانـد كـه     ، ما از خداييم و به سوى او بازمى گرديم«

 -در رأس حكومت اسلامى قرار گيرد و البته از جـدم ، جرثومه اى همچون يزيد
  » . تخلافت برآلِ ابى سفيان حرام اس: شنيدم كه فرمودند -� رسول االله

  : وليد هم در نامه اى به يزيد نوشت، مروان جريان فوق را به وليد گزارش داد
نظر خـود را در ايـن مـورد    ، حسين بن على تو را شايسته خلافت نمى داند«

  . »بنويس
  : يزيد نيز در پاسخ اين نامه نوشت

هرچـه زودتـر پاسـخ آن را    ، هنگامى كه نامه ام بـه دسـتت رسـيد   ، اما بعد«
فهرستى از نام كسانى كه با ما بيعت كرده اند و نيز اسامى آنـان كـه از    بنويس و

  ) 7( ». والسلام، بيعت طفره رفته اند را همراه با سرِ حسين بن على برايم بفرست
رد و بـدل  ، دقت در نامه هايى كه ميان والى مدينه و زمامدارِ خودسر شـام  -

والـى  ( در برابر والـى مدينـه و مـروان    � شد و همچنين دقت در سخنان امام
  : اين حقيقت را آشكارمى سازد كه) سابق مدينه

  . هيچ گاه وعده بيعت نداده بودند � امام: الف
درباره بيعـت و شـخص يزيـد    ، نظر خود را به گونه اى آشكار � امام: ب

  . بيان كرده بودند
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  . بى طرف نبودند، ه با حوادث واقعههيچ گاه در رابط � امام: ج

  به سوى مكه عزيمت كردند؟ � چرا امام: 13پرسش 
از ، پس از مخالفت رسمى در مسأله بيعـت بـا يزيـد    � امام حسين: پاسخ

مدينه عازم مكه شدند و حدود چهار ماه در آن جا ماندند و از آنجا عـزم سـفر   
حركت جهت آماده سازى زمينه هاى لازم حركت توفان اين . به عراق را گرفتند
  . زاى عاشورابود

مكه را بدان جهت برگزيد كه زمينه اطلاع رسانى در آنجا بـيش از   � امام
  . ساير بلاد بود

پس از مرگ معاويه مطـرح  ، بعد از آن كه خبر سرپيچى امام از بيعت با يزيد
اگر در مدينه بمـانى تـو را بـه    : گفت � محمد حنفيه به امام، در همه جا، شد

>هُ ^َ� *مِ>ن(: به مكه برو كـه ، قتل خواهند رساند
َ
و اگـر امنيـت    
)4َ مَ>نْ َ(خَل

 � امـام ، حبشه و هرجا كه به دور از دسترس يزيد باشد بـرو ، نداشت به يمن
د و او را به سخن او را تصديق كرد و راهى مكه شد وصيت نامه خود را به او دا

ولى دشمن كه همواره حركت امـام را  ، عنوان نماينده خود در مدينه منصوب كرد
امام ناگزير عازم عراق ، ترور امام در مكه نمود مسئولنفر را  30، زيرنظر داشت

والى مكه جمعى را به فرماندهى بـرادر خـود   ، شد ليكن هنگامى كه حركت كرد
امام را بازدارند ولـى مـوفقيتى بـه دسـت     يحيى در دو فرسنگى مكه فرستاد كه 

  ) 8( .بازگشت، نياورده

راز جاودانگى سنّت عزادارى حسينى چيست؟ و چرا براى ساير : 14پرسش 
  عزادارى نمى شود؟ � همانند امام حسين، ائمه

به علل مختلفى مـى تـوان اشـاره    ، براى رسيدن به پاسخِ پرسش فوق: پاسخ
  : ها عبارتند از كه مهم ترين آن، كرد
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كـه حتـى پـيش از    ، � پشتيبانى خداوند متعال از انقلاب امام حسين: الف
  . منعكس گشته است � در كلام جبرئيل و پيامبر، شهادت آن حضرت

بر زنده نگهداشتن عـزادارى بـراى امـام     � توجه و تأكيد ائمه معصوم: ب
  . و يارانش � حسين
ليكن هيچ يك از آن ها  ؛گرچه حماسه ها و انقلاب ها در تاريخ فراوانند: ج

اين انقلاب معمار و حماسه آفرينـى دارد كـه   . همسنگ انقلاب عاشورا نمى شود
كسى است كه نامش در آسمانها و در لسان انبيا  ؛شخصيت استثنايى تاريخ است

درِ ورودى بهشـت ثبـت گرديـده     كسى است كه نامش بـالاى . مطرح بوده است
و كسى است كه ائمه معصوم از او به عنوان اسوه خود ياد مـى كردنـد و   ) 9( است

  . همواره مردم را به توجه به او و انقلاب و حماسه جاودانش فرا مى خواندند
بـراى عـزادارى    � توجه به اين نكته ضرورى است كه خود ائمه معصـوم 

چنانكه اميرمؤمنـان و امـام حسـن     ؛اهميت ويژه اى قائل بودند � امام حسين
  ) 10( .»لا يوم كيَومك يا أَبا عبد االله«: فرموده اند � مجتبى

هيچ روزى همسـنگ  «) 11( ؛»لا يوم كيَومِ الحْسين«: مى فرمود � امام سجاد
جمله فوق از زبان يكى از جانبـازان كـربلا   » . نيست) عاشورا( با روز قتلحسين

است وكسى كه خود در صحنه كربلا حضور داشت به اين حقيقـت گـواهى داده   
بـراين اسـاس   . است كه مصائب حسين و يارانش را همواره بايد زنده نگهداشت

پيوسته از بزرگداشت مصائب عاشورا سخن مى گفت و همگـان   � امام هشتم
  : آن حضرت از پدر گرامى شان چنين نقل مى كنند كه. مى خواندرا بدان فرا

ب    � كاَنَ أَبِي« ةُ تَغْلـ إذَِا دخَلَ شهَرُ المْحرَّمِ لا يرىَ ضاَحكاً و كاَنَت الْك آبـ
ْالي كرِ كاَنَ ذَلاشالْع موام فإَذَِا كاَنَ يَشَرَةُ أيع يضَتَّى تمح هَليع   و هتيب وم مصـ وم يـ

  ) 12( .» � حزْنه و بكاَئه و يقُولُ هو اليْوم الَّذي قتُلَ فيه الحْسينُ
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كسى او را خندان نمـى  ، سيره پدرم اين بود كه وقتى ماه محرم فرا مى رسيد«
فرا مى رسيد آن و غم و اندوه بر چهره اش نمودار مى شد و چون عاشورا ... ديد
امروز روزى است كـه  : روز مصيبت و اندوه و گريستن او بود و مى فرمود، روز

  » . حسين به شهادت رسيده است
همگى نسبت به مصائب اهل بيت اين چنين عمل مى  � نيز ائمه معصومين

  . كردند
واندوهشان براى ترويج عزادارى و بيان فلسفه حزن  � همچنين امام رض
مورد احترام بـود و در آن از  ، ماه محرم در دوران جاهليت: در محرم مى فرمود

ولى بنى اميه حرمت اين ماه را نگه نداشتند و ، جنگ و جدال خوددارى مى شد
فاستحلت فيه دماؤنا و هتك فيه حرمتنا و سبي فيه ذرارينا « ؛آن را هتك نمودند

بنا و انتهب ما فيها من ثقلنا و لم ترع لرسول و نساؤنا و أضرمت النيران في مضار
فرزنـدان  . هتك حرمت مان نمودند. خون ما را ريختند«) 13( .»االله حرمة في أمرنا

  . »... خيمه هاى ما را به آتش كشيدند. و زنان ما را به اسارت بردند
  : آن حضرت در روايت ديگرى فرمودند

ا    � يء فاَبك للحْسينِ بنِ علييابنَ شبَيِب إِنْ كنُْت باكياً لشَ« فإَِنَّه ذُبـِح كمَـ
و شَالْكب حذْب14( .»... ي (  

بر حسين بن على گريـه  ، اگر مى خواهى براى فردى بگريى، اى پسر شبيب«
  » . كن كه او را همچون گوسفند سر بريدند

محرم و پـاس داشـتن   يكى از علل جاودانگى سنت عزادارى هاى ماه ، آرى
  . مى باشد � توسط ائمه معصوم، تأكيد بر زنده نگهداشتن آن، حماسه عاشورا
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  آيا لعن بر يزيد جايز است؟: 15پرسش 
، لعن بر يزيد به عنوان يكى از جلوه هـاى تبـرىّ  : بايد توجه داشت كه: پاسخ

الم را لعـن و نفـرين   ظ، زيرا هر انسان بيدار دلى ؛اختصاص به شيعه اماميه ندارد
عْنَ>ةُ �اللهِ َ~َ (: مى كند و حامى مظلـوم اسـت و ايـن منطـق قـرآن كـريم      

َ
 ل
َ
 لا
َ
5

 َSِِالم   ) 15( .)�لظ�
لعـن بـر    � يكى از نشانه هاى تبرىّ و اعلام نفرت از قاتلان امـام حسـين  

  . ارنددر آن اتفّاق نظريه د) اعم از شيعه و سنى( يزيد است كه همه مسلمانان
و مـا  ... «: مى نويسـد » مروج الذهب«در ، مورخ بزرگ اهل سنت، مسعودى

و ما أظهـر مـن شـرب    ، وأنصاره � ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول االله
بل كان فرعون أعدل منه في رعيتـه و أنصـف منـه    ، الخمور و سيره سيرة فرعون

  ) 16( .»لخاصته و عامته
فرزنـد دختـر   . جور يزيد فراگير شد و فسق و فجور او نمودار گشتظلم و «

  » . و يارانش را به شهادت رساند و مى گسارى را رواج داد � پيامبر خدا
وى ! بلكه بارها بـدتر از فرعـون   ؛همچون سيره فرعون بود، سيره و كردار او

، پـس از هتـك حرمـت كعبـه     يازده روز. يزيد كعبه را به آتش كشيد: مى افزايد
و غير ذلك مما قـد ورد  ، و الفسق و الفجور، وسفك الدماء«. راهى جهنّم گرديد

 ؛»كوروده فـيمن جحـد توحيـده و خـالف رسـله     ، فيه الوعيد باليأس من غفرانه
 .»فسق و فجور او به حدى بود كه از غفران الهى نسبت به او بايد مأيوس بـود «
)17 (  

در كتـاب معـروف خـود    ) ابـن العمـاد حنبلـى   ( سـنّت  مورخ و فقيه اهل -2
ليـت  ( ابن عساكر نقل مى كند كـه ايـن ابيـات   : مى نويسد) 18( »شذرات الذهب«

  . از يزيد است )...أشياخي ببدر شهدوا
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فإن صحت عنه فهـو  « ؛او كافر است ؛بدون ترديد، اگر اين حرف درست باشد
در مردى در حضور عمـربن  : شود وى همچنين يادآور مى) 19( .»... كافر بلا ريب

عمر بن عبد العزيـز  ... اميرمؤمنان يزيد بن معاويه: ضمن سخنانى گفت، عبدالعزيز
 ) 20( .دستور داد او را بيست ضربه تازيانه زدند

وأما حكم مـن  «: وقال اليافعى: ابى فلاح در پايان اين بخش يادآور مى شود
وإنْ لـم يسـتحلّ ففاسـقٌ    ، فهو كـافر  قتل الحسين أو أمر بقتله ممن استحلّ ذلك

اگـر ريخـتن خـون او را    ، كسى كه دستور قتل حسين را صادر كرد«) 21( ؛»فاجرٌ
  » . فاجر و فاسق است، مباح مى دانست او كافر است و اگر مباح نمى دانست

هنگامى كه از : مى نويسد» الصواعق المحرقه«ابن حجر شافعى در كتاب  -3
چگونه لعن نسبت به او : پاسخ داد، لعن بر يزيد پرسيدنداحمدبن حنبل در مورد 

آنجا كـه مـى    ؛صورت نگيرد در حالى كه قرآن وى را مورد لعن قرار داده است
4ِ�كَ (: فرمايد

ُ
'حْامَكُمْ 5

َ
عُو� 5 'ِْ� 4َ يُقَط%

َ
لأ
ْ
ْ� يُفْسِد�4ُ ِ� �

َ
تْمُْ 5
�
Vََفَهَلْ عَسَيتْمُْ �ِْ� تو

عَنهَُمُ 
َ
ينَ ل ِ
�
X� ُ23( .))22( �الله (  

صـاحب  : يادآور مى شود» شرح العقائد«علاّمه تفتازانى حنفى در كتاب  -4
اتفّقـوا علـى جـواز لعـن مـن قتـل       «در باب لعن بريزيد اتفاق نظر دارند ، نظران

  . »الحسين او رضي به
 � حقيقت مسأله آن است كه رضايت يزيد بر قتل حسين: او نيز مى نويسد

در ، بنابراين ؛از اخبار متواتر است، كردن و اهانت به اهل بيت توسط اوو شادى 
لعنـت خـدا بـر او و    . جواز لعن او بلكه كفر او ترديدى به خود راه نمـى دهـيم  

  ) 24( !يارانش باد
والحق إنّ رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول «
لعنـة االله عليـه   ... فنحن لا نتوقّف في شأنه بل في كفـره ... معنا مما تواتر � االله

  . »وعلى أنصاره وأعوانه
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حتـى بيعـت بـا     � امام حسـين : انديشمند شافعى مى نويسد، ابن اثير -5
  ) 25( .امام معدن تمام صفات نيك بود. معاويه را نمى پسنديد

في يزيدبن «: حت عنوانفصلى را ت، ابن جوزى و در تذكرة الخواص -6 -7
معاويه همواره : از جمله ؛در آن نكاتى را يادآور شده است، ترتيب داده» معاويه

اگر عشق من به يزيـد نبـود   « ؛»لول هواي في يزيد لأبصرت رشْدي«: مى گفت
  » . واقعيت ها را درك مى كردم

لعنيد الردّ على المتعصب ا«جدم ابوالفرج در كتاب خود : وى سپس مى نويسد
لعـن يزيـدبن    دربارهنظر شما : كسى از من پرسيد: مى نگارد» المانع من ذم يزيد

آيا لعن بر يزيـد  : او گفت. اعمال او كفايتش مى كند: معاويه چيست؟ پاسخ دادم
دانشـمندان  « ؛»قـد أجـازه العلمـاء الورعـون    «: را جايز مى دانـى؟ پاسـخ دادم  

كه يكـى از آنـان احمـد بـن حنبـل      » . پرهيزگار اين مسأله را جايز مى شمارند
  . او در حق يزيد بالاتر از لعن را تجويز كرده است. پيشواى مذهب حنبلى است

گروهى ما را به دوستى يزيد نسبت مـى  : صالح به پدرش احمدبن حنبل گفت
در عين ، مگر ممكن است كسى ايمان به خدا داشته باشد: احمد پاسخ داد. دهند

يـا  «: پس چرا او را لعن نمى كنى؟ پاسخ داد: شود؟ گفتم حال به يزيد علاقه مند
چرا لعنت در حق كسى كه مـورد لعـن   « ؛»بنى لم لا تلعن من لعنه االله في كتابه؟

گفتم در كجاى قرآن يزيد مورد لعن قرار گرفته است؟ » . خداست صورت نگيرد
ْ� يُفْسِد�4ُ ِ� (: گفت

َ
تْمُْ 5
�
Vََ4ِ�>كَ فَهَلْ عَسَيتْمُْ �ِْ� تو

ُ
'حْ>امَكُمْ 5

َ
عُو� 5 'ِْ� 4َ يُقَط%

َ
لأ
ْ
� 

بصْا'هَُمْ 
َ
عْ� 5

َ
هُمْ 4َ 5 صَم�

َ
عَنهَُمُ �اللهُ فَأ

َ
ينَ ل ِ
�
X�(.   

 ابن جوزى در ادامه ايـن فصـل يـاد آور مـى شـود كـه چـون پيـامر خـدا         
دينه خدا لعنت كند كسى را كه اهل م« ؛»لعن االله من أخاف مدينتي«: فرمود �

. پس بايد لعن و نفرينش كرد، چون او مدينه و اهل آن را ترساند، »ام را بترساند
من أخاف أهل المدينة ظلمـاً  «: فرمود � وى همچنين نقل مى كند پيامبر خدا
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لا يقبل االله منه يوم القيامة ، أخافه االله و عليه لعنة االله و الملائكة و الناّس أجمعين
  . »و لا عدلاصرفاً 

او پاسـخ  . لعن يزيد پرسيدم دربارهاز احمدبن حنبل : مهناّ بن يحيى مى گويد
مگر : گفتم. »او هر كارى را كه خواست انجام داد« ؛»هو الّذي فعل ما فعل«: داد

مردم مدينـه را ترسـاند و آنجـا را غـارت     «) 26( ؛»غارة المدينة«: چه كرد؟ گفت
  » .كرد

و ، و لا خلاف في أنّ يزيد أخاف أهـل المدينـة  ... «: وى همچنين مى نويسد
ترديدى نيست كه يزيـد  «) 27( ؛»و تُسمى وقْعةُ الحرَّة، و أباحها، و نهبها، سبى أهلها

مردم را اسير گرفت و ، مدينه را غارت كرد، در واقعه حرهّ مردم مدينه را ترساند
و آن رخداد ، ح دانستجان و مال و ناموس اهل مدينه رابراى سربازان خود مبا

مـردم   � پس از شهادت امام حسين 62زيرا در سال » . را واقعه حرهّ ناميدند
مدينه او را از خلافت خلع كردند و استاندار او را از مدينه بيرون راندنـد و مـى   

ل لا     « ؛»... ما به شام رفتيم و يزيد را ديدار كرديم«: گفتند قـَدمنا مـن عنـد رجـ
  . »ه يسكر و يدع الصلاةدين ل

عبداالله پس از ، پس از خلع يزيد با عبداالله بن حنظله بيعت كردند، مردم مدينه
بارها چنين نكـاتى را متـذكر مـى     � بازگشت از مدينه و شهادت امام حسين

  : شد
ما بر ضد يزيد دست به كار نشده بوديم تا آن كه ترسيديم با ادامه ، اى مردم«

  » ...!از آسمان بر سر ما سنگ ببارد، وحكومت ا
او مسلم بن عقبه را با لشكرى انبوه بـه مدينـه   . خبر قيام مدينه به يزيد رسيد
مال و ناموس مردم مدينه را بـراى آنـان مبـاح    ، گسيل داشت و تا سه روز جان

  ) 28( .»ويهتك الحريم، وأقام ثلاثاً ينهب الأموال«: اعلام كرد
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، چنان كه در لسان همه انبياى پيشين مطـرح بـوده  ، يزيدلعن بر ، گفتنى است
آمدن به كربلا و زيارت اين خاك آسمانى نيز توسط همه آنان صورت پذيرفتـه  

  ) 29( .»ما منْ نبَِي الاّ فَقَد زار كَربلاء«: در بحارالأنوار مى خوانيم، ازاين رو ؛است
در آسـمان پـنجم   : ستآمده ا 229صفحه ، 45همچنين در بحار الأنوار جلد 
با فرق شكافته را نگاه مى كنند و به قاتـل   � فرشتگان تمثالى از امير مؤمنان

با صورتى آغشته  � او لعنت نثار مى نمايند و نيز هر روز به تمثال امام حسين
 به خون نگاه مى كنند و بر يزيد بن معاويه لعن و نفرين نثار مى كنند و اين كـار 

  . تا روز قيامت ادامه دارد

  آيا حماسه عاشورا در كتب اهل سنت نيز آمده است؟: 16پرسش 
مسأله حماسـه عاشـورا در   ، در كتب اهل سنت نيز همچون كتب شيعه: پاسخ

  : از جمله ؛جلوه هاى مختلفى مطرح است
  كتب حديثى -1

، عاشـورا  دربـاره احاديـث فـراوان و گونـاگونى    ، در كتب حديثىِ اهل سنت
قيـام هـاى   ، عاقبت قاتلان حسين و لعن بر آنـان ، شهادت امام حسين و يارانش

  . تداوم بخش قيام عاشورا و عزادارى روز عاشورا سخن به ميان آمده است
  كتب تاريخى -2

مورد ، واقعه عاشورا و نيز قيام هاى پس از آن را، در كتب تاريخى اهل سنت
به قتـل امـام   » . ه 61«خان وقايع سال مور: از جمله ؛توجه جدى قرار داده اند

  . به اجمال يا به تفصيل پرداخته اند، حسين و يا قيام تاريخ ساز او
  كتب تفسيرى -3

 مطالبى از عاشوراى امام حسين، به مناسبت، در جاى جاى تفاسير اهل سنت
 (: بهويژه در ذيل، آورده شده �

ْ
� 4َ Gُما يهِْمُ �لس�

َ
'ُْ� فَما بكََتْ عَل

َ
  ) 30( .)لأ
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  تن چيست؟ 72راز اشتهار شهداى كربلا به : 17پرسش 
در حـالى كـه   ، شـهرت يافتنـد  » هفتاد و دو تن«چرا شهداى كربلا به : پاسخ

  تعداد واقعى آنان را بيش از اين شمرده اند؟
تعداد شـهدا را بـه   ، در كتاب اعيان الشيعه) رحمه االله( علامه سيد محسن امين

  ) 31( .تن رسانده است) و سى يكصد( 130حدود 
دوم ، روز پـنج شـنبه   � امـام حسـين  ) 32( :فرهاد ميرزا در قمقام مى نويسد

تن از انصار وارد سر ) 60( تن از اهل بيت و شصت) 18( محرمّ الحرام با هيجده
اين مطلب مورد قبـول مورخـان اسـت كـه شـب      ، بديهى است. زمين كربلا شد

  . پيوستند � شكر عمربن سعد به امامتن از ل 32عاشورا 
مـى   � فزونى شهدا در ركاب امام حسـين ، آنچه از تاريخ به دست مى آيد

  . است) 72( ولى تعداد معروف آن هفتاد و دو، باشد
در روز  � يـاران امـام حسـين   : مـى نويسـد  » لهوف«سيد بن طاووس در 

  ) 33( .نفر پياده بودند) 100( نفر سواره و يكصد) 45( عاشورا چهل وپنج
صـاحب  ) رحمـه االله ( فرزنـد علامـه امينـى   ، حجة الاسلام دكتر هادى امينى

نفر را مورد شـرح و تفصـيل    130بيش از ، »ياران امام«در كتابى با نام ، الغدير
  . قرار داده است

  : بايد بدين حقيقت توجه داشت كه، در پاسخ به پرسش بالا
نمـى  ، تن نباشند 72كه تعداد شهداى كربلا واقعاً بيش از ، اين احتمال را: اولاً

بعضى از مورخـان از جملـه خوانـدمير در كتـاب     : زيرا ؛توان از نظر دور داشت
، سـى و دو سـواره و چهـل پيـاده    ، روز عاشـورا ) 34( :مى نويسد، »حبيب السير«

ضى ياران امام را چهل تن نوشته اند و بع. را تشكيل مى دادند � سربازان امام
تن از لشكر عمر سعد به امام  32، و با حالت عرفانى ياران امام در شب عاشورا
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كسـانى مـى باشـند كـه در صـراط      ، اسامى شهداى ديگر: پيوستند طبق اين نظر
  . نه در روز عاشورا، در فرصت هاى ديگر به شهادت رسيده اند، عاشورا
گوياى تعداد شهداى سرشناس و معروف آن روز ، تعدادممكن است اين : ثانياً
  . كه از نظر گزارشگران و وقايع نويسانِ آن روز مورد توجه بوده اند، باشد

آمـده اسـت كـه آن حضـرت ضـمن       � در حـديثى از امـام صـادق   : ثالثاً
عــالم رجعــت و قيــام موعــود اســلام و حضــور برخــى از  دربــارهرهنمــودى 
، در عالم برزخ زندگى مى كنند و در ركاب آن حضرت بوده اندكه ، درگذشتگان

تن از شهداى كربلا نيز در ركاب موعـود   72به مفضّل خاطرنشان ساخته بود كه 
گرچـه در ايـن   . اسلام رجعت خواهند داشت و در قيام او حضور خواهند يافت

سـاخته و تنهـا   تن محـدود ن  72تعداد شهداى كربلا را در  � امام صادق، بيان
نـه آن  ، تن رجعت دارنـد  72، اين نكته را ثابت مى كند كه از جمع شهداى كربلا

  . كه تعداد شهداى كربلا بيش از هفتاد و دو تن نيستند
شايد همين حديث سبب شده است كه بعضى گمان كنند شهداى كربلا بيش از 

لاً الذين قتُلـوا  فاَلإثنان و سبعون رج.. «: متن حديث چنين است. تن نيستند 72
  ) 35( .»... نعم يظهرون معه: مع الحسين يظهرون معه؟ قال

تن بودند و  72حدود ، تعداد سرهايى كه به كوفه و شام ارسال شده بود: رابعاً
  . تن مؤثر باشد 72بعيد نيست كه اين مسأله نيز در اشتهار شهداى كربلا به 

در تاريخ پـيش از اسـلام مطـرح     � آيا عزادارى براى حسين: 19پرسش 
  بوده است؟
ميان انسـان هـاى برتـر مطـرح بـوده      ، عاشورا و كربلا در طول تاريخ: پاسخ

 ؛»ما منْ نبَِي إلاّ و قَد زار كربلاء«) 36( :از جمله در ضمن حديثى آمده است ؛است
  » . جز آن كه به زيارت كربلا شتافته است، هيچ پيامبرى سراغ نداريم«
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حديث طويلى را نقـل مـى   ) 37( سيد نعمت االله جزايرى در انوارالنعمانيه علامه
بسيارى از انبياى عظام در دوران زندگى خود در كربلا : كند كه در آن آمده است

  . گريستند و بر قاتل او لعن و نفرين نثار كردند � حضور يافتند و براى حسين
  در كربلا ���� حضرت آدم

حوا را نيافت و به سراغ او به اين سـوى  ، آن كه آدم به زمين گام نهاد پس از
احسـاس غربـت   ، پايش مجـروح شـد  ، و آن سوى رفت تا به زمين كربلا رسيد

سر به آسمان برداشت و به ، وجود وى را فرا گرفت و خون از پاى او جارى شد
 ـ      «: درگاه الهى عرضه داشت ل حـدث منـّي ذنـب آخـر فعـاقبتني ب  ؛»؟هإلهي هـ

لكـن  «: نـدا رسـيد  ، »از من گناهى سر زد كه مورد عقوبت قرار گرفتم؟، خدايا«
در اينجا فرزندت حسين كشته مى « ؛»يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً

  . »شود و خونش در اين سرزمين جارى مى گردد
» اسـت؟  حسين يكى از انبيـا «) 38( ؛»يا رب أَ يكُونُ الحسين نبَياً«: آدم پرسيد

  . »است � او فرزند زاده پيامبرخاتم، خير«: ندا رسيد
كـه او  ، قاتل او مردى است به نام يزيـد : آدم پرسيد قاتل او كيست؟ ندا رسيد

اكنـون وظيفـه   : آدم به جبرئيل گفت. مطعون و مطرود اهل آسمانها و زمين است
چهـار مرتبـه بـر يزيـد لعـن      آدم . يزيد را نفرين كن: من چيست؟ جبرئيل گفت

فرستاد و چهار قدم از آن مكان دور شد كه به قدرت الهى بـه عرفـات رسـيد و    
  . همسر خود را يافت

  در كربلا ���� حضرت نوح

. به منطقه كـربلا رسـيد  ، آنگاه كه نوح بر كشتى سوار شد و زمين را سير كرد
در معرض غـرق شـدن    كشتى او به تزلزل در آمد و نوح احساس كرد كه كشتى

إلهـي  « ؛گناهى از من سـرزد؟  !خداي: به درگاه خدا مناجات كرد و گفت. است
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هل حدث منّي ذنب آخر فعاقبتني به فإنّي طفت جميع الأرض و ما أصابني سوء 
! اى نـوح : جبرئيل نازل شد و به او فرمـود ) 39( .»مثل ما أصابني في هذه الأرض

خاتم انبيا و پسـر خـاتم اوصـيا    ، ط محمدسب، اينجا همان جايى است كه حسين
قـاتلش مـردى   : قاتل او كيست؟ جبرئيل پاسـخ داد ، نوح پرسيد، كشته مى شود

قاتله لعين أهل سبع سماوات و سـبع  « ؛لعين است در نظر اهل آسمان ها و زمين
پس او يزيد را چهار بار لعنت نمـود و در ايـن هنگـام كشـتى اش در     . »أرضين

  . آرامى پهلو گرفتدامن كوه جودى به 
  در كربلا ���� حضرت ابراهيم

اسبش به زمين خورد و ، سواره وارد كربلا شد � هنگامى كه ابراهيم خليل
او از اسب بر زمين افتاد و سر مباركش شكسـت و خـون از آن جـارى شـد و     

چه خطـايى از مـن سـرزد؟ جبرئيـل نـازل      ! خدايا: و گفت، سپس استغفار نمود
در اينجا سبط پيامبر خـاتم و پسـر خـاتم    ، از تو خطايى سر نزد: گشت و گفت

: قاتل او كيست؟ جبرئيل پاسـخ داد : حضرت خليل پرسيد. اوصيا كشته مى شود
فرفـع  « ؛قاتل او كسى است كه در نظر همه اهل آسمان ها و زمين ملعون اسـت 

به سوى آسمان گرفت و بر  ابراهيم دست« ؛»... ابراهيم يده و لعن يزيد لعناً كثيراً
  » . يزيد لعن فراوان كرد
  در كربلا ���� حضرت اسماعيل

در كنـار شـط   ، پسـر ابـراهيم خليـل الرحمـان    ، گوسفندان حضرت اسماعيل
معروف فرات مشغول چريدن بودند كه چوپان آن حضـرت اعـلام كـرد رمـه از     

. د متعال جويـا شـد  اسماعيل راز آن را از خداون، خوردن آب خوددارى مى كند
راز آن را از يكى از گوسفندان خود بخواه كه به قـدرت  ، اى اسماعيل: ندا رسيد

آن حيوان با زبـان  ، وقتى اسماعيل از گوسفندى جويا شد. خدا پاسخ خواهد داد
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به ما خبر داده اند كه در اينجا فرزندت حسين تشنه كام كشـته  : فصيح پاسخ داد
آب نمـى  ) احتمالاً نهـر معـروف علقمـه باشـد    ( نهر ازاين رو از اين، خواهد شد

سبط محمد يقتـل هنـا عطشـاناً فـنحن لا      � بلغنا أنّ ولدك الحسين« ؛خوريم
در اين هنگام اسماعيل از نـام قاتـل او   ) 40( .»نشرب من هذه المشرعة حزناً عليه

السـماوات و  يقتله لعـين أهـل   «: آن گوسفند به قدرت الهى پاسخ داد، جويا شد
 أللهّم الْعنْ قاتلَ الحسـين «: اسماعيل عرضه داشت. »الأرضين و الخلائق أجمعين

  . »را لعنت كن � قاتل حسين! خدايا« ؛» �
  حضرت موسى كليم در كربلا

، يوشع بن نون از كربلا عبـور مـى كـرد   ، )وصى خود( با � حضرت موسى
. ه و بندش گسست و خار در پاهايش خليد و خون جارى شـد كفشش پاره شد

إلهـي أي شـيء حـدث    « ؛چه گناهى از مـن سـرزد؟  ! خدايا: موسى عرض كرد
أنّ هنا يقتل الحسين و هنا يسفك دمه فسال دمـك  «: از آسمان ندا رسيد ؛»منّي

اين جا حسين كشته و خونش ريخته مى شود و از اين رو خون « ؛»موافقة لدمه
  » . بر زمين ريخت تو هم

قاتل او يزيد لعين است كه در «: پرسيد قاتل او كيست؟ ندا رسيد � موسى
  . »مورد لعن است، ميان موجودات مختلف هستى

  در كربلا ���� حضرت سليمان

وقتـى بـه منطقـه كـربلا رسـيد      ، سليمان با بساط خود از هوا حركت مى كرد
بـاد از حركـت   . آمد كه نزديك بـود سـقوط كنـد   وضعيتى خاص براى او پيش 

چرا فـرود  : سليمان به باد گفت. ايستاد و بساط وى در سرزمين كربلا فرود آمد
انّ «: حسين كشته مى شود، در اين مكان: پاسخ داد[ به قدرت الهى  ]آمدى؟ باد

لـه لعـين   يقت«: قاتل او كيست؟بادپاسخ داد: سليمان پرسيد ؛»... هنا يقتَْلُ الحسين
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كسى كه درنظراهل آسمان ها وزمين لعين اسـت وى  « ؛»أهل السماواتوالأرضين
  ... پس سليمان بر يزيد لعنت نثار كرد و از آن جا گذشت. »را مى كشد

  در كربلا ���� حضرت عيسى

مسيح مقدس با حواريون از كربلا مى گذشت كه شير درنـده اى سررسـيد و   
شير به قدرت الهى بـا زبـان فصـيح    ، آن را جويا شد مسيح راز. سد راه وى شد

 � عيسـى . جز آن كه بر قاتل حسين لعنت كنيـد ، من راه را باز نمى كنم: گفت
. دخترزاده محمد و پسر علـى ولـى خـدا   : حسين كيست؟ شير پاسخ داد: پرسيد
 ـ  : قاتل او كيسـت؟ شـير پاسـخ داد   : پرسيد � مسيح ت كـه  قاتـل اويزيـد اس

دست به دعـا   � دراين هنگام عيسى. درروزعاشورادست به جنايت خواهدزد
  . برداشت و بر يزيد لعن و نفرين فرستاد و حواريون آمين گفتند و رفتند
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  : پي نوشت ها

  184ص ، 1ج ، مقتل، خوارزمى. 1
أخـذاً شـديداً ليسـت فيـه      فخذ حسيناً و عبداالله بن عمر و عبداالله بن الزبير بالبيعـة ، اما بعد«. 2

  . »رخصة حتى يبايعوا
  4ص، مقتل ابى مخنف 5ص ، 4ج ، الكامل. 3
  183، 182صص ، مقتل خوارزمى، 324ص، 4ج، بحار. 4
  154ص، مبحث سيد الشهداء، ناسخ التواريخ. 5
  23ص ، مقتل الحسين ؛10ص ، اللهوف ؛325ص، 44ج، بحار. 6
  24ص ، مقتل الحسين ؛10ص ، اللهوف. 7
عبارت عربى اين نامه قـبلاً در همـين فصـل ذكـر     ( � احوال امام حسين، ناسخ التواريخ .8
  . )شد

  36، 35صص ، شهيد دستغيب، سيدالشهدا. 9
  . فصل دوم همين كتاب: نك. 10
  4ص ، 2ج ، معالى السبطين، علامه حايرى مازندرانى: نك. 11
  4ص ، 2ج ، السبطينمعالى ، علامه حايرى مازندرانى: نك. 12
  . باب استحباب البكاء لقتل الحسين -66باب ، 504ص، 14ج، وسائل الشيعه. 13
ج ، انوارالنعمانيه، علامه جزايرى: المجلس السابع و العشرون و نك، 128ص، امالى صدوق. 14

  239ص ، 3
  502ص، 14ج، وسائل الشيعه. 15
  18: هود. 16
  . )دارالهجرةنشر ( 32ص ، 3ج ، مروج الذهب: نك. 17
وسيره سيرة فرعون بل كان فرعون اعدل منه فـى رعيتـه و انصـف منـه فـى خاصـته و       .... 18
 و ليزيد وغيره اخبار عجيبة و مثالب كثيرة من شـرب الخمـر و قتـل ابـن بنـت رسـول االله      ... عامته
ور و غير ذلك ممـا ورد  و لعن الوصى و هدم البيت و إحراقه و سفك الدماء و الفسق و الفج �

فيه الوعيد باليأس من غفرانه كوروده فيمن جحد توحيده و خالف رسله و قد آتينا على الغـرر مـن   
و  81 -78. )32ص ، ايـران ، دار الهجـر ، 3ج ، مـروج الـذهب  (، ذلك فيما تقدم وسلف مـن كتـب  

  موسسه
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  . بيروت، رچاپ دارالفك، 69، 68صص ، 1ج، شذرات الذهب، ابن عماد حنبلى: نك. 19
  . همان. 20
  . بيروت، چاپ دارالفكر، 69ص ، 1ج، شذرات الذهب، ابن عماد حنبلى: نك -2
  . بيروت، چاپ دار الفكر، 69ص، 1شذرات الذهب ج، ابن عماد حنبلى: نك. 21
  22: محمد. 22

عبـدالرزاق  ، )22 -محمـد ( )...فه>ل عس>يتم( ذيل آيه شـريفه ، تفسير روح المعانى. 23
  9ص ، مقتل الحسين، المقرّمموسوى 
سـعد الـدين   : مـلا عمـر نسـفى شـرح    : نويسنده متن 243. 117ص ، شرح العقائد النسفيه. 24

  . انتشارات دينى سيديان: تفتازانى ناشر
  مؤسسه 20ص، 2ج  ؛489ص ، 1ج، اسد الغابه فى معرفة الصحابه. 25
  . يزيد بن معاويه فصل في، 285، 286، 288صص ، تذكرة الخواص، ابن جوزى: نك. 26
  . همان. 27
  288 -289صص ، تذكرة الخواص، ابن جوزى: نك. 28
إنّ فـى النّـار منزلـة لـم يكـن      : � قال رسول االله«: قال � عن أبى جعفر، عن جابر. 29

  . � يستحقّها أحد من الناّس إلاّ بقتل الحسين بن على و يحيى بن زكريا
، إبـراهيم خليـل الـرّحمن    � أول من لعن قاتل الحسين بن على: حدثنى من سمع كعباً يقول

ثم لعنه داود ، وأخذ عليهم العهد والميثاق ثم لعنه موسى بن عمران وأمر امته بذلك، وأمر ولده بذلك
  . وأمر بني اسرائيل بذلك

فـانّ  ، وإن أدركتم ايامه فلا تجلسوا عنه، لعنوا قاتلهيا بنى إسرائيل ا: ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال
و ما مـن نبـي إلاّ و قـد زار    ، وكانّى أنظر إلى بقعته، مقبل غير مدبر، الشّهيد معه كالشهيد مع الأنبياء

، 44ج ، بحـارالانوار (، »فيك يدفن القمر الأزهـر ، إنكّ لبقعة كثيرة الخير: و قال، كربلا و وقف عليها
  . )67نقل از كامل الزيارات صبه ، 301ص 

  29: دخان. 30
  1ج ، اعيان الشيعه. 31
  526ص ، 2ج ، قمقام. 32
  . چاپ نجف، 43ص، اللهوف: نك. 33
  51ص ، 2ج ، حبيب السير. 34
  82ص ، 2ج ، انوار النعمانيه، علامه جزائرى: نك. 35
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  301ص ، 44ج ، بحارالأنوار. 36
  260 -262صص ، 3ج. 37
  242ص، 44ج، بحارالأنوار. 38
  ... إخباراالله تعالى أنبياءه و -30باب ، 242ص، 44ج، بحارالأنوار. 39
  ... إخباراالله تعالى أنبياءه و -30باب ، 243ص، 44ج، بحارالأنوار. 40
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  چيست؟ � راز اهميت زيارت قبر امام حسين: 20پرسش 
ه اى است از زيارت وسيله اى است براى رساندن ارادت باطنى و جلو: پاسخ

كـه  ، حيات عشق و محبت پايدار زائر در برابر مزور و عاشق در مقابل معشـوق 
، هر امامى را برگردن شيعيانش حقى اسـت و راه اداى آن . پاداشى مضاعف دارد

رهنمودهـاى روشـنى    � و در خصوص زيارت قبر حسين. زيارت قبر اوست
 ولى امـام حسـين  ، ه ساله به حج بروداگر كسى هم: در اختيار است كه گفته اند

زيـرا   ؛را ناديده گرفته است � حقى از حقوق رسول االله، را زيارت نكند �
فريضه اى از فرايض الهى است و بـر همـه مسـلمانان واجـب      � حق حسين

زرُِ      « ؛است كه به زيارت آن حضرت بشتابند رهَ ثـُم لـَم يـ ج دهـ لَو أَنَّ أحَدكُم حـ
يلنَ عنَ بيسْالح �      ه ولِ اللَّـ نْ حقـُوقِ رسـ قَّ   � لَكاَنَ تاَركِاً حقـّاً مـ لاَنَّ حـ

  ) 1( .»مسلم فَريِضَةٌ منَ اللَّه تَعالَى واجبِةٌ علَى كُلِّ � الحْسينِ
 زيـارت امـام حسـين   ، در شب قدر كه گرامى ترين شـب هـاى سـال اسـت    

 زيارت امام حسين در حرم اميرمؤمنـان . در متن وظايف آن شب قرار دارد �
براى آن است كه به نقلى سر مطهر حضرت امام حسين در بالا سر حضرت  �

  . امير مؤمنان دفن شده است
   ���� اهميت زيارت ائمه و امام حسين فوايد و

  » تجديد ميثاق« ؛ميثاق الهى -1
  : شنيدم كه مى فرمود � وشاّء مى گويد از امام هشتم

»هيعتو ش هنُقِ أوليائكلِّ إمام عهداً في عوِ    ، إن ل باِلْعهـد فـاءنْ تمَـام الوو إنّ م
  ) 2( .»... حسن الأداء زيارة قبُورِهم

هر امامى را برگردن پيروانش حقّى است كه يكى از جلوه هاى مهـم وفـاى   «
  . »پرداختن به زيارت قبر آن امام است، به اين حق



413 

 

  زوار آسمانى -2
بلكـه بيشـترين   ، فقط انسان ها به زيارت قبر امام حسين مشرف نمـى شـوند  

  . مسافران آسمانى هستند، زائران آن حضرت
بـه   ؛خلقى بيشتر از فرشـتگان آفريـده نشـده اسـت    : فرمود � پيامبر خدا

، طورى كه در هرشبانه روز هفتاد هزار فرشته به زيارت كعبه توفيـق مـى يابنـد   
و پس  � سپس به ديدار اميرمؤمنان، � پس از آن به زيارت قبر رسول االله

توفيق مى يابند و تا سـحرگاهان در آنجـا مـى     � از آن به زيارت قبر حسين
ثم يأتون الحسين فيقيمون عنده «: مانند و سپس به سوى آسمان عروج مى كنند
  ) 3( .»... فإذا كان السحر وضع لهَم معراج إلى السماء

  خواسته همه موجودات آسمانى -3
اسحاق بـن عمـار   . هستند � خواهان زيارت حسين، تمام موجودات عالم

  : مى گويد
  : شنيدم كه مى فرمود � از امام صادق

ارةِ       « ي زيِـ م فـ ؤذَْنَ لهَـ ه أَنْ يـ أَلُونَ اللَّـ ليَس شَيء في السماوات إلاِّ و هم يسـ
  ) 4( .»ففََوج ينْزِلُ و فَوج يعرُج � الحْسينِ
آسمان ها نيست جز آن كه از خدا اجازه مى خواهنـد تـا بـه     موجودى در«

  » . نايل آيند � زيارت حسين
   � معادل زيارت رسول االله -4

 ؛»ما لمنْ زار واحداً منْكُم؟«: پرسيدم � از امام صادق: زيد شحام مى گويد
  : گفت» چه پاداشى منظور مى گردد؟ براى كسى كه يكى از شما را زيارت كند«

  ) 5( .» � كمَنْ زار رسول االله«
  . »دارد � پاداشى همانند پاداش زيارت پيامبر«
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  بركات مادى و معنوى -5
مردم و ، � با يادآورى بركات مادى و معنوى زيارت امام حسين � ائمه

بـه محمـدبن    � امام باقر. ويژه شيعيان را به آن ترغيب و تشويق مى كردندبه 
  : مسلم فرمود

ي     � مرُوا شيعتنَاَ بِزيِارةِ قبَرِ الحْسينِ« د فـ فإَِنَّ إتِيْانهَ يزيِد في الـرِّزقِ و يمـ
نَ     الْعمرِ ويدفَع مدافع السوء و إتِْ ةِ مـ رُّ لـَه باِلاِْمامـ يانهَ مفتَْرَض علَى كُلِّ مؤْمن يقـ

6( .»اللَّه ( 

، زيـرا زيـارت آن حضـرت    ؛وادار كنيد � شيعيان ما را به زيارت حسين«
موجب افزايش رزق و روزى و باعث طول عمر و دفع عوامل بدى ها و شـرور  

  » . است
كه به امـام منصـوب از طـرف    ، بر هر شخص با ايمان � زيارت امام، آرى

  . خدا اعتقاد دارد واجب است
  رهايى از دايره حساب -6

  : فرمود � امام صادق
»يلنِ عنِ بيسْريِ الحائز امَإِنَّ أي � هِمالنْ آجم د7( .»لا تُع (  
از مدت عمر او به حساب نمـى  ، به سر مى برد روزهايى كه زاير در زيارت«
  » . آيد

  غبطه مردم در قيامت -7
  : فرمود � امام صادق

»يلنَ عنَ بيسْالح ارز نَّى أَنَّهَتمي وه ةِ إلاِّ واميالْق مود يَنْ أحا مرىَ  � ما يَلم
ْارِ الحبِزُو نَعصا يمللَى اللَّهع هِمتنْ كَرَامم يلنِ عنِ بي8( .»س (  



415 

 

هيچ كس در قيامت حضور ندارد جز آن كـه آرزو مـى كنـد كـه در شـمار      «
داراى  � مى بيندكـه درآنجـا زايـران حسـين    ، زيرا ؛باشد � زائران حسين

  » . موقعيت ويژه اى هستند
  از زائرانش � ديدار امام حسين -8

  : فرمود � نقل مى كند كه امام حسين) 9( ،طريحى در منتخب
  . »منْ زارني بعد موتي زرتهُ يوم القيامة و لَو لَم يكنُْ إلاّ في النار لأخرجته«
، كسى كه مرا بعد از قتلم زيارت كند در قيامت به ديدار او خـواهم شـتافت  «

  » . او در جهنم باشد وى را از آن بيرون مى آورمحتى اگر 
  زائر راستين كيست؟ -9

كسانى هستند كه در فرهنگ اسلامى بـه آن   � زائر راستين ائمه معصومين
  : ها صديقون مى گويند

جذبـه   � إذا دخل الحسـين  � كان رسول االله: قال � عن أبي جعفر«
يا أبة : يقول، أَمسكهْ ثُم يقع عليه فيَقبَلهُ و يبكي: � إليه ثم يقول لأمير المؤمنين

إي : قـال ، يا أبة و أُقتْـَلُ : قال، لم تبكي؟ فيقول يا بنَي أُقبَلُ موضع السيوف منك
: قـال ، ا بنـى نعم ي: قال، يا أبة فمصارعنا شتّى: واالله و أبوك و أخوك و أنت قال

لا يزورني و يزور أباك و أخاك و أنت إلاّ الصديقون : فمن يزورنا من أُمتك قال
  ) 10( .»من أمتي
داراى  � بـه ويـژه زيـارت امـام حسـين      � زيارت ائمه معصوم: نتيجه

مـادى  ، اخروى، اعم از دنيوى ؛ها و آثارى مطلوبپيامداهميت ويژه اى است و 
و معنوى دارد و شوق پرداختن و يا نپـرداختن و بيـزارى از آن يكـى از نشـانه     

  : فرمود � امام صادق. هاى مهر و يا غضب الهى نيز مى باشد
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نْ    � منْ أرَاد اللَّه بهِ الخْيَرَ قَذفَ في قَلبْهِ حب الحْسينِ« ه و مـ و حب زيِارتـ
  ) 11( .»و بغْض زيِارته � أرَاد اللَّه بهِ السوء قَذفَ في قَلبْهِ بغْض الحْسينِ

كسى را كه خدا خواست سعادتمند شود حب و دوستى حسين و زيارتش را «
كسى را كه بخواهـد كيفـر دهـد و تنبيـه     ، در دل او شكوفا مى سازد و به عكس

  » . غضى نسبت به حسين و يارانش در دل او ظاهر مى گرداندكينه و ب، نمايد
  تقدم زوار كربلا بر زوار كعبه -10

ه  «: فرمـود  � در ثواب الاعمال نقل مى كند كه امام صادق، صدوق إِنَّ اللَّـ
يلنِ عنِ بيسْرِ الحَارِ قبوأُ باِلنَّظَرِ إِلَى زدبالَى يتَع و كارَرَفَةَ � تبةَ عيشخدا ، »ع

ه مـى كنـد    � در شب عرفه به زوار امام حسـين  راوى از آن حضـرت  . توجـ
آيا پيش از نظر كردن به حضـّار در  » قيلَ لهَ قبَلَ نظََرهِ إِلَى أَهلِ المْوقف«: پرسيد

  : ت آمده استو در حديثى ديگر از آن حضر. آرى: عرفات؟ امام پاسخ داد
ينِ  « رِ الحْسـ لِ عرَفـَات    � إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالَى يتجَلَّى لزُوارِ قبَـ لَ أَهـ  قبَـ

)بهِِم كلُ ذَلفْعَفي (     ثـُم هِملائ ي مسـ و يقْضي حوائجهم و يغفْرُ ذُنُوبهم و يشـَفِّعهم فـ
  ) 12( .»بأَِهلِ عرَفاَت يفْعلُ ذَلك بهِِميثنْي 

مـى   � پروردگار حكيم عنايت ويژه خود را متوجه زوار قبر امـام حسـين  
خدا حوائج زوار حسـين را  ، كند پيش از توجه به حجاج واقف در عرفات نمايد

مـى آورد  گناهانشان را مى بخشد و از آنان شفاعت به عمـل  ، برآورده مى سازد
حضور دارند توجه كـرده بـا   ) در شب عرفه( پس به زوار كعبه اى كه در عرفات

  . آنان نيز اين چنين عمل مى كند

آيا عزادارى و اشك ريختن براى شهيدان در سـنّت خـود امـام    : 21پرسش 
  سابقه دارد؟ � حسين
  . ندتعقّل و عواطف با هم آميخته ا � در سنّت امام: ج
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در ميان فرماندهان و رزم آوران غالباً سنگدلى به عنوان صلابت حاكم اسـت  
و آنانكه اهل عواطف و سوز و گداز باشند اهل صلابت نيستند ولى هنـر مـردان   
خدا آن است كه دو ويژگى فوق را به گونه بسيار حكيمانه به هم آميختـه انـد و   

ى خود به قدر لازم و به طور هر كدام در جا) صلابت و عواطف انسانى( اين دو
  . حكيمانه مورد توجه مى باشند و هيچكدام در پاى ديگرى ذبح نمى شود

در حماسه تاريخ خود اثبات كرد كه اهل صلابت است و نيـز اهـل    � امام
  . و هيچكدام در زندگى او مانع از حضور ديگرى نيست) عواطف( اشك و سوز

ى پيش از حضور در كـربلا بـراى يـاران و عزيـزان     حتّ، امام نه تنها در كربلا
  . اشك ريخت و در اين باره به دو گزارش زير توجه فرماييد، شهيدش
در منزلگاه معروف بـه زبالـه خبـر    : سيد بن طاووس در لهوف مى نويسد -1

جمعى از همراهان آن حضـرت وقتـى كـه دانسـتند     . شهادت مسلم به امام رسيد
و نيز . به سوى سرنوشتى سرخ پيش مى رود از امام جدا شدند � كاروان امام

همچنين فـرزدق  . بالا گرفت � با پخش اين خبر اشك و ناله در سراپرده امام
يابن رسول االله چرا به سوى كوفه به پـيش مـى روى   : شاعر به پيش آمد و گفت

در حـالى كـه    � امام. ساندنددر حالى كه آنان پسر عم و شيعيان ترا به قتل ر
خدا مسلم را رحمت كند بـه سـوى جنـّت    : براى مسلم اشك مى ريخت فرمود

  : الهى شتافت و ما به او ملحق و سپس اين چنين سرود
  فإَنْ تَكنُِ الدنيْا تُعد نفَيسةً فإَِنَّ ثَواب االلهِ أَعلى واَنبْلُ

وْلمإِن تَكنُِ الأبدانُ لى االلهِ أَفْضَلُوف فيرىِء باِلسفَقتَْلُ ام ئَتْأُنش ت  
  وإِنْ تَكنُِ الأرَزاقُ قسماً مقَدراً فَقلَّةُ حرْصِ المْرءْ في السعى أجَملُ
  وإِنْ تَكنُِ الأَموالُ للتَّرْك جمعها فمَا بالُ متْرُوك بهِ المْرءْ يبخَلُ؟
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ثواب شـهادت الهـى از آن نفـيس تـر و     ، يوى گرانسنگ استاگر زندگى دن«
  . گرانسنگ تر است

  . كشته شدن در راه خدا برترين نوع آن است، اگر قرار است كه آدمى بميرد
شايسـته تـر   ، مقدر است پس به دور ماندن از حرصورزى، اگر رزق و روزى

  . است
كه اهل بخل نباشيم  اگر اموال و ثروت را سرانجام بايد رها كنيم پس چه بهتر

  » . و در راه خدا انفاق كنيم
  : در گزارش فوق سخن از

  . براى مسلم است � اشك و سوز امام -1
يك رهبر سنگدل نيست و يك فرمانده به دور از عواطف نمـى   � امام -2

باشد بلكه در مكتب او تعقّل با عواطف انسانى با هـم آميختـه اسـت لـذا بـراى      
يارانش اشك مى ريزد در عين حال كه مصمم و آهنين بر سر ميعاد خـود پـاى   

  ) 13( .فشرده به پيش مى رود
امام دو نفر از كوفه بيرون آمده بودند : در باراندازگاه معروف به ذو حسم -2

آنـان پاسـخ   . امام از آنان از احوال مردم كوفه جويـا شـدند  . را مورد توجه داد
  . ولى شمشيرهايشان عليه شماست دادند دل ها با شما

به آنان فرمود از فرستاده من قيس بن مسهر چه خبر داريـد پاسـخ    � امام
اشك ريخـت  ، امام براى قيس، در اين هنگام. دادند ابن زياد او را به قتل رساند

بهشـت را جايگـاه   ! خداونـدا . خدا پاداش او را جنّت خود قرار دهـد : و فرمود
فاسـترجع واسـتعبر   ( ؛همانا تو بر هر چيزى توانـايى ، و شيعيانمان سازوالاى ما 

  ) 14( .)باكياً
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مـى  : در ميان ياران ايستاد و اين چنين خطبـه خوانـد   � و پس ازين امام
بينيد كه چه پيش آمد و مى بينيد كه دنيا از ما روى گرداند و به ما پشت كـرد و  

  : در ضمن همين خطبه خاطر نشان كرد
مورد بى اعتنايى است و از باطل نهـى و نكـوهش بـه    ، آيا نمى بينيد كه حقّ

حق دارد و مـن مـرگ در   ، عمل نمى آيد و اگر آدمى به مرگ خود راضى باشد
راه حمايت از حق و نهى از باطل را جز سعادت به حساب نمى آورم و زنـدگى  

  ) 15( .با اشرار را جز خسران تلقّى نمى كنم
به عنوان نمونه و مؤيد اين نظراند كه عزادارى و اشك عشق  دو گزارش فوق

سابقه اى ديرينه دارد و در كربلا در كنار  � براى شهيدان در سيره امام حسين
  . جسد شهدا نيز اين سنّت به طور مكررّ مشاهده شده است

  روزه روز عاشورا چه حكمى دارد؟: 22پرسش 
اگر آدمى بتواند كمتر به خوردن و آشاميدن ، روز عاشورا روز عزاست: پاسخ

مـورد تأكيـد   ، روى آورد خالى از پاداش نيست ليكن روزه دار بودن در آن روز
بلكه كراهت دارد گرچه در دوران جاهليت و نيز در اسلام پيش از  ؛قرار نگرفته

  . مسلمانان روزه مستحبى در آن روز مى گرفتند، اعلام وجوب روزه واجب
، درباره روزه عاشورا سـؤال كردنـد   � مد بن مسلم از امام باقرزراره و مح

  : آن حضرت فرمود
  ) 16( .»فَلمَا نَزَلَ شهَرُ رمضان تُرِك، كانَ صومه قبَلَ شهَرِ رمضان«
ولـى پـس از   ، روز عاشورا روزه مى گرفتنـد ، پيش از وجوب روزه رمضان«
  » . روزه آن روز متروك شد، آن
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اعلـَم أنَّ الرّوايـات وردت   «: مرحوم سيد بن طاووس در اقبـال مـى نويسـد   
سپس به روايتى » ... متنَافرات في تحَريم صومِ يوم عاشُوراء على وجه الشمّاتات

  : استدلال مى كند كه آن حضرت فرمود � از حضرت رض
و هو يوم يتشَأَّم بـِه   � اد لقتَْلِ الحسينِانهّ يوم صام فيه الأدعياء منْ آلِ زي«

  . »ويتشَأَّم بهِ أهلُ الإسلام � آلُ محمد
روزى كه خاندان نامشروع ابن زياد به شكرانه كشته شـدن امـام   «عاشوراء «

و مسلمانان آن را شوم مـى   � ولى خاوندان پيامبر، روزه گرفتند � حسين
  » . دانند

  : نيز فرمود � امام صادق
»   و اءم لِ السـ ما هو يوم صوم و ما هو إلاَِّ يوم حزْن و مصيبة دخَلَت علَى أَهـ

  . »أَهلِ الارَْضِ و جميعِ المْؤْمنينَ
بلكه روز اندوه و مصيبت براى آسـمانيان و  ، ى نيستعاشورا روز روزه دار«

  ) 17( ». زمينيان و تمام مؤمنان است
مرحوم شيخ عباس قمى رضوان االله تعالى عليه در اعمـال روز عاشـورا مـى    

  : نويسد
بـى  ، شايسته است كه شيعيان در اين روز از خوردن و آشاميدن امساك كنند

افطار كنند به غـذايى كـه    -بعد از عصر -آنكه قصد روزه نمايند و در آخر روز
  . نه غذاهاى لذيذ، مثل ماست يا شير و امثال آن ؛اهل مصيبت مى خورند
تاسـوعا و   -بنى اميه اين دو روز: آورده است» زاد المعاد«علاّمه مجلسى در 

بر قتل آن حضـرت روزه  ) شادى و خرسندى( را براى بركت و شماتت -عاشور
 در فضيلت ايـن روز و روزه آنهـا بـر حضـرت رسـول      داشتند و احاديث بسيار
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احاديث بسيار در مذمت روزه ايـن دو   � بسته اند و از طريق اهل بيت �
  ) 18( .روز به خصوص روز عاشورا وارد شده است

  هنگام شنيدن نام امام حسين چه بايد گفت؟: 23پرسش 
هنگـام  : عرض كردم � به امام صادق: گويدحسن بن ابى فاخته مى : پاسخ

  : چه جمله اى به زبان آوريم؟ امام پاسخ داد � شنيدن نام امام حسين
  ) 19( .»تكررِّها ثلاثاً !قُلْ صلَّى االله عليَك يا أباعبداالله«
هرگاه نام امام حسين را شنيدى بگو درود خدا برتو اى حسين و اين كـلام  «
  » . سه مرتبه تكرار كن را

  چرا به عزادارى عاشورا بيشتر توجه مى شود؟: 24پرسش 
  : توجه به چند نكته ضرورى است، براى رسيدن به پاسخ پرسش بالا: پاسخ
و . نسبت به عزادارى امام حسين اهتمامى ويژه داشتند � ائمه معصوم) الف

نسبت بـه عاشـورا و عـزاداران امـام      � اين برخاسته از اهتمامى بودكه پيامبر
  . در رهنمودهاى خود داشتند � حسين
بـراين  ، آخرين فرد باقى مانـده از خمسـه طيبـه اسـت     � امام حسين) ب

اساس عزادارى براى او وبزرگداشت از عاشورا در واقـع عـزادارى بـراى همـه     
  . براى آنان است افراد خمسه طيبه وبزرگداشت

وتوفـان آفرينـى نهضـت او از     � وضعيت ظاهرى شهادت امام حسين) ج
به چشم نمى  � ويژگى خاصى برخوردار است كه در شهادت ساير معصومين

لا يوم «: فرمودند � به امام حسين � خورد اميرالمؤمنين و نيز امام مجتبى
وَيا أب عبدااللهكي كبنـابراين . »همسنگ روز شـهادت تـو نيسـت   ، روزى« ؛»م ،

فرهنـگ همـه   ، بايد داراى ويژگى باشد تا درپرتو آن � عزادارى امام حسين
  . پيشوايان معصوم تداوم يابد
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آيا سيره عزادارى عاشورا برخاسـته از فرهنـگ دوران صـفويه    : 25پرسش 
  است؟

نشـان مـى   ، مـى دادنـد   � به عزادارى حسين � اهميتى كه ائمه معصوم
 مسأله اى سابقه دار است و ريشه در فرهنگ اهل بيـت ، دهد كه مسأله عزادارى

البته در دوران آل بويه در تاريخ چنـد قـرن پـيش از صـفويان نيـز      . دارد �
است و نكته قابل ذكـر   عزادارى سنتّى در جامعه آن روز جايگاه ويژ ه اى داشته

آن است كه در زمان شاهان صفوى اهتمام خاصى نسبت به فرهنگ اهل بيـت و  
غالبـاً  ، عزادارى عاشورايى ابراز مى شده است و چون شاهان پيش از اين دوره

از اهل سنت بوده و توجه چندانى به چنين فرهنگ و مراسم عاشـورايى مبـذول   
ل بيت و يـا ناآگاهـان در ايـن بـاره مسـأله      برخى از مخالفان اه، نمى داشته اند

در حالى كه صفويان فقط در حفـظ  ، عزادارى را برخاسته از صفويان پنداشته اند
  . و تداوم اين سنّت كوشيده اند
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نعم قتله ابن زياد فاسـترجع واسـتعبر باكيـاً،    : رسولي قيس بن مسهر؟ قالوافلكم علم ب: قال. 14
  . جعل االله له الجنّة ثواباً، اللّهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريماً إنكّ على كلّ شيء قدير: وقال

  »بذي حسم«خطبة الحسين 
إنّـه قـد   : وقـال . م موضعاس» بذي حسم«خطيباً  �ثم قام الحسين : قال عتبة بن أبي العبران

نزل بنا من الأمر ما ترون وإنّ الدنيا قد تحيزت وتنكّرت، وأدبر معروفها واستمرّت حـذاء ولـم يبـق    
منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحقّ لا يعمل بـه، والـى   

قاًّ، فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة والحيـاة مـع   الباطل، لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء االله مح
  . الظالمين إلاّ برماً

  44ابن نما، مثير الاحزان، ص: نك. 15
  ... ، باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من محرّم1، ح459، ص10وسائل، ج. 16
  7، ح340، ص95، بحار ج33اقبال الأعمال، ص. 17
  . مفاتيح الجنان، اعمال روز عاشورا. 18
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